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  18: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  سخن ناشر

  

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
عالمان دينى و عارفان حقيقى غواصان اين . هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

معارف دينى و مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

، با كلام نغز »ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند به راه سعادت دعوت كردهو لطيف خود 

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظله العالى، است كه  محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  ته و ميراثيكى از عالمان برجس
  .نظر پوشيده نيست

اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت شر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر كرسى 
تبليغ دينى در جامعه و استفاده بيشتر طلاب محترم علوم دينى به باشد كه به منظور پربارتر ساختن محتواى  بحث ونظر مى

  .شود زيور طبع آراسته مى
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كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
د در ارائه سخن از بين نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استا -است

  .عليهم السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد

ر باب ارزشها گفتار د  21امين اثر از اين مجموعه سترگ و دربردارنده  شود سى مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
ران است 1382هاى استاد در ماه رمضان  باشد كه مربوط به سخنرانى و لغزشهاى نفس مى   .در حسينيه هدايت 

سازد، از فوايد زير خالى  اين مكتوب، علاوه بر در برداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى
  :نيست

  .و موضوعات عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر بحث  -
  )كامل موضوع و محتوا

  ...ها و  مجموعه متنوع فهرست -

كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و مقبول نظر   در پايان، با اميد به اين
مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى نماييم

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

   پيش گفتار مؤلف

  »الله و الصلاة على رسول االله و على آله آل االله الحمد«

ارزش . پايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بود
ا كمال تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رسول اكرم صلى االله عليه و آله تا روز پايان عمرشان ب
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پس از پيامبر، وجود مقدس . اخلاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
ج  هاى آن حضرت در كتاب بى اميرمؤمنان عليه السلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى نظير 

  .البلاغه موجود است

ضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و امامان معصوم، به ويژه ح
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى

ند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفت
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
يى چون شيخ مفيد، شيخ ها هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت 1387امروز كه سال 
   صدوق، شيخ
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طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ جعفر شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى بروجردى، آيت 
للّه حاج ميرزا على اى، آيت ا اللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه حاج ميرزا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هسته

  ...فلسفى تنكابنى و 

رفتند و از اين طريق دِين خود را  با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به منبر مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد اين جانب حسين انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه 
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و . توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا لحظات پايان عمر هم  اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته روايات

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام كارهاى مهمى را در 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى طح جهانى انجام مىس
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دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  مى من پس از سپاس از حضرت حق لازم. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايم
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد

   حسين انصاريان: فقير

   محتواى سوره يوسف

1  

  1382رمضان ران، حسينيه هدايت 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

در آغاز داستان، خداوند عالم، . ترين مسائل اخلاقى است ها، اشارات، لطايف و عالى سوره مباركه يوسف، ظرف عبرت
ان، اين داستان را عبرت و درسى براى همه مردم تا قيامت اعلام كند و در پاي آن را براى شخص پيامبر اسلام بيان مى

  .پذيرى و پند گرفتن هستند كند، البته براى صاحبان انديشه و آنان كه از انسانيت برخوردار و اهل دل، موعظه مى

رَةٌ لأُِوليِ الأَْلْبابِ «   »1« »...لَقَدْ كانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

صاحبان فكر دوست . ترين مسائل انسانى، در آن گنجانده شده است گى است و عالىمجموعه اين داستان، درس زند 
اگر باران . دانند دارند كه همواره با اين حقايق مأنوس باشند، زيرا اين حقايق را به منزله بارانى براى سرزمين خشك وجود مى

، اين حقايق نيز باطن و عقل و جان و دنيا و روياند ها و گياهان را در آن مى كند و انواع گل سرزمين خشك را زنده مى
ا با اين سرمايه سنگين، عاشقانه روبه آخرت را طراوت و خرمى مى   .شوند رو مى بخشد و آ

______________________________  
  ».به راستى در سرگذشت آنان عبرتى براى خردمندان است«؛ 111): 12(يوسف  -)1(
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  :فرمايد خداوند در آغاز سوره، به پيامبر صلى االله عليه و آله مى

  »1« »نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ «

ترين داستان علت اين كه داستان يوسف، نيكوترين داستان است، به خاطر اين  . كنيم ها را براى شخص تو بيان مى ما 
با اين كه صورت يوسف، زيباترين صورت تاريخ بوده است و او نماد زيبايى  .باشد كه سراسر آن، بيان مسائل اخلاقى مى

سهم ديگر را در  99اند كه قلم صنع پروردگار، يك سهم از زيبايى را در همه عالم به كار گرفت و  است و برخى گفته
اين صورت زيبا را صورت يوسف قرار داد، اما نيكوتر بودن اين داستان، به علت سيماى زيباى يوسف نيست، زيرا 

ادند بودن قصه يوسف، به » أحسن القصص«رود، بلكه  صورت زيبا از بين مى. سرانجام، در كفن پيچيدند و در خاك 
رفتار و كردار و دعا و مناجات و اخلاق زيباى او در چاه و . اخلاق و سيره ماندگار است. علت سيرت زيباى او است

ما : فرمايد به همين علت است كه خداوند به پيامبر صلى االله عليه و آله مى. است آموز بر تخت سلطنت، تا كنون هم درس
  .كنيم ها را براى تو بازگو مى ترين داستان

   چگونگى بيان داستان

  

  :در جمله

  »بمِا أَوْحَيْنا إِليَْكَ هذَا الْقُرْآنَ «

كنيم و همه  يعنى آن را كامل و جامع براى تو بيان مىما اين داستان را از راه وحى، بر تو بازگو خواهيم كرد؛ : فرمايد مى
  .ترين بيان خواهيم آورد حقايقش را به فصيح

______________________________  
ترين داستان را با وحى كردن اين قرآن بر تو مى«؛ 3): 12(يوسف  -)1(   ».خوانيم ما 
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  :است كه و حكمت بيان آن در قرآن اين

  »1« »ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ «
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اين است كه . هاى صاحب عقل را هدايت كنيم خواهيم مردم را اهل تقواى باطن تربيت كرده، انسان ما با اين داستان مى
ها نجات داده، به  ا برساند و از زشتىگر مردم باشد و اينان را به خد اى از آن، هدايت ايم كه هر گوشه داستان را قرآنى كرده

  .ها بيارايد زيبايى

  پيشينه ممتاز

  

  »2« »بمِا أَوْحَيْنا إِليَْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ «

سال پيش، قهرمان اطلاع بودى، زيرا چند هزار  پيش از اين كه به وسيله وحى، تو را از اين قصه آگاه كنم، از آن بى
تواند  داستان، در مصر از دنيا رفته است و تنها خداوند متعال است كه همه جزئيات و لطايف و دقايق اين داستان را مى

  .بيان كند، كه اكنون به وسيله قرآن مجيد آن را به پيغمبر صلى االله عليه و آله وحى نمود

  »3«  زيان تجارت بى

______________________________  
هيچ شكى نيست؛ سراسر آن، براى ]  با عظمت[اين كتابِ ]  وحى بودن و حقانيت[در «؛ 2): 2(بقره  -)1(

  ».پرهيزگاران، هدايت است

ترين داستان را با وحى كردن اين قرآن بر تو مى«؛ 3): 12(يوسف  -)2( خبران  خوانيم و تو يقيناً پيش از آن از بى ما 
  ».بودى

. يَـقُولُ اللَّهُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أنَاَ أغَْنىَ الشُّركََاءِ خُذْ ثَـوَابَ عِبَادَتِكَ ممَِّنْ أَشْركَْتَهُ مَعِي«؛ 54، باب 225/ 67 :بحار الأنوار -)3(
ا شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا و لذلك قيل الدنيا مزرعة  مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ أي الآخرة نَزدِْ ثوا

نيْا أي شيئا  بعمله نفع الدنيا نُـؤْتهِِ مِنْها أي لَهُ فيِ حَرْثهِِ فنعطه بالواحد عشرا إلى سبعمائة فما فوقها وَ مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
يبٍ لبطلانه و إنما الأعمال منها على ما قسمنا له و يحتمل أن يصير سببا لزيادة المنافع الدنيوية وَ ما لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نَصِ 

يُسَبِّحُ لَهُ فِيها «، و من كلام له عليه السلام قاله عند تلاوته؛ 213خطبه : ج البلاغه» .بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى
نهَُ وَ تَـعَالىَ جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً للِْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بِالْغُدُوِّ وَ الآْصالِ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَا

قَادُ بِهِ بَـعْدَ الْمُعَانَدَةِ وَ مَا بَرحَِ للَِّهِ عَزَّتْ  فَتـَراَتِ آلاَؤُهُ فيِ الْبُـرْهَةِ بَـعْدَ الْبُـرْهَةِ وَ فيِ أَزْمَانِ الْ بَـعْدَ الْوَقـْرَةِ وَ تُـبْصِرُ بِهِ بَـعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَـنـْ
لأَْسمْاَعِ وَ الأَْفْئِدَةِ يذَُكِّرُونَ بأَِيَّامِ اللَّهِ عِبَادٌ ناَجَاهُمْ فيِ فِكْرهِِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فيِ ذَاتِ عُقُولهِِمْ فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَـقَظَةٍ فيِ الأْبَْصَارِ وَ ا
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دُوا إِليَْهِ طَريِقَهُ وَ بَشَّرُوهُ باِلنَّجَاةِ وَ مَنْ أَخَذَ يمَِيناً وَ شمِاَلاً ذَمُّ وَ يخَُوِّفُونَ مَقَامَهُ بمِنَْزلَِةِ الأَْدِلَّةِ فيِ الْفَ  وا إِليَْهِ لَوَاتِ مَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ حمَِ
رُوهُ مِنَ الهْلََكَةِ وَ كَانوُا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تلِْكَ الظُّلُمَاتِ وَ أَدِلَّةَ تلِْكَ الشُّ  نْـيَا الطَّريِقَ وَ حَذَّ بُـهَاتِ وَ إِنَّ لِلذِّكْرِ لأََهْلاً أَخَذُوهُ مِنَ الدُّ

عَنْ محََارمِِ اللَّهِ فيِ أَسمْاَعِ الْغَافِلِينَ وَ يأَْمُرُونَ بَدَلاً فَـلَمْ تَشْغَلْهُمْ تجَِارَةٌ وَ لاَبَـيْعٌ عَنْهُ يَـقْطَعُونَ بِهِ أيََّامَ الحْيََاةِ وَ يَـهْتِفُونَ باِلزَّوَاجِرِ 
نْـيَا إِلىَ  اَ قَطَعُوا الدُّ   ».... الآْخِرَة بِالْقِسْطِ وَ يأَْتمَِرُونَ بِهِ وَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْهُ فَكَأَنمَّ

يدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ قَالَ وَ فيِ الْكَافيِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ مَنْ كانَ يرُِ «؛ 54، باب 225/ 67: بحار الأنوار
  ».مَعْرفَِةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ الأَْئِمَّةِ عليه السلام

  24: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

رو شدن مخاطبان، با آن است كه بايد آيه به آيه آن را بخوانند، تا آن را درك كنند و در  مسأله مهم در اين داستان، روبه
به كارگيرى قرآن، پر . به كار بستن اين پندها معامله با خداوند است. را به عنوان الگو و سرمشقى به كار بندندزندگى آن 

خداوند بر خود لازم كرده است كه هر كس با او معامله  . دهد سودترين تجارتى است كه انسان در عمر خود انجام مى
. ما در جهان، طرف معامله و تجارتى مانند خداوند عالم نداريم. دكند، تجارتش را به زيباترين صورت به سود كلان برسان

ره تجارت، چيزى نمى ره را يك جا به تاجر برمى او از تجارت و  اين يك تجارت يك طرفه . گرداند خواهد وتجارت و 
ولى خداوند همه خواهند سود ببرند،  و هر دو مى. يكى خريدار و ديگرى فروشنده: در دنيا تجارت دو طرف دارد. است

  سود تجارت را به تاجر

  25: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .آموزد شود و روش تجارت را هم خود به تاجر مى دهد و خود، شريك تجارت نمى مى

  سود تجارت با خدا

  

اى  آيه در. كنيم هايى از آن را بيان مى كند كه نمونه قرآن مجيد، چگونگى رفتار خداوند با اين تاجران را تشريح مى
  :فرمايد مى

  »1« »مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا«
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ام، يا انسانى را با زبان نجات  من يك نماز صبح آورده! خدايا: يعنى كسى كه يك عمل خوب براى من بياورد و مثلاً بگويد
ام، يا با زبان مهر و محبت، غصه   نود ساختهآميز، دلى را خش ام، يا با نگاه محبت اى را حل كرده ام، يا مشكل بنده داده

  .دهم ام، من دَه برابر به او پاداش مى كسى را برطرف كرده

غير مؤمن . دهد شامل مردم مؤمن است وگرنه غير مؤمن، طرف معامله خود را خداوند قرار نمى *»مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ «  البته
  »2« .كند ياى فانى و زودگذر مثل كارخانه و شركت برخورد مىخداوند را باور ندارد به همين جهت با ظاهر دن

______________________________  
  ».هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است«؛ 160): 6(انعام  -)1(

عْتُ أبَاَ عَبْدِ عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الخَْزَّازِ «؛ 397: الأخبار ؛ معاني1، حديث 71، باب 246/ 68: بحار الأنوار -)2( قَالَ سمَِ
هُ خَيـْرٌ مِنْها قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ عَلَى النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَ 

كَ وَ تَـعَالىَ مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و صلى االله عليه و آله اللَّهُمَّ زدِْنيِ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ تَـبَارَ 
ولُ اللَّهِ صلى االله اً كَثِيرةًَ فَـعَلِمَ رَسُ آله اللَّهُمَّ زدِْنيِ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ عز و جل مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعاف

  ».عليه و آله أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ اللَّهِ عز و جل لاَيحُْصَى وَ ليَْسَ لَهُ مُنْتـَهَى

قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام دَخَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ الجَْدَليُِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ عليه «؛ 14، حديث 185/ 1: الكافى
وَ مَنْ جاءَ . فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ أَ لاَأُخْبرِكَُ بِقَوْلِ اللَّهِ عز و جل مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ  السلام

لُونَ قاَلَ بَـلَى ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَـقَالَ الحَْسَنَةُ مَعْرفَِةُ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلاّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَ 
  ».لَيْهِ هَذِهِ الآْيَةَ الْوَلاَيَةِ وَ حُبُّـنَا أَهْلَ الْبَـيْتِ وَ السَّيِّئَةُ إِنْكَارُ الْوَلاَيةَِ وَ بُـغْضُنَا أَهْلَ الْبَـيْتِ ثمَُّ قَـرَأَ عَ 

  26: غزشهاى نفس، صارزش ها و ل

تنها مردمان مؤمن هستند كه طرف تجارتشان خداوند است، البته مردم مؤمن، هر روز و شب، براى او كار خوب انجام 
روند و در زندگى زن و  خوانند، به ديدن پدر و مادر مى خوانند، برخى نماز شب مى دهند، در پنج نوبت نماز مى مى

دهد و در پرونده او  ر كار خوبى حسنه است و خداوند دَه برابر، در ازاى آن سود مىه. كنند فرزندشان گشايش ايجاد مى
  .شود، البته اين در مراحل عادى است ثبت مى
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در روايات آمده است كه مثلاً يك ركعت . تأثير مكان و زمان در پاداش زمان و مكان نيز در جزاى اعمال، مؤثر است
خوانيد، اما  يعنى شما ده ركعت نماز در مسجد الحرام مى »1« عت نماز برابر است؛نماز در مسجد الحرام، با صد هزار رك

  .شود، حتى اگر اين نماز، مستحب هم باشد، اين مطلب صادق است يك ميليون نماز براى شما ثبت مى

   اى نيست كه حجم و طول و عرض خزانه خداوند محدوديت ندارد، خزانه

______________________________  
قاَلَ رَسُولُ «؛ 6518، حديث 52، باب 271/ 5: ؛ وسائل الشيعة682، حديث 228/ 1: من لايحضره الفقيه -)1(

تَـعْدِلُ  لاَةَ فيِ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّلاَةُ فيِ مَسْجِدِي كَألَْفِ صَلاَةٍ فيِ غَيرْهِِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ فإَِنَّ الصَّ 
  ».ألَْفَ صَلاَةٍ فيِ مَسْجِدِي

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام عَنْ آباَئِهِ قاَلَ «؛ 6520، حديث 271/ 5: وسائل الشيعة
عِنْدَ اللَّهِ عَشَرَةَ آلاَفِ صَلاَةٍ فيِ غَيرْهِِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا تَـعْدِلُ 

  ».الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ فإَِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ تَـعْدِلُ مِائَةَ ألَْفِ صَلاَةٍ 

آباَئِهِ عليه عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ «؛ 6522، حديث 52، باب 272/ 5: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 526/ 4: الكافي
  ».السلام قاَلَ الصَّلاَةُ فيِ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ تَـعْدِلُ مِائَةَ ألَْفِ صَلاَةٍ 

  27: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

اگر شما تا پايان روزگار هم كه زنده باشيد و اين نمازها را بخوانيد، به همين شكل، پاداش آن را به شما . داشته باشد
وقتى انسان به . سجد پيامبر صلى االله عليه و آله هر يك ركعت نماز، پاداش ده هزار ركعت را دارددر م. گردانند برمى

عبداللَّه، در برابر هر قدم،  رود، حتى اگر با هواپيما و ماشين برود، از درِ خانه تا حرم أبى زيارت سيدالشهدا عليه السلام مى
ايت است »1« .دهند ثواب يك حج و عمره قبول شده به او مى ها در برابر كارهاى مستحب  اين. خزانه و كَرم بى 

  .است

تو اين اندازه ظرفيت . روزه مال من است» الصوم لى«: فرمايد در امور واجب نيز اين چنين است؛ مثلاً درباره روزه مى
  .ا حساب كندتواند پاداش روزه ر  روزه مال من است و هيچ كس در اين عالم، نمى. ندارى كه روزه مال تو باشد

  .كنم پاداش روزه، در روز قيامت، بر عهده من است كه در آن روز، به تو عطا مى »2« »و أنا أجزى«
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______________________________  
عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارجَِةَ قَالَ قُـلْتُ لأََبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 19496، حديث 37، باب 419/ 14: وسائل الشيعة -)1(

اللَّهِ عَارفِاً بحَِقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا  م إِنَّـهُمْ يَـرْوُونَ أَنَّ مَنْ زاَرَ قَـبـْرَ الحُْسَينِْ عليه السلام كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ مَنْ زاَرَهُ وَ السلا
مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَ مَا تَأَخَّرَ    ».تَـقَدَّ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أدَْنىَ «؛ 19502، حديث 37، باب 419/ 14: وسائل الشيعة
هِ فَإِذَا كَانَ هِ وَ مَالِهِ حَتىَّ يَـرُدَّهُ إِلىَ أَهْلِ مَا لِزُوَّارِ الحُْسَينِْ عليه السلام فَـقَالَ ليِ ياَ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ أدَْنىَ مَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يحُْفَظَ فيِ نَـفْسِ 

  ».يَـوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ اللَّهُ أَحْفَظَ لهَُ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ ليََخْرجُُ إِلىَ قَـبرِْ «؛ 19503، حديث 37، باب 420/ 14: وسائل الشيعة
 وَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةٌ لِذُنوُبِهِ ثمَُّ لمَْ يَـزَلْ يُـقَدَّسُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتىَّ يأَْتيَِهُ فَإِذَا أتََاهُ ناَجَاهُ مِنْ أَهْلِهِ بِأَ  الحُْسَينِْ عليه السلام فَـلَهُ إِذَا خَرجََ 

الَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه وَ قَ اللَّهُ وَ قَالَ عَبْدِي سَلْنيِ أعُْطِكَ وَ ادْعُنيِ أُجِبْكَ اطْلُبْ شَيْئاً أعُْطِكَ سَلْنيِ حَاجَةً أقَْضِهَا لَكَ قاَلَ 
  ».السلام وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُـعْطِيَ مَا بَذَلَ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 13679، حديث 1، باب 397/ 10: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 63/ 4: الكافي -)2(
  ».ليِ وَ أنَاَ أَجْزِي عَلَيْهِ  السلام قاَلَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ يَـقُولُ الصَّوْمُ 

  28: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   ثواب ختم قرآن

  

  :فرمايد مى -كنند كه بيشتر زُوّار به آن عمل مى  -امام صادق عليه السلام در روايتى قطعى

شت به او نشان رود مگر اين كه پيامبر را ببيند و جاى او را در  هر كس در مكه، يك ختم قرآن كند، از دنيا نمى«
  .اين ثواب يك عمل مستحب است، اما واجبات كه جاى خود دارند »1« .»دهد

   كيفر ترك واجبات
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شما اگر دو ركعت نماز خود را عمداً نخوانيد، به يقين همه آفرينش را بايد به پروردگار خود، عوض بدهيد كه جاى آن دو 
ببينيد وزن واجبات، چه اندازه است؛ مثلاً پرداخت خمس را در نظر . دركعت نماز را پرُ كند؛ اما باز هم پرُ نخواهد كر 

ره بردن از سرمايه خود، اگر مثلاً صد  بگيريد كه انسان پس از يك سال خوردن و پوشيدن و مسافرت كردن و همه نوع 
االله عليه و آله است و  اين بيست تومان، سهم پيامبر صلى. تومان باقى مانده است، بايد بيست تومان از آن را بپردازد

اگر همين بيست تومان به شما : فرمايد امام زمان عليه السلام مى. ها و مراجع تقليد و مفسران قرآن شود بايد خرج حوزه
   چرا؟ چون وزن. تعلق بگيرد و نپردازيد، در قيامت، ما دشمن شما خواهيم بود

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ «؛ 69: الأخبار ؛ جامع286، حديث 26، باب 468/ 5: ذيب الأحكام -)1(

فَقُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ  ةَ لمَْ يمَُتْ وَ قَالَ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بمِكََّ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام تَسْبِيحَةٌ بمِكََّةَ أفَْضَلُ مِنْ خَراَجِ الْعِراَقَـينِْ يُـنـْ
  ».حَتىَّ يَـرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ يَـرَى مَنْزلَِهُ فيِ الجْنََّةِ 

عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ الثُّمَاليِِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بمِكََّةَ مِنْ جمُعَُةٍ إِلىَ «؛ 4، حديث 612/ 2: الكافى
نْـيَا إِلىَ آخِرِ عَةٍ أَوْ أقََلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَـرَ وَ خَتَمَهُ فيِ يَـوْمِ جمُعَُةٍ كُتِبَ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ وَ الحَْسَنَاتِ مِنْ أَ جمُُ  وَّلِ جمُعَُةٍ كَانَتْ فيِ الدُّ

  ».جمُُعَةٍ تَكُونُ فِيهَا وَ إِنْ خَتَمَهُ فيِ سَائرِِ الأَْيَّامِ فَكَذَلِكَ 

  29: رزش ها و لغزشهاى نفس، صا

  »1« .عمل، بسيار سنگين است و مسامحه در آن، باعث دشمنى خدا و پيامبر است

  ارزش والاى تجارت با خدا

  

شت من خواهيد رسيد: فرمايد خداوند در سوره توبه مى   .اگر مال و جان خود را با خدا معامله كنيد، در برابر به 

شت، جايى است كه وقتى  درك اين . خوش به حال كسانى كه در تو قرار بگيرند: آفريده شد، خداوند به آن فرموداين 
  .حقيقت، ممكن نيست
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ام كه نه چشمى آن را ديده و نه گوشى شنيده و نه به  ام، چيزى را مقرر كرده من براى بندگان شايسته: فرمايد خداوند مى
  .خيال كسى خطور كرده است

شت مىمن جان و مال شما را در بر    :خرم ابر 

  »3« .»2« »مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ و أَمْوَلهَمُ بأَِنَّ لهَمُُ الجْنََّةَ   إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى«

______________________________  
ذيب الأحكام25، حديث 547/ 1: الكافى -)1( ثَـنىَّ سَهْلٌ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ الْمُ «؛ 17، حديث 39، باب 139/ 4: ؛ 

ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الطَّبرَِيُّ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تجَُّارِ فَارِسَ مِنْ بَـعْضِ مَوَاليِ أَبيِ الحَْ  ذْنَ قَالَ حَدَّ سَنِ الرِّضَا عليه السلام يَسْألَهُُ الإِْ
اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّـوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ الهْمََّ لاَيحَِلُّ مَالٌ إِلاَّ  فيِ الخْمُُسِ فَكَتَبَ إِليَْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ إِنَّ 

ي مِنْ أَعْراَضِنَا ممَِّنْ نخََافُ نَـبْذُلُهُ وَ نَشْترَِ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ الخْمُُسَ عَوْنُـنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاَتنَِا وَ عَلَى مَوَاليِنَا وَ مَا 
احُ رِزْقِكُمْ وَ تمَْحِيصُ ذُنوُبِكُمْ وَ مَا تمُهَِّدُونَ سَطْوَتَهُ فَلاَ تَـزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَتحَْرمُِوا أنَْـفُسَكُمْ دُعَاءَناَ مَا قَدَرْتمُْ عَلَيْهِ فإَِنَّ إِخْراَجَهُ مِفْتَ 

  ». وَ السَّلاَموَ الْمُسْلِمُ مَنْ يفَِي للَِّهِ بمِاَ عَهِدَ إِليَْهِ وَ ليَْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ باِللِّسَانِ وَ خَالَفَ باِلْقَلْبِ  لأََنْـفُسِكُمْ لِيـَوْمِ فَاقَتِكُمْ 

شت براى آنان باشد، خريده  يقيناً خدا از مؤمنان، جان«؛ 111): 9(توبه  -)2( اى آن كه  ها و اموالشان را به 
  ».است

قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لاَتَـقُولَنَّ إِنَّ الجْنََّةَ وَاحِدَةٌ إِنَّ اللَّهَ يَـقُولُ وَ مِنْ «؛ 23، باب 105/ 8: بحار الأنوار -)3(
اَ تَـفَاضَلَ الْقَوْمُ باِلأَْعْمَالِ قَالَ وَ قُـلْتُ لَهُ  دُوِِما جَنَّتانِ وَ لاَتَـقُولَنَّ دَرَجَةً وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ يَـقُولُ دَرَجَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ  إِنمَّ

احِبَهُ قَالَ مَنْ كَانَ فَـوْقَهُ فَـلَهُ أَنْ يَـهْبِطَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنـَينِْ يَدْخُلاَنِ الجْنََّةَ فَـيَكُونُ أَحَدُهمَُا أَرْفَعَ مَكَاناً مِنَ الآْخَرِ فَـيَشْتَهِي أَنْ يَـلْقَى صَ 
لُغُ ذَلِكَ الْمَكَانَ وَ لَكِنَّـهُمْ إِذَا أَحَبُّوا ذَلِكَ وَ مَنْ كَ    ».اشْتـَهَوْهُ الْتـَقَوْا عَلَى الأَْسِرَّةِ انَ تحَْتَهُ لمَْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَصْعَدَ لأَنََّهُ لاَيَـبـْ

شتى(، 25، ذيل تفسير سوره بقره آيه 140و  139/ 1: تفسير نمونه رد بحث، سرنوشت در آيه مو ) ويژگى نعمتهاى 
  .كند تا همانگونه كه روش قرآن است با مقابله اين دو با هم، حقيقت روشنتر شود مؤمنان را بيان مى

ا كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده«: گويد نخست مى شت است كه  به آ ا باغهايى از  اند بشارت ده كه براى آ
ارُ وَ بَ «؛ »رها از زير درختانش جريان دارد ْ   »شِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ
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ا بياورند، طراوت زيادى نخواهند داشت،  مى دانيم باغهايى كه آب دائم ندارند و بايد گاهگاه از خارج، آب براى آ
ايى كه متعلق به خود آنست و هرگز قطع نمى طراوت از آن باغى است كه هميشه آب در اختيار شود، خشكسالى  دارد، آ

ديد نمى شت و كمبود آب آن را    .كند و چنين است باغهاى 

ا داده مى هر زمان از اين باغها ميوه«: گويد هاى گوناگون اين باغها مى سپس ضمن اشاره به ميوه : گويند شود مى اى به آ
  »كُلَّما رُزقُِوا مِنْها مِنْ ثمَرََةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزقِْنا مِنْ قَـبْلُ «؛ »ما داده شده است اين همان است كه از قبل به

  :اند مفسران براى اين جمله تفسيرهاى مختلفى ذكر كرده

ينه آن از قبل منظور اين است كه اين نعمتها به خاطر اعمالى است كه ما قبلا در دنيا انجام داديم و زم: اند بعضى گفته
  .فراهم شده است

ا مى هنگامى كه ميوه: اند بعضى ديگر گفته شتى را براى دومين بار براى آ اى است   گويند اين همان ميوه آورند مى هاى 
و به تعبير ديگر فى المثل سيب ! اى دارد بينند، طعم جديد و لذت تازه خورند مى كه قبلا خورديم، ولى هنگامى كه آن را مى

شتى هر چند ظاهرا  كنيم، ولى ميوه خوريم در هر مرتبه همان طعم قبل را احساس مى انگورى را كه در اين دنيا مىو  هاى 
يك نو عليه السلام بوده باشند هر بار طعم جديدى دارند، و اين از امتيازات آن جهان است كه گويى تكرار در آن 

  !نيست

شتى را مى ا هنگامى كه ميوهمنظور اين است كه آ: اند بعضى ديگر گفته يابند، تا  هاى دنيا مى بينند آن را شبيه ميوه هاى 
  .كنند خورند طعم كاملا تازه و عالى در آن احساس مى خاطره نامانوسى نداشته باشد، اما به هنگامى كه مى

  .قرآن گاه داراى چندين معنى استهيچ مانعى ندارد كه جمله بالا اشاره به همه اين مفاهيم و تفاسير باشد چرا كه الفاظ 

  30: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   نقش باور در عمل

  

  :شهدا عاشق شهادت بودند و تعهد و پيمان و سخن خداوند را باور كرده بودند
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  »1« »ما بدََّلُوا تَـبْدِيلاً  نحَْبَهُ وَ مِنـْهُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَ   رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْهُمْ مَنْ قَضى«

اين مردم با شما كارى ندارند و : فرمود كرد و مى چرا در شب عاشورا ابى عبداللَّه عليه السلام به ياران خاص خود اصرار مى
اگر هم بخواهند . چون اين مطالب را باور كرده بودند »2« من بيعتم را از شما برداشتم، برويد؛ اما يك نفر هم نرفت؛

  .اينجا وقت معامله با خداوند است. توانند معامله كنند ند، كجا بروند؟ مگر چقدر مىبرو 

______________________________  
و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا [از مؤمنان، مردانى هستند كه به آنچه با خدا پيمان بستند «؛ 23): 33(احزاب  -)1(

و برخى ] و به شرف شهادت نايل شدند[از آنان پيمانشان را به انجام رساندند برخى . صادقانه وفا كردند] نثار جان بود
  ».اند نداده]  در پيمانشان[برند و هيچ تغيير و تبديلى  انتظار مى] شهادت را[از آنان 

عليه السلام أنََّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ «؛ 254/ 1: ؛ الخرائج و الجرائح37، بقية الباب 89/ 45: بحار الأنوار -)2(
ءِ يرُيِدُونيِّ دُونَكُمْ وَ لَوْ قَـتـَلُونيِ لمَْ لَمَّا كَانَتِ اللَّيـْلَةُ الَّتيِ قتُِلَ الحُْسَينُْ فيِ صَبِيحَتِهَا قَامَ فيِ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ عليه السلام إِنَّ هَؤُلاَ 

 فيِ حِلٍّ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَصْبَحْتُمْ مَعِي قتُِلْتُمْ كُلُّكُمْ فَـقَالُوا لاَنخَْذُلُكَ وَ لاَنخَْتَارُ الْعَيْشَ بَـعْدَكَ  يَصِلُوا إِليَْكُمْ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ وَ أنَْـتُمْ 
  ».فَـقَالَ عليه السلام إِنَّكُمْ تُـقْتـَلُونَ كُلُّكُمْ حَتىَّ لاَيُـفْلِتَ مِنْكُمْ أَحَدٌ 

  32: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   به ايمانآراستگى 

  

  :فرمايد خداوند در سوره مباركه حجرات مى

يمانَ وَ زَيَّـنَهُ فيِ قُـلُوبِكُمْ «   »1« »حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِْ

شوى و عاشق پيامبر و  وقتى ايمان را محبوبت كردم، بسيار خوب مى. كنم كسى كه به من دل ببندد، ايمان را محبوب او مى
هر چه را دل زيبا بيابد، عاشق . دهم شوى؛ چون اينان را در دل شما زينت مى السلام مىاميرالمؤمنين و سيد الشهدا عليهم 

پيامبر در چهل . كار چشم نيست. بلال عاشق پيامبر بود؛ چون حُسن ايشان در دل او جلوه كرده بود. شود آن مى



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

قرآن . دوست نداشتديد؛ اما آن حضرت را  سال ايشان را مى 53عموى ايشان، ابولهب . سالگى مبعوث شدند
  :فرمايد مى

  »2« »وَ تَراهُمْ يَـنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُـبْصِرُونَ «

چرا؟ چون دلشان در پرده شقاوت است؛ اما كسى كه دل به من داده است، . كنند بينند، اما زيبايى تو را درك نمى تو را مى
  .آرايم در دل او حقايق را مى. ديگر كارى به چشم او ندارم

ايتى است على عليه السلام را در دل خود مى به من دل بدهيد، من نقاش . اين، كار خدا است. بيند كه چه زيبايى بى 
  .كنم ازل و ابد هستم، ببينيد در دل شما چه چيزى نقاشى مى

______________________________  
  ».دل هايتان بياراست خدا ايمان را محبوب شما قرار داد و آن را در«؛ 7): 49(حجرات  -)1(

  ».بينند نگرند، در حالى كه نمى بينى كه به سوى تو مى و آنان را مى«؛ 198): 7(اعراف  -)2(

  33: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  امان نامه خداوند

  

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  :دهم به او ايمنى مى در برابر حج او،) البته حج مطابق با فقه اهل بيت(كسى كه يك سفر حج انجام دهد، 

  »1« »وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً «

گذرد، خداوند  رود و خيلى هم به او خوش مى در مقابل يك سفر يك ماهه كه انسان مى. دهم ايمنى از عذاب را به او مى
شتيان، خدا را مى. اصل تجارت، محدود است، ولى سودش نامحدود. دهد به او ايمنى مى د، آن قدر خدا را بينن هنگامى كه 

  :كند كنند كه قرآن الفاظ شكرگزارى آنان را بيان مى شكر مى
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  »2« »وَ قالُوا الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ إِنَّ ربََّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ «

شت، جهنم را به آنان نشان مى شت، براى  متلذت احساس نجات از جهنم، از لذت خوردن نع. دهند از درون  هاى 
  .تر است ايشان بيش

كسى كه حج : فرمايد را بسيار لطيف بيان كرده، مى »وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً «  امام صادق عليه السلام مسأله حج در آيه
گذارد و وقتى  يعنى در دنيا و آخرت، دستش را در دست ما مى »3« كند؛ بگزارد، خدا او را وارد فضاى ولايت ما مى

  گونه شد، از هر اين

______________________________  
  ».و هر كه وارد آن شود، در امان است«؛ 97): 3(آل عمران  -)1(

ترديد، پروردگارمان  ها ويژه خدا است كه اندوه را از ما برطرف كرد؛ بى همه ستايش: گويند و مى«؛ 34): 35(فاطر  -)2(
  ».فراوان، در برابر عمل اندك استبسيارآمرزنده و عطا كننده پاداش 

عَنْ عَبْدِ الخْاَلِقِ الصَّيـْقَلِ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ عز و «؛ 25، حديث 545/ 4: الكافى -)3(
أَحَدٌ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ مَنْ أمََّ هَذَا الْبـَيْتَ وَ هُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ  ءٍ مَا سَألََنيِ  جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَـقَالَ لَقَدْ سَألَْتَنيِ عَنْ شَيْ 

نْـيَا   ».وَ الآْخِرةَِ  الْبـَيْتُ الَّذِي أمََرَهُ اللَّهُ عز و جل بِهِ وَ عَرَفَـنَا أَهْلَ الْبـَيْتِ حَقَّ مَعْرفِتَنَِا كَانَ آمِناً فيِ الدُّ

  34: ص ارزش ها و لغزشهاى نفس،

  .»وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً « :اى در دنيا و از هر عذابى در آخرت، در امان است فتنه

   نور معرفت الهى در مقابل عمل

  

من در برابر اين عبادت و طاعت، به او نور معرفت : فرمايد خداوند به كسى كه عبادت و طاعت داشته باشد، مى
شت را مى آخرت به او مى با نورى كه در »1« :فرمايد مى. دهم مى كند، نه اين كه  بيند و به سوى آن حركت مى دهم، 

  :دهند گيرند، بلكه به او مژده مى جلوى او را نمى

  »2« »نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ   يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى«
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ا    .ام، پيش روى ايشان در حركت است دادهروشنايى مؤمنان كه در برابر عبادت و طاعت به آ

  :كند نور در قيامت از وجود خود مردم مؤمن طلوع كرده در جلوى ايشان حركت مى

______________________________  
لاَّ احْتـَرَقَ وَ نوُرُ اللَّهِ لاَيَطْلُعُ ءٍ إِ  حُبُّ اللَّهِ ناَرٌ لاَيمَرُُّ عَلَى شَيْ : قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام«؛ 23/ 67: بحار الأنوار -)1(

ءٍ إِلاَّ حَرَّكَتْهُ وَ مَاءُ اللَّهِ يحَْيَا  ءٌ إِلاَّ غَطَّاهُ وَ ريِحُ اللَّهِ مَا تَـهُبُّ فيِ شَيْ  ءٍ إِلاَّ أَضَاءَ وَ سَحَابُ اللَّهِ مَا يَظْهَرُ مِنْ تحَْتِهِ شَيْ  عَلَى شَيْ 
  ».ءٍ مِنَ الْمَالِ وَ الْمُلْكِ  ءٍ فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أعَْطَاهُ كُلَّ شَيْ  اللَّهِ يَـنْبُتُ مِنـْهَا كُلُّ شَيْ  ءٍ وَ أَرْضُ  بِهِ كُلُّ شَيْ 

قال الصادق عليه السلام حب االله إذا أضاع على سر عبده أخلاه عن كل شاغل و كل ذكر «؛ 192: مصباح الشريعة
قهم قولا و أوفاهم عهدا و أذكاهم عملا و أصفاهم ذكرا و أعبدهم نفسا سوى االله و المحب أخلص الناس سرا الله و أصد

تتباهى الملائكة عند مناجاته و تفتخر برؤيته و به يعمر االله تعالى بلاده و بكرامته يكرم االله عباده يعطيهم إذا سألوه بحقه و 
  ».ما تقربوا إلى االله إلا بتراب قدميهيدفع عنهم البلايا برحمته و لو علم الخلق ما محله عند االله و منزلته لديه 

بينى كه نورشان  كه مردان و زنان باايمان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[« ؛ 12): 57(حديد  -)2(
  ».كند پيش رو و از جانب راستشان شتابان حركت مى

  35: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بُشْراكُمُ الْيـَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِ « ْ   »1« »ي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ

   طهارت نفس در مقابل عمل

  

دهى، من در برابر آن، پاكى و رشد باطن به تو  تو اى بنده من، هنگامى كه زكات و صدقه مى: فرمايد خداوند مى
  :دهم مى

اخُذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ صَدَقَةً «   »2« »تُطَهِّرُهُمْ وَ تُـزكَِّيهِمْ ِ
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پيامبر هنگام طواف، به مردى . من بخيل را دوست ندارم. كنم من با اين اندك پول دادن تو، باطن تو را از بخل پاك مى
كنى، خدا را نيز قسم بده  تو كه دعا مى: حضرت دست خود را روى شانه او زد و فرمود. رسيد كه مشغول دعا كردن بود

  :بگو: به چه چيز قسم بدهم؟ حضرت فرمود: گفت. دعاى تو زودتر مستجاب شودتا 

مرد  . تواند خدا را به حق خودش قسم بدهد اى ارزش دارد كه مى مؤمن به اندازه. به حق خودم، مشكل من را حل كن
حضرت فرمود گرفتارى تو . توانم خدا را به حق خودم قسم بدهم من يك گرفتارى باطنى دارم و نمى! يا رسول اللَّه: گفت

  .دهم پولدارم، ولى از آن به هيچ كس نمى. گرفتار بخل هستم: چيست؟ او گفت

دانى   آيا نمى! دور شو: هاى خود در طواف سرعت داد و فرمود من گرفتار بخل هستم، پيامبر رهايش كرد و به گام: تا گفت
شت را   كسى كه اين چنين باشد بوى 

______________________________  
شت:] گويند به آنان مى[« ؛ 12): 57(حديد  -)1( رها ]  درختان[هايى كه از زير  امروز شما را مژده باد به  آن، 

  ».يابى بزرگ اين است آن كام. ايد ها جاودانه جارى است و در آن

كنى و آنان  را پاك مى]  نو اموالشا[از اموالشان زكاتى دريافت كن كه به سبب آن، نفوسشان «؛ 103): 9(توبه  -)2(
  ».دهى را رشد و تكامل مى

  36: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :اى شنود؟ آيا اين آيه قرآن را نشنيده نمى

  *»1« »وَ مَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «

؛ يعنى با گرفتن زكات و صدقه، »تُطَهِّرُهُمْ « :بيرون برودكند كه بخل  اما وقتى كه انفاق كنى، همين پرداختن، زمينه را فراهم مى
  »2« .كنى ايشان را پاك مى

   فلاح و رستگارى در مقابل عمل
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كسى كه قرآن مرا بخواند و به آن عمل كند، من در برابر آن، در روز قيامت، وزن اعمال او را سنگين : فرمايد خداوند مى
  :كنم مى

  »3« »قُّ وَ الْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْ «

كسى كه اين كتاب را به كار گرفته است، پرونده او سنگين . *»فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنهُُ « :ترازوى من در قيامت، قرآن است
   و اهل نجات *»فأَوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ « :است

______________________________  
  .189/ 7: آشنايى با قرآن، شهيد مطهرى -)1(

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ «؛ 37، حديث 136، باب 308/ 70: ار الأنواربح -)2(
مِنَ اللَّهِ بعَِيدٌ مِنَ النَّاسِ  لُ بعَِيدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله السَّخِيُّ قَريِبٌ مِنَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ النَّاسِ قَريِبٌ مِنَ الجْنََّةِ وَ الْبَخِي

  ».قَريِبٌ مِنَ النَّارِ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ «؛ 1707، حديث 61/ 2: الفقيه لايحضره ؛ من15، حديث 41/ 4: الكافى يلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سمَِ عَنْ جمَِ
خْوَانِ وَ السَّعْيُ فيِ حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ عليه السلام يَـقُولُ خِيَاركُُمْ سمَُحَاؤكُُمْ وَ شِراَركُُمْ بخَُلاَؤكُُ  يماَنِ الْبرُِّ بِالإِْ مْ وَ مِنْ خَالِصِ الإِْ

خْوَانِ ليَُحِبُّهُ الرَّحمَْنُ وَ فيِ ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ للِشَّيْطَانِ وَ تَـزَحْزحٌُ عَنِ النِّيراَنِ وَ دُخُولُ الجِْ    »....نَانِ بِالإِْ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ مَا رأَيَْتُ شَيْئاً هُوَ أَضَرُّ فيِ «؛ 7566، حديث 5، باب 31/ 7: الوسائلمستدرك 
  ».دِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ الشُّحِّ 

  ».در آن روز، حق است]  سنجش اعمال[ميزان «؛ 8): 7(اعراف  -)3(

  37: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .ها كار خدا در برابر كار ما است اين. ى استو رستگار 

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  38: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص
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  1382ران، حسينيه هدايت رمضان  2سيرت انسان نه صورت او 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

، يعنى نيكوترين داستان ناميده است، به علت »أحسن القصص«اين كه خداوند عالم داستان پر عبرت و موعظه يوسف را 
  .سيرت يوسف است، نه براى صورت يوسف

  :فرمايد وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

خدا به صورت و ثروت شما نظر  »1« »قُـلُوبِكُم و أعمالكم  نْظُرُ إلىأموالكم و لكن ي ـَ  صُوَركُِم وَ لا إلى  انَّ اللَّهَ لايَـنْظُرُ إلى«
  .ندارد، بلكه به باطن شما نظر دارد

اين . شود، كار بسيار بزرگى بود كارى كه يوسف عليه السلام براى باطن خود كرد، چنان چه از آيات قرآن استفاده مى
 كه در دامان پدر و مادر بود، همه مقامات معنوى پدر و انسان الهى و ملكوتى، از همان حدود شش هفت سالگى زمانى
  شنيد، شروع به رشد دادن و جدّ خود، اسحاق و پدر جدّ خود، ابراهيم را كه از پدرش مى

______________________________  
إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ «؛ 1162، حديث 535: ؛ الأمالى للطوسى3، حديث 4، باب 90/ 74: بحار الأنوار -)1(

ا ذَرٍّ التَّـقْوَى هَاهُنَا التَّـقْوَى هَاهُنَا وَ أَشَارَ تَـعَالىَ لاَيَـنْظُرُ إِلىَ صُوَركُِمْ وَ لاَإِلىَ أَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ يَـنْظُرُ إِلىَ قُـلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ ياَ أبََ 
  »....إِلىَ صَدْرهِ 

  42: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

نعمت عقل را با استفاده از مقامات ملكوتى پدر، جدّ و جدّ پدر خود رشد داد و . تربيت كردن حقايق باطن خود نمود
ها پرورش داد و روح خود را با به كار گرفتن آن معنويات، تقويت كرد  فطرت الهى خود را با همان مقامات و به كارگيرى آن

  .تدريج، همه اين نيروهاى معنوى را در اعضا و جوارح بدن ظهور دادو نفس را به دايره تزكيه كشيد و به 

تُـؤْتيِ أكُُلَها كُلَّ * ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍَ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَـرْعُها فيِ السَّماءِ « چيست؟» كلمة اللَّه«تفسير 
  »1« »...حِينٍ 
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إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمْهُُ « »2« :، تعبير كرده است»كلمه«به قرآن مجيد از وجود مسيح 
  »3« »الْمَسِيحُ 

______________________________  
واقعى به توحيد كه اعتقاد [آيا ندانستى كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك «؛ 25 - 24): 14(ابراهيم  -)1(

اش را به اجازه پروردگارش در  ميوه. اش در آسمان است اش استوار و پابرجا و شاخه مانند درخت پاك است، ريشه]  است
  ».دهد هر زمانى مى

عيسى عليه السلام  : در اين تفسير آمده«؛ 54آيه : ، سوره آل عمران991/ 3: أطيب البيان في تفسير القرآن -)2(
ت چون وجود عيسى بر خلاف عادت بود و معجزات باهرات او از تكلّم در مهد و احياء موتى و ابراء كلمة اللَّه اس

ا و رفتن ب آسمان تمام دلالت تامّه دارد بر شئونات ربوبى، و لفظ منه يعنى از جانب خداوند افاضه  اكمه و ابرص و غير آ
  ».شده

اى از سوى خود،   يقيناً خدا تو را به كلمه! اى مريم: تگان گفتندزمانى كه فرش] ياد كنيد[« ؛ 45): 3(آل عمران  -)3(
  ».دهد كه نامش مسيح عيسى بن مريم است، مژده مى

  43: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

كلمه . اى از كلمات خدا است يوسف هم كلمه »1« .هستند» كلمة اللَّه«همه موجودات عالم : گويد در سوره لقمان مى
 »أَصْلُها ثابِتٌ « ، ريشه در خدا»2«  كلمه طيبه. »ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً «  همين آيه است كه انسانى، از مصاديق
  :ها ريشه در جهنم دارند فرمايد كه بعضى از درخت دارد؛ چون قرآن مى

ا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ « َّ   »3« »إِ

شاخ و برگ . ريشه اين شجره، ثابت است؛ يعنى حق و خدايى است. »صْلُها ثابِتٌ أَ « :خدا حق است؛ يعنى ثابت است
امروزه هم كه چند هزار سال از سفر يوسف گذشته است، . اش دائمى شده است آن، آسمان معنويت را پر كرده و ميوه

فطرت و اخلاق خود را تغذيه  توانيم، از طريق داستان يوسف در قرآن، از ميوه آن شجره، روح و عقل و  اگر بخواهيم مى
  .كنيم
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______________________________  
هُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْعَةُ أَبحُْرٍ ما نفَِدَتْ كَلِ «؛ 27): 31(لقمان  -)1( ماتُ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّ ما فيِ الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَ الْبَحْرُ يمَدُُّ

  »إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيم

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ سَألَْتُهُ عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ مَثَلاً كَلِمَةً «؛ 97، حديث 1، باب 217/ 9: بحار الأنوار -)2(
لشَّجَرَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ عليه طَيِّبَةً الآْيةََ قَالَ الشَّجَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ نَسَبُهُ ثاَبِتٌ فيِ بَنيِ هَاشِمٍ وَ فَـرعُْ ا

م وَ شِيعَتُـهُمْ وَرَقُـهَا وَ إِنَّ السلام وَ غُصْنُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ عليها السلام وَ ثمَرَاَتُـهَا الأَْئمَِّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ عليهما السلا
لَها كُلَّ نَ الشَّجَرَةِ وَرَقَةٌ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُولَدُ فَـتُورِقُ الشَّجَرَةُ وَرَقَةً قُـلْتُ أَ رَأيَْتَ قَـوْلَهُ تُـؤْتيِ أُكُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شِيعَتِنَا ليََمُوتُ فَـتَسْقُطُ مِ 

ا قاَلَ يَـعْنيِ بِذَلِكَ مَا يُـفْتيِ الأَْئِمَّةُ شِيعَتـَهُمْ فيِ كُلِّ حَجٍّ وَ عُمْرَةٍ مِنَ الحَْ  لاَلِ وَ الحَْراَمِ ثمَُّ ضَرَبَ اللَّهُ لأََعْدَاءِ آلِ حِينٍ بِإِذْنِ رَِّ
  ».ارٍ محَُمَّدٍ مَثَلاً فَـقَالَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَـوْقِ الأَْرْضِ ما لهَا مِنْ قَر 

  ».رويد آن درختى است كه در قعر دوزخ مى«؛ 64): 37(صافات  -)3(

  44: ا و لغزشهاى نفس، صارزش ه

  

  ها پيامبران الگوى ارزش

  

يوسف از همان آغاز خردسالى كه در دامان مادر و پدر بود، همه هوش و حواس او متوجه مقامات معنوى پدر است كه از 
يوسف از راه هوش و حواس، . انبياى خدا است، متوجه مقامات معنوى جدّ خود اسحاق و جدّ پدرش، ابراهيم است

كنند،  اين مطلب را از آيات بعد كه مسأله خواب يوسف را مطرح مى. گيرد ها را از اين سه پيامبر مى ارزشاصول 
كند، پدر به او  بيند و خواب را براى پدر نقل مى هاى خود را در آينده مى يوسف در آن خواب، ظهور ارزش. يابيم درمى

  :گويد مى

  »1« »أبََـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ   لِ يَـعْقُوبَ كَما أتمَََّها عَلىآ  وَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى«

البته اين نعمت، نعمت خوراك . يعنى آن اتمام نعمتى كه خدا براى جدّ تو و جدّ پدرت كرده است، براى تو هم خواهد نمود
شما در خوراك، با چهارپايان شريك هستيد و  :فرمايد قرآن مى. شود خوراك نصيب همه حيوانات هم مى. نبوده است
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سخن قرآن اين است كه اين سوره را به كار بگيريد تا حالات حيوانى شما به حالات انسانى و حالات . امتيازى نداريد
 انسانى به حالات الهى تبديل شود؛ نه اين كه حالات انسانى را هم به حالات حيوانى برگردانيد كه در اين صورت، چنانكه

  :فرمايد قرآن مى

  »2« »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ «

شوند، اما  يعنى اگر قواى شما در راه شيطنت، مكر و حيله به كار گرفته شود، ابعاد انسانى شما به ابعاد حيوانى تبديل مى
هم به ابعاد الهى تغيير اگر يوسف را الگو قرار دهيد، براى اين كه ابعاد حيوانى به ابعاد انسانى تغيير يابند و ابعاد انسانى 

  پيدا

______________________________  
كند؛ چنان كه پيش از اين، بر پدرانت، ابراهيم و  و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام مى«؛ 6): 12(يوسف  -)1(

  ».اسحاق تمام كرد

  ».آنان مانند چهارپايانند«؛ 179): 7(اعراف  -)2(

  45: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :شويد همان كه خدا فرمود كنند، مى

  .مطيع من شو تا تو را نمونه خودم قرار دهم »1« »عَبدي أَطِعني حَتىَّ أجْعَلَكَ مَثَلي«

اين كار بزرگ يوسف است؛ يعنى در دوران كودكى، تحقق كرامت انسانى را، با به كار گرفتن مقامات معنوى پدر، جد و 
خواستند اسم يوسف را  عجيب است كه پيامبر صلى االله عليه و آله هر وقت خود مىاين خيلى . جد اعلاى خود قرار داد

  :خواهيد اسم ايشان را ببريد، اين گونه بگوييد كردند كه هر گاه مى ببرند و به ديگران هم سفارش مى

كودكى، همه نيروهاى يعنى اين كودك، در همان سن   »2« ؛»الكريم بن الكريم بن الكريم، ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم«
  .معنوى سه پيامبر را به خود منتقل كرد

   عزيز مصر شدن نتيجه كرامت نفس
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وجود . ها را در خود جمع كرده است يعنى انسانى كه همه ارزش» كريم«ها و  يعنى جمع ارزش» كَرَم«در لغت آمده است كه 
به اختيار خود كرده است كه با به كارگيرى  اين كارى است كه يوسف. هاى انسانى و الهى پر بود يوسف، از ارزش

معنويات پدر، جد و جدّ اعلاى خود، عقل را كامل كرد، فطرت را روشن ساخت، روح را تقويت و نفس را تزكيه نموده، 
رفتار او با ملّت مصر، به ويژه با . دليل آن هم اين است كه عزيز مصر شده است. عمل را صالح و اخلاق را حسنه كرد

  ان خود كه ازبرادر 

______________________________  
عبدي أطعني : ورد في الحديث القدسيّ عن الربّ العليّ أنهّ يقول«؛ 709): كليات، حديث قدسى(الجواهر السنية  -)1(

أجعلك  أجعلك مثلي، أنا حيّ لا اموت اجعلك حيّا لا تموت، أنا غنيّ لا أفتقر أجعلك غنياّ لا تفتقر، أنا مهما أشاء يكون
  ».مهما تشاء يكون

أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قَالَ الْكَرِيمُ «؛ 180/ 4: ؛ المناقب، ابن شهرآشوب9، باب 218/ 12: بحار الأنوار -)2(
  ».ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يوُسُفُ بْنُ يَـعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْـراَهِيمَ 

  46: ش ها و لغزشهاى نفس، صارز 

اكنون كه در يك مملكت بزرگ به قدرت . اند، كريمانه است آنان كتك خورده و تحقير شده است و او را در چاه انداخته
  :گويد گران مى رسيده است، پس از ورود ستم

هر چه پول : ران گفتها را پر كرد و به مأمو  همه ظرف. كنم هاى شما را پر مى پول كم خود را بدهيد، من همه ظرف
ا برگردانيد داده ا محبت كرد. اند، به آ خواهم با تو  مى: روزى هم كه شناخته شد، يعقوب به پسرش يوسف گفت. به آ

خواهم از زبان خودت بشنوم كه سى سال پيش كه تو را  مى! پسرم: گفت. تنهايى ملاقات كنم كه حتى مادرت هم نباشد
  و چه كردند؟از دامن من جدا كردند، با ت

  :يوسف گفت

  »1« »عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ «
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پدر اصرار  . وقتى او گذشت كرده است، من چيزى ندارم كه بگويم. خدا از سى سال پيش برادران من گذشت كرده است
اين . سخن ديگرى هم نگفت. جاده را باز كردند و من به سلطنت رسيدم: يوسف گفت. كرد كه آنان چه كار كردند

  .نسان، كريم است و اين، كار يوسف استا

   انسان ناقص

  

  :در كتاب المنهج القوى نقل شده است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »الناقص ملعون«

گانه بماند،  گى بماند، فطرت، روح، نفس و اخلاق او بچّه يعنى كسى كه عمر بر او بگذرد و عقل او به همان صورت بچّه
انه گير باشد، قطعاً اين انسان، ملعون است يعنى لج باز، پيامبر صلى االله عليه و آله به كسى كه از مادر . متعصب و 

   متولد شده است و يك دست

______________________________  
  ».كشتن شكارهايى كه پيش از اين حكم انجام گرفته، درگذشت]  گناه[خدا از «؛ 95): 5(مائده  -)1(

  47: شهاى نفس، صارزش ها و لغز 

  .گويد ندارد، ناقص نمى

كسى كه اين گونه است، بنابر آيات و روايات، خداوند چنان جبرانى در آخرت براى او بكند كه آرزو كند اى كاش من 
  .اصلاً اعضا و جوارح نداشتم

برنيايد، در صدد يعنى كسى كه در صدد رشد عقل » الناقص ملعون«اين شخص، مقرّب به عنايت خداوند است؛ اما 
با زن و فرزند، نوه، داماد و عروس لج بازى . هشتاد سال دارد، اما بچه پنج ساله است. تقويت روح و تزكيه نفس برنيايد

مت مى رود، غضبناك مى از كوره در مى. كند مى اين انسان را پيامبر . اين بچّه است و هنوز جاهل است. زند شود و 
  .داند ملعون مى
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الكريم بن الكريم «: فرمايد به همين علت، پيامبر صلى االله عليه و آله مى. وسف كرد، فرار از لعنت خدا بودكارى كه ي
  .هاى شجره انسانيت را در وجود خود آبيارى كرده و به چنين مقامى رسيده بود او همه شاخه. »...

   گانه براى يوسف عناوين هفده

  

  :تر است ها و زمين سنگين ها از بار آسمان كرده است كه وزن يكى از آن  در اين سوره، با هفده عنوان از يوسف ياد

  »1« »إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمانةََ «

  :ها ارائه كردم ها و زمين و كوه من امانت خود را به مجموع آسمان

  »2« »فَأَبَـينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها«

______________________________  
ها  ها و زمين و كوه بر آسمان]  كه تكاليف شرعيه سعادت بخش است[يقيناً ما امانت را «؛ 72): 33(احزاب  -)1(

  ».عرضه كرديم

  ».امتناع ورزيدند] به سبب اين كه استعدادش را نداشتند[ها از به عهده گرفتنش  و آن«؛ 72): 33(احزاب  -)2(

  48: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

نْسانُ إِنَّهُ «   »1« »كانَ ظلَُوماً جَهُولاً   وَ حمََلَهَا الإِْ

  .ها يوسف است يكى از آن انسان. انسان تحمل كرد و پذيرفت

 آسمان بار امانت نتوانست كشيد
 

 «2» قرعه كار به نام من ديوانه زدند

  

اين امانت در عالم ملكوت، به يوسف ارائه شد و او هم پذيرفت، خوب هم پذيرفت و خوب هم اين بار امانت را به 
  :اين آيه، در سوره يوسف است. از اين رو، به هفده ويژگى الهى ملقب شده است. منزل رساند
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  »3« »إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ «

مخلِص كجا و مخلَص كجا؟ مخلِص مانند سلمان، حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه هستند؛ اما يوسف . نه از مخلِصين
  .ب به خدا، در صف اول قرار دارد و بين او و خدا حائلى نيستمخلَص بود؛ يعنى در مقام قر 

   زيبايى يوسف

  

يوسف به اين جا رسيد؛ يعنى با نگاه يوسف، . كسانى كه شيطان و ابليس با همه قدرت، راهى براى نفوذ در آنان ندارد
آدم همه . سلحه بكشد و داد بزندخواهد از جايش بلند شود و ا نمى. شوند ابليس و همه پياده و سواره نظام او فرارى مى

هاى معمولى  ما چهره. ما كه زيبايى نداريم. ها را داشته باشد؛ اما هيچ عامل تحريك شهوانى در او اثر منفى نگذارد زيبايى
ت. داريم . تيمشود كه ما چه اندازه بدقيافه هس زده مى اگر ما را كنار يوسف هم بنشانند و كسى او را ببيند و ما را ببيند، 
   آن

______________________________  
درباره [كار و  بسيار ستم]  به علت ادا نكردن امانت[ترديد او  بى. و انسان آن را پذيرفت«؛ 72): 33(احزاب  -)1(

  ».بسيار نادان است]  سرانجام خيانت در امانت

  .حافظ شيرازى -)2(

  ».بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى[ما زيرا او از بندگان خالص شده «؛ 24): 12(يوسف  -)3(

  49: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

شود؛ اما يوسف با صد در صد زيبايى، به همه  وقت، ما با اين قيافه، در برابر يك نگاه دختر و زن، زانويمان سست مى
: گونه ياد كنيد يوسف را اين: فرمايد لذا پيامبر صلى االله عليه و آله مى. رانان عالم پوزخند تمسخر زده است شهوت شهوت

  »1« .»كريم بن كريم بن كريم، يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم«

  »2«  عشق خديجه به رسول خدا صلى االله عليه و آله
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چه  شما زيباتر هستيد يا يوسف؟ يقيناً قيافه پيامبر از يوسف زيباتر نبوده است؛ ولى ايشان: البته يك كسى به پيامبر گفت
  !جواب زيبايى داد

كنيد كه خديجه عاشق طراوت جوانى پيامبر شد؟ در  سال داشت و خديجه كبرى چهل سال گمان مى 25وقتى كه پيامبر 
وقتى كاروان تجارتى از شام برگشت و پيامبر در اين كاروان شركت . هيچ جا نيامده است كه ايشان عاشق قيافه پيامبر شد

آن گاه، اين كارگزار تجارتى، . ممتازترين كاروان بود: كاروان امسال چگونه بود؟ گفت: فتداشت، خديجه به خادم خود گ
  از حيا،. هاى اين جوان را بيان كرد ارزش

______________________________  
  .121/ 4: ؛ صحيح البخارى1، ذيل حديث 9، باب 218/ 12: بحار الأنوار -)1(

مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سَألَْتُ أَبيِ جَعْفَرَ بْنَ محَُمَّدٍ «؛ 41، حديث 27، باب 392/ 65: بحار الأنوار -)2(
سْلاَمِ كَيْفَ أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَ كَيْفَ أَسْلَمَتْ خَدِيجَةُ فَـقَالَ ليِ أَبيِ إِنَّـهُمَا لَمَّ  ا دَعَاهمَُا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه السلام عَنْ بدَْءِ الإِْ

سْلاَمِ فأََسْلِمَا عل تَسْلَمَا وَ أَطِيعَا تَـهْدِياَ فَـقَالاَ فَـعَلْنَا يه و آله فَـقَالَ ياَ عَلِيُّ وَ ياَ خَدِيجَةُ إِنَّ جَبـْرئَيِلَ عِنْدِي يَدْعُوكُمَا إِلىَ بَـيـْعَةِ الإِْ
  »....وَ أَطَعْنَا ياَ رَسُولَ اللَّه 

اسٍ قاَلَ خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ خُطوُطٍ ثمَُّ قَالَ أَ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّ «؛ 345/ 29: بحار الأنوار
دِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أفَْضَلُ نِسَاءِ أهَْلِ الجْنََّةِ خَ . تَدْرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أَعْلَمُ 

  ».فَاطِمَةُ بنِْتُ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله، وَ مَرْيمَُ بنِْتُ عِمْراَنَ، وَ آسِيَةُ بنِْتُ مُزاَحِمٍ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ 

رْبَعٌ مَرْيمَُ بنِْتُ عِمْراَنَ، وَ ابْـنَةُ مُزاَحِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَيـْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ أَ «؛ 345/ 29: بحار الأنوار
 أنََّـهُنَّ أفَْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ، وَ خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ، وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

  ».الجَْنَّةَ 

  50: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ها را براى خديجه  حرفى، آرامش، حلم، صبر و رقت قلب او سخن گفت و اين ارزش دارى، ادب، كرامت، كم وقار، امانت
من : ابوطالب فرمود. خديجه به ابوطالب پيغام داد كه اگر برادرزاده ات حاضر باشد، علاقه دارم با او ازدواج كنم. بيان كرد

ساله است و بايد با دختر  25پيامبر جوانى . ابوطالب به پيامبر گفت. دهم خ مىگذارم و به تو پاس با او در ميان مى
پيامبر از اوصاف خديجه پرسيد كه او در دوره جاهليت، چگونه زنى بود؟ به او  . كرد پانزده ساله ازدواج مى -چهارده
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دو . حاضرم با او ازدواج كنم: دحضرت فرمو . در عفّت و ادب و شخصيت و وقار، در ميان زنان مكّه نمونه ندارد: گفتند
نتيجه اين ازدواج هم فاطمه زهرا، سيدة نساء . منبع ارزش و دو سيرت ملكوتى، با هم ازدواج كردند، نه دو صورت ظاهرى

  .العالمين شد

پيامبر تو زيباترى يا يوسف؟ سؤال كننده كه يوسف را نديده بود؛ ولى : پرسد خديجه از پيامبر صلى االله عليه و آله مى
برادرم، يوسف از نظر جمال زيباتر بود؛ ولى : فرمود. گويد راست مى: گفت من زيباترم، مى: گفت اگر مى. صادق است

  .تر از او هستم؛ يعنى من نمك خدا هستم ، من نمكى»1« »أنا أملح منه«

  ها استمداد از خداوند در پاكى

  

  .د با آن نماز خواندشو  اگر موى آن به لباس بچسبد، نمى. سگ نجس العين است

زار بيفتد و به نمك  خريد و فروش نجس العين حرام است، ولى اين سگ اگر در نمك. پوست و گوشت آن نجس است
زار دين خدا  اگر انسان نيز در نمك. خورند شود و مردم آن را مى به نمك طعام تبديل مى. تبديل شود، آن نمك پاك است

  وظيفه واجب خدا بر. هاى خوب باشيد دنبال مطالعه كتابلذا به . شود بيفتد، پاك پاك مى

______________________________  
سألت رسول االله صلى االله عليه و آله أنت أحسن وجها أم يوسف الصديق «؛ 408/ 1: معالم السبطين لللحائري -)1(

  »....فقال صلى االله عليه و آله أخي يوسف أصبح مني وأنا أملح منه 

  ».قوله صلى االله عليه و آله كان يوسف أحسن و لكنني أملح«؛ 218/ 1: ابن شهر آشوبالمناقب، 

  51: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .بايد كارى مانند يوسف انجام دهيد تا شما هم در همه امور خود احسن بشويد. بر شما اين است كه نفس را تزكيه كنيد

ترين بنده تو ! خدايا. چرخد ها روى احسن، افضل، اقرب و اخص مى همه خواسته به من كمك كن تا در ميان بندگان تو 
  .اند اين روايت را اهل سنت هم نقل كرده. و به رشد سيرت و عقل و فطرت و روح و تزكيه نفس برسم. شوم



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

يا رسول : گفتم. ديدم پيامبر صلى االله عليه و آله تنها نشسته است. وارد مسجد شدم: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
ديدم از جا بلند : گويد اميرالمؤمنين مى. على را بيامرز: به خدا بگو: اللَّه با زبان خودتان يك دعا در حق من بنماييد گفت

نماز را بست و در سجده ركعت دوم، سجده آخر، . خواهد ايستاده دعا بكند، رو به قبله ايستاد شد، به گمان اين كه مى
  :گويد شنيدم كه مى

  »اللَّه بحقّ عليّ عندك إغفر لعليّ «

! على جان: چرا خدا را به حق من قسم دادى؟ فرمود! آقا: سلام نماز را كه داد، گفتم. به حق على، على را بيامرز! خدايا
 »1« .به همين جهت خدا را به اسم تو قسم دادم. تر از تو نزد خدا نيست اى محبوب همه عالم را نگاه كردم، ديدم بنده

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
ج البلاغه -)1( أنا من رسول االله صلى االله عليه و آله كالعضد من المنكب و  «؛ 625، حديث 315/ 20: شرح 

لس سر لا يطلع عليه كالذراع من العضد و كالكف من الذراع رباني صغيرا و آخاني كبيرا و لقد علمتم أني كان لي منه مج
غيري و أنه أوصى إلي دون أصحابه و أهل بيته و لأقولن ما لم أقله لأحد قبل هذا اليوم سألته مرة أن يدعو لي بالمغفرة فقال 
أفعل ثم قام فصلى فلما رفع يده للدعاء استمعت عليه فإذا هو قائل اللهم بحق علي عندك اغفر لعلي فقلت يا رسول االله ما 

  ».أواحد أكرم منك عليه فأستشفع به إليههذا فقال 

  52: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   علم به حقايق قرآن

3  

  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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قايق باطنى قرآن كريم، به وجود مبارك رسول خدا و ائمه عليهم السلام داده علم به ح: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
اگر درك باطن قرآن و حقايق آيات آن، براى همه مردم ممكن بود، خداوند در خود قرآن مردم را مستقيماً به . شده است

  :فرمايد پيامبر مى بينيم كه چند بار در قرآن كريم، درباره وظايف الهى داد؛ ولى مى قرآن كريم ارجاع مى

  »1« »وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ «

از اين آيه شريفه استفاده . ام تا قرآن را كه درياى علم و حكمت من است، به مردم بياموزد پيامبر را مبعوث به رسالت كرده
فهم . دست يابدتواند به قرآن مراجعه كند و به لطايف و اشارات و حقايق آن  شود كه هيچ كس به طور مستقل نمى مى
هايى كه در قرآن به كار رفته است، كار مردم نيست و بايد از راسخان علم كه اهل بيت عليهم السلام هستند كمك  واژه

قرآن كريم اصرار دارد كه مردم قرآن را از پيامبر فرا بگيرند و پس از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نيز از ائمه . بگيرند
  :فرمايد چنانكه قرآن مى »2« ندعليهم السلام بپرس

______________________________  
  ».و آنان را كتاب و حكمت بياموزد«؛ 129): 2(بقره  -)1(

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ قاَلَ قَالَ «؛ 33215، حديث 7، باب 66/ 27: وسائل الشيعة -)2(
مْ وَ لمَْ يُـؤْمَرُوا بِسُؤَالِ ا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ قَالَ الْكِتَابُ الذِّكْرُ وَ أَهْلُهُ آلُ محَُمَّدٍ أمََرَ اللَّهُ بِسُؤَالهِِ اللَّهُ عز و جل فَسْئـَلُو 

وْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئـَلُونَ وَ قَالَ وَ أنَْـزلَْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَينَِّ للِنَّاسِ الجُْهَّالِ وَ سمََّى اللَّهُ الْقُرْآنَ ذِكْراً فَـقَالَ تَـبَارَكَ وَ إِنَّهُ لَذكِْرلٌَكَ وَ لِقَ 
أوُليِ الأَْمْرِ    رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَ إِلىما نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ وَ قَالَ عز و جل وَ لَوْ 

  ».ذِينَ أمََرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ الرَّدِّ إِليَْهِمْ مِنـْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنَهُ مِنـْهُمْ فَـرَدَّ الأَْمْرَ أمَْرَ النَّاسِ إِلىَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنـْهُمُ الَّ 

في روضة الكافي حدثني على بن إبراهيم عن أبيه عن «نحل؛ سوره  43، ذيل آيه 100، حديث 59/ 3: تفسير نور الثقلين
و اعلموا انه ليس من علم : ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد االله عليه السلام انه قال في رسالة طويلة الى أصحابه

وى و لا رأى و لا مقايس، فقد أنزل االله الق رآن و جعل فيه تبيان كل االله و لا من أمره أن يأخذ أحد من خلق االله في دينه 
وى و لا رأى و  شي ء، و جعل للقرآن و تعلم القرآن أهلا لا يسمع أهل علم القرآن الذين آتاهم االله علمه أن يأخذوا فيه 

ا، و هم أهل  لا مقايس، أغناهم االله عن ذلك بما أتاهم من علمه، و خصهم به و وضعه عند هم كرامة من االله، أكرمهم 
أمر االله هذه الأمة بسؤالهم و هم الذين من سألهم، و قد سبق في علم االله أن يصدقهم و يتبع أثرهم، أرشدوه و الذكر الذين 

أعطوه من علم القرآن ما يهتدى به الى االله باذنه الى جميع سبل الحق، و هم الذين لا يرغب عنهم و عن مسألتهم و عن 
سبق عليه في علم االله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة، فأولئك الذين علمه الذين أكرمهم االله به و جعله عندهم الا من 

يرغبون عن سؤال أهل الذكر، و الذين آتاهم االله علم القرآن و وضعه عندهم، و امر بسؤالهم، و أولئك الذين يأخذون 



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

م جعلوا أهل الأيمان في علم القرآن عند االله  كافرين، و جعلوا أهل الضلالة بأهوائهم و مقاييسهم حتى دخلهم الشيطان، لأ
  ».في علم القرآن عند االله مؤمنين، و حتى جعلوا ما أحل االله في كثير من الأمر حراما، و جعلوا ما حرم االله

وَ قاَلَ الصَّادِقُ عليه «؛ 21276، حديث 76، باب 257/ 17: الوسائل ؛ مستدرك34، باب 312/ 2: بحار الأنوار
يعِ الخَْلاَئِقِ لاَعِلْمَ إِلاَّ حُّمَ الْمَهَالِكِ باِتِّـبَاعِ الهْوََى وَ الْمَقَايِيسِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ للِْقُرْآنِ أهَْلاً أغَْنَاكُمْ ِِمْ عَنْ جمَِ السلام إِيَّاكُمْ وَ تَـقَ 

  ».إِيَّاناَ عَنىَ  مَا أمُِرُوا بِهِ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

  56: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ «

  .از اسامى قرآن است» ذكر«

______________________________  
  ».از اهل دانش و اطلاع بپرسيد«؛ 43): 16(نحل  -)1(

  57: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ «

اند كه پيامبر، ايشان را عِدل قرآن معرفى فرموده  اهل ذكر، اهل بيت عليهم السلام هستند كه شيعه و سنى روايت كرده
  :است

  »2« »إنيّ تاركٌِ فِيكُمُ الثَـقَلين«

______________________________  
  ».همانا ما قرآن را نازل كرديم«؛ 9): 15(حجر  -)1(

اند اعم از كتب شيعه و سنى كه براى مزيد اطلاع به چند كتاب از اهل  اين حديث را نقل كردههاى فراوانى  كتاب  -)2(
  :كنيم سنت و شيعه اكتفاء مى

  :اما كتب اهل سنت
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؛ 36340، حديث 104/ 13: ؛ كنز العمال، المتقي الهندي8148، حديث 46 -45/ 5: السنن الكبرى، للنسائي
 بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى«

   زيد بن أرقم قال لما رجع رسول االله

صلى االله عليه و آله عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت 
ما لن يتفرقا حتى يردا علي فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب  االله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإ

الحوض ثم قال إن االله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من 
  ».عاداه

قال ما كان في الدوحات رجل إلا رآه بعينه وسمع  فقلت لزيد سمعته من رسول االله صلى االله عليه و آله«؛ 46صفحه 
  ».بأذنه

كأني قد دعيت [نزل النبي صلى االله عليه و آله بغدير خم فقال فيه «؛ 105/ 1: ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي
تخلفوني فيهما،  كتاب االله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف: إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر]  فأجيب

ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض من  : ثم أخذ بيد علي وقال]  إن االله عز و جل مولاي وأنا وفي كل مؤمن: ثم قال. [فإ
من [أنت سمعت : فقلت. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: كنت مولاه فعلي مولاه، و من كنت واليه فهذا وليه، ثم قال

  ».ما كان هناك أحد إلا وقد رآه بعينه وسمعه بأذنه] نعم و: [ليه و آله هذا؟ قالرسول االله صلى االله ع

  :اما كتب شيعه

؛ وسائل 186: ؛ كشف اليقين231/ 1: ؛ الإرشاد، شيخ مفيد262/ 1: ؛ الاحتجاج34، باب 285/ 2: بحار الأنوار
بِالطَّاعَةِ وَ الْمَعْرفَِةِ بمِنَْ لاَتَـعْتَذِرُونَ بجَِهَالتَِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ أيَُّـهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ «؛ 33144، حديث 5، باب 33/ 27: الشيعة

رَةِ نبَِيِّكُمْ محَُ  يعَ مَا فُضِّلَتْ بِهِ النَّبِيُّونَ إِلىَ خَاتمَِ النَّبِيِّينَ فيِ عِتـْ بِكُمْ بَلْ مَّدٍ صلى االله عليه و آله فأََنىَّ يُـتَاهُ الَّذِي هَبَطَ بِهِ آدَمُ وَ جمَِ
يكَ مَنْ نجََا فَكَذَلِكَ يَـنْجُو فيِ هَذِهِ أيَْنَ تَذْهَبُونَ ياَ مَنْ نَسَخَ مِنْ أَصْلاَبِ السَّفِينَةِ هَذِهِ مِثـْلُهَا فِيكُمْ فَاركَْبُوهَا فَكَمَا نجََا فيِ هَاتِ 

تَكَلِّفِينَ وَ الْوَيْلُ لِمَنْ تخََلَّفَ ثمَُّ الْوَيْلُ لِمَنْ تخََلَّفَ أَ مَا بَـلَغَكُمْ مَا قاَلَ مَنْ دَخَلَهَا أنَاَ رَهِينٌ بِذَلِكَ قَسَماً حَقّاً وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُ 
تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ سَّكْتُمْ ِِمَا لَنْ فِيكُمْ نبَِيُّكُمْ صلى االله عليه و آله حَيْثُ يَـقُولُ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنيِّ تَاركٌِ فِيكُمُ الثَّـقَلَينِْ مَا إِنْ تمََ 

فِيهِمَا أَلاَ هذا عَذْبٌ فُراتٌ فَاشْرَبوُا وَ هذا وَ عِتـْرَتيِ أَهْلَ بَـيْتيِ وَ إِنَّـهُمَا لَنْ يَـفْترَقَِا حَتىَّ يرَدَِا عَلَيَّ الحَْوْضَ فاَنْظرُُوا كَيْفَ تخَْلُفُونيِّ 
  ».مِلْحٌ أُجاجٌ فَاجْتَنِبُوا
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عن ابى عبد االله عليه السلام قاَل رسول االله صلى االله عليه و آله عَلِيٌّ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ « ؛3، حديث 294/ 1: الكافي
ينِ وَ قَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي يَضْرِبُ النَّاسَ باِلسَّيْفِ عَلَى الحَْقِّ بَـعْدِي وَ قَالَ الحَْقُّ مَ  وَ قَالَ إِنيِّ  عَ عَلِيٍّ أيَْـنَمَا مَالَ عَلِيٌّ عَمُودُ الدِّ

ا النَّاسُ اسمَْعُوا وَ قَدْ بَـلَّغْتُ إِنَّكُمْ تَاركٌِ فِيكُمْ أَمْريَْنِ إِنْ أَخَذْتمُْ ِِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ عز و جل وَ أَهْلَ بَـيْتيِ عِتـْرَتيِ أيَُّـهَ 
 الثَّـقَلَينِْ وَ الثَّـقَلاَنِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ ذكِْرهُُ وَ أَهْلُ بَـيْتيِ فَلاَ تَسْبِقُوهُمْ فَـتـَهْلِكُوا وَ سَترَِدُونَ عَلَيَّ الحَْوْضَ فَأَسْأَلُكُمْ عَمَّا فَـعَلْتُمْ فيِ 

  »....لاَتُـعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّـهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُم 

  58: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

اميرالمؤمنين عليه السلام . مه طاهرين، تجسم عينى قرآن كريم بودندخود پيامبر و ائ. ا ء گران يعنى دو ثقِل و دو شى» ثقلين«
  :فرمايد درباره قرآن مى

توانيد، قرآن را به حرف درآوريد كه با زبان خودش حقايق آيات را براى شما بيان كند؛ اما  ؛ يعنى شما اگر مى»فَاستـَنْطِقُوهُ «
  .زند قرآن در دنيا با كسى حرفى نمى

  .نيا در اختيار داريم، قرآن صامت استقرآنى كه در اين د

. بايد كسى باشد تا از سوى او حرف بزند و زبان قرآن باشد. گويد ؛ قرآن تا روز قيامت با شما سخن نمى»و لن ينطق«
و لكِنَّ أُخبركُم «. گويد قرآن با شما سخن نمى: فرمايد حضرت مى. زبان من، پيامبر و اهل ذكر هستند: فرمايد خود قرآن مى

  .دهم ؛ من از قرآن به شما خبر مى»عنه

  59: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

اگر زبان وحى نبود، هيچ منبعى . دانش آن چه تا ابد خواهد آمد، در قرآن كريم است »1« »ألا انَّ فيهِ عِلمُ ما يأَتى«
آنان فقط از گذشته، آن هم به طور . بينى كنند توانند آينده را پيش دانشمندان ما نمى. توانست آينده را پيش بينى كند نمى

در سوره بقره، از زبان ابراهيم، از آمدن پيامبر اسلام خبر . نگرى نبود اگر زبان انبيا نبود، هيچ آينده. دهند ناقص خبر مى
  :فرمايد دهد و يا در سوره اعراف مى مى

  »2« »...الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ «
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. ها نبود، هيچ انسانى از آينده خبر نداشت اگر اين زبان. ى در تورات و انجيل از آمدن پيامبر اسلام خبر داده استوح
  .حدود هزار آيه قرآن كريم از آينده خبر داده است

   اخبار قرآن از آينده زمين

  

  :دهد مىقرآن كريم، از قيامت، از آينده اجتماعى و سياسى و اخلاقى مردم كره زمين خبر 

  »3« »أَنَّ الأَْرْضَ يَرثِهُا عِبادِيَ الصَّالحِوُنَ «

______________________________  
؛ ...، و من خطبة له عليه السلام ينبه فيها على فضل الرسول الأعظم، و فضل القرآن 157خطبه : ج البلاغه -)1(
رَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طوُلِ هَ « رَمِ فَجَاءَهُمْ بتَِصْدِيقِ الَّذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَ النُّورِ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَـتـْ جْعَةٍ مِنَ الأُْمَمِ وَ انتِْقَاضٍ مِنَ الْمُبـْ

دِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ مَا يأَْتيِ وَ الحَْ الْمُقْتَدَى بِهِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتـَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَـنْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبرِكُُمْ عَنْهُ أَلاَ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ 
نَكُم    »....دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَـيـْ

ها و  با همه نشانه[همان كسانى كه از اين رسول و پيامبر ناخوانده درس، كه او را نزد خود «؛ 157): 7(اعراف  -)2(
  ».كنند يابند، پيروى مى در تورات وانجيل نگاشته مى]  اوصافش

  ».برند و همانا زمين را بندگان شايسته ما به ميراث مى«؛ 105 ):21(انبياء  -)3(

  60: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

در آينده، سراسر زمين را بندگان صالح و شايسته پروردگار متعال به ارث خواهند برد و همه جريانات باطن مردم، روى خط 
م باقر عليه السلام، دختر زيبايى كه دو صندوق طلا و انصاف و عدالت قرار خواهد گرفت، تا جايى كه بنابه فرموده اما

نقره به همراه خود از بازار بغداد به بازار شام ببرد، در آن زمان، چشمى كه به شهوت او را بنگرد و دستى كه به اين طلاّ و 
قرآن كريم اگر . ها در خط كرامت هستند ها در خط عدالت و همه دست همه چشم »1« .نقره دراز شود، وجود ندارد

كرد، ما هم مانند كسانى كه قيامت  اگر زبان قرآن نبود و اوضاع قيامت را مطرح نمى. نبود، هيچ كس از آينده خبر نداشت
  .اميد به آينده است كه ما را اين اندازه با صفا و با وفا نگه داشته است. شديم را باور ندارند، پوچ و بيهوده مى
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   هم راز و همراهان الهى

  

مرحوم حاج . اللَّه ميلانى از ظاهر دنيا گذشته بود و از خاك به افلاك و از فرش زمين تا عرش برين پرواز كرده بودآيت 
رى، كه از اولياى طراز اول خدا بود، مى به كربلا رفتم و تنها تقاضايى كه از حضرت سيد الشهدا كردم، : گويد هادى ا

خواستم از حرم خارج شوم، نخستين بار  وقتى كه مى. راه من قرار بدهد پسندى سر اين بود كه يك رفيق خوب كه تو مى
رى: ايشان فرمود. آية اللَّه العظمى ميلانى را ديدم   !ا

______________________________  
بنا بنا يفتح االله وبنا يختم االله و : قال أميرالمؤمنين عليه السلام«؛ 11، حديث 27، باب 317/ 52: بحار الأنوار -)1(

يمحو ما يشاء وبنا يثبت وبنا يدفع االله الزِّمان الكلب، وبنا ينزِّل الغيث، فلا يغرِّنكم باالله الغرور، ما أنزلت السماء قطرة من 
ا، ولذهبت الشحناء من  ماء منذ حبسه االله عز و جل ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، و لأخرجت الأرض نبا

السباع و البهائم، حتى تمشى المرأة بين العراق إلى الشام، لاتضع قدميها إلاّعلى النّبات و على قلوب العباد، و اصطلحت 
  ».رأسها زبيلها لايهيّجها سبع ولا تخافه

  61: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :خواستى، من هستم رفيقى كه مى

  تو ذوق لعل خوبان را چه دانى
 

  تو شور اين نمكدان را چه دانى

 با اطلس و مخمل بوَد كارتو را 
 

 «1»  قماش گلعذاران را چه دانى

  

  .رفيق موافق و رفيقى كه بر دين و ايمان انسان بيفزايد گنج است

در را ببند و كسى را راه ! حسن جان: اميرالمؤمنين عليه السلام در روز بيستم ماه رمضان، به امام مجتبى عليه السلام فرمود
مردم را ببينم؛ اما به خانه حُجر بن عدى برو و او را به اين جا بياور كه دل من براى او تنگ شده خواهم اين  نمى. نده

شت، رفيق خوب است از نعمت »2« .است   لذت ايشان را خداوند با. هاى بسيار بالاى 
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______________________________  
  .صائب تبريزى -)1(

وبتنا ليلة عشرين من شهر رمضان مع : ال محمد بن الحنفية رضى االله عنهق«؛ 127، باب 290/ 42: بحار الأنوار -)2(
أبي و قد نزل السمّ إلى قدميه، و كان يصلّي تلك الليلة من جلوس، و لم يزل يوصّينا بوصاياه و يعزيّنا عن نفسه و يخبرنا 

دخول، فدخلوا عليه و أقبلوا يسلّمون بأمره و تبيانه إلى حين طلوع الفجر، فلما أصبح استأذن الناس عليه، فأذن لهم بال
أيها الناس اسألوني قبل أن تفقدوني و خففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم، قال فبكى : عليه، و هو يردّ عليهم السلام، ثم قال

  :الناس عند ذلك بكاءاً شديداً، و أشفقوا أن يسألوه تخفيفاً عنه، فقام إليه حجر بن عديّ الطائي و قال

  المولى التقيفيا أسفي على 
 

  أبو الأطهار حيدرة الزكيّ 

  قتله كافر حنث زنيم
 

  لعين فاسق نغل شقيّ 

  فيلعن ربنّا من حاد عنكم
 

  ويبرء منكم لعناً وبيّ 

  لأنّكم بيوم الحشر ذخري
 

  و أنتم عترة الهادي النبيّ 

  

و االله يا أميرالمؤمنين لو : فما عساك أن تقول؟ فقال كيف لى بك إذا دعيت إلى البراءة مني،: فلما بصر به سمع شعره قال له
وفّقت لكلّ خير يا حجر، : قطّعت بالسيف إرباً إرباً و اضرم لي النار و القيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك، فقال

ه، فذكر الملمون هل من شربة من لبن؟ فأتوه بلبن في قعب، فأخذه و شربه كل: ثم قال. جزاك االله خيراً عن أهل بيت نبيّك
اعلموا أنيّ شربت الجميع و لم أبق » وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً«: بن ملجم و أنه لم يخلّف له شيئاً، فقال عليهم السلام

ذلك لأسيركم شيئاً من هذا، ألا و إنهّ آخر رزقي من الدنيا، فباالله عليك يا بنيّ إلا ما أسقيته مثل ما شربت، فحمل إليه 
  .فشربه

  62: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص
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شما : داد، به ايشان گفتند خواجه نصير طوسى وقتى داشت در كاظمين جان مى. رساند راز و همراه، به كمال مى رفيق و هم
ا دفن  مرا در همين ج. احترامى به موسى بن جعفر عليه السلام است اگر مرا به نجف ببريد، بى: را به نجف ببريم يا نه؟ گفت

  :كنيد و بر سنگ قبرم فقط اين آيه از قرآن را بنويسيد

  »1« »وَ كَلْبُـهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ «

  .ام من سگى گرسنه هستم كه دو دست خود را در خانه ايشان دراز كرده

 راز يك دو سه يار همدم و هم
 

  هم دو تا هم سه تا دگر همه هيچ

  

   ظرافت عمل

  

گفت كه ايشان با قدِ خميده آمد و يك كيلو سبزى  سبزى فروش نزديك خانه ايشان مى. رفتم آقا مىمن به درس ميرزا جواد 
نگران شدم  . ديدم كه بسته سبزى دست ايشان است. پس از مدتى برگشتند. زدند ايشان خيلى با ادب حرف مى. خريد

و هر بخشى از آن را در بخش معينّ خودش خودتان گِره سبزى را باز كنيد : ام؟ ايشان فرمودند كه آيا اشتباهى كرده
نه، عالى بود؛ اما وقتى به خانه بردم و گره را باز كردم تا : مگر سبزى خراب بود؟ فرمود: گفتم... بگذاريد، ريحان و تَره و 

ديدم . لانه اين مورچه، يا در مغازه شما و يا همين اطراف است. ها يك مورچه است سبزى را پاك كنم، ديدم ميان سبزى
توانم جواب  ماند و من در قيامت نمى هايش جدا مى كند و از همسرش و بچه اش را پيدا نمى اين مورچه، در خانه من لانه

  .دهى، دقت كن كه در آن مورچه نباشد هايى را كه به من مى سبزى. خداوند را بدهم

   اين. ترسد، به اين علت است كه آينده را باور كرده اس اگر انسان به اين حد مى

______________________________  
  ».و سگشان دو دستش را در آستانه غار گسترانيده است«؛ 18): 18(كهف   -)1(

  63: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص
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  :آينده را زبان وحى به ما خبر داده است

  »ألا ان فيه علم ما يأتى«

   قرآن، بيانگر آينده

  

ها عاشق و پر محبت  دهد، زمانى كه همه قلب حضرت مهدى عليه السلام رخ مى يك خبر قرآن اين است كه در زمان ظهور
اى است كه هر وقت  اى از آن، همان سوره خبر ديگر آن از قيامت است كه گوشه. است و خشونت و ستمى وجود ندارد

  .شد اش بلند مى شد، صداى گريه خواندند هر كس از كوچه رد مى پيامبر و ائمه، آن را مى

  »1« »زلُْزلَِتِ الأَْرْضُ زلِْزالهَا إِذا«

  »2« »وَ أَخْرَجَتِ الأَْرْضُ أثَْقالهَا«

نْسانُ ما لهَا«   »3« »وَ قالَ الإِْ

  »4« »يَـوْمَئِذٍ تحَُدِّثُ أَخْبارَها«

و كند؛ گناهان ما را نيز بايد بازگ. گويد كه بندگان تو در ماه رمضان، مثلاً مناجات و نيايش كردند تاريخ و ساعت را مى
اين هم يكى از اخبارى است كه از قرآن و روايات . از گناهان بنده من حرف نزن: گويند ولى پيش از آن، به او مى

  .شود استفاده مى

______________________________  
  ».روزى كه زمين به جنبش و لرزش درآيد«؛ 1): 99(زلزله  -)1(

هايى كه  اند تا معدن هايى كه دفن شده ست بيرون ريخته شود، از جنازهو آن چه ثقل در زمين ا«؛ 2): 99(زلزله  -)2(
  ».مدفونند

  ».زدنند كه چه شده است ها فرياد مى همه انسان«؛ 3): 99(زلزله  -)3(

  ».كند زند و اخبارى كه در آن بوده است را بازگو مى زمين با خدا حرف مى«؛ 4): 99(لزله  -)4(
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  »1« »يَـوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُـرَوْا أَعْمالهَمُْ «

  :اى از خبر قيامت است اين گوشه. يك بار اكنون و يك بار هم در قيامت: بينيم اين مجالس را ما دوبار مى

  »ألا انَّ فيهِ عِلْمُ ما يأَتي و الحديث عَن الماضِى«

  :اين قرآن داروى بيمارى شما است »2« ؛»و دواء دائكم«: گذارد قصه يوسف را به درستى در اختيار شما مى

  »3« »وَ نُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحمَْةٌ «

  .قرآن نظام دهنده زندگى است، يعنى نظام دهنده اقتصاد، اخلاق، منش و كردار شما است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
هاى ابدى  به سوى منزل[هاى پراكنده  به صورت گروه]  پس از پايان حساب[آن روز، مردم «؛ 6): 99(زلزله  -)1(

شت يا دوزخ   ».به آنان نشان دهند]  به صورت تجسم يافته[گردند تا اعمالشان را  باز مى]  خود، 

رَمِ أَ ... «؛ 157خطبه : ج البلاغه -)2( رَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الأُْمَمِ وَ انتِْقَاضٍ مِنَ الْمُبـْ رْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَـتـْ
كُمْ عَنْهُ أَلاَ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ طِقَ وَ لَكِنْ أُخْبرُِ فَجَاءَهُمْ بتَِصْدِيقِ الَّذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَ النُّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتـَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَـنْ 

نَكُم    »....مَا يأَْتيِ وَ الحَْدِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَـيـْ

  ».كنيم است، نازل مى مؤمنان، مايه درمان ورحمت و ما از قرآن آن چه را براى«؛ 82): 17(اسراء  -)3(

  65: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  4واقعيت در سوره يوسف  دو

  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  .عشق الهى و عشق حيوانى: اند از در سوره مباركه يوسف دو واقعيت مطرح شده است، كه عبارت

قرآن مجيد كه . برد ايت كوچك شدن مى اگر زلف جان كسى به آن گِره بخورد، او را تا بىعشق حيوانى عشقى است كه 
  :فرمايد اى مى شود، درباره عده در قيامت، اعمال سنجيده مى: فرمايد مى

  »1« »فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً «

ايت كوچكى رسيده. دهند چون ايشان چيزى ندارند، براى آنان ترازويى قرار نمى نقطه مقابل آن، عشق الهى . اند اينان به 
  .دهد ايت بزرگ شدن حركت مى است كه انسان را به سوى بى

   ثمره عشق الهى

  

  رساند و او را عشق الهى انسانى را از عمق چاه، بر تخت عزيزى مصر وجود مى

______________________________  
  ».كنيم آنان برپا نمى]  محاسبه اعمال[قيامت، ميزانى براى و روز «؛ 105): 18(كهف   -)1(

  68: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

اين سعه عشق . شود كند كه براى هر جمعيت و دل و جانى و هر پير و جوان و مرد و زنى الگو مى اى تبديل مى به اسوه
گنجد و  سعه وجودى اين عاشق، در دنيا نمى. بگيردالهى در دنيا است، اما تماشاى جمال واقعى او بايد در قيامت صورت 

در اين سوره مباركه، عشق در اين دو سو مطرح . ها را ديد ايت ايتى را برپا كند تا بتوان در آن بى خداوند بايد جهان بى
يى، به نام نماد عشق حيوانى، يك خانم جوان است به نام زليخا و نماد عشق الهى، جوانى است در اوج زيبا. شده است

عشق . اند اين دو عشق، با هم، در يك جنگ شديد، از سوى زليخا و جهاد جانانه از سوى يوسف قرار گرفته. يوسف
  .الهى، عشق حيوانى را سركوب كرد و پستى اين عشق و كمال آن عشق را تجلّى و ظهور داد

 هر كه كند روى طلب سوى او
 

 قبله ذرات شود كوى او
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توانم بگويم، اين است كه صاحب دعاى ابو حمزه ثمالى، حضرت زين  مطلبى كه در توضيح اين يك بيت مىزيباترين 
ايد؟ كسى را كه همه ماهيان دريا  دانيد چه كسى را كشته العابدين عليه السلام، روى منبر مسجد شام، به مردم گفت كه مى

يان و درختان و انبيا و على و زهرا و امام مجتبى عليهم السلام، و پرندگان هوا و فرشتگان خدا براى او گريه كردند، همه جن
شنيديد كه همه  شما شاميان كر بوديد و ناله همه موجودات را كه براى او بلند بود، نشنيديد وگرنه، مى. براى او گريه كردند

  :گفتند ذرات عالم، در عصر عاشورا مى

  »1« »!بأبى أنت و أمى يا أبا عبد اللَّه«

______________________________  
عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فيِ حَدِيثٍ «؛ 19694، حديث 66، باب 502/ 14: وسائل الشيعة -)1(

فإَِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يذُْبَحُ الْكَبْشُ وَ قتُِلَ مَعَهُ  ءٍ فَابْكِ للِْحُسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أنََّهُ قَالَ لَهُ ياَ ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ كُنْتَ باَكِياً لِشَيْ 
  »....وَ الأَْرَضُونَ لِقَتْلِه مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ ثمَاَنيَِةَ عَشَرَ رَجُلاً مَا لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ شَبِيهُونَ وَ لَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ 

عَنْ زُراَرَةَ قَالَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ياَ زُراَرَةُ إِنَّ السَّمَاءَ «؛ 952، حديث 22، باب 391/ 1: مستدرك الوسائل
لاَادَّهَنَتْ وَ لاَاكْتَحَلَتْ وَ  بَكَتْ عَلَى الحُْسَينِْ عليه السلام أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلىَ أَنْ قَالَ عليه السلام وَ مَا اخْتَضَبَتْ مِنَّا امْرأَةٌَ وَ 

  »....لاَرَجَّلَتْ حَتىَّ أتََاناَ رأَْسُ عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ زيِاَدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ 

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام بَكَتِ السَّمَاءُ عَلَى «؛ 54/ 4: ؛ المناقب، ابن شهر آشوب40، باب 215/ 45: بحارالأنوار
  ».الحُْسَينِْ عليه السلام أَرْبعَِينَ يَـوْماً باِلدَّمِ 
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  عشق كه بازار بتُان جاى اوست
 

  سلسله بر سلسله سوداى اوست

  گرمى عشاق خراب است عشق
 

  هاى كباب است عشق آتش دل

  عشق نه وسواس بود نىِ غرض
 

  عشق نه سودا بود و نىِ مرض
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  گفت به مجنون صنمى در دمشق
 

  كاى شده مستغرق درياى عشق

 چه و مرحله عشق چيست؟عشق 
 

 عاشق و معشوق در اين پرده كيست؟

  شناس رنگ حقيقت عاشق يك
 

  گفت كه اى محو اميد و هراس

  نيست در اين پرده به جز عشق كس
 

  اول و آخر همه عشق است و بس

  عشق مجازى به حقيقت روى است
 

  كوشش عاشق كشش معنوى است

  

   قدم اوّل عشق

  

او به سوى تو . دارد و تو قدم دوم را قدم اول را او برمى. داريم روايات، ما قدم اول را براى عاشق شدن برنمىبنابر آيات و 
  :نماياند آيد و خود را به قلب تو مى مى

  گر به ره عشق در آتش خوش است
 

  دل خوش است نقد روان صافى بى

  آتش عشق از من ديوانه پرُس
 

  كوكبه شمع ز پروانه پرُس

  ايم ما كه در اين آتش سوزنده
 

  ايم كشته عشقيم و به او زنده

  تر است آب خَزَر گرچه زجان خوش
 

تر است   چاشنى عشق از آن 
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 اهل ملامت كه سلامت روند
 

 راه ملامت به سلامت روند

  اى گر تو در اين مرحله آسوده
 

  اى بودهعاشق آسايش خود 

  

  :گويد تواند خود را نگه دارد و همواره به معشوق مى عاشق جان و مال، نمى

  :گويد كند و مى جان و مال را چگونه و كِى براى تو خرج كنم؟ معشوق راهنمايى مى

آن . استعربى و بيان عشق دل  نماز خواندن، سرود و شعر عشق است به زبان. ام براى تو پنج وقت ملاقات قرار داده
  :گويد ايستد و با همه وجود مى وقت كه در برابر او مى

  »1« »اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ * إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ «

. خواهد بيايد براى عاشق من راه باز كنيد كه او مى! موجودات و تعلقات. خواهد ام راه مى بنده. راه باز كنيد: گويد او مى
اگر انسان عمرش تمام شود و به حلاوت اين . اصرار اميرالمؤمنين عليه السلام درباره قرآن، براى درك همين حقايق است

  .سخنان نرسد دچار خسران بزرگ شده است

   ايت زيباى بى

  

دانم كه نگاه به  مى: آن گاه گفت. خواهد مرا رها كند و به دنبال زن ديگرى برود شوهرم مى: خانمى نزد عارفى آمد و گفت
دهم تا ايشان براى تو تعريف كنند كه كسى در اين  نامحرم حرام است؛ از اين رو، من خودم را به زنان ديگر نشان مى

خانم هم ترسيد و . اى زد و غش كرد اين عارف، به جاى اين كه اين خانم را راهنمايى كند، نعره. شهر، زيباتر از من نيست
او به من  . پاسخى نداشتم كه بدهم: چرا پاسخ او را ندادى؟ گفت: ه هوش آوردند و گفتندعارف را ب. از آن جا رفت

   من: گفت

______________________________  
ما را به راهِ راست راهنمايى  .* خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى تنها تو را مى!] پروردگارا[« ؛ 6 -5): 1(فاتحه  -)1(

  ».كن
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ايت هستم،  من كه زيباى بى: گويد ديدم خدا دارد به من مى. خواهد مرا رها كند زيباترين زن اين شهر هستم و شوهرم مى
تر  تر از مرا پيدا كردى؟ آمرزنده چرا دنبال غير من رفتى؟ آيا كسى زيباتر از مرا پيدا كردى؟ ثروتمندتر از مرا پيدا كردى؟ كريم

  »1« كردى؟از مرا پيدا  

  عشق پايدار و ناپايدار

  

عشق حيوانى، با بدن سر و كار دارد و ناپايدار است، اما عشق الهى، چون يك طرف آن، حضرت حق است و در طرف 
ايت است و وقتى در اين دل تجلّى كند، به علت شايستگى صاحب  ديگر، دل است، كشش حضرت حق، كشش بى

رود و جايى براى نفرت و طلاق و جدايى  اين عشق، همواره رو به افزايش مى. شود مىدل و بر اثر كشش معشوق، عاشق 
  :كند شود تا وجود عاشق را به حقيقت معشوق تبديل مى اين شعله، همچنان اضافه مى. گذارد براى او نمى

  »2« »اللهم أذِقْنا حَلاوَةَ وُدِّكَ «

______________________________  
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ «؛ 34، حديث 34، باب 38/ 101 :بحار الأنوار -)1(

  ».إِبلِْيسَ فَمَنْ تَـركََهَا خَوْفاً مِنَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيماَناً يجَِدُ حَلاَوَتَهُ فيِ قَـلْبِهِ 

عُ وَ نِ آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّناَ فاَلْعَينُْ زنِاَهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زنِاَهُ الْكَلاَمُ وَ الأُْذُناَنِ زنِاَهمَُا السَّمْ وَ قَالَ لِكُلِّ عُضْوٍ مِنِ ابْ «؛ 35حديث 
بهُُ    ».الْيَدَانِ زنِاَهمُاَ الْبَطْشُ وَ الرِّجْلاَنِ زنِاَهمَُا الْمَشْيُ وَ الْفَرجُْ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَ يُكَذِّ

عْتُهُ يَـقُولُ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ «؛ 12، حديث 559/ 5 :الكافي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سمَِ
  »....سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً 

يحيى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال قال عيسى ابن مريم عليه السلام إياكم و «؛ 101ديث ، ح49، باب 109/ 1: المحاسن
ا لصاحبها فتنة ا تزرع في القلب و كفى    ».النظرة فإ
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لْنَا فيِ سُفُنِ ال... الْمُنَاجَاةُ السَّابِعَةُ مُنَاجَاةُ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ لِيـَوْمِ الخَْمِيسِ «؛ 32، باب 147/ 91: بحار الأنوار -)2( لَّهُمَّ احمِْ
  »....نجََاتِكَ وَ مَتِّـعْنَا بِلَذِيذِ مُنَاجَاتِكَ وَ أَوْردِْناَ حِيَاضَ حُبِّكَ وَ أذَِقـْنَا حَلاَوَةَ وُدِّكَ وَ قُـرْبِك 
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ظاهراً اين . خواهد و نه آخرت يا مىدر اين عشق است كه عاشق حق، نه دن. همه دنيا و آخرت، در اين محبت غرق است
  :فرمايد سخن از پيامبر صلى االله عليه و آله است كه مى

اين قلبى كه نه طالب دنيا است و نه طالب عقبى، بلكه طالب مولا است و معشوق هم چون همه كاره عالم است، عاقبت 
گفتار، نشان دهنده وضع : فرمايد عليه السلام مىاميرالمؤمنين  »1« .مطيع عاشق من و مِلك او باش: گويد به همه عالم مى

. كند بعضى از اين اشعار، حكمت الهى است و با دل كار مى. اين گوينده بايد مزه عشق را چشيده باشد. باطن است
اين كار دل . ها زبان شعراى حكيم است هايى زير عرش خدا هست كه كليد آن گنج: فرمايد پيامبر صلى االله عليه و آله مى

است كه انسان واقعاً خدا را از درون باور كند راه آن پس از بعثت پيامبر تا قيامت، كتاب عشق حضرت حق، يعنى قرآن 
  .شود اين عشق، از آن راه برقرار مى. مجيد است

   قرآن، طريق دلباختگى

  

يك مقدار ديد چشم او تار . كرد اى زندگى مى همسرش مرده بود و او در گوشه. شناختم كه شغلش حمالى بود مردى را مى
خواهى نزد من بيايى، سعى كن شب جمعه باشد كه من  هر وقت مى: گفت به من مى. رفتم من گاهى نزد او مى. شده بود

. كرد نشينى مى او واقعاً با اميرالمؤمنين عليه السلام هم. بيايم و در مجلس دعاى كميل على عليه السلام بنشينم و لذّت ببرم
به سيصد تومان يا . كرد هايش را جمع مى از روز شنبه تا پنجشنبه پول. آورد ى بيست تومان بدست مىآن زمان، روز 

  رسيد، چهارصد تومان كه مى

______________________________  
ل قلب مشغول بالدنيا، و قلب مشغو : القلب ثلاثة أنواع: و قال صلى االله عليه و آله«؛ 245: تحرير المواعظ العددية -)1(

بالعقبى، و قلب مشغول بالمولى؛ أمّا القلب المشغول بالدنيا فله الشدّة و البلاء، و أمّا القلب المشغول بالعقبى فله الدرجات 
  ».العلى، و أمّا القلب المشغول بالمولى فله الدّنيا و العقبى و المولى
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شد، صرف  ت و بقيه آن را براى يك خانواده فقير كه مخارج آن اداره نمىداش بيست تومان براى مخارج يك هفته برمى
اى نشسته بود و قرآن مجيد  او در گوشه. رفتم، ساعت معينى بود كه مزاحم شغل او نباشد من هر وقت نزد او مى. كرد مى

شبانه روز هم يك بار قرآن را هر سه . كرد خواند و زار زار گريه مى اى مى آيه. روى زانويش و او غرق در كتاب خدا بود
كردم كه نور از دهان او خارج  زد، احساس مى وقتى با من حرف مى. باخته خداوند بود از راه قرآن، دل. كرد ختم مى

  .اند؛ اين كتاب عشق است امروزه اين افراد، در جامعه كم شده. شود مى

   عشق در تجلى آيات

  

رحمت عين عشق است، اما انسان بايد دل بدهد كه اين آيات، براى او . تيك اسم آن، رحمت اس. قرآن پنجاه اسم دارد
اين افراد، هر وقت قرآن : فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى. جلوه كند و در تجلى آيات، صداى پاى عشق شنيده شود

در شب عاشورا، با آن  »1« .كند خوانند، اگر خداوند جلوى جان ايشان را نگيرد، جان بدن را رها كرده، پرواز مى مى
وضعيت گرسنگى و تشنگى و تاريكى بيابان، با يقين به كشته شدن همه افراد، امام حسين عليه السلام به قمر بنى هاشم 

ا بگو: عليه السلام فرمود   :جنگ را تا فردا صبح به تأخير بيندازيد: برو جلوى حمله دشمن را بگير و به آ

  »2« »الصلاة له و تلاوة كتابهفانهّ يعَلمُ إنيّ أُحِبُّ «

______________________________  
أمََّا اللَّيْلَ فَصَافُّونَ أقَْدَامَهُمْ تَالِينَ لأََجْزاَءِ الْقُرْآنِ يُـرَتِّـلُونَـهَا تَـرْتيِلاً يحَُزِّنوُنَ بِهِ ... «؛ )همََّام( 184خطبه : ج البلاغه -)1(

شَوْقاً وَ ظَنُّوا أنََّـهَا  هِ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِآيةٍَ فِيهَا تَشْوِيقٌ ركََنُوا إِلَيـْهَا طَمَعاً وَ تَطلََّعَتْ نُـفُوسُهُمْ إِلَيـْهَاأنَْـفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيروُنَ بِ 
ِمْ  وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهِيقَهَا فيِ أُصُولِ آذَاِِم  نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآيةٍَ فِيهَا تخَْوِيفٌ أَصْغَوْا إِليَـْهَا مَسَامِعَ قُـلُوِ

....«  

فَجَاءَ الْعَبَّاسُ إِلىَ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ ... «؛ 89: ؛ اللهوف، سيد بن طاووس37، باب 391/ 44: بحار الأنوار -)2(
لَةَ وَ نَدْعُوهُ مْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُـؤَخِّرَهُمْ إِلىَ غَدٍ وَ تَدْفَـعَهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّـنَا اللَّي ـْأَخْبـَرَهُ بمِاَ قاَلَ الْقَوْمُ فَـقَالَ ارْجِعْ إِليَْهِ 

عَاءِ وَ الاِسْتِغْفَارِ وَ نَسْتَـغْفِرهُُ فَـهُوَ يَـعْلَمُ أَنيِّ كُنْتُ قَدْ أُحِبُّ الصَّلاَةَ لَهُ وَ تِلاَوَةَ كِتَابِهِ وَ كَثـْرَةَ    »....الدُّ
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  .يك شب ديگر من زنده باشم و قرآن بخوانم. داند كه من عاشق اين كتاب هستم خدا مى

   علامت باور واقعى

  

عذاب،  كنار آيات : گفت. بله: كنى؟ گفتم گفت كه آيات عذاب را هم روى منبرها قرائت مى صاحب بصيرتى به من مى
خوانى؟ مگر آيات عذاب را باور  پس چرا با اين زبان آلوده و چشم كور قرآن مى: نه، گفت: كنى؟ گفتم گريه هم مى

  :فرمايد زنى؟ در آن جا كه خداوند مى اى، چرا ناله نمى اى؟ اگر باور كرده نكرده

يمٍ * وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ «   »1« »فيِ سمَوُمٍ وَ حمَِ

. ماند كنم كه يك قطره از آن را اگر به هفت دريا بزنم، يك موجود زنده در آن نمى شكم شما را در قيامت از زقوم پر مى
  .دعا كن كه از اين پستى نجات پيدا كنيم: گفتم

ايى مى   :گويد شيخ 

  اى باد صبا به پيام كسى
 

  چو به شهر خطاكاران برسى

  

  بگذر به محله مهجوران
 

  وز نفس و هوا ز خدا دوران

ايى زار  آن گاه بگو به 
 

 سياه خطا كردار كاى نامه

  عمرت شده شصت و همان پستى
 

  از باده لهو و لعب مستى

  

______________________________  
قرار [آبى جوشان در ميان بادى سوزان و ! اند شقاوتمندان پايه و شقاوتمندان، چه دون«؛ 42 -41): 56(واقعه  -)1(

  »].دارند
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  گفتم كه مگر به سى برسى
 

 «1»  خود را دريابى و دانى چه كسى

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
ايى -)1(   .شيخ 
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   ملاك انسانيت

5  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين 1382حسينيه هدايت رمضان ران، 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

أحسن القصص بودن داستان يوسف، به علت زيبايى صورت يوسف نيست، بلكه به خاطر سيرت او است كه اين زيبايى، 
در اين سوره، ملاك انسانيت معرفى كرده است و آن را نقطه پرواز انسان  خداوند اين سيرت را. با دوام و هميشگى است

  .دانسته است

مايه و اصل يكى، شهوت حيوانى است كه دوامى ندارد و در . كند در داستان يوسف، خداوند دو عشق را مطرح مى
ن عشق، چون با حق پيوند ريشه اي. باطن، گرگ بسيار خطرناكى است كه دهانش براى بلعيدن انسانيت انسان باز است

  ندارد، پيامبر آن را

  »1« »اعدى عَدُوك نفَسك الّتي بَينَ جَنْبَيك«
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______________________________  
؛ و نيز در اين زمينه آمده 187، حديث 118/ 4: ؛ عوالى اللآلى1، حديث 45، باب 64/ 67: بحار الأنوار -)1(

لس الثاني و الستون؛ 4، حديث 393: للصدوق ؛ الأمالي5833، حديث 381/ 4: من لايحضره الفقيه: است عَنْ «، ا
نَا أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ذَاتَ يَـوْمٍ جَالِسٌ مَعَ  مَنِ اعْتَدَلَ يَـوْمَاهُ ... أَصْحَابِه عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام قاَلَ بَـيـْ

مَنْ لمَْ يُـبَالِ بمِاَ رُزئَِ انَتِ الدُّنْـيَا همَِّتَهُ اشْتَدَّتْ حَسْرتَهُُ عِنْدَ فِراَقِهَا وَ مَنْ كَانَ غَدُهُ شَرَّ يَـوْمَيْهِ فَـهُوَ محَْرُومٌ وَ فَـهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَ 
نَـفْسِهِ غَلَبَ عَلَيْهِ الهْوََى وَ مَنْ كَانَ فيِ نَـقْصٍ فَالْمَوْتُ مِنْ آخِرتَهِِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْـيَاهُ فَـهُوَ هَالِكٌ وَ مَنْ لمَْ يَـتـَعَاهَدِ النَّـقْصَ مِنْ 

رٌ لَهُ ياَ شَيْخُ ارْضَ للِنَّاسِ مَا تَـرْضَى لِنـَفْسِكَ وَ ائْتِ إِلىَ النَّاسِ مَا تحُِبُّ أَنْ يُـؤْتَى إِليَْك    »....خَيـْ
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اى را بر ضدّ  ت و در باطن يك تمايل صد در صد حيوانى است كه طوفان كوبندهاين در ظاهر، عشق اس. ناميده است
در اين . انسان حاضر نيست در فضاى اين عشق، سود و ضرر را تشخيص دهد. كند انسان ايجاد كرده، عقل را اسير مى

  .عشق، لذت بدن مطرح است، جهل محض است و عقل در آن نيست

پزد   ش است، اما آتش الهى، كه اگر در درون كسى افروخته شود، چنان عقل را مىدر طرف ديگر، عشق الهى است كه آت
  :چنانكه پيامبران نيز عاشق خدا بودند. شود ترين انسان مى كه انسان در عصر خود يا در همه اعصار و قرون، عاقل

  »1« »وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا للَِّهِ «

علت عشق اينان هم معرفت، . كنند تا بتوانند آن را به درك مردم برسانند اژه عشق معنا مىرا با و » اشد حباً «اهل دل، اين 
عقل، وجدان و فكر ايشان است و به كارگيرى اين ابزار معنوى ايشان را رفعت داده تا مقام پيامبرى به ايشان داده شده 

  .است

   ترين مردم عاقل

  

ترين موجودات تا روز  ترين مردم زمان خود بودند و انبياى اولوالعزم، عاقل عاقلآمده است كه پيامبران، » اصول كافى«در 
   آنان از فرشتگان هم كه »2« .قيامت هستند
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______________________________  
  ».تر است تر و قوى اند، محبت و عشقشان به خدا بيش ولى آنان كه ايمان آورده«؛ 165): 2(بقره  -)1(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لاَبَـعَثَ اللَّهُ نبَِيّاً وَ لاَرَسُولاً حَتىَّ يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ «؛ 11، حديث 12/ 1: الكافى -)2(
يعِ عُقُولِ أمَُّتِهِ وَ مَا يُضْمِرُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله فيِ نَـفْسِهِ أفَْضَ  مِنِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَا لُ وَ يَكُونَ عَقْلُهُ أفَْضَلَ مِنْ جمَِ

ِِمْ مَا بَـلَغَ  يعُ الْعَابِدِينَ فيِ فَضْلِ عِبَادَ  الْعَاقِلُ وَ الْعُقَلاَءُ هُمْ أوُلُو الأْلَْبَابِ أَدَّى الْعَبْدُ فَـراَئِضَ اللَّهِ حَتىَّ عَقَلَ عَنْهُ وَ لاَبَـلَغَ جمَِ
  ».ا يَـتَذَكَّرُ إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَابِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ وَ مَ 
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سازد كه ايشان از همه جهانيان، نسبت به مردم، در  اين وجدان الهى، چنان عقل را كامل مى. ترند عقل محض هستند، عاقل
رفتارى كه با مردم . روى زمين بودندترين مردم  دهى به مردم، منصف تر بودند و از نظر انصاف منش و كردار، با وجدان

انگيز است؛ مانند رفتارى كه يوسف با خانواده، برادران، مردم مصر و كسانى كه او را از چاه درآوردند،  داشتند، شگفت
  .داشته است

ود انسان، پزد و سرانجام، از وج است، در درون، با حرارت خود، نيروهاى الهى را مى» نار اللَّه«اين آتش كه آتش الهى و 
  .سازد انسان كامل و جامع مى

  :در روايات، درباره اين انسان كامل آمده است

اگر او بميرد، . دارد ها را سر پا نگه مى به خاطر گُل وجود باطن او، خداوند آسمان »1« »بِوُجُودِهِ ثَـبَتَتِ الأَرضُ و السَمَاء«
ها و زمين، انسان كامل است كه با اين عشق، به  برد؛ چون تكيه گاه و لنگر آسمان كند و همه را فرو مى زمين دهان باز مى

  .درجه پختگى و كمال رسيده است

______________________________  
؛ الفرقان في تفسير 284: ؛ مجمع النورين270/ 2: ؛ شجرةطوبى462/ 1: تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم -)1(

هذا على إليه، و أشهد أن الأئمة الأبرار و الخلفاء : اشار به قوله امام صادق عليه السلام«؛ 34/ 23: القرآن بالقرآن
عده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه السبط التابع لمرضات اللّه الأخيار بعد الرسول المختار على قامع الكفار و من ب

الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرّضا عليّ، ثم التقى محمّد، ثم النّقى عليّ، 
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بقيت الدنيا و بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت  ثم الزكّيّ الحسن، ثم الحجّة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه
  ».الأرض و السماء و به يملأ اللّه الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما
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   نقش اولياى خدا در عالم

  

كه من از شهر خودمان   اجازه بفرماييد! كند كه يابن رسول اللَّه وقتى يك كاسب، به حضرت رضا عليه السلام عرض مى
اند كه  اى سبك مغز پيدا شده علت آن هم اين است كه در شهر ما عده. بيايم و در خراسان خدمت شما زندگى كنم

خواهند؛ رنج افتادن بدن ما را  ائمه، در اين شهر حتىّ بدن ما را نمى. كشم حاضر به پذيرش حقايق نيستند و من زجر مى
  :ندا خواهند و به ما فرموده مى

ؤمِنُ مِن نفَسِهِ فيِ شُغُلٍ و الناسُ مِنهُ فىِ راَحَةٍ «
ُ
  »1« »الم

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّ لأََهْلِ الدِّينِ «؛ 30، حديث 239/ 2: الكافى -)1(

اَ صِدْقَ الحَْدِيثِ وَ أدََاءَ الأَْمَانَةِ وَ وَفَاءً باِلْعَهْدِ وَ صِلَةَ الأَْرْحَامِ وَ رَحمَْةَ الضُّعَفَاءِ عَلاَمَاتٍ يُـعْ   وَ قِلَّةَ الْمُراَقَـبَةِ للِنِّسَاءِ أَوْ رَفوُنَ ِ
سَعَةَ الخْلُُقِ وَ اتِّـبَاعَ الْعِلْمِ وَ مَا يُـقَرِّبُ إِلىَ اللَّهِ عز و جل زلُْفَى طُوبىَ قَالَ قِلَّةَ الْمُوَاتَاةِ للِنِّسَاءِ وَ بَذْلَ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنَ الخْلُُقِ وَ 

 سَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَ فيِ دَارهِِ لهَمُْ وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ طُوبىَ شَجَرَةٌ فيِ الجْنََّةِ أَصْلُهَا فيِ دَارِ النَّبيِِّ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ ليَْ 
دّاً سَارَ فيِ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا خَرجََ مِنْهُ وَ لَوْ طاَرَ  غُصْنٌ مِنـْهَا لاَيخَْطُرُ عَلَى قَـلْبِهِ شَهْوَةُ شَيْ   ءٍ إِلاَّ أتََاهُ بِهِ ذَلِكَ وَ لَوْ أَنَّ راَكِباً مجُِ

أَلاَ فَفِي هَذَافَارْغَبُوا إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَـفْسِهِ فيِ شُغُلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فيِ راَحَةٍ إِذَا مِنْ أَسْفَلِهَا غُراَبٌ مَا بَـلَغَ أعَْلاَهَا حَتىَّ يَسْقُطَ هَرمِاً 
  ».هَكَذَا كُونوُااكِ رَقَـبَتِهِ أَلاَ ف ـَجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ افـْتـَرَشَ وَجْهَهُ وَ سَجَدَ للَِّهِ عز و جل بمِكََارمِِ بَدَنهِِ يُـنَاجِي الَّذِي خَلَقَهُ فيِ فَكَ 

لس الرابع و السبع؛ 12، حديث 493: للصدوق ؛ الأمالي14، حديث 14، باب 291/ 64: بحار الأنوار عَنِ «، ا
سْلَمَ وَ يَـنْطِقُ ليِـَفْهَمَ يُـنْصِتُ ليَِ الثُّمَاليِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام قَالَ الْمُؤْمِنُ خَلَطَ عِلْمَهُ بِالحِْلْمِ يجَْلِسُ ليِـَعْلَمَ وَ 

وَ لاَيَـتـْركُُهُ حَيَاءً إِنْ زكُِّيَ خَافَ مَا يَـقُولوُنَ وَ لاَيحَُدِّثُ أَمَانَـتَهُ الأَْصْدِقاَءَ وَ لاَيَكْتُمُ شَهَادَتَهُ الأَْعْدَاءَ وَ لاَيَـفْعَلُ شَيْئاً مِنَ الحَْقِّ ريِاَءً 
مُرُ بمِاَ لاَيأَْتيِ ونَ لاَيَـغُرُّهُ قَـوْلُ مَنْ جَهِلَهُ وَ يخَْشَى إِحْصَاءَ مَنْ قَدْ عَلِمَهُ وَ الْمُنَافِقُ يَـنـْهَى وَ لاَيَـنْتَهِي وَ يأَْ يَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ ممَِّا لاَيَـعْلَمُ 
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سِي وَ همَُّهُ الطَّعَامُ وَ هُوَ مُفْطِرٌ وَ يُصْبِحُ وَ همَُّهُ إِذَا قَامَ فيِ الصَّلاَةِ اعْتـَرَضَ وَ إِذَا ركََعَ رَبَضَ وَ إِذَا سَجَدَ نَـقَرَ وَ إِذَا جَلَسَ شَغَرَ يمُْ 
  ».هُ اغْتَابَكَ النَّـوْمُ وَ لمَْ يَسْهَرْ إِنْ حَدَّثَكَ كَذَبَكَ وَ إِنْ وَعَدَكَ أَخْلَفَكَ وَ إِنِ ائـْتَمَنْتَهُ خَانَكَ وَ إِنْ خَالَفْتَ 

عَنِ الطَّاوُسِ بْنِ الْيَمَانِ قاَلَ ... «؛ 4، حديث 269/ 1 :؛ الخصال15، حديث 14، باب 293/ 64: بحار الأنوار
عْتُ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ عليه السلام يَـقُولُ عَلاَمَاتُ الْمُؤْمِنِ خمَْسٌ قُـلْتُ وَ مَا هُنَّ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّ  هِ قاَلَ الْوَرعَُ فيِ الخْلَْوَةِ وَ سمَِ

  ».لصَّبـْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ الحِْلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ الصِّدْقُ عِنْدَ الخْوَْفِ الصَّدَقَةُ فيِ الْقِلَّةِ وَ ا

  83: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .كند كه مردم از دست او در راحتى باشند ها را تحمل مى مؤمن رنج

هيچ پيامبرى در ميان پيامبران، مانند : فرمود كدام پيامبر و نبى و امام، راحت بود؟ رسول اسلام صلى االله عليه و آله مى
ايشان . خواهند خواهند، بلكه دل و مغز و نفس راحت مى ائمه عليهم السلام بدن راحت نمى »1« .من رنج نديده است

گر است و عقل خود را  گر و حيله اند؛ ولى با كسى كه خدعه با بدنى كه براى دنيا و آخرت خود در تلاش است، موافق
كند، مخالف هستند، امام رضا عليه السلام به آن شخص  كند و با روح آلوده و دل نجس زندگى مى مىصرف مكارى 

  .دهم از شهر خود هجرت كنى هرگز اجازه نمى: فرمود

 .ها را بر مردم آن شهر حرام كرده است زيرا خداوند به خاطر تو يك نفر، همه عذاب: وقتى علت را پرسيد حضرت فرمودند
راحت مردم به خاطر تو . كند زند و همه را به عذاب دچار مى شود يا صاعقه مى يرون بيايى، يا طوفان مىاگر تو ب »2«

  .است، گرچه آنان با تو دشمن باشند

   نقش معصوم در عالم

  

   امروز در سراسر كره زمين، فقط يك نفر انسان كامل است و آن هم شخص

______________________________  
  ».ما أوذي أحد ما أوذيت«؛ 5818و  5817، حديث 130/ 3: العمال، المتقى الهندىكنز   -)1(

  ».ما أوذي أحد مثل ما أوذيت في االله«
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؛ 1111، حديث 594: ؛ رجال الكشي87: ؛ الاختصاص32، حديث 18، باب 278/ 49: بحار الأنوار -)2(
م إِنيِّ أرُيِدُ الخْرُُوجَ عَنْ أَهْلِ بَـيْتيِ فَـقَدْ كَثُـرَ السُّفَهَاءُ فِيهِمْ فَـقَالَ لاَتَـفْعَلْ فَإِنَّ أَهْلَ عَنْ زكََريَِّا بْنِ آدَمَ قَالَ قُـلْتُ لِلرِّضَا عليه السلا«

  ».بَـيْتِكَ يدُْفَعُ عَنـْهُمْ بِكَ كَمَا يدُْفَعُ عَنْ أهَْلِ بَـغْدَادَ بأَِبيِ الحَْسَنِ الْكَاظِمِ عليه السلام

  84 :ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ها به هم  به يقين بدانيد كه اگر اين انسان كامل از دنيا برود، با جدا شدن روح او از بدن، همه آسمان. معصوم است
  :شود در روايات آمده است كه پس از رفتن او قيامت مى. برد ريزند و زمين هم اهل خود را فرو مى مى

  »1« »وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ «

پشت پرده . ريخت العابدين عليه السلام نبود، قطعاً نظام عالم به هم مى حسين عليه السلام را كشتند، اگر زينوقتى كه امام 
دانيم بين خدا و بندگان كامل و اولياى او چه  نمى. انگيزى است كه ما از آن خبر نداريم اين عالم، خبرهاى شگفت

  :به فرشتگان فرمود. ور بودند و خداوند مخالف ظلمت استها بى ن زمين تاريك بود و آسمان. ارتباطى برقرار است

  »2« »...إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً «

  .تا زمين به وجود آن خليفه روشن شود

ا«   »3« »وَ أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بنُِورِ رَِّ

  .از عشق بود كه يوسف در اين نقطه. نور مربى و روشن شدن به نور انسان كامل، اين كار عشق است

   عشق حقيقى و مجازى

  

وقتى مقابل هم قرار بگيرند، . شوند عشق حيوانى و الهى، مانند خدا و انسان، حق و باطل، روز و شب، يك جا جمع نمى
   كنند، ولى دو عاشق هم ديگر را دفع مى

______________________________  
  ».نور شوند و هنگامى كه ستارگان تيره و بى«؛ 2): 81(تكوير  -)1(
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  ».مسلّماً من جانشينى در زمين قرار خواهم داد«؛ 30): 2(بقره  -)2(

  ».شود و زمين به نور پروردگارش روشن مى«؛ 69): 39(زمر  -)3(
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زليخا به يوسف و . كنند مجازى، مانند يك پسر و دختر، كه عشق ايشان حيوانى است، به شدت همديگر را جذب مى
اين . من به تو هيچ ميلى ندارم: گفت كرد؛ ولى يوسف مى زليخا اظهار علاقه مى. كردند شدت هم ديگر را دفع مى

وقتى با بى احترامى او را در . درگيرى تا ده سال ادامه داشت تا اين كه بدون هيچ جرمى، يوسف را به زندان انداخت
  :كرد، با حالتى عاشقانه به خداوند عرض كرد نفس مى زندان انداختند، اولين بار كه با خود حديث

  »1« »...قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ «

الان راحت شدم؛ يعنى زيباترين زن مصرى براى يوسفى كه عشق حيوانى نداشت، . زندگى در آن كاخ، براى من تلخ بود
  .چشم و زبان او چشم و زبان ديگرى بود. ديد ك و به صورت يك ديو ماده مىيوسف، زليخا را تاري. تلخ بود

  »2«  تواضع صاحب كتاب رياض المسائل

______________________________  
  ».خوانند تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من محبوب! پروردگارا«؛ 33): 12(يوسف  -)1(

شرحى ) ق 1231م (نوشته سيد على طباطبائى . در فقه شيعه اماميه به زبان عربى رياض المسائل كتابى استدلالى -)2(
از آن رو كه نويسنده رياض، شرح موجزى نيز بر مختصر النافع ) ق 676م (است مزجى بر مختصر النافع نوشته محقق حلى 

  .سامان گرفته است ق 1196 - 1192تأليف آن در فاصله . نگاشته، اين اثر به الشرح الكبير نيز معروف است

ق يعنى سى سال پس از وفات مؤلف چاپ سنگى شد و پس از آن نيز بيش از ده بار به همان  1268نخستين بار در 
اى سنگى چند چاپ ديگر با تحقيق و تصحيح از اين كتاب به انجام رسيده . صورت به چاپ رسيده است به جز چا

ق؛ تحقيق مؤسسه آل  1414ق؛ تحقيق جامعه مدرسين، قم  1412 تحقيق دارالهادى، بيروت،: است كه عبارتند از
  .ق 1418البيت، قم 
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رياض نخستين اثر فقهى استدلالى مبسوطى است كه تمامى ابواب فقه به جز امر به معروف و مفلس را دارا است، و در 
الكلام تأثير فراوان داشت و در  اين كتاب بر مستند الشيعه ملا احمد نراقى و جواهر. اى جزو متون درسى بوده است دوره

شيخ انصارى شاگردانش را بر بحث و تحقيق در كتاب رياض تشويق . اند مواردى نيز عين عبارات آن را به تفصيل آورده
سيد على طباطبائى نويسنده منتهى المقال خواهر زاده . در دستيابى به رتبه اجتهاد بسيار نقش دارد: گفت كرد و مى مى

بهانى كه در مكتب فقهى و اصولى وى پرورش يافته است جز نزد وحيد و . و داماد او است) ق 1206م ( وحيد 
  )427/ 8: دايرة المعارف تشيّع. (فرزندش شاگردى نكرده است

  86: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

كسى كه . داردصاحب كتاب فقهى رياض، هنگام نوشتن اين كتاب، به بحث قبله كه رسيد، ديد در اين رشته تخصصى ن
شود كه ماه و ستاره و گردش زمين و درجات  خواهد اين بحث فقهى را بنويسد، واقعاً به تخصص علم نجوم نيازمند مى مى

دو سه ماه : به يكى از شاگردان خود كه متخصص اين فن بود، گفت. ايشان اين رشته را نخوانده بود. جغرافيايى را بداند
علما اين تواضع را از . آخوند واقعى شيعه، اين اندازه متواضع است. به من درس نجوم بدهيدبه خانه ما تشريف بياوريد و 

  .انبيا دارند، عاشق خدا كبر و غرور ندارد

   حكايت تواضع ملا طاهر قزوينى

  

. به دستش رسيد و اين علم پيچيده فيض را متوجه نشد »1«  ملا طاهر قزوينى، در شهر قزوين، كتابى از ملا محسن فيض
چهارصد سال است كه مردم و علما سر سفره فيض  . فيض انسان كوچكى نبود. نويسنده اين كتاب، كافر است: گفت

با پاى برهنه، حدود صد و چند كيلومتر، از قزوين و بويين . سه ماه بعد دريافت كه اشتباه كرده است. كاشانى هستند
  :كيست؟ با گريه گفت: فيض گفت. و جاده ساوه به قم آمد و نود كيلومتر هم تا كاشان آمد و درِ خانه فيض را زد زهرا

  »ء يا محسن قد أتاك المسى«

______________________________  
  .آمده است 12ها جلسه  شرح حال ملا محسن فيض كاشانى در كتاب مرگ و فرصت -)1(
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من طاقت عذاب خدا را . ام اشتباه كرده: ام بگويم آمده. ام اين هم پاهاى تاول زده. گفت من در حق تو اشتباه كردم
  .ندارم

  آتش عشق از من ديوانه پرس
 

  كوكبه شمع ز پروانه پرس

  ايم ما كه در اين آتش سوزنده
 

  ايم كشته عشقيم و به او زنده

  

  .رئيس جمهور و استاد و استاديار كارساز نيست، بلكه تنها عشق، كارساز استآرى عنوان مرجعيت و 

   ادامه داستان تواضع صاحب رياض

  

. دانى كه من متخصص علم نجومم؟ بايد بيايى و شاگردى مرا بكنى تو مى: ادبانه به استاد گفت شاگرد با جسارت و بى
كنند كه اگر بخواهم به خانه  دارم، اين قدر مردم به من مراجعه مى من حاضرم بيايم، اما به علت موقعيتى كه: ايشان فرمود

  .فقط در اين صورت ممكن است: گفت. شود تو بيايم، وقت بسيارى از من گرفته مى

عبداللَّه الحسين عليه السلام  كتاب نجوم را زير بغل گذاشت و از خانه بيرون آمد و به حرم حضرت ابى. باشد: استاد گفت
. هشت ماه بخوانم -نويسم و مجبورم اين كتاب را هفت من دارم فقه مى: را نشان ابى عبداللَّه داد و گفت رفت و كتاب

به جاى او شما اين علم را به . شود من حاضرم به خانه او بروم؛ اما وقتم تلف مى. شاگرد من حاضر نشد خانه من بيايد
ابى عبد . عليه السلام را زيارت كرد و دو ركعت نماز زيارت خواندبعد از آن امام حسين . من درس بده و زار زار گريه كرد

  :ترين شكل نوشت او آمد و كتاب فقه را به زيباترين و دقيق. اللَّه هم نظرى به او فرمود و همه كتاب را در سينه او گنجانيد

  گر بمانديم زنده بردوزيم
 

  اى كز فراق چاك شده جامه

 ور بمرديم عذر ما بپذير
 

  بسا آرزو كه خاك شدهاى 
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چشم به مال و منال مردم ندارد و كمبودى هم در او نيست كه حرص و حسد، . عاشق پرورگار به علت وجود اين عشق
اى نورانى  در قيامت نيز چهره. لحظه مرگ عاشق، چه لحظه شيرينى است. كند ها بر او جلوه نمى زيبايى صورت. او را پر كند

  :دارند

  »1« »يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ وُجُوهٌ «

  »2« »ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ «

شت مى   :شنود گيرد و اين صدا را مى شود، آرام مى وقتى وارد 

  »3« »سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ «

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  ».درخشد مىچهره ايشان «؛ 38): 80(عبس  -)1(

  ».خندان و مسرور است«؛ 39): 80(عبس  -)2(

  ».كند پروردگار تو است كه به تو سلام مى! بنده من«؛ 58): 36(يس  -)3(

  88: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   سقوط نفس

6  

  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

  91: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على 
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

تر، منيّتى كه انسان در  به بيان ساده. در يك بخش از اين سوره الهى، سخن از سقوط بسيار خطرناك نفس انسانى است
ين خود، ا. اين من به معناى بدن نيست، بلكه به معناى خود طبيعى و انسانى است. كند پاسخ پرسش ديگران مطرح مى

  .دهد با آثار فراوانى همراه است كه بدن هم به دنبال همان آثار، عكس العمل نشان مى

  .هاى بدن، مربوط به خود طبيعى است مجموع عكس العمل

   تعبير كرده است و آثارى را در قرآن مجيد بيان »1« »نفس«خداوند از اين من، به 

______________________________  
هِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عَنْ «؛ 5833، حديث 381/ 4: لايحضره الفقيهمن  -)1( عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

نَا أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ذَاتَ يَـوْمٍ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابهِ همَِّتَهُ اشْتَدَّتْ حَسْرتَهُُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْـيَا ... أبَيِهِ عليه السلام قَالَ بَـيـْ
ا سَلِمَتْ لَهُ دُنْـيَاهُ فَـهُوَ هَالِكٌ وَ مَنْ لمَْ عِنْدَ فِراَقِهَا وَ مَنْ كَانَ غَدُهُ شَرَّ يَـوْمَيْهِ فَـهُوَ محَْرُومٌ وَ مَنْ لمَْ يُـبَالِ بمِاَ رُزِئَ مِنْ آخِرتَهِِ إِذَ 

  »....ليَْهِ الهْوََى وَ مَنْ كَانَ فيِ نَـقْصٍ فاَلْمَوْتُ خَيـْرٌ لَه يَـتـَعَاهَدِ النَّـقْصَ مِنْ نَـفْسِهِ غَلَبَ عَ 

لس الثانى؛  38، حديث 36: للطوسي ؛ الأمالي3، حديث 6، باب 126/ 7: بحار الأنوار أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ «ا
اسَبُوا فإَِنَّ فيِ الْقِيَامَةِ خمَْسِينَ مَوْقِفاً كُلُّ مَوْقِفٍ مِثْلُ ألَْفِ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ ثمَُّ محَُمَّدٍ عليه السلام أَلاَ فَحَاسِبُوا أنَْـفُسَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تحَُ 
  ».تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ فيِ يَـوْمٍ كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ 

لس الرابع؛  ،176، حديث 115: للطوسي ؛ الأمالي5، حديث 45، باب 64/ 67: بحار الأنوار عَنِ الثُّمَاليِِّ قَالَ «ا
وَ مَا كَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ  قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام يَـقُولُ ابْنَ آدَمَ لاَتَـزاَلُ بخَِيرٍْ مَا كَانَ لَكَ وَاعِظٌ مِنْ نَـفْسِكَ 

بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ عز و جل مَسْئُولٌ  زْنُ لَكَ دِثاَراً ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ مَبـْعُوثٌ وَ مَوْقُوفٌ همَِّكَ وَ مَا كَانَ الخَْوْفُ لَكَ شِعَاراً وَ الحُْ 
  ».فَأَعِدَّ جَوَاباً 

  92: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

گى و فراز و ها هنگام ولادت انسان، فعليت ندارد، بلكه در مسير حيات و رفتارهاى خانواد  كند كه هيچ يك از آن مى
داستان آن، از زمان حضرت آدم عليه السلام مطرح بوده است و بعد هم به دايره . شوند نشيب زندگى، اين آثار پيدا مى

  .علم كشيده شده است
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شناسى و  در اروپا هم از قرن هجدهم ميلادى، موضوع علم روان. در اسلام به اين نفس، توجه بسيار شده است
  .هاى علمى سطح بالاى جهان است است و امروزه از رشتهكاوى قرار گرفته  روان

كاوى  قرآن مجيد در روان. ترين رهنمودها را دارند قرآن و روايات، درباره نفس و آثار آن، انصافاً سنگ تمام گذاشته و كامل
كاوى قرآن مجيد،  وانكاوى كامل و جامع دارد كه مربيان و عالمان و اساتيد، اگر بر اساس ر  درباره نفس انسانى، يك روان

  .اى جهت بدهند توانند ابعاد باطنى آنان را تا اندازه از ابتدا با كودكان رفتار كنند، مى

  .اند اى را خالى نگذاشته اند و گوشه هم در اين باره سخن گفته »1«  روايات

______________________________  
رُوِيَ فيِ بَـعْضِ الأَْخْبَارِ أنََّهُ «؛ 1، حديث 246/ 1: اللآلي ؛ عوالي23، حديث 45، باب 67/ 72: بحار الأنوار -)1(

مَعْرفَِةِ الحَْقِّ فَـقَالَ صلى االله  دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله رَجُلٌ اسمُْهُ مجَُاشِعٌ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطَّريِقُ إِلىَ 
اللَّهِ فَكَيْفَ  سِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الطَّريِقُ إِلىَ مُوَافَـقَةِ الحَْقِّ قاَلَ مخَُالَفَةُ النَّـفْسِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ عليه و آله مَعْرفَِةُ النَّـفْ 

لِ الحَْقِّ قَالَ هَجْرُ النَّـفْسِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ الطَّريِقُ إِلىَ رِضَا الحَْقِّ قَالَ سَخَطُ النَّـفْسِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الطَّريِقُ إِلىَ وَصْ 
إِلىَ ذكِْرِ الحَْقِّ قَالَ نِسْيَانُ النَّـفْسِ اللَّهِ فَكَيْفَ الطَّريِقُ إِلىَ طَاعَةِ الحَْقِّ قَالَ عِصْيَانُ النَّـفْسِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الطَّريِقُ 

لىَ أنُْسِ الحَْقِّ قَالَ فَكَيْفَ الطَّريِقُ إِلىَ قُـرْبِ الحَْقِّ قَالَ التَّبَاعُدُ مِنَ النَّـفْسِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الطَّريِقُ إِ  فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ 
  ».انَةُ باِلحَْقِّ عَلَى النَّـفْسِ الْوَحْشَةُ مِنَ النَّـفْسِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الطَّريِقُ إِلىَ ذَلِكَ قاَلَ الاِسْتِعَ 

  93: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »1« »الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ «

  .به راستى كه دين اسلام جامع تمام دستورهاى فردى، اجتماعى و اخلاقى است

   صعود و سقوط نفس در سوره يوسف
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اين سقوط، حركت نزولى و محروميت از واقعيات . درباره سقوط بسيار خطرناك نفس انسانى استيك بخش از اين آيات، 
ها  جويى يعنى اين كه بدن را در معرض لذت كام. شود هاى باطن و ظاهر او مى ها و خواسته عالم است كه محور انديشه

  .ها را محاسبه كند قرار دهد، بدون اين كه اين لذت

اين، بخش بزرگى . شود انسان در اين سقوط، از شنيدن و ديدن حقايق، كر و كور مى: فرمايد لسلام مىاميرالمؤمنين عليه ا
ايت و اتصال به حقايق  از آيات اين سوره است و بخش ديگر، نشان دهنده صعود به جايگاه كرامت و عظمت بى 

  .هستى است

آيا . ها تا روز قيامت است دهد كه خيره كننده عقل شان مىهايى را از نفس انسانى ن خداوند در اين بخش از آيات، زيبايى
به نظر من، اگر يك انسان . ايم؟ اين سوره، دريايى بدون ساحل است ها انديشه كرده ما چه اندازه در اين آيات و دقايق آن

  »2« .كشد طول مىشناس كه به باطن اين سوره دست يافته، بخواهد حقايق اين سوره را بيان كند، بيش از صد سال  قرآن

______________________________  
دينتان را ]  طالب به ولايت، امامت، حكومت و فرمانروايى بر امت با نصبِ على بن ابى[امروز «؛ 3): 5(مائده  -)1(

  ».براى شما كامل كردم

قاَلَ «؛ »كِ يَـوْمِ الدِّينِ مالِ «، ذيل آيه 38: ؛ تفسير الإمام العسكري16، حديث 45، باب 69/ 67: بحار الأنوار -)2(
سُولَ اللَّهِ قَالَ أَكْيَسُ الْكَيِّسِينَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ لاَأنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْيَسِ الْكَيِّسِينَ وَ أَحمَْقِ الحُْمَقَاءِ قاَلُوا بَـلَى ياَ رَ 

أَحمَْقُ الحُْمَقَاءِ مَنِ اتَّـبَعَ نَـفْسُهُ هَوَاهُ وَ تمََنىَّ عَلَى اللَّهِ الأَْمَانيَِّ فَـقَالَ الرَّجُلُ ياَ أَمِيرَ حَاسَبَ نَـفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَـعْدَ الْمَوْتِ وَ 
نَّ هَذَا يَـوْمٌ مَضَى عَلَيْكِ فْسُ إِ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَيْفَ يحَُاسِبُ الرَّجُلُ نَـفْسَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ثمَُّ أمَْسَى رَجَعَ إِلىَ نَـفْسِهِ وَ قَالَ ياَ ن ـَ

دْتيِهِ أَ قَضَيْتِ حَقَّ أَخٍ مُؤْمِنٍ أَ لاَيَـعُودُ إِليَْكِ أبََداً وَ اللَّهِ سَائلُِكِ عَنْهُ فِيمَا أفَـْنـَيْتِهِ فَمَا الَّذِي عَمِلْتِ فِيهِ أَ ذكََرْتِ اللَّهَ  أمَْ حمَِ
نٍ بِفَضْلِ هْرِ الْغَيْبِ فيِ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ أَ حَفِظْتيِهِ بَـعْدَ الْمَوْتِ فيِ مخَُلَّفِيهِ أَ كَفَفْتِ عَنْ غِيبَةِ أَخٍ مُؤْمِ نَـفَّسْتِ عَنْهُ كُرْبَـتَهُ أَ حَفِظْتِيهِ بِظَ 

دَ اللَّهَ عز و جل وَ كَبَّـرَهُ عَلَى  جَاهِكِ أَ أَعَنْتِ مُسْلِماً مَا الَّذِي صَنـَعْتِ فِيهِ فَـيَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهُ فإَِنْ ذكََرَ أنََّهُ جَرَى مِنْهُ  خَيـْرٌ حمَِ
ا ذَلِكَ عَنْ نَـفْسِهِ بتَِجْدِيدِ الصَّلاَةِ تَـوْفِيقِهِ وَ إِنْ ذكََرَ مَعْصِيَةً أَوْ تَـقْصِيراً اسْتـَغْفَرَ اللَّهَ عز و جل وَ عَزَمَ عَلَى تَـرْكِ مُعَاوَدَتهِِ وَ محََ 

عَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى نَـفْسِهِ وَ قَـبُولهِاَ وَ إِعَادَةِ لَعْنِ شَانئِِيهِ وَ أَعْدَائهِِ وَ دَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِ  افِعيِهِ عَنْ حُقُوقِهِ ينَ وَ عَرْضِ بَـيـْ
نوُبِ مَعَ مُوَالاَتِ  فَإِذَا فَـعَلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عز و جل لَسْتُ أنُاَقِشُكِ فيِ شَيْ    ».كِ أوَْلِيَائِي وَ مُعَادَاتِكِ أَعْدَائِيءٍ مِنَ الذُّ

قَالَ عليه السلام مَنْ حَاسَبَ نَـفْسَهُ رَبِحَ وَ مَنْ غَفَلَ عَنـْهَا خَسِرَ وَ مَنْ خَافَ أمَِنَ وَ مَنِ «؛ 208حكمت : ج البلاغه
  ».اعْتَبـَرَ أبَْصَرَ وَ مَنْ أبَْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ 
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  94: لغزشهاى نفس، صارزش ها و 

  

  انتها حكايت درياى بى

  

  كتابى دارند به نام حقايق الاصول، كه دو جلد  »1«  مرحوم آيت اللَّه العظمى حكيم

______________________________  
فرزند سيد مهدى از علماى مشهور و از مراجع تقليد شيعه در ) ق 1390 -1306(حكيم، آية اللّه سيد محسن  -)1(

  .عراق

 7در . پدرش مرجع تقليد شيعيان بنت جُبيل لبنان بود. اى اصيل و روحانى در نجف اشرف متولد شد حكيم در خانواده
تربيت علمى او به . سالگى پدرش از دنيا رفت و از همان سال قرائت قرآن و سپس صرف و نحو و علوم عربى را شروع كرد

نزد برادر خواند و در ادامه در محضر عالمان » قوانين«مقدمات را تا . ودعهده برادر بزرگترش سيد محمود حكيم قرار گرفته ب
بزرگى مانند آخوند ملا كاظم خراسانى، آقا ضياء عراقى، ميرزا حسين نائينى و سيد محمود سعيد حبوبى و امثالهم حاضر 

  .شود و زانوى شاگردى بر زمين زد

در كنار استاد خويش قرار  ) ق 1322(جمله سيد محمد سعيد حبوبى  در جريان قيام و مبارزه آزادى خواهانه علماء دين از
ق براى اولين بار به جبل عامل مسافرت  1350ق متوجه امر تدريس شد و در  1333در . گرفت و او را يارى داد

پس از وفات سيد ابوالحسن . ق به آنجا مسافرت نمود 1353ق آنجا ماند و براى دومين بار در  1351نمود و تا 
  .اصفهانى، مرجع تقليد كثيرى از شيعيان گرديد و پس از وفات مرحوم بروجردى مرجعيت او قوت بيشترى گرفت

حكيم در زندگى خويش توجه زيادى به بينوايان و يتيمان داشت و از همراهى با سران حكومت پرهيز كرد و در هدايت 
به ) ش 1348(ق  1390رانجام در ربيع الاوول س. مردم براى مقابله با ظلم و ستم حكام جور نقش بسزايى داشت

در تشييع جنازه كم نظير او جمع زيادى از شيعيان شركت كردند و او را . علت بيمارى سرطان، به جوار حق تعالى شتافت
  .اى كه خود بنا كرده بود، دفن نمودند در نجف اشرف در كنار كتابخانه
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ا مستمسك ج  حكيم تأليفاتى دارد كه معروفترين آ العروة الوثقى است كه تعليق بر عروة الوثقى شيخ كاظم يزدى است؛ 
الفقاهه، تعليق بر مكاسب شيخ انصارى؛ حقائق الاصول، تعليق بر كفاية الاصول آخوند خراسان؛ دليل الناسك، تعليق بر 

ليقه بر ملحقات عروه مناسك شيخ انصارى؛ منهاج الصالحين، رساله علميه اوست؛ منهاج الناسكين در اعمال حج؛ تع
  .477 -476/ 6: دائرة المعارف تشيّع). خطى(؛ تعليقه بر مهمات التبصرة )خطى(

  95: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

كند كه  كه از شاگردان درجه اول ميرزاى شيرازى است، نقل مى  »1« در جلد اول آن، از آقا سيد اسماعيل صدر. است
 كه در رديف مجتهدان شيعه و صاحب ملكه اجتهاد شده بوديم، خدمت آخوند هايم، زمانى درسى من و هم: گويد مى

   يك تفسير قرآن براى: آمديم و به ايشان عرض كرديم »2«  ملافتحعلى سلطان آبادى

______________________________  
أصبهان و توفى بالكاظمية ب 1258السيد اسماعيل بن محمد بن صدر الدين المعروف بالسيد اسماعيل الصدر ولد سنه  -)1(

  )403/ 3: أعيان الشيعة. (و دفن فى الرواق الشريف 1338جمادى الاولى سنة  12يوم الثلاثاء 

فقيه إمامى، عارف ذوباع طويل فى التفسير، درس فى بلاده ) ه 1317(فتح على بن حسن السلطان آبادى الحائرى  -)2(
مرتضى الأنصارى و : النجفي صاحب الجواهر في أواخر أيامه و حضر على إيران و قصد العراق فأدرك محمد حسن بن الباقر

  .على الخليلى ثم تخرجّ بالسيد محمد حسن الشيرازى و انتقل معه الى سامراء و كان فى غاية الزهد و الورع، دائم الذكر

  .392/ 8: ؛ أعيان الشيعة205/ 2: ؛ نجوم السماء2، قسم 984/ 14: موسوعة طبقات الفقهاء

  96: رزش ها و لغزشهاى نفس، صا

قرآن . فهمد، نيست فهمد، اما قرآن تنها همان مقدار كه مجتهد مى كسى كه مجتهد است، قرآن را خوب مى. ما بگوييد
در  »2«  نظير، مانند سيد حيدر آملى يا يك عارف كم »1«  همان مقدار نيست كه يك فيلسوف، مانند علاّمه طباطبايى

  قرن هفتم، كه تفسير

____________________________________________________________  
  .شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه اول آمده است -)1(
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ق در . ه 720يا  719آية االله سيد حيدر آملى در سال «؛ 16 -10: شرح حال فقهاء و حكماء، رضااستادى -)2(
  .شهر آمل به دنيا آمد

  .لقب او ركن الدين و نسب او به هيجده واسطه به امام چهارم حضرت زين العابدين عليه السلام مى رسدنام او حيدر و 

از حدود ده سالگى در آمل شروع به تحصيل نمود و پس از چندى با سفر به خراسان و استرآباد و : دوران تحصيل
ره برد و اين دوران بيست سال طول كشيد از سالهاى كودكى تا حدود سى : كه خود گويد  اصفهان از اساتيد آن شهرها 

سالگى به تحصيل علوم ظاهرى از منقول و معقول به طريقه شيعه و اجداد معصومين خود مشغول بودم و پس از تكميل 
  .تحصيل از اصفهان به آمل بازگشتم

لمى بالايى دست يافته بود پس از بازگشت به آمل شايد به خاطر اينكه علاوه بر سيادت و بزرگى خاندانش، به مراتب ع
به جاه و مقام و مال فراوانى رسيد اما پس از گذشت اندك زمانى به همه آن . مورد عنايت خاص حاكم آنجا قرار گرفت

مادياّت پشت، و روى سوى اللّه تبارك و تعالى كرده و به قصد زيارت بيت المقدس با ظاهرى فقيرانه از آمل خارج و از راه 
  .اصفهان رفتقزوين و رى به 

يا قدرى بيشتر در نجف و حله و بغداد بوده كه احتمالاً توقف در نجف و  787تا پايان عمر يعنى سال  751سال 
  .استفاضه از فيوضات علوى بيش از توقف در جاهاى ديگر بوده است

مصاحبت با اهل  هاى مختلف و علامه سيد حيدر آملى در طول بيش از سى سال تحصيل در حوزه: اساتيد و مشايخ او
ا را مى   :شناسيم معرفت، اساتيد و مشايخ فراوانى داشت اما ما فقط چند نفر آ

ايضاح : داراى آثار فراوان از جمله) 682 - 771(محمد بن الحسن فرزند علاّمه حلّى و معروف به فخر المحققين  - 1
  .حلّى استالفوائد فى حلّ مشكلات القواعد كه شرح قواعد الاحكام پدرش علامه 

وى در كاشان متولد ) ها سبق قلم شده است كه در برخى نوشته  735نه ( 755نصير الدين كاشى حلّى متوفاى  - 2
  .شده و در حلّه ساكن بوده و در نجف به خاك سپرده شده است

اى مكتوب نيز  ، سيد حيدر در اصفهان در مدت كوتاهى از او استفاده معنوى و اجازه)تيرانى(شيخ نورالدين طهرانى  - 3
  .از او دريافت كرده است
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خواسته نگارش شرح فصول خود را آغاز كند در مقدمه آن  يعنى در شصت و دو سالگى مى 781در سال : تأليفات
حدود چهل كتاب ) ام بوده... كه از آمل بيرون آمده و در نجف و حلّه و (نويسد در اين مدّت طولانى سى ساله  شرح مى

ا را به ترتيب تاريخ تأليف ياد مى و فارسى نوشتهو رساله به عربى    .كند ام و تعدادى از آ

مشغول نوشتن آن  777و نيز در جلد اول تفسيرش به نام المحيط الاعظم فى تأويل كتاب االله العزيز المحكم كه در سال 
و اين نگارش در مدت  كتاب است پرداختم) يا بيست و چهار(هايى كه نزديك به بيست  بر اكثر كتاب: بوده گويد

ا تأليف  اى ديگران و بخشى از آ بيست و چهار سال انجام شد بنابراين بخشى از تأليفات ايشان حاشيه و شرح بر كتا
باشد و  يعنى سال آغاز تأليف تفسير المحيط الاعظم مى 777تا  753مستقل بوده است و اين بيست و چهار سال از 

كه سال   751رح فصول گفته است تأليفات من در اين سى سال انجام شده، سال مقصود از سى سال كه در آغاز ش
  .باشد يعنى سال آغاز تأليف شرح فصوص مى 781ورود به نجف اشرف است تا سال 

  97: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

در چهل  »1«  زىفهمد و يا همان مقدارى نيست كه دانشمند متخصص علم كلام، فخر را نويسد، مى را مى» بحر المحيط«
  .نويسد جلد تفسيرش مى

دانم،  اگر آن چه از سوره حمد مى: كنند كه اميرالمؤمنين عليه السلام به ابن عباس فرمود اهل تسنن از ابن عباس نقل مى
ز هم ها را بار كنيد و ببريد، ولى با براى شما بگويم، پس از تمام شدن آن، شما بايد هفتاد شتر جوان بياوريد تا آن نوشته

  قرآن، تنها

______________________________  
  .آمده است 2ها، جلسه  شرح حال ايشان در كتاب مرگ و فرصت -)1(

  98: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

من فقط بعد از نماز مغرب : ملا فتحعلى به آنان خيلى احترام كرد و فرمود »1« .همان مقدارى نيست كه حضرت فرمودند
. خواهد شروع كند دانستيم از كجاى قرآن مى شب اول كه خدمت ايشان رفتيم، نمى. كه درس بدهم  و عشا فرصت دارم

  :ايشان اين آيه را مطرح كرد

  »2« »الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ «
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يمانَ «   »3« »حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِْ

و ما شش نفر كه اهل علم بوديم، برايمان بسيار يك ساعت اين آيه را توضيح داد . اين از توجه خاص خدا به انسان است
شب سوم، چهارم، پنجم تا چهلم، هر شب مطلب . فردا شب كه آمديم، دوباره همان آيه را مطرح كرد. جالب بود

من اين آيه را كه انتخاب كردم، تا آخر عمر براى ما بس است كه درباره آن : فرمود. گفت جديدى در تفسير همان آيه مى
  .م و به آيه جديدى نياز نيستبحث كني

______________________________  
قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَوْ «؛ 43/ 2: ؛ المناقب، ابن شهرآشوب82، حديث 8، باب 103/ 89: بحار الأنوار -)1(

  ».شِئْتُ لأََوْقَـرْتُ سَبْعِينَ بَعِيراً مِنْ تَـفْسِيرِ فَاتحَِةِ الْكِتَابِ 

روي عن علي عليه السلام أنه قال لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من باء بِسْمِ اللَّهِ «؛ 150، حديث 102/ 4: اللآلى عوالي
  ».الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

او كتبت معانى الفاتحة لا وقرت سبعين «؛ 30/ 1: ؛ تفسير اثنا عشري23/ 1: تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين
ع معانى و حقايق فاتحة الكتاب را هفتاد شتر از آن پر بار كنم و نيز از ابن عباس روايت است  يعنى اگر بنويسم جمي. بعيرا

فرمود و هنوز از  كه أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه از اول شب تا وقت نماز صبح از براى من تفسير فاتحة الكتاب مى
ام كه در زير باء است يعنى نقطه  من نقطه) نقطة تحت الباءانا : (تفسير باء بسم اللَّه در نگذشته بود و بعد از آن فرمود

  .مركز علم اولين و آخرينم

دينتان را ]  طالب به ولايت، امامت، حكومت و فرمانروايى بر امت با نصبِ على بن ابى[امروز «؛ 3): 5(مائده  -)2(
  ».براى شما كامل كردم

  ».داد و آن را در دل هايتان بياراستخدا ايمان را محبوب شما قرار «؛ 7): 49(حجرات  -)3(

  99: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

در بخش ديگر سوره يوسف، نفسى مطرح است كه حالت صعود گرفته و به مقام قرب الهى رسيده است و به تصريح همين 
  .سوره از بندگان مخلَص خدا شده است

  :كند مى اين روايت را مرحوم نراقى، از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل
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لَكَ الصَّادِقوُنَ الاَّ الْمُخْلِصُونَ هَلَكَ العامِلُونَ الاَّ الْعابِدُونَ وَ هَلَكَ العابِدُونَ الاَّ العامِلُونَ وَ هَلَكَ العامِلُونَ الاَّ الصَّادِقوُنَ وَ هَ «
ها هلاك  كل انسان  »1« »خَطَرٍ عَظيمٍ   قِنُونَ و انَّ الْمُوقِنينَ لَعَلىوَ هَلَكَ الْمُخْلِصُونَ الاَّ الْمُتَّـقُونَ وَ هَلَكَ الْمُتَّـقُونَ الاَّ الْمُوْ 

مگر اهل علم و اهل علم هلاك شدند الا اهل عمل و عمل كنندگان به علم نيز هلاك شدند مگر مخلصين و . شدند
  .مخلصين در جايگاه خطر بزرگ قرار دارند

   عظمت انسان الهى

  

يوسف . اين پيامبر پير و فرزندان او را وادار كرد كه در برابر اين نفس، تعظيم كنندخداى حضرت يعقوب عليه السلام، 
  :چهل سال قبل به پدرش گفت

  »2« »إِنيِّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً «

   اين، خود بحث دارد كه خورشيد منبع تغذيه. داند خدا يعقوب را خورشيد مى

______________________________  
؛ مصباح 86، حديث 8، باب 99/ 1: الوسائل ؛ مستدرك18، حديث 54، باب 245/ 67: بحار الأنوار -)1(

قوُنَ وَ هَلَكَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلاَّ الْعَابِدُونَ وَ هَلَكَ الْعَابِدُونَ إِلاَّ الْعَالِمُونَ وَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلاَّ الصَّادِ ... «؛ 36: الشريعة
الْمُوقِنِينَ لَعَلَى خَطَرٍ عَظِيم نَ إِلاَّ الْمُخْلِصُونَ وَ هَلَكَ الْمُخْلِصُونَ إِلاَّ الْمُتَّـقُونَ وَ هَلَكَ الْمُتَّـقُونَ إِلاَّ الْمُوقِنُونَ وَ إِنَّ الصَّادِقوُ 

....«  

اره و من در خواب ديدم يازده ست! پدرم: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[« ؛ 4): 12(يوسف  -)2(
  ».خورشيد و ماه برايم سجده كردند

  100: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

جا برسد، بر يك پيامبر هم واجب  نفس تو كه به اين: فرمايد خدا مى. دهد ها انرژى مى منظومه شمسى است و به آن
  .تر است وزن تو از او بيش. كنم كه به تو تعظيم كند مى

 ندرسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبي
 

 «1»  بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت
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  .همه عظمت اين نفس، به ديدن خدا نبود، بلكه به خدا گونه شدن بود

   خداگونه باش نه خدابين

  

وقتى آن دانشمند مصرى به او نامه نوشت كه اكنون كه بعُد چهارم را كشف كردى، . انيشتين هم در قلبش خدا را ديد
گويى؟ ما كه خدا را در همان اتم و  اى و چه مى چه نوشته: چيست، انيشتين در پاسخ او نوشت ات درباره خدا عقيده

همه موجودات كه . خدا گونه شدن مهم است. اى؟ خدا ديدن مهم نيست تو هنوز در مصر خدا را نديده. افلاك ديديم
  :بينند خدا را مى

  »2« »...يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

  .ها چه خبر است در اين كويرها و آب. كنند همه حيوانات، بعد از نيمه هر شب، خدا را مناجات مى

   نمازان حكايت بى

  

اصحاب . يك سگ قوى هيكل، به شدت پارس كرد. شدند اى از محلى رد مى رسول خدا صلى االله عليه و آله با عده
   اين! نترسيد :پيامبر ايشان را آرام كرد و فرمود. وحشت كردند

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  ».گويند آن چه در آسمان ها و زمين است، همواره براى او تسبيح مى«؛ 24): 59(حشر  -)2(

  101: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :زند حيوان با من حرف مى
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  ما سميعيم و بصيريم و خوشيم
 

  با شما نامحرمان ما خامُشيم

  ايم پذيرى، ما سخت خسته گر خسته مى
 

  ايم خرى، ما دل شكسته ور دل شكسته مى

 گشايد اگر كار بسته را لطف تو مى
 

ما دست و پاى خويش سخت ! اى دوست
 «1»  ايم بسته

  

كنم كه  مىهر روز خدا را شكر ! يا رسول اللَّه: گفت شناخت و مى سگ مرا مى: پارس سگ كه تمام شد، حضرت فرمود
  .نماز شوم قسمت مرا در اين آفرينش، سگ شدن قرار داد و انسان قرار نداد كه بى

زليخا در . نماد آن نفسى كه سقوط خطرناك كرد و از حقايق محروم شد، زليخا بود و نماد نفسى كه اوج گرفت، يوسف بود
  .بودگرى صرف، كلاس رفته بود، اما يوسف در مكتب وحى تربيت شده  مكتب مادى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .مولوى -)1(

  102: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   آثار تربيت نفس

7  

   ران، حسينيه هدايت

  1382رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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مسأله مهمّ ديگرى كه در اين سوره، مطرح شده است، مسأله نفسى است كه در كمال سقوط قرار گرفته و به علت 
ها به گناه و ستم سنگينى دچار  دهد و صاحب خود را سال افتادن در بند سقوط، آثار شيطانى و زشتى را از خود بروز مى

  .تربيت يك مكتب مادى بوده استسازد؛ علت آن هم اين است كه صاحب آن، در گردونه  مى

هاى اين عالم ظاهر را كنار زد، به ماوراى عالم پرواز كرد و به مقام  نفس ديگرى هم در كمال صعود قرار گرفت، پرده
بدن ايشان در زمين و : فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى. كرد بندگى رسيد و اعمال بدن را از كنار قرب او هدايت مى

  .عالم بالا است جانشان در

همه ارزش كار و منش يوسف براى اين بود كه جوان بود و در  . نماد نفسى كه در كمال سقوط قرار داشت، زليخا بود
كمال شهوت و زيبايى خيره كننده قرار داشت، ولى اين قوه، در تسلط نفس روحانى او بود و با اختيار، آن را كنترل 

  .كرد مى

كرد، بلكه خود  خدا به اجبار نفس يوسف را كنترل نمى. و را مسلوب الاختيار كرده باشداين گونه نبود كه خداوند ا
  .كرد يوسف با استمداد و استعانت از خداى مهربان، نفس خود را مهار مى

  106: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .هاى موجودات درنده است هاى نفسى كه ساقط شده بدتر از خواسته خواسته

كند و انسانى  كنند؛ اما نفس شرير، به كرامت و انسانيت حمله مى در حمله خود، دست و پا را قطع مى موجودات درنده،
بيند كه اين دو بدن، لحظاتى در كنار  شود و همه حيات را در اين مى آورد كه مانند زليخا پوچ و منحط مى را به وجود مى

كند، اما طرف مقابل او زيباترين  را در اين بدن خلاصه مى به فكر ارزيابى حلال و حرام نيست و همه هستى. هم باشند
  :تعبير قرآن اين است. آيد صدا از نفس پاكش برمى

  »1« »...وَ راوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَـيْتِها عَنْ نَـفْسِهِ «

يا پانزده اما نفس اين جوان سيزده، چهارده  »2« ؛»محصنه«اين صداى نفس زليخا است كه تشنه زنا هستم، آن هم 
اين قدر . برم و گرسنه زنا و گناه نيستم من در پناه ذات مستجمع جميع صفات به سر مى» !معاذ اللَّه«گويد كه  ساله، مى

وقتى او را به زندان تاريك انداختند، اين چنين  . زند ترين زخمى به او نمى اين نفس قدرت دارد كه زيبايى و آرايش زليخا كم
  :گفت
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______________________________  
جويى  اش بود، از يوسف با نرمى و مهربانى خواستار كام كه يوسف در خانه]  زنى[و آن «؛ 23): 12(يوسف  -)1(

  ».شد

عَنْ «؛ 25710، حديث 2، باب 315/ 20: ؛ وسائل الشيعة4961، حديث 573/ 3: من لايحضره الفقيه -)2(
توُطِىُ فِراَشَ زَوْجِهَا لام أَنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ أَ لاَأخُْبرِكُُمْ بِأَكْبرَِ الزِّناَ قَالُوا بَـلَى قاَلَ هِيَ امْرَأةٌَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه الس

  ».نْظُرُ إِلَيـْهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَيُـزكَِّيهَا وَ لهَاَ عَذَابٌ ألَيِمٌ فَـتَأْتيِ بِوَلَدٍ مِنْ غَيرْهِِ فَـتُـلْزمُِهُ زَوْجَهَا فَتِلْكَ الَّتيِ لاَيُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لاَي ـَ

ذيب2، حديث 177/ 7: الكافي عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الحْرُُّ وَ «؛ 6، حديث 1، باب 3/ 10: الأحكام ؛ 
  ».مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَـعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ الحُْرَّةُ إِذَا زَنَـيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْهُمَا 

قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام «؛ 34211، حديث 1، باب 62/ 28: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 177/ 7: الكافي
  ».وَ الشَّيْخَةُ فَارْجمُُوهمَُا الْبَتَّةَ فإَِنَّـهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ الرَّجْمُ فيِ الْقُرْآنِ قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل إِذَا زَنىَ الشَّيْخُ 

  107: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »...قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ «

است، امّا در اين مدّت طولانى، اين دهد كه صفحه اين نفس ملكوتى، به قدر سر سوزنى زخم بر نداشته  اين نشان مى
ترين آتش روز قيامت  بيند كه زنا و گناه، سنگين يوسف از كنار قرب حق، مى. »!مَعاذَ اللَّهِ « :انسان ملكوتى، فقط گفت

  :است

  »وَمَنْ يفَعَلُ فَـيُضاعَف لَه العَذابُ «

 .كند ذاب ايشان را دو برابر و چند برابر مىدو بدنى كه به حال نامشروع، با هم تماس پيدا كنند، خداوند در قيامت ع
  :بيند يوسف مى »2«

  »3« »إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلاً «

______________________________  
  ».خوانند تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من محبوب! پروردگارا: يوسف گفت«؛ 33): 12(يوسف  -)1(
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؛ 25694، حديث 1، باب 310/ 20: ؛ وسائل الشيعة4987، حديث 22، باب 4: لايحضره الفقيهمن  -)2(
يماَنِ فإَِنِ اسْتـَغْفَرَ عَادَ إِليَْهِ قَالَ «  وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا زَنىَ الزَّانيِ خَرجََ مِنْهُ رُوحُ الإِْ

ارقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَ هُوَ يَـزْنيِ الزَّانيِ حِينَ يَـزْنيِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَيَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَيَسْرِقُ السَّ آله لاَ 
يماَنِ قُـلْتُ فَـهَلْ يَـبـْقَى فِيهِ مِنَ مُؤْمِنٌ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ كَانَ أَبيِ عليه السلام يَـقُولُ إِذَا زَنىَ الزَّانيِ فَ  ارَقَهُ رُوحُ الإِْ

يماَنِ شَيْ  يماَنِ  الإِْ   ».ءٌ مَا أَوْ قَدِ انخَْلَعَ مِنْهُ أَجمَْعُ قَالَ لاَبَلْ فِيهِ فَإِذَا قَامَ عَادَ إِليَْهِ رُوحُ الإِْ

ياَ عَلِيُّ ... «؛ 25700حديث  ،1، باب 20/ 311: ؛ وسائل الشيعة5762، حديث 365/ 4: من لايحضره الفقيه
نْـيَا ف ـَ نْـيَا وَ ثَلاَثٌ مِنـْهَا فيِ الآْخِرةَِ فَأَمَّا الَّتيِ فيِ الدُّ يَذْهَبُ باِلْبـَهَاءِ وَ يُـعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ فيِ الزِّناَ سِتُّ خِصَالٍ ثَلاَثٌ مِنـْهَا فيِ الدُّ

  »....فَسُوءُ الحِْسَابِ وَ سَخَطُ الرَّحمَْنِ وَ خُلُودٌ فيِ النَّارِ  يَـقْطَعُ الرِّزْقَ وَ أمََّا الَّتيِ فيِ الآْخِرَةِ 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِذَا  «؛ 25685، حديث 307/ 20: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 541/ 5: الكافي
  ».كَثُـرَ الزِّناَ مِنْ بَـعْدِي كَثُـرَ مَوْتُ الْفَجْأةَِ 

  ».يقيناً اين عمل، عملى بسيار زشت و منفور و بد راهى است«؛ 22): 5(نساء  -)3(

  108: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

مقدمه لرزش عرش الهى است؛ چون مقدمه آلوده   »1« دهند، بيند كه يك زن و مرد نامحرم كه فقط به هم دست مى او مى
  .كردن يك مملكت و يك ملت است

برند و آن چه براى  ها در تاريكى مطلقى به سر مى ات مطرح است كه اين طرفىدر قرآن و رواي. بيند ها را مى يوسف اين
ها براى ايشان باز است و شايسته هم ارزيابى  ايشان مطرح است، شكم و شهوت است، اما آن طرف، درِ همه ارزيابى

  .كنند مى

  .به پستى بفروشند آنان حاضر نيستند چنين داد و ستدى را انجام دهند و خدا را به شيطان و كرامت را

  جائى كه پشيمانى سودى ندارد
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وقتى است كه . خواهند يوسف را از زندان آزاد كنند اين وقتى است كه مى. يك اقرار هم از نفس خود زليخا بشنويد
كاران  در پايان عمر، به ويژه گناه. نوزده سال از آن قضايا گذشته است -شهوت آتشين فرو نشسته است و نزديك هجده

  :كنند اى، وضع بدى پيدا مى فهحر 

  »2« »فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ «

  :اين لحظه اوج پشيمانى است. ها را درباره خود خواهى ديد همه نديدنى

______________________________  
: ؛ وسائل الشيعة4968عليه و آله، حديث ، باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى االله 13/ 4: من لايحضره الفقيه -)1(

عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آباَئِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ «؛ 25412، حديث 105، باب 195/ 20
صَافَحَ امْرَأةًَ تحَْرُمُ عَلَيْهِ فَـقَدْ باَءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عز و مَنْ . أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام قَالَ نَـهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله

  »....جل وَ مَنِ الْتـَزَمَ امْرأَةًَ حَراَماً قُرنَِ فيِ سِلْسِلَةٍ مِنْ ناَرٍ مَعَ شَيْطاَنٍ فَـيُـقْذَفَانِ فيِ النَّار 

ات امروز بسيار تيزبين  كنار زديم؛ در نتيجه، ديدهات  ]  بصيرت[خبرى را از ديده  پس ما پرده بى«؛ 22): 50(ق  -)2(
  ».است

  109: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »... وَ ليَْسَتِ التَّـوْبةَُ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتىَّ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنيِّ تُـبْتُ الآْنَ «

در برزخ، بيدارى به . خورد گويند، ولى ديگر به درد نمى ن عجيبى مىبسيارى در لحظه مرگ، پشيمان شده، سخنا
  »2« .گيرد ترى مى رسد ودر قيامت، اوج بيش مى اوج

______________________________  
شوند، تا زمانى كه مرگ يكى از  و توبه براى كسانى نيست كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى«؛ 18): 5(نساء  -)1(

  ».اكنون توبه كردم: گويد مى]  ها از دست رفته و در آن لحظه كه همه فرصت[آنان فرا رسد 

خطبنا رسول االله يا أيها الناس إن في القيامة أهوالا و أفزاعا و حسرة و ندامة حتى يغرق الرجل «؛ 38: الأخبار جامع -)2(
ول االله ما النجاة من ذلك قالوا اجثوا في عرقه إلى شحمة أذنه فلو شرب من عرقه سبعون بعيرا ما نقص منه قالوا يا رس

  »....ركبتكم بين يدي العلماء تنحوا منها و من أهوالها فإني أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي 
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  ..عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِه «؛ 22، حديث 8، باب 222/ 6: بحار الأنوار

ءٍ إِلاَّ   حَامِلِيهِ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْ قَالَ عليه السلام إِذَا مَاتَ الْكَافِرُ شَيَّـعَهُ سَبـْعُونَ ألَْفاً مِنَ الزَّباَنيَِةِ إِلىَ قَـبرْهِِ وَ إِنَّهُ لَيُـنَاشِدُ 
ا  الثَّـقَلاَنِ وَ يَـقُولُ لَوْ أَنَّ ليِ كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  َّ  وَ يَـقُولُ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ فَـتُجِيبُهُ الزَّباَنيَِةُ كَلاّ إِ

رَهُ وَ فَارَقَ  ُِيَ عَنْهُ فَإِذَا أدُْخِلَ قَـبـْ كَرٌ وَ نَكِيرٌ فيِ أَهْوَلِ صُورَةٍ هُ النَّاسُ أتََاهُ مُنْ كَلِمَةٌ أنَْتَ قَائلُِهَا وَ يُـنَادِيهِمْ مَلَكٌ لَوْ رُدَّ لَعَادَ لِمَا 
لَى الجَْوَابِ فَـيَضْربِاَنهِِ ضَرْبَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَـيُقِيمَانِهِ ثمَُّ يَـقُولاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَنْ نبَِيُّكَ فَـيَتـَلَجْلَجُ لِسَانهُُ وَ لاَيَـقْدِرُ عَ 

تَ وَ لاَأفَـْلَحْتَ يَـقُولاَنِ لَهُ مَنْ ربَُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَنْ نبَِيُّكَ فَـيـَقُولُ لاَأَدْريِ فَـيـَقُولاَنِ لَهُ لاَدَريَْتَ وَ لاَهَدَيْ  ءٍ ثمَُّ  يَذْعَرُ لهَاَ كُلُّ شَيْ 
بِينَ  ثمَُّ يَـفْتَحَانِ لَهُ باَباً إِلىَ النَّارِ وَ يُـنْزلاَِنِ إِليَْهِ مِنَ الحَْمِيمِ مِنْ جَهَنَّمَ وَ ذَلِكَ  قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّ
يمٍ يَـعْنيِ فيِ الْقَبرِْ وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ يَـعْنيِ فيِ الآْخِرَةِ    ».الضَّالِّينَ فَـنُـزُلٌ مِنْ حمَِ

لَّهِ عليه السلام عَنْ أَبيِ عَبْدِ ال«؛ 21057، حديث 93، باب 16/ 87: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 440/ 2: الكافي
 السَّنَةَ لَكَثِيرةٌَ مَنْ تاَبَ قَـبْلَ مَوْتهِِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ تاَبَ قَـبْلَ مَوْتهِِ بِسَنَةٍ قَبِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَهُ ثمَُّ قَالَ إِنَّ 

قَـبْلَ لَكَثِيرٌ مَنْ تَابَ قَـبْلَ مَوْتهِِ بجُِمْعَةٍ قبَِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَهُ ثمَُّ قاَلَ إِنَّ الجْمُْعَةَ لَكَثِيرٌ مَنْ تَابَ  بِشَهْرٍ قَبِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَهُ ثمَُّ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ 
  ».لَّهُ تَـوْبَـتَهُ مَوْتهِِ بيِـَوْمٍ قبَِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَهُ ثمَُّ قَالَ إِنَّ يَـوْماً لَكَثِيرٌ مَنْ تاَبَ قَـبْلَ أَنْ يُـعَايِنَ قبَِلَ ال

  110: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   مردان پاكدامن براى زنان پاكدامن

  

  :بين بود و زليخا نتوانست او را به اين معامله وادار كند يوسف يك انسان بصير و حقيقت

  »1« »...الطَّيِّباتُ للِطَّيِّبِينَ  و  الخْبَِيثاتُ للِْخَبِيثِينَ «

گرفت، اما نفس يوسف هماهنگ با  يافت، بدون شك، زنا صورت مى نفس خود در آن قصر مى هماگر زليخا مردى را 
وَ لاَ الظُّلُماتُ وَ لاَ * وَ الْبَصِيرُ   وَ ما يَسْتَوِي الأَْعْمى« »2« .نفس زليخا نبود بلكه نفسى ممتاز و الهى بود كه آلوده نشد

  »3« »النُّورُ وَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الحَْرُورُ 

  :نامد زليخا را يك ميت نجس و يوسف را يك زنده پاك مى
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  ذره ذره كاندرين ارض و سماست
 

  جنس خود را هر يكى چون كهرباست

  

______________________________  
مردان زنان پليد براى مردان پليد و مردان پليد براى زنان پليدند و زنان پاك براى مردان پاك و «؛ 26): 24(نور  -)1(

  ».پاك براى زنان پاكند

عَنِ النَّبيِِّ صلى «؛ 110، حديث 31/ 1: ؛ الخصال، شيخ صدوق6، حديث 44، باب 50/ 67: بحار الأنوار -)2(
  ».االله عليه و آله قَالَ إِذَا طَابَ قَـلْبُ الْمَرْءِ طاَبَ جَسَدُهُ وَ إِذَا خَبُثَ الْقَلْبُ خَبُثَ الجَْسَد

، باب سائر ما جرى بينه، امام حسن عليه السلام و بين معاوية و أصحابه؛ 1، حديث 20، باب 84/ 44: بحار الأنوار
 وَ اللَّهِ ياَ مُعَاوِيةَُ أنَْتَ وَ قَامَ الحَْسَنُ عليه السلام فَـنَـفَضَ ثيَِابَهُ وَ هُوَ يَـقُولُ الخْبَِيثاتُ للِْخَبيِثِينَ وَ الخْبَِيثُونَ للِْخَبِيثاتِ هُمْ «

ونَ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ هُمْ عَلِيُّ ابُكَ هَؤُلاَءِ وَ شِيعَتُكَ وَ الطَّيِّباتُ للِطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أوُلئِكَ مُبـَرَّؤُنَ ممَِّا يَـقُولُ أَصْحَ 
  ».بْنُ أَبيِ طَالِبٍ وَ أَصْحَابهُُ وَ شِيعَتهُ

ها و روشنايى، و نه سايه و  سان نيستند، و نه تاريكى يك]  كافر و مؤمن[نا و بينا نابي«؛ 21 -19): 35(فاطر  -)3(
  ».باد گرم سوزان

  111: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

 ناريان مر ناريان را جاذبند
 

 نوريان مر نوريان را طالبند

 مه فشاند نور و سگ عو عو كند
 

 «1» تند هر كسى بر خلقت خود مى

  

  نيز با يكديگر برابر نيستنداهل عمل 
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  :ها با هم هماهنگ نيستند همه نمازخوان

  »2« »فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ «

نكَر«كسانى كه نمازشان 
ُ
او نماز . است با كسانى كه اينگونه نيستند، هرگز هماهنگ نيست» تَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالم

ها باعث جهنم  گاهى عبادت. ها نيستند روزه نمازها و بى ها بى همه جهنمى »3« .برد خواند و نمازش او را به جهنم مى مى
  »4« »الَّذِينَ هُمْ يُـرَآءُونَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَِِمْ سَاهُونَ «: شوند مى

______________________________  
  .مولوى -)1(

  »!پس واى بر نمازگزاران«؛ 4): 107(ماعون  -)2(

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام «؛ 4413، حديث 6، باب 4/ 23: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 269/ 3: الكافى -)3(
فَّ بِصَلاَتِهِ ليَْسَ مِنيِّ مَنْ شَرِبَ قَالَ قَالَ لاَتَـتـَهَاوَنْ بِصَلاَتِكَ فَإِنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ عِنْدَ مَوْتهِِ ليَْسَ مِنيِّ مَنِ اسْتَخَ 

  ».ردُِ عَلَيَّ الحْوَْضَ لاَوَ اللَّهِ مُسْكِراً لاَيَ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ «؛ 4447، حديث 9، باب 35/ 4: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 269/ 3: الكافي
أَ مَا تَـرَوْنَ إِلىَ عَبْدِي كَأنََّهُ يَـرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ  إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فيِ الصَّلاَةِ فَخَفَّفَ صَلاَتَهُ قَالَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لِمَلاَئِكَتِهِ 

  ».غَيرِْي أَ مَا يَـعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِي

اَ وَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ صَلَّى صَلاَةً ي ـُ«؛ 217: ؛ عدةالداعي16، باب 259/ 81: بحار الأنوار راَئِي ِ
ا أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحى ا إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً   فَـقَدْ أَشْرَكَ ثمَُّ قَـرَأَ هَذِهِ الآْيَةَ قُلْ إِنمَّ إِليََّ أَنمَّ

  ».صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 

  ».كنند همانان كه همواره ريا مى* انگارند، كسانى كه از نمازشان غافل و در آن، سهل«؛ 6 -5): 107(اعون م -)4(

  112: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   نفس الهى، عامل هماهنگى
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زليخا  يوسف و . نفس الهى عامل هماهنگى است. برد عبادتى كه در آن، فريب و حيله و ريا باشد، انسان را به جهنم مى
خوانيم كه وقتى عثمان را كشتند و مردم به سوى على عليه السلام هجوم بردند و  در تاريخ مى. كاملاً ناهماهنگ بودند

  .بيعت كردند

ها استاندار جديد فرستاد و استاندارهاى پيش از خود را به علت ناصالح بودن و  حضرت اولين كارى كه كرد، به همه استان
يك استاندار باسواد و باكرامت را براى يمن انتخاب كرد و . و دسته خاصى بودن، عوض كردنه به علت حزب و دار 

  .اى هم به او داد كه براى اداره امور، وضع مردم استان را گزارش دهند نامه

سلام شود ما خط على عليه ال آيا مى: مردم گريه كردند و گفتند. استاندار به يمن آمد و در مسجد، نامه حضرت را خواند
هفتصد نفر را . گيرى كنيد رأى: بعد گفت. بعد يكى يكى آن را ديدند. را ببينيم؟ نامه را به اولى داد كه كنار منبر بود

. انتخاب كردند و از ميان ايشان هفتاد نفر، از ميان آنان سى نفر را و سپس ده نفر را از ميان آنان انتخاب كردند
  .خاب كردند كه رأى به نام ابن ملجم درآمدسرانجام از ميان ده نفر، يكى را انت

عبدالرحمن : اسم تو چيست؟ گفت: حضرت به صورت او خيره شد و گفت. ابن ملجم در مدينه، خدمت حضرت رسيد
  »1« !عجيب عاشق تو هستم: آن گاه به حضرت گفت. بن ملجم مرادى

______________________________  
عَنْ لوُطِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَشْيَاخِهِ وَ أَسْلاَفِهِ قاَلُوا لَمَّا تُـوُفيَِّ عُثْمَانُ وَ «؛ 127باب ، 262 -259/ 42: بحار الأنوار -)1(

قِبَلِ عُثْمَانَ  أَطْراَفِ الْيَمَنِ مِنْ باَيَعَ النَّاسُ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ رَجُلٌ يُـقَالُ لَهُ حَبِيبُ بْنُ الْمُنْتَجَبِ وَاليِاً عَلَى بَـعْضِ 
مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ  فَأَقَـرَّهُ عَلِيٌّ عليه السلام عَلَى عَمَلِهِ وَ كَتَبَ إِليَْهِ كِتَاباً يَـقُولُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

 وَ لَيْكَ أَمَّا بَـعْدُ فَإِنيِّ أَحمَْدُ اللَّهَ الَّذِي لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَ أُصَلِّي عَلَى محَُمَّدٍ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ طَالِبٍ إِلىَ حَبِيبِ بْنِ الْمُنْتَجَبِ سَلاَمٌ عَ 
حْسَانِ إِلىَ أَهْلِ دْ بَـعْدُ فَإِنيِّ وَلَّيْتُكَ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ لِمَنْ كَانَ مِنْ قَـبْلُ فأََمْسِكْ عَلَى عَمَلِكَ وَ إِنيِّ أوُصِيكَ بِالْعَ  لِ فيِ رَعِيَّتِكَ وَ الإِْ
نـَهُمْ حَشَرَهُ ال لَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولتََانِ إِلىَ ممَْلَكَتِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ وُليَِّ عَلَى رقَِابِ عَشَرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لمَْ يَـعْدِلْ بَـيـْ

نْـيَا عُنُقِهِ لاَيَـفُكُّهَا إِ  فَـلَمَّا باَيَـعُوا قَالَ لهَمُْ أرُيِدُ مِنْكُمْ عَشَرَةً مِنْ رُؤَسَائِكُمْ وَ شُجْعَانِكُمْ أنُْفِذُهُمْ إِليَْهِ كَمَا ... لاَّ عَدْلُهُ فيِ دَارِ الدُّ
سَبْعِينَ ثمَُّ مِنَ السَّبْعِينَ ثَلاَثِينَ ثمَُّ مِنَ الثَّلاَثِينَ عَشَرَةً فِيهِمْ عَبْدُ أَمَرَنيِ بِهِ فَـقَالوُا سمَْعاً وَ طاَعَةً فَاخْتَارَ مِنـْهُمْ مِائَةً ثمَُّ مِنَ الْمِائَةِ 

فَـرَدَّ عليهم  عَلَيْهِ وَ هَنَّئُوهُ باِلخِْلاَفَةِ  الرَّحمَْنِ بْنُ مُلْجَمٍ الْمُراَدِيُّ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ خَرَجُوا مِنْ سَاعَتِهِمْ فَـلَمَّا أتََـوْهُ عليه السلام سَلَّمُوا
مَامُ  مَ ابْنُ مُلْجَمٍ وَ قَامَ بَـينَْ يَدَيْهِ وَ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيَُّـهَا الإِْ الْعَادِلُ وَ الْبَدْرُ التَّمَامُ وَ اللَّيْثُ الهْمَُامُ  السلام وَ رَحَّبَ ِِمْ فَـتـَقَدَّ

مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى سَائرِِ الأَْناَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِكَ الْكِراَمِ أَشْهَدُ أنََّكَ أَمِيرُ  وَ الْبَطَلُ الضِّرْغَامُ وَ الْفَارِسُ الْقَمْقَامُ وَ 
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مِهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَحَدَ ثُ عِلْ الْمُؤْمِنِينَ صِدْقاً وَ حَقّاً وَ أنََّكَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ الخْلَِيفَةُ مِنْ بَـعْدِهِ وَ وَارِ 
ثمَُّ قاَلَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ارْمِ بنَِا حَيْثُ شِئْتَ ... حَقَّكَ وَ مَقَامَكَ أَصْبَحْتَ أمَِيرهََا وَ عَمِيدَهَا لَقَدِ اشْتـَهَرَ بَـينَْ الْبرَيَِّةِ عَدْلُك 

إِلاَّ كُلُّ بَطَلٍ أهَْيَسَ وَ حَازمٍِ أَكْيَسَ وَ شُجَاعٍ أَشْوَسَ وَرثِْـنَا ذَلِكَ عَنِ الآْباَءِ وَ الأَْجْدَادِ وَ   لِتـَرَى مِنَّا مَا يَسُرُّكَ فَـوَ اللَّهِ مَا فِينَا
لَهُ مَا اسمُْكَ ياَ غُلاَمُ قَالَ  فَـقَالَ كَذَلِكَ نوُرثِهُُ صَالِحَ الأَْوْلاَدِ قَالَ فَاسْتَحْسَنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَلاَمَهُ مِنْ بَـينِْ الْوَفْدِ 

ا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ عليه السلام إِنَّا للَِّهِ اسمِْي عَبْدُ الرَّحمَْنِ قَالَ ابْنُ مَنْ قاَلَ ابْنُ مُلْجَمٍ الْمُراَدِيِّ قاَلَ لَهُ أَ مُراَدِيٌّ أنَْتَ قاَلَ نَـعَمْ يَ 
ظَرَ إِليَْهِ وَ يَضْرِبُ حَوْلَ وَ لاَقُـوَّةَ إِلاَّ باِللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ وَ جَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُكَرِّرُ النَّ وَ إِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ وَ لاَ 

فَعِنْدَهَا تمَثََّلَ عليه السلام يَـقُولُ أنَاَ أنَْصَحُكَ مِنيِّ  إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُْخْرَى وَ يَسْتـَرْجِعُ ثمَُّ قاَلَ وَيحَْكَ أَ مُراَدِيٌّ أنَْتَ قَالَ نَـعَمْ 
 قاَلَ الأَْصْبَغُ بْنُ نُـبَاتَةَ لَمَّا دَخَلَ بِالْوَدَادِ مُكَاشَفَةً وَ أنَْتَ مِنَ الأَْعَادِي أرُيِدُ حَيَاتَهُ وَ يرُيِدُ قَـتْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُراَدٍ 

ينَ عليه السلام ثاَنيِاً فَـتـَوَثَّقَ مِنْهُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام باَيَـعُوهُ وَ باَيَـعَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ فَـلَمَّا أَدْبَـرَ عَنْهُ دَعَاهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِ  الْوَفْدُ إِلىَ 
نْهُ ثمَُّ اسْتَدْعَاهُ ثاَلثِاً ثمَُّ تَـوَثَّقَ مِنْهُ فَـقَالَ ابْنُ مُلْجَمٍ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بِالْعُهُودِ وَ الْمَوَاثيِقِ أَنْ لاَيَـغْدِرَ وَ لاَيَـنْكُثَ فَـفَعَلَ ثمَُّ سَارَ عَ 

كَ تَكْرَهُ وُفوُدِي ابْنُ مُلْجَمٍ كَأَنَّ  رَأيَْـتُكَ فَـعَلْتَ هَذَا بِأَحَدٍ غَيرِْي فَـقَالَ امْضِ لِشَأْنِكَ فَمَا أَراَكَ تَفِي بمِاَ باَيَـعْتَ عَلَيْهِ فَـقَالَ لَهُ 
قاَمَةَ مَعَكَ وَ الجِْهَادَ بَـينَْ يَدَيْكَ وَانَّ  عْتَهُ مِنِ اسمِْي وَ إِنيِّ وَ اللَّهِ لأَُحِبُّ الإِْ  قَـلْبيِ محُِبٌّ لَكَ وَ إِنيِّ وَ اللَّهِ أوَُاليِ وَليَِّكَ عَلَيْكَ لَمَّا سمَِ

ءٍ تَصْدُقُنيِ فِيهِ قَالَ إِي وَ عَيْشِكَ ياَ  السلام وَ قاَلَ لَهُ بِاللَّهِ ياَ أَخَا مُراَدٍ إِنْ سَألَْتُكَ عَنْ شَيْ وَ أعَُادِي عَدُوَّكَ قَالَ فَـتبََسَّمَ عليه 
تَـقُولُ لَكَ اسْكُتْ فَإِنَّكَ أَشْقَى ينَكَ وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ لَهُ هَلْ كَانَ لَكَ دَايَةٌ يَـهُودِيَّةٌ فَكَانَتْ إِذَا بَكَيْتَ تَضْربُِكَ وَ تَـلْطِمُ جَبِ 

اَ عَلَيْكَ وَ يَكُونُ  مَصِيركَُ إِلىَ النَّارِ فَـقَالَ قَدْ كَانَ  مِنْ عَاقِرِ ناَقَةِ صَالِحٍ وَ إِنَّكَ سَتَجْنيِ فيِ كِبرَِكَ جِنَايةًَ عَظِيمَةً يَـغْضَبُ اللَّهُ ِ
وَ  ؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لاَكُذِبْتُ ذَلِكَ وَ لَكِنَّكَ وَ اللَّهِ ياَ أَمِيرَ الْمُ 

إِلىَ لحِْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لَقَدْ قَـرُبَ  رَ لَقَدْ نَطَقْتُ حَقّاً وَ قُـلْتُ صِدْقاً وَ أنَْتَ وَ اللَّهِ قاَتلِِي لاَمحََالَةَ وَ سَتَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ أَشَا
  »....وَقـْتُكَ وَ حَانَ زَمَانُك

  113: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

گير  خور و روزه اى نمازخوان لقمه حرام. گو بودى كه تا آخر عمر با على هماهنگ بودى اگر در ارادت خود، راست
اين آدم، درماه رمضان، در شب . كنيد على يك ديگر را دفع مى كرامت و پست، تو عاشق على نيستى، بلكه تو و بى

  .قدر آمد و على عليه السلام را به شهادت رساند

   رابطه معصوم با امّت
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  :چه دردى دارى؟ گفت! فدايت شوم: خرمافروشى على را در كوچه ديد و گفت

چون سر تو : كند؟ گفت سرتان درد مىچرا : گفت. نه: خواهيد؟ گفت دوا نمى! آقا جان: گفت. كند سرم درد مى
  .جان او با جان على اين اندازه نزديك شده است. سر تو با سر من يكى است. ديشب درد گرفت

با امام حسين عليه السلام كار : بيست سال پس از شهادت امام على عليه السلام، آمد و در خانه ام سلمه را زد و گفت
! آقا: ام سلمه از جا پريد و گفت. ميثم سلام رساند: حسين عليه السلام آمد، بگو روم، اگر امام من به كوفه مى. دارم

  .سال 35: چند سال دارى؟ گفت

  »1« :كرد تو هنوز به دنيا نيامده بودى؛ اما ده سال در مدينه، پيامبر در نماز شب، تو را دعا مى: گفت

______________________________  
ج البلاغه، ابن ابى الحديد114، باب 343/ 41: بحار الأنوار -)1( كان ميثم التمار مولى على «؛ 292/ 2: ؛ شرح 

و حجّ فى السنة التى قتل فيها، فدخل على امّ سلمة، ... عليه السلام عبداً لإمرأة من بنى أسد فاشتراه على عليه السلام 
بل أنا ميثم، : أنت هيثم؟ قال: فقالت. يه السلامعراقي فاسنسبته فذكر لها أنه مولى على عل: من أنت؟ قال: فقالت له

  »....سبحان اللّه و اللّه لربمّا سمعت رسول اللّه يوصى بك علياً فى جوف الليل: فقالت

  114: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  ام ليلى، ليلى كيست من من كى
 

  هر دو يك روحيم اندر دو بدن

  

  .ام با شما كه با من هستيد، محفوظ است بعد از مردنم، رابطه :پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

اگر ببينم كه  . دهند شوم و پرونده شما را هر هفته در برزخ به من ارائه مى اگر رنجى به شما برسد، من در برزخ ناراحت مى
مال نفوسى است كه اين هماهنگى . ما به گردن هم حق داريم. كنم ايد، من براى شما استغفار مى گناهى مرتكب شده

  .شما هم نگاه كنيد كه با چه كسى هماهنگى داريد. رنگ هم هستند هم

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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  116: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   نقش رهبران الهى

   در صعود نفس

8  

   ران، حسينيه هدايت

  1382رمضان 

   الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كند، همان منِ واقعى انسانى است كه  كه خداوند متعال، در آيات قرآن، آثار مثبت و منفى او را بيان مى» نفس«كلمه 
اين ريشه اگر اين منِ انسانى، اين خوديت طبيعى و . در سوره مباركه يوسف، چند بار همراه بعضى آثارش بيان شده است

وجود انسان كه بدن، ظرف آن است، در فضاى تربيت رهبران الهى و ملكوتى قرار گيرد، در او ميل شديد به صعود و 
  .شود كه همان حضرت حق است حركت به سوى وطن اصلى پيدا مى

ا اگر اين نفس گيرد، ام رسد، به فرموده قرآن كريم، در آرامشى كامل، جامع و هميشگى قرار مى وقتى به اين وطن مى
انسانى، در فضاى تربيت انبيا قرار نگيرد و به تصرف شياطين درآيد، به سوى نزول، سقوط، سرگردانى و پوچى حركت 

  .كند مى

نفسى كه رو به سوى . فهمد كه پايان اين راه، ناامنى و ذلت است وقتى كه شهوت رانى در او فعال است، صاحبش نمى
در مسير اين حركت، تحت ولايت خداوند است و ولايت او چه تشريعى كه بيان حلال و اعلى عليين و وطن اصلى دارد، 

  حرام و مسائل عالى اخلاقى است و چه تكوينى كه توفيق و كمك خداوند است،

  120: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« .دهد كند و آثار ماندگار و هميشگى را از خود بروز مى در او تجلى مى
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______________________________  
خداوند براى هدايت و ايصال بنعم باقيه اخروى دو دستگاه «؛ 115 -114/ 1: أطيب البيان في تفسير القرآن -)1(

قرار داده يكى دستگاه هدايت تكوينى و يكى دستگاه هدايت تشريعى، هدايت تكوينى عبارت از اعطاء عقل است كه 
شقاوت و سود و زيان و حسن و قبح است و در حقيقت رسول و پيغمبر مميّز خير و شرّ و نفع و ضرر و سعادت و 

ا  باطن ميباشد و هدايت تشريعى عبارت از ارسال رسل و انزال كتب و جعل احكام است كه خداوند انسان را بوسيله آ
داي ت آنان مهتدى گرديد بجميع منافع دنيوى و اخروى دلالت ميكند و از مضارنّشأتين او را آگاه ميسازد، و اگر انسان 

و قابليّت وصول بنعم اخروى را كه عبارت از تكميل نفس و تحصيل معارف و ملكات فاضله و اخلاق پسنديده است 
  .واجد شد البته بسعادت دنيا و آخرت و فيوضات غير متناهى حق نائل خواهد شد

كند و بر رسول و امام و عالم نيز  مى شود زيرا انسان را بخير و شر دلالت و از اين جهت اطلاق هادى بر عقل مى
نمايند ولى در حقيقت هادى ذات مقدّس حقتعالى است و اينها  شود چون بسعادت و رستگارى نشأتين راهنمايى مى مى

وسائل و اسبابى است كه براى هدايت بشر قرار داده است و هدايت يا ارائه طريق و ارشاد است كه شأن داعيان الى اللَّه 
يا ايصال و رسانيدن بغايت و مقصود است كه بواسطه تاييدات و توفيقات و مزيد عنايات حضرت بارى نسبت  ميباشد و

ببندگان تحقّق مييابد و چون انسان در هيچ امرى استقلال كامل ندارد و آن بآن محتاج بامداد و اعانت حق است، بايد 
ال او شود و او را يارى و مدد فرمايد تا صراط مستقيم و راه دائما و قدم بقدم تسديد و توفيق حق تبارك و تعالى شامل ح

شود كه بنده دائما بايد طلب  سعادت خود را طى نمايد و بمنزل مقصود و غايت مطلوب برسد و از اين بيان واضح مى
  ».هدايت از درگاه حضرت احديّت نمايد

ابوُ عَبْدِ اللَّهِ الأَْشْعَرِيُّ عَنْ «؛ 12، حديث 16/ 1: الكافي: در كتاب شريف كافى از امام كاظم عليه السلام نقل شده
  ...بَـعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَـعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الحَْكَمِ قاَلَ قَالَ ليِ أبَوُ الحَْسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام

جَّةً باَطِنَةً فأََمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الأَْنْبِيَاءُ وَ الأَْئِمَّةُ عليه السلام وَ أمََّا ياَ هِشَامُ إِنَّ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتـَينِْ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُ 
  »....رَهُ الْبَاطِنَةُ فاَلْعُقُولُ ياَ هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لاَيَشْغَلُ الحَْلاَلُ شُكْرَهُ وَ لاَيَـغْلِبُ الحَْراَمُ صَب ـْ

  121: شهاى نفس، صارزش ها و لغز 

  

   كشف حقيقت با گذر زمان
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يكى نماد نفس صعودى و يكى . دهد خداوند اين دو مرحله را در آيات سوره يوسف، در منش يوسف و زليخا نشان مى
ها را در  گيرد و نفس نزولى، آن نفس صعودى همه اعضا و جوارح را در استخدام نفس الهى مى. نماد نفس نزولى است

براى او مهم نيست كه همه حقوق پايمال . گيرد و به هيچ قيد و حدّ و مرزى مقيّد نيست شهوات به كار مىاستخدام 
اى كه شاه مصر، او را به محاكمه كشيد كه نزديك  گرى زليخا با پير شدن او فروكش كرد، در جلسه وقتى شعله مادى. شود

ا درباره خود گفت كه با همين مطلب، يوسف تبرئه بيست سال قبل، مقصر تو بودى يا يوسف، مطلب بسيار مهمى ر 
  .شد

آيد كه اين، سخن زليخا است؛ ولى به نظر بعضى آمده  اگر محققانه به يك صفحه سوره يوسف دقت شود، به نظر مى
است كه سخن يوسف است؛ اما محال است كه اين سخن از يوسف باشد؛ به دليل اين آيه از سوره يوسف كه خداوند 

  :فرمايد مى

  »إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ «

رساند كه اين  ها ما را به اين نتيجه مى تركيب آيات اين سوره و شكل آن »1« .به راستى كه او از بندگان خالص ما بود
  .سخن زليخا است، نه كسى كه از عباد مخلَص است

: گويد كه آن روز در آن مهمانى حضور داشتند، مى  چه اتفاقى در بيست سال پيش افتاد؟ پادشاه مصر به اين زن و زنانى
اى خانم سطح بالاى مملكت   عده. ما هيچ رفتار زشتى از اين جوان، در كاخ نديديم: گويند زنان مى. آن اتفاق را بگوييد

  كه هر

______________________________  
  .24، آيه )12(يوسف ). 1(

  122: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

توانستند دروغ بگويند، انصاف دادند و گفتند كه ما از او هيچ  ويى و زر و زور در اختيارشان بوده است و مىج گونه كام
  :خواهم حرفى را بزنم من چون او را دعوت به زشتى كردم، اكنون مى: گويد زشتى سراغ نداريم، اما زليخا مى

  »1« »...ذلِكَ ليِـَعْلَمَ أَنيِّ لمَْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ «
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اى كه  كم بداند كه بعد از آن همه بلايى كه به سر او آوردم، يك كار خوب در حق او كردم كه بداند در اين جلسه دست
  :او غايب بوده است، من به او خيانت نكردم

  »2« »إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ «

من به أماره سوء تبديل شده بود؛ يعنى كاملاً نفس  اى كه من زاده شدم، نفس در آن مكتبى كه من رشد كردم، در خانواده
ديگر به اين . كرد و من بدنى در اختيار اين نفس بودم من در تصرف شياطين بوده است، به شدت به گناه دعوت مى

  .آيين من اصالت لذت بود. من اين گونه تربيت شده بودم. توجه نداشتم كه زنى شوهردارم و ممكن است آبرويم بريزد

   ه سقوط جامعه غربىريش

  

به نفس باورانده . اروپا و آمريكا اصالت را به آزادى در لذت داده است. مكتبى كه امروز بر آمريكا و اروپا حاكم است
اصالت لذت براى ايشان، دين . دانند اند، گناه نمى است كه حيات يعنى اصالت لذت و آن چه انبيا و اوليا گناه ناميده

  .شده است

   شعور الهى و نفس انسانى و روح ملكوتى، براى. ب كننده گناه ندارندوجدان سركو 

______________________________  
و اين اعتراف، براى اين است كه يوسف بداند ]  من به پاكى او و گناه خود اعتراف كردم[« ؛ 52): 12(يوسف  -)1(

  ».من در غياب او به وى خيانت نورزيدم

  ».دهد گر، بسيار به بدى فرمان مى فس طغيانن«؛ 53): 12(يوسف  -)2(

  123: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :گرا مانده است انسان نمانده است، بلكه يك بدن لذت

هر انسانى دنبال . ظاهر انسانى دارد اما در باطن حيوانى بيش نيست »1« »الصُورةُ صُورةُ انسان وَالقَلبُ قلَبُ حَيوان«
  :شوند كشند و عالم مى زحمت مى. تحصيل علم، به دين وابسته نيست. شود تحصيل علم برود، عالم مى
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نْيا«   »2« »يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْياةِ الدُّ

  :حقيقت خويشتن غافلند دانند اما از همه مسائل فيزيكى و پزشكى و شيميايى را مى

  »3« »وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ «

   بدن روشن و روح تاريك

  

  .يك طرف وجود، به علم روشن است و طرف ديگر آن، تاريك تاريك است

   روح تاريك كه از بدن روشن با اين علم جدا شد، در قيامت كه من اين دو را كنار هم

______________________________  
وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَ ليَْسَ بِهِ فَاقـْتَبَسَ «، في بيان صفات المتقين و صفات الفساق؛ 86خطبه : ج البلاغه -)1(

لٍ وَ نَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْراَكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَ قَـوْلِ زُورٍ قَدْ  لَ الْكِتَابَ عَلَى آراَئهِِ وَ  حمََ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ وَ أَضَاليِلَ مِنْ ضُلاَّ
الشُّبُـهَاتِ وَ فِيهَا وَقَعَ وَ يَـقُولُ أَعْتَزلُِ  عَطَفَ الحَْقَّ عَلَى أَهْوَائهِِ يُـؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظاَئِمِ وَ يُـهَوِّنُ كَبِيرَ الجَْراَئِمِ يَـقُولُ أقَِفُ عِنْدَ 

نـَهَا اضْطَجَعَ فاَلصُّورَةُ   وَ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَـلْبُ حَيـَوَانٍ لاَيَـعْرِفُ باَبَ الهْدَُى فَـيَتَّبِعَهُ وَ لاَباَبَ الْعَمَى فَـيَصُدَّ عَنْهُ  الْبِدعََ وَ بَـيـْ
  ».ذَلِكَ مَيِّتُ الأَْحْيَاءِ 

  ».شناسند از زندگى دنيا را مى]  محسوس[ظاهرى ] تنها[« ؛ 7): 30(روم  -)2(

]  كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاودانى و حيات سرمدى است[ان از آخرت و آن«؛ 7): 30(روم  -)3(
  ».خبرند بى

  124: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ا اين را ندارند آن جا اداى تكليف و عابد بودن به درد مى. خورد بياورم، نور اين بدن، در آن جا به درد نمى . خورد كه آ
به دنبال اين اماره شدن، دچار تسويل و دسّ و : فرمايد نفس، اماره شود، قرآن مجيد مى اگر اين. بدن بايد در تاريكى برود

  .سازد شود وانسان را دچار خسارت وتحميلات شيطانى مى هوا و سَفَه و حال رهينه مى
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  .آيد فرداى قيامت، هر يك از اين آثار و حالات، به صورت غل و زنجير و زقوم براى او درمى

  »1« »لَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ قالَ بَلْ سَوَّ «

اين نفس، به شما وانمود كرده . شما فريب نفس تاريك خود را خورديد و بيچاره شديد: گويد يعقوب به برادران يوسف مى
شما با سوزاندن دل من گناه  . كنيد رويد و توبه مى شويد و بعد نزد خدا مى تر مى است كه با كشتن اين بچه، به من نزديك

نفس شما اين را وارونه جلوه داده و به . اين نفس، چهل سال است كه شما را به اين گناهان دل خوش كرده است .كرديد
  .آن عمل بسيار زشت آلود كرده است

ايد و آن را به صورت يك موجود بد قيافه و  اى به سلامت نفس زده حالت ديگر، دَسّ است؛ يعنى با هر گناه، تيشه
  »2« .ايد ناقص درآورده

______________________________  
  ».در نظرتان آراست] زشت را[گوييد، بلكه نفس شما كارى  چنين نيست كه مى: گفت«؛ 18): 12(يوسف  -)1(

  :كند نقل مى) دس(، از المنجد در لغت 359/ 3: الحديت، روايات تربيتى -)2(

  .العرق دسّاس اى انّ اخلاق الآباء تتّصل الى الابناء«

به پيروان خود . ث در كمال صراحت از قانون وراثت سخن گفته و از عامل آن بكلمه عرق تعبير نموده استاين، حدي
ببينيد نطفه خودتان را در چه محلى مستقر ميكنيد، از قانون وراثت غافل مباشيد، توجه كنيد زمينه پاكى : كند توصيه مى

  .باشد تا فرزندان شما وارث صفات ناپسند نشوند

من مادة » دسّاها» «وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها« «آمده؛  237/ 20: ر تفسير الأمثل في تفسير كتاب االله المنزلهمچنين د
أمَْ يَدُسُّهُ فيِ : من سورة النحل قوله سبحانه» .59«ء قسرا، و جاء في الآية؛  و هي في الأصل بمعنى إدخال الشي» دس«

ابِ، إشارة إلى عادة الجاهليين في و التي تقال للأعمال » الدسيسة«إدخالهن في التراب كرها و قسرا و منه  أد البنات، أي الترُّ
  ».»وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها«: الخفية و الضارة و ما هي المناسبة بين معنى الدسّ، و قوله سبحانه

  125: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص
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   آثار گناه در باطن انسان

  

پدر من از مخالفان سرسخت شما بود و اكنون كسى نزد من آمده است و : السلام عرض كردشخصى به امام باقر عليه 
شب به قبرستان بقيع برو و . از خود پدرت بپرس: چه كار كنم؟ امام فرمود. من هزار دينار از پدرت طلب دارم: گويد مى

ديشب ! يابن رسول اللَّه: مد و گفتاين شخص فردا صبح آ. شود پدرت ظاهر مى. دهم، بگو چيزى را كه به تو ياد مى
درست است، من به او بدهكارم، اما پدرم را با يك هيولاى سياه ديدم كه تاكنون نديده : او گفت. رفتم و پدرم را ديدم

  »1« .او باطن پدرت بود: امام فرمود. بودم

______________________________  
  :قريب به اين مضمون از امام باقر عليه السلام آمده است، 33، حديث 5، باب 245/ 46: بحار الأنوار -)1(

كُمْ وَ أبَْـرَأُ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ أَبيِ  رَوَى أبَوُ عُتـَيْبَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فَدَخَلَ رَجُلٌ فَـقَالَ أنَاَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أتَ ـَ« وَلاَّ
نَةٌ كَانَ يَـتـَوَلىَّ بَنيِ أمَُيَّ  يَـتَخَلَّى فِيهَا بنِـَفْسِهِ ةَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ غَيرِْي وَ كَانَ مَسْكَنُهُ باِلرَّمْلَةِ وَ كَانَ لَهُ جُنـَيـْ

نيِّ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ أَ فَـتُحِبُّ أَنْ تَـراَهُ وَ تَسْألََهُ أيَْنَ مَوْضِعُ فَـلَمَّا مَاتَ طلََبْتُ الْمَالَ فَـلَمْ أَظْفَرْ بِهِ وَ لاَأَشُكُّ أنََّهُ دَفَـنَهُ وَ أَخْفَاهُ مِ 
لَةَ إِلىَ الْ مَالِهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنيِّ لَفَقِيرٌ محُْتَاجٌ فَكَتَبَ أبَوُ جَعْفَرٍ كِتَاباً وَ خَتَمَهُ بخَِاتمَِهِ ثمَُّ قَالَ  ذََا الْكِتَابِ اللَّيـْ بَقِيعِ حَتىَّ انْطَلِقْ ِ

ا رَسُولُ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ فإَِنَّهُ تَـتـَوَسَّطَهُ ثمَُّ تُـنَادِي ياَ درجان ياَ درجان فَإِنَّهُ يأَْتيِكَ رَجُلٌ مُعْتَمٌّ فَادْفَعْ إِليَْهِ كِتَابيِ وَ قُلْ أنََ 
جُلُ الْكِتَابَ وَ انْطَلَقَ قاَلَ أبَوُ عُتـَيْبَةَ فَـلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أتََـيْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ لأَنَْظرَُ مَا حَالُ يأَْتيِكَ فَاسْألَْهُ عَمَّا بَدَا لَكَ فَأَخَذَ الرَّ 

يعاً فَـقَالَ الرَّجُلُ اللَّ  عْلَمُ عِنْدَ مَنْ يَضَعُ الْعِلْمَ قَدِ انْطَلَقْتُ هُ ي ـَالرَّجُلِ فإَِذَا هُوَ عَلَى الْبَابِ يَـنْتَظِرُ أَنْ يُـؤْذَنَ لَهُ فأَُذِنَ لَهُ فَدَخَلْنَا جمَِ
بِرَجُلٍ أَسْوَدَ فَـقَالَ هَذَا أبَوُكَ قُـلْتُ مَا  الْبَارحَِةَ وَ فَـعَلْتُ مَا أَمَرْتَ فأََتاَنيِ الرَّجُلُ فَـقَالَ لاَتَـبـْرحَْ مِنْ مَوْضِعِكَ حَتىَّ آتيَِكَ بِهِ فأَتَاَنيِ 

كَ وَ هَيْئَتِكَ قاَلَ اللَّهَبُ وَ دُخَانُ الجَْحِيمِ وَ الْعَذَابُ الأَْلِيمُ قُـلْتُ أنَْتَ أَبيِ قاَلَ نَـعَمْ قُـلْتُ فَمَا غَيَّـرَكَ عَنْ صُورَتِ  هُوَ أَبيِ قَالَ غَيَّـرَهُ 
بَنيَِ اللَّهُ بِذَلِكَ وَ كُنْتَ أنَْتَ ياَ بُـنيََّ كُنْتُ أتََـوَلىَّ بَنيِ أمَُيَّةَ وَ أفَُضِّلُهُمْ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِ النَّبيِِّ بَـعْدَ النَّبيِِّ   صلى االله عليه و آله فَـعَذَّ

هُمْ وَ كُنْتُ أبَْـغَضْتُكَ عَلَى ذَلِكَ وَ حَرَمْتُكَ مَاليِ فَـزَوَيْـتُهُ عَنْكَ وَ أنَاَ الْيـَوْمَ عَلَى ذَلِكَ مِ  نَ النَّادِمِينَ فاَنْطَلِقْ ياَ بُـنيََّ إِلىَ جَنَّتيِ تَـتـَوَلاَّ
سِينَ ألَْفاً وَ الْبَاقِي لَكَ ثمَُّ قَالَ وَ أنَاَ احْفِرْ تحَْتَ الزَّيْـتُونةَِ وَ خُذِ الْمَالَ مِائَةَ ألَْفِ دِرْهَمٍ فَادْفَعْ إِلىَ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام خمَْ فَ 

فَـلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ سَألَْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه السلام مَا فَـعَلَ الرَّجُلُ  مُنْطلَِقٌ حَتىَّ آخُذَ الْمَالَ وَ آتيَِكَ بمِاَلِكَ قَالَ أبَوُ عُتـَيْبَةَ 
ا أَرْضاً بنَِاحِيَةِ خَيْبـَرَ وَ وَصَلْتُ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ قَدْ أتَاَنيِ بخَِمْسِينَ ألَْفَ دِرْهَمٍ فَـقَضَيْتُ مِنـْهَا دَينْاً كَانَ عَلَيَّ وَ ابْـتـَعْتُ مِنـْهَ 

  ».نـْهَا أَهْلَ الحْاَجَةِ مِنْ أَهْلِ بَـيْتيِ مِ 
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هاى وحشتناك كه ديده  گاهى خواب: فرمايد امام صادق عليه السلام مى. شود نفس انسان، با گناه كردن، بد قيافه مى
  »2« »يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرائرُِ « »1« :ندك شود، خواب بيننده بايد به خودش توجه كند كه باطن او دارد براى او جلوه مى مى

  :گيرد اى به خود مى ها چه قيافه چهره

  »3« » فَإِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوى*  وَ أمََّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى«

  »4« :حالت ديگر نفس، رهينه بودن است

______________________________  
قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِذَا كَانَ الْعَبْدُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ عز و «؛ 19، حديث 44، باب 167/ 58: بحار الأنوار -)1(

اَ عَنْ تلِْكَ الْمَعْصِيَةِ وَ  لرُّؤْياَ الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ إِنَّ اجل وَ أَراَدَ اللَّهُ بِهِ خَيرْاً أَراَهُ فيِ مَنَامِهِ رُؤْياَ تُـرَوِّعُهُ فَـيـَنـْزَجِرُ ِ
  ».النُّبُـوَّةِ 

  ».شود روزى كه رازها فاش مى«؛ 31): 86(طارق  -)2(

و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته «؛ 41 -40): 79(نازعات  -)3(
شت  پس بى* است،   ».استترديد جايگاهش 

قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اقْصُرْ نَـفْسَكَ عَمَّا يَضُرُّهَا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تُـفَارقَِكَ وَ اسْعَ «؛ 8، حديث 455/ 2: الكافي -)4(
  ».فيِ فَكَاكِهَا كَمَا تَسْعَى فيِ طَلَبِ مَعِيشَتِكَ فإَِنَّ نَـفْسَكَ رَهِينَةٌ بِعَمَلِك

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِرَجُلٍ إِنَّكَ قَدْ جُعِلْتَ طبَِيبَ «؛ 20210، حديث 1، باب 161 /15: وسائل الشيعة
وَاءِ فَانْظُرْ كَيْفَ قِيَامُكَ عَلَى اءُ وَ عُرِّفْتَ آيةََ الصِّحَّةِ وَ دُلِلْتَ عَلَى الدَّ   ».نَـفْسِكَ  نَـفْسِكَ وَ بُـينَِّ لَكَ الدَّ

عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ عليه السلام مَنْ «؛ 5866، حديث 402/ 4: يهمن لايحضره الفق
  ».نْ عُنُقِهِ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ قَـلْبِهِ وَ زاَجِرٌ مِنْ نَـفْسِهِ وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ قَريِنٌ مُرْشِدٌ اسْتَمْكَنَ عَدُوُّهُ مِ 

  127: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ * كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «
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يوسف . سازد كه تا ابد هم درى ندارد كه انسان از آن بيرون بيايد شود، زندانى را مى مجموع گناهانى كه نفس مرتكب مى
  »2« .كشيدند كه نفس مطمئنه بسازندانبيا براى اين زحمت  . نفس راضيه و مرضيه شد

______________________________  
  ».هاى خويش است، مگر سعادتمندان آورده هر كسى در گرو دست«؛ 39 -38): 74(مدثر  -)1(

تُ فِدَاكَ ياَ ابْنَ رَسُولِ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيـْرَفيِِّ قَالَ قُـلْتُ لأََبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْ «؛ 2، حديث 127/ 3: الكافي -)2(
وحِهِ جَزعَِ عِنْدَ ذَلِكَ فَـيـَقُولُ لَهُ مَلَكُ اللَّهِ هَلْ يَكْرَهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَـبْضِ رُوحِهِ قَالَ لاَوَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذَا أتََاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رُ 

ي بَـعَثَ محَُمَّداً صلى االله عليه و آله لأََناَ أبََـرُّ بِكَ وَ أَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ لَوْ حَضَرَكَ الْمَوْتِ ياَ وَليَِّ اللَّهِ لاَتجَْزعَْ فَـوَ الَّذِ 
نَكَ فَانْظرُْ قَالَ وَ يمُثََّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ فاَطِمَةُ  وَ الحُْسَينُْ وَ الأَْئمَِّةُ مِنْ وَ الحَْسَنُ  افـْتَحْ عَيـْ

ينُْ وَ الأَْئِمَّةُ عليه السلام رفَُـقَاؤُكَ قاَلَ ذُرِّيَّتِهِمْ عليه السلام فَـيُـقَالُ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ فاَطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَ 
نَهُ فَـيَـنْظُرُ فَـيُـنَادِي رُ    هِ ارْجِعِي إِلىوحَهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَـيـَقُولُ يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِلىَ محَُمَّدٍ وَ أَهْلِ بَـيْتِ فَـيـَفْتَحُ عَيـْ

ءٌ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنِ  يْتِهِ وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ فَمَا شَيْ رَبِّكِ راضِيَةً باِلْوَلاَيةَِ مَرْضِيَّةً باِلثَّـوَابِ فَادْخُلِي فيِ عِبادِي يَـعْنيِ محَُمَّداً وَ أَهْلَ ب ـَ
  ».اسْتِلاَلِ رُوحِهِ وَ اللُّحُوقِ باِلْمُنَادِي

ناد رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً قال إذا حضر المؤمن الوفاة نادى م  قوله يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى«؛ 421/ 2: تفسيرالقمي
ة من عند االله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي بولاية علي مرضية بالثواب فَادْخُلِي فيِ عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ فلا يكون له هم

  ».إلا اللحوق بالنداء

رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ي إِلىعن أبي عبد االله عليه السلام في قوله يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِ «؛ 421/ 2: تفسيرالقمي
  ».فَادْخُلِي فيِ عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ يعني الحسين بن علي عليه السلام

  128: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   حكايت عاقل بامحبت
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مار سياه . استپنجاه مترى خوابيده و دهان او باز  - يك سوار عاقل، روى اسب نشسته بود، ديد مردى در فاصله چهل
عاقل منبع خير . خواهد انسان عاقل، با محبت است و ضرر كسى را نمى. اثر دارد 75عقل . رود خطرناكى به سوى او مى

رفت، ولى هنگامى كه به او رسيد، مار به درون دهان او رفته  مار به سوى دهان گرم اين مرد خفته مى. است و دين دارد
آن مرد از خواب بيدار شد و  . ر دست داشت، يكى دو تا ضربه به اين مرد زداين شخص با چوب دستى كه د. بود

كنى؟ من كه با تو كارى و ارتباطى ندارم، اما او دو ضربه ديگر به او زد و   زنى؟ چرا به من ستم مى چرا مرا مى: گفت
كه به يك درخت سيب  تا اين چهار پنج ساعت او را دواند. زنم برخيز و بدو؛ اگر آهسته بدوى، باز هم تو را مى: گفت

او را وادار  . ها بخور بنشين و از اين سيب: به او گفت. در آن جا مقدارى سيب پژمرده و ترش شده ريخته بود. رسيدند
در اين جا حالت استفراغ . پس از آن، باز هم او را وادار به دويدن كرد. ها بخورد كرد كه چند برابر غذايش از آن سيب

  .دست داد شديد به آن مرد

من : او گفت. پس از استفراغ، وقتى مار را ديد، آن گاه بود كه به اين مرد تعظيم كرد و گفت تو خيلى عاقل و بزرگوارى
  .اگر اين كار را كردم، براى نجات تو بود

يب توحيد بيدار كردند و بعد . انبيا آمدند تا ما اين اژدهاى نفس را استفراغ كنيم با تكاليفى كه با آنان نخست ما را با 
انسان . صبح خواب راحت را رها كن و برخيز و نماز بخوان يا پولى كه به آن علاقه دارى، رها كن. طبع ما سازگار نبودند
   ولى وقتى روز قيامت اژدهاى! مجنون! كذاب! ستمگر! ظالم: دهد هم گاهى فحش مى

  129: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

يوسف عجيب انسانى بود  . البته در اين جا بايد نفس را استفراغ كرد! هاى والايى جب انسانع: گويد بيند، مى نفس را مى
  .كه اصلا مارى به كام جان او فرو نرفته بود

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  130: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   سقوط و صعود نفس

9  

   ران، حسينيه هدايت
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  1382رمضان 

   عالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب ال

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

در طبيعت، هر موجودى، با توجه به ذات و هويت و حيثيت آن، ميلى دارد كه آن موجود بر اساس همان ميل حركت 
وسف در صعود نفس روشن در اين جا بايد چند واقعيت را توضيح داد تا جايگاه زليخا در سقوط نفس و ي. كند مى

  .اى ديگر، ميل به پستى مطرح شده است اى از قرآن ميل به صعود و رفعت و در آيه در آيه. شود

  :فرمايد در سوره فاطر مى

يعاً «   »1« »مَنْ كانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

به معناى قدرت » عزت«كلمه . است مند و خواستار عزت يعنى هر كس كه در اين دنيا علاقه» مَن«كلمه 
اى برساند كه عوامل شكست نتوانند او را از بين ببرند، كسى   كسى كه علاقه دارد خود را به نقطه. ناپذير است شكست

كه علاقه دارد به استحكامى برسد كه در برابر همه خطرها مصونيت ابدى پيدا كند، همه اين عزت، فقط براى خداوند 
  :است

______________________________  
  ».همه عزت ويژه خدا است] بايد آن را از خدا بخواهد؛ زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)1(

  134: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «

اى  هر كس چنين استوارى »2« .و را نداردخداوند در جايگاهى قرار دارد كه هيچ عامل شكستى، قدرت شكست دادن ا
خواهد، اين استوارى نزد خدا است؛ يعنى بايد حركت معنوى به سوى او كنيد تا به اين استوارى كه نزد او است،  مى

  .برسيد
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خواهد، اين نوع استحكام، از آن  اى مى هر كس چنين پايدارى. نبايد شهوت و مقام و چهره و رياست، شما را بشكند
ميل به . كند كه طبيعت آن، ميل به سوى بالا دارد و اصلاً ميل به سوى سقوط ندارد حقيقتى را بيان مى. استخدا 
  .طبيعت آن اين ميل را دارد و طبيعت هم ساخت خداوند است. ها دارد ها و كرامت ارزش

ود را از زندگى پر فتنه و فساد به خواهد خ مى. اى رد كند و به خدا برساند خواهد خود را از لابه لاى هر خطر و فتنه مى
  :خدا برساند

  »3« »...إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ «

ها باور پاك هستند؛ اما بايد به  يعنى حقايق باطنى، باور داشتن قيامت و جزا و زنده شدن پس از مرگ و قرآن و انبيا، اين
آتش ابراهيم را . ناپذير شود ف را به خدا وصل كند و شكستاو مركب داد تا خود را به پروردگار برساند و اين ظر 

ها گذشت  او از لابه لاى همه اين فتنه. نسوزاند، چاه به يوسف آسيبى نرساند و كاخ عزيز نتوانست يوسف را به زانو بياورد
  .خداوند هم او را عزيز ملك وجود كرد. و عزيز مصر شد

______________________________  
  ».ناپذير است او تواناى شكست«؛ 42): 44(ن دخا -)1(

طوبى لمن «؛ 1911، حديث 558: ج الفصاحة مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى االله عليه و آله -)2(
تواضع في غير منقصة و ذلّ في نفسه في غير مسكنة و أنفق من مال جمعه في غير معصية و خالط أهل الفقه و الحكمة و 

المسكنة، طوبى لمن ذلّ نفسه و طاب كسبه و حسنت سريرته و كرمت علانيته و عزل عن النّاس شرهّ، رحم أهل الذّلّ و 
  ».طوبى لمن عمل بعلمه و أنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله

  ».روند به سوى او بالا مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك «؛ 10): 35(فاطر  -)3(

  135: نفس، ص ارزش ها و لغزشهاى

  

   مركب صعود نفس
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  :فرمايد در آخر سوره كهف مى. كلم الطيب به سوى خداوند مركب دارد و عمل صالح، مركب آن است

  »1« »...فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً «

اين حالات پاك، به خداوند ميل دارند و خشوع، خضوع، مهربانى و همه . هاى باطن، ميل به صعود هست در همه پاكى
  :خواهند تا ايشان را به خدا برساند و عزيز بشوند مركب مى

  »2« »وَ للَِّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «

  :اگر همه دنيا كافر و غرق در فساد بشوند. گر و خناس و حزبى نترسيد خواهيد عزيز شويد، از هيچ عشوه اگر مى

  »3« »وَ لَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ ظَهِيراً «

نفر است؛ ولى  71امام حسين عليه السلام با . محال است به شما ضرر بزنند. و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند
: فرمايد امام باقر عليه السلام مى. رسيدند ياران واقعى اميرالمؤمنين عليه السلام به چهل نفر نمى. پذير نيست شكست

  :قيقت مطلب را از كتاب خدا شنيديدح

  »4« »وَ رَفَـعْناهُ مَكاناً عَلِيا«

______________________________  
پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار «؛ 110): 18(كهف   -)1(

  ».انجام دهد

  ».اقتدار براى خدا و پيامبر او و مؤمنان استدر حالى كه عزت و «؛ 8): 63(منافقون  -)2(

  ».و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند«؛ 88): 17(اسراء  -)3(

  ».و او را به جايگاه و مقام بلندى ارتقا داديم«؛ 57): 19(مريم  -)4(

  136: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

خود خداوند، . اين سخن بزرگى است. شود وجود مقدس او جلودار مركب تو مى »1« .ما او را به جايگاه بالايى برديم
  :شوم در قرآن فرموده است كه وقتى آن طرف بياييد، ساقى مجلس شما خودم مى
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  »2« »وَ سَقاهُمْ رَبُّـهُمْ شَراباً طَهُوراً «

  :ها همه، آيه دارد اين. شوم ساقى و وكيل و كارگردان شما مى

  »3« »وَ نِعْمَ النَّصِيرُ   نِعْمَ الْمَوْلى«

انسان راه را بلد نيست اما خدا به او نشان . بدانيد كه خدا سرپرست و يار شماست؛ نيكو سرپرست و ياورى است
چه شد كه دست ما را گرفتى؟ علت . ها غرق هستند بيشتر مردم در فسادها و تباهى. فهميم اين آيات را ما مى. دهد مى

ما . دهى ه به تو نرسيديم؛ ولى مهم اين است كه از متن فساد و فتنه و خطر، ما را عبور مىجدا كردن ما چيست؟ ما ك
اين حالى كه در آن هستيم، واللَّه العلى العظيم دست شفاعت پيامبر و اهل بيت . خوانيم؛ يعنى ياغى نيستيم نمازى مى

  »4« :دهد شود و ما را نجات مى است كه به سوى ما دراز مى

______________________________  
أبَوُ الْمَضَاءِ صَبِيحٌ مَوْلىَ الرِّضَا عليه «؛ 135/ 2: شهر آشوب ؛ المناقب، ابن60، باب 76/ 38: بحار الأنوار -)1(

هِ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ وَ رَفَـعْناهُ مَكاناً عَلِيا قَالَ ن ـَ عْتُهُ يحَُدِّثُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ زَلَتْ فيِ صُعُودِ عَلِيٍّ عليه السلام عَلَى السلام قاَلَ سمَِ
  ».ظَهْرِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله لِقَلْعِ الصَّنَمِ 

  ».نوشاند و پروردگارشان باده طهور به آنان مى«؛ 21): 76(انسان  -)2(

  .40): 8(انفال ). 3(

، حديث 31، باب 2/ 57: السلام؛ عيون أخبار الرضا عليه 24، حديث 18، باب 98/ 65: بحار الأنوار -)4(
ينَا حِسَابَ شِيعَتِنَا عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ وُلِّ «؛ 213

نَهُ وَ بَـينَْ النَّاسِ فَمَنْ كَانَتْ مَظْلِمَتُهُ فِيمَا بَـيـْنَهُ وَ بَـينَْ اللَّهِ عز و جل حَكَ  مْنَا فِيهَا فأََجَابَـنَا وَ مَنْ كَانَتْ مَظْلِمَتُهُ فِيمَا بَـيـْ
نـَنَا كُنَّا أَحَقَّ مَنْ عَفَا وَ صَفَ  نَاهَا فَـوُهِبَتْ لنََا وَ مَنْ كَانَتْ مَظْلِمَتُهُ فِيمَا بَـيـْنَهُ وَ بَـيـْ   ».حَ اسْتـَوْهَبـْ

عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئهِِ عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قاَلَ قَالَ النَّبيُِّ صلى «؛ 2 ، حديث18، باب 98/ 65: بحار الأنوار
فَعُ فِيهِ إِلاَّ شَفَ    ».اعَتيِ االله عليه و آله لِعَلِيٍّ بَشِّرْ شِيعَتَكَ أَنيِّ الشَّفِيعُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَقْتَ لاَتَـنـْ

  137: س، صارزش ها و لغزشهاى نف

  »1« »اللَّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ «
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اين ولايت و محبت و رحمت خدا . كند آيد، خدا او را دفع مى وقتى شيطان سراغ ما مى. كشد ها بيرون مى ما را از فتنه
من پيش از بيرون آمدن : عرض كرد. نفر شد 72و جزء اين ها رسيد، پذيرفته شد  وقتى حر بن يزيد، نزديك خيمه. است

مسيرى كه . ات را گرفتار ايشان كردم شما و خانواده. از كوفه، فرمانبر يزيد و مشرك بودم و به نيت محاصره تو بيرون آمدم
شت ؛ ت»أبشرك بالجنة«: خواستم از خانه حركت كنم، به من گفتند آمدم، سراسر گناه بود، پس چرا وقتى مى و را به 

  .كند بله، تا چند دقيقه ديگر، اين تحقق پيدا مى: دهيم؟ فرمود بشارت مى

اند كه چشم شما باز باشد تا ببينيد  سفارش كرده. ها همگى علامت رحمت و لطف و مغفرت و كرامت خداوند است اين
  .ما چيزى كم نداريم. در چه حالى قرار داريد

ها هم در اين  خيلى. جمع كرده است و همه را از يعقوب و اسحاق و ابراهيم دارد ها را در وجود خود يوسف همه پاكى
بالاترين . ها داده است ترين مركب را به اين پاكى يوسف قوى. ها بودند، مانند پسر نوح، اما اين چيزها را، نياموختند خانه

به دست آوردن آن،  . صر وجود شده استحالا يوسف م. او را بالا بردند. گر است عمل او، نه گفتن به آن زن عشوه
گير و نمازخوان،  روزه. آيد آيد، بلكه با نه گفتن زياد به دست مى كار مشكلى نيست، با عبادت بسيار به دست نمى

  :برد افتد و خود خدا او را مى گويد و هنرمند نهَ گفتن است، به دست خدا مى كسى كه نه مى. پذير است شكست

______________________________  
ى جهل، شرك، [ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كسانى است كه ايمان آورده«؛ 257): 2(بقره  -)1(

  ».برد بيرون مى] ايمان، اخلاق حسنه و تقوا[به سوى نورِ ] فسق وفجور

  138: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  سحرگه رهروى در سرزمينى
 

  قرينىهمى گفت اين معما با 

  شراب آن گه شود صاف! كه اى صوفى
 

 «1»  كه در شيشه بماند اربعينى

  

  »ما أخلَصَ عَبْدٌ للَِّهِ عز و جل أربَعينَ صَباحَاً «

  اگر چهل شبانه روز، درون و برون را از آلودگى پاك كند
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  .شود هاى حكمت از قلب او بر زبان او جارى مى چشمه »2« »الاّ جَرَتْ ينَابِيعَ الحِكمَة مِن قَلبِهِ عَلى لِسانهِ«

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

عَنِ «؛ 321، حديث 31، باب 2/ 69: ؛ عيون أخبار الرضا10، حديث 54، باب 242/ 67: بحار الأنوار -)2(
 السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عز و جل أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلاَّ جَرَتْ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ عليه 

  ».يَـنَابيِعُ الحِْكْمَةِ مِنْ قَـلْبِهِ عَلَى لِسَانهِِ 

يماَنَ باِللَّهِ عز و جل أَرْبعَِينَ يَـوْماً أَوْ قَالَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَا أَخْلَصَ «؛ 6، حديث 16/ 2: الكافي الْعَبْدُ الإِْ
نْـيَا وَ بَصَّرَهُ دَ  اءَهَا وَ دَوَاءَهَا فأَثَْـبَتَ الحِْكْمَةَ فيِ مَا أَجمَْلَ عَبْدٌ ذكِْرَ اللَّهِ عز و جل أَرْبعَِينَ يَـوْماً إِلاَّ زَهَّدَهُ اللَّهُ عز و جل فيِ الدُّ

مْ وَ ذِلَّةٌ فيِ ا قَـلْبِهِ وَ  اَ لِسَانهَُ ثمَُّ تَلاَ إِنَّ الَّذِينَ اتخََّذُوا الْعِجْلَ سَيَنالهُمُْ غَضَبٌ مِنْ رَِِّ نيْا وَ كَذلِكَ نجَْزِي الْمُفْترَيِنَ أنَْطَقَ ِ لحْيَاةِ الدُّ
و جل وَ عَلَى رَسُولِهِ صلى االله عليه و آله وَ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ صلى االله فَلاَ تَـرَى صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلاَّ ذَليِلاً وَ مُفْترَيِاً عَلَى اللَّهِ عز 

  ».عليه و آله إِلاَّ ذَليِلاً 

عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ «؛ 125، حديث 8، باب 59/ 1: وسائل الشيعة
نَاهُ وَ لمَْ يَـنْسَ ذكِْرَ اللَّهِ بمَِ  يَـقُولُ طُوبىَ لِمَنْ  عَاءَ وَ لمَْ يَشْغَلْ قَـلْبَهُ بمِاَ تَـرَى عَيـْ ا تَسْمَعُ أذُُناَهُ وَ لمَْ يحَْزُنْ أَخْلَصَ للَِّهِ الْعِبَادَةَ وَ الدُّ

  ».صَدْرَهُ بمِاَ أعُْطِيَ غَيـْرهُُ 

  139: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   عليه السلام اى از حيات اميرمؤمنان جلوه

10  

   ران، حسينيه هدايت

  1382رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اند كه نشان دهنده عظمت حقايق الهى و پستى امور وابسته به  حضرت مجتبى عليه السلام مطلب بسيار مهمى را نقل كرده
  :فرمايد حضرت مى. هواى نفس است شيطان و

  .كشيد هاى آخر را مى پدرم اميرالمؤمنين عليه السلام، در آخرين لحظات زندگى بود و نفس

ايشان نگاه . شدم تاب مى كردم و بى من چهره مبارك ايشان را تماشا مى. لحظه جدايى از دنيا براى ايشان نزديك شده بود
يعنى وجود مقدسى كه از سوى خداوند، به عنوان صاحب ! تابى تو و بى! جانحسن : خود را متوجه من كرد و فرمود

  .كند؟ تو بايد آرام باشى تابى مى ولايت كبرى انتخاب شده است، چرا بى

داند كه شما گنج خدا در هستى هستيد و  شناسد و مى تابى نكنم؟ شخصى مانند من كه شما را مى چرا بى: به ايشان گفتم
دار شوند، اما تا لحظاتى ديگر، ما شما را از دست  ها سرمايه ر دنيا ظاهر كرده است تا كه انسانخدا اين گنج را د

  تابى كنم؟ دهيم، آيا نبايد بى مى

شگفتى مطلب اين جا است كه اميرالمؤمنين عليه السلام ضربت ديده و زهر خورده، اين لحظات را به  . امام جوابى نفرمود
حساب نكن كه من ! هاى آخر را بايد درست خرج كرد چه درس خوبى است كه حتى نفساين . كلاس موعظه تبديل كرد

  :اى كه باقى مانده بود، فرمود در همان چند لحظه. رسم چند لحظه ديگر، به جدايى مى

  142: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »ألا أعَُلِّمُكَ خِصالاً أَربَعَ؟«

  :ميرم گويم و بعد مى ن چهار حقيقت را به تو مىآيا چهار واقعيت ملكوتى را به تو نگويم؟ اي

  »ان أنتَ حَفَظتـَهُنَّ نلِتَ ِِنَّ النَجاة«

   اى اگر اين چهار حقيقت را حفظ كنى و از دست ندهى، خود را به نجات رسانده

  »وان ضَيَّـعْتـَهُنَّ «

  ها را ضايع كنى، اگر شما كه امام هستى، اين
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  »فاتَكَ الدَّارانِ «

  :ماند و نه آخرت تو مى نه دنيا براى

أكبر، يعنى با هيچ : فرمايد وقتى مى. تر از عقل، در اين دنيا نيست اى بزرگ يعنى، سرمايه »1« »لا غِنى أكبرُ مِنَ العَقلِ «
  .توان آن را ارزيابى كرد ميزانى نمى

  »2« »العَقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَحمان وَاكْتُسِبَ بِهِ الجْنَانْ «

______________________________  
وَ قَالَ عليه السلام دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه «؛ 1/ 572: الغمة ؛ كشف19، باب 111/ 75: بحار الأنوار -)1(

كَيْفَ لاَأَجْزعَُ وَ أنَاَ أَراَكَ عَلَى حَالِكَ السلام وَ هُوَ يجَُودُ بِنـَفْسِهِ لَمَّا ضَربَهَُ ابْنُ مُلْجَمٍ فَجَزعِْتُ لِذَلِكَ فَـقَالَ ليِ أَ تجَْزعَُ فَـقُلْتُ وَ  
نْتَ ضَيَّـعْتـَهُنَّ فاَتَكَ الدَّاراَنِ ياَ بُـنيََّ هَذِهِ فَـقَالَ عليه السلام أَ لاَأعَُلِّمُكَ خِصَالاً أَرْبَعَ إِنْ أنَْتَ حَفِظْتـَهُنَّ نلِْتَ ِِنَّ النَّجَاةَ وَ إِنْ أَ 

عْتُ عَنِ لِ وَ لاَفَـقْرَ مِثْلُ الجَْهْلِ وَ لاَوَحْشَةَ أَشَدُّ مِنَ الْعُجْبِ وَ لاَعَيْشَ ألََذُّ مِنْ حُسْنِ الخْلُُقِ فَـهَذِهِ سمَِ لاَغِنىَ أَكْبـَرُ مِنَ الْعَقْ 
  ».الحَْسَنِ يَـرْوِيهَا عَنْ أبَيِهِ عليه السلام فَارْوِهَا إِنْ شِئْتَ فيِ مَنَاقِبِهِ أَوْ مَنَاقِبِ أبَيِه

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قُـلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قاَلَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحمَْنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ «؛ 3، حديث 11/ 1: فيالكا -)2(
  ».ةٌ بِالْعَقْلِ وَ ليَْسَتْ باِلْعَقْلِ الجِْنَانُ قاَلَ قُـلْتُ فَالَّذِي كَانَ فيِ مُعَاوِيةََ فَـقَالَ تلِْكَ النَّكْراَءُ تلِْكَ الشَّيْطنََةُ وَ هِيَ شَبِيهَ 

رَئيِلُ عَلَى آدَمَ عليه السلام فَـقَالَ ياَ آدَمُ «؛ 11 -10/ 1: الكافي عَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُـبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ هَبَطَ جَبـْ
دعَِ اثْـنَتـَينِْ فَـقَالَ لَهُ آدَمُ ياَ جَبـْرئَيِلُ وَ مَا الثَّلاَثُ فَـقَالَ الْعَقْلُ وَ الحَْيَاءُ وَ  إِنيِّ أمُِرْتُ أَنْ أُخَيِّـرَكَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلاَثٍ فَاخْتـَرْهَا وَ 

رَئيِلُ لِلْحَيَاءِ وَ الدِّينِ انْصَرفَِا وَ دَعَاهُ  ينُ فَـقَالَ آدَمُ إِنيِّ قَدِ اخْتـَرْتُ الْعَقْلَ فَـقَالَ جَبـْ ا أمُِرْناَ أَنْ نَكُونَ مَعَ فَـقَالاَ ياَ جَبـْرئَيِلُ إِنَّ  الدِّ
  ».الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ قَالَ فَشَأْنَكُمَا وَ عَرجََ 

  143: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

شود به خاطر شعور و عقل خود، على عليه السلام حاكم شد و كشور به دست على  به وسيله عقل، خدا پرستش مى
ناور بود و مدير شايسته. افتاد ترين كليد  استاندار صالح و كارگردان كم داشت، اما كوچك. هم كم داشت كشور او هم 

  .دانست بايد درباره حكومت، به خداوند پاسخ بدهد چون مى. هاى خود نداد و سمَِتى را به برادرها وبرادرزاده

   حكايت تكان دهنده على عليه السلام و بيت المال



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

  

كنم، على  ام را اداره مى به زحمت، زندگى: اميرالمؤمنين عليه السلام نزد او آمد و گفتوقتى عقيل، برادر پير و قد خميده 
ام؛ يعنى  نه، ولى در مضيقه: آيا در خوراك خود، كمبود دارى يا پوشاك فرزندانت را ندارى؟ گفت: عليه السلام فرمود

خواهم  م كباب بخورم و يك وعده هم مىخورم، يك وعده ه ها آب دوغ مى اى هفت روز كه با اين بچه خواهم هفته مى
. اند مهم اين است كه اين بخش را اهل تسنّن نقل كرده. بعد از نماز مغرب و عشا بيا: امام فرمود. دوستانم را دعوت كنم

. نه: ها باز هستند يا نه؟ گفت مغازه! عقيل جان: دست عقيل، پدر حضرت مسلم را گرفت و به پشت بام برد و گفت
نشينم و تو برو و قفل يكى از اين  من اين جا مى: فرمود. نه: ها مراقبت كند؟ گفت ا كسى هست كه از آنآي: فرمود
  .خواهى، خواربار و پارچه از آن مغازه بردار ها را بشكن، هر چه مى مغازه
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من به تو : كنى؟ حضرت فرمود دزدى امر مىآيا تو، على، صاحب ولايت كبرى، مرا به : عقيل به حاكم مملكت گفت
 گويى از يك مملكت بدزدم و به تو بدهم، آيا من براى تو به جهنم بروم؟ گويم از يك مغازه بدزدى؛ ولى تو به من مى مى
گوش خود را كنار قرآن و اوليا برده و حقايق را . اين عقل مسموع است. على، به خاطر عقلش عبد اللَّه است »1«

حلقه غلامى خدا را بر گوش آويزان . اين عقل نبايد محورى جز خدا داشته باشد. عقل او پخته شده است شنيده و
آيا مرا از چشم ! گريد كه خدايا كند و زار زار مى ها شركت نمى زين العابدين عليه السلام يك شب در اين مجلس. كند مى

ج البلاغه«لعه و گوش دادن به يك دور خود انداختى كه نتوانستم در مجلس اوليائت شركت كنم؟ مطا و قرآن  » شرح 
   كريم، مطالعه يك دور شرح زندگى

______________________________  
قَدِمَ عَلَيْهِ عَقِيلٌ فَـقَالَ «؛ 109/ -108/ 2: ؛ المناقب، ابن شهر آشوب107، باب 113/ 41: بحارالأنوار -)1(

سَ إِلاَّ يصاً مِنْ قُمُصِهِ وَ ردَِاءً مِنْ أَرْدِيتَِهِ فَـلَمَّا حَضَرَ الْعِشَاءُ فَإِذَا هُوَ خُبـْزٌ وَ مِلْحٌ فَـقَالَ عَقِيلٌ ليَْ لِلْحَسَنِ اكْسُ عَمَّكَ فَكَسَاهُ قَمِ 
دَيْنيِ وَ عَجِّلْ سِراَحِي حَتىَّ أرَْحَلَ عَنْكَ  مَا أرََى فَـقَالَ أَ وَ ليَْسَ هَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ لَهُ الحَْمْدُ كَثِيراً فَـقَالَ أعَْطِنيِ مَا أقَْضِي بِهِ 

وَ لَكِنِ اصْبرِْ حَتىَّ يخَْرجَُ عَطَائِي قَالَ فَكَمْ دَيْـنُكَ ياَ أبَاَ يَزيِدَ قَالَ مِائَةُ ألَْفِ دِرْهَمٍ قَالَ لاَوَ اللَّهِ مَا هِيَ عِنْدِي وَ لاَأَمْلِكُهَا 
ءٍ لأََعْطَيْتُكَ كُلَّهُ فَـقَالَ عَقِيلٌ بَـيْتُ الْمَالِ فيِ يَدِكَ وَ أنَْتَ تُسَوِّفُنيِ إِلىَ عَطَائِكَ وَ كَمْ  بدَُّ لِلْعِيَالِ مِنْ شَيْ فَأُوَاسِيَكَهُ وَ لَوْ لاَأنََّهُ لاَ 

نْزلَِةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ كَاناَ يَـتَكَلَّمَانِ فَـوْقَ قَصْرِ فَـقَالَ مَا أنَاَ وَ أنَْتَ فيِهِ إِلاَّ بمَِ  عَطَاؤُكَ وَ مَا عَسَاهُ يَكُونُ وَ لَوْ أَعْطيَْتَنِيهِ كُلَّهُ 
مَارَةِ مُشْرفِِينَ عَلَى صَنَادِيقِ أَهْلِ السُّوقِ فَـقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنْ أبََـيْتَ ياَ باَ يَزيِدَ مَا أقَوُلُ فَانْ  زلِْ إِلىَ بَـعْضِ هَذِهِ الصَّنَادِيقِ فاَكْسِرْ الإِْ

أَكْسِرَ صَنَادِيقَ قَـوْمٍ قَدْ تَـوكََّلُوا عَلَى الَهُ وَ خُذْ مَا فِيهِ فَـقَالَ وَ مَا فيِ هَذِهِ الصَّنَادِيقِ قَالَ فِيهَا أمَْوَالُ التُّجَّارِ قَالَ أَ تَأْمُرُنيِ أَنْ أقَـْفَ 
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م أَ تأَْمُرُنيِ أَنْ أفَـْتَحَ بَـيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَأُعْطِيَكَ أمَْوَالهَمُْ وَ قَدْ تَـوكََّلُوا اللَّهِ وَ جَعَلُوا فِيهَا أمَْوَالهَمُْ فَـقَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلا
يعاً إِلىَ الحِْيرَ  اَ تجَُّ عَلَى اللَّهِ وَ أقَْـفَلُوا عَلَيـْهَا وَ إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ سَيـْفَكَ وَ أَخَذْتُ سَيْفِي وَ خَرَجْنَا جمَِ اراً مَيَاسِيرَ فَدَخَلْنَا ةِ فَإِنَّ ِ
يعاً قَالَ لَهُ أَ فَـتَأْذَنُ  عَلَى بَـعْضِهِمْ فَأَخَذْناَ مَالَهُ فَـقَالَ أَ وَ سَارقِاً جِئْتَ قَالَ تَسْرقُِ مِنْ وَاحِدٍ خَيـْرٌ مِنْ أَنْ تَسْرِقَ عَنِ  الْمُسْلِمِينَ جمَِ

أذَِنْتُ لَكَ قاَلَ فَأَعِنيِّ عَلَى سَفَرِي هَذَا فَـقَالَ ياَ حَسَنُ أعَْطِ عَمَّكَ أَرْبَـعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَخَرجََ  ليِ أَنْ أَخْرجَُ إِلىَ مُعَاوِيةََ فَـقَالَ لَهُ قَدْ 
  ».عَقِيلٌ وَ هُوَ يَـقُولُ سَيُـغْنِينيِ الَّذِي أَغْنَاكَ عَنيِّ وَ يَـقْضِي دَيْـنـَنَا رَبٌّ قَريِب

  145: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .كند و امامان و عالمان واقعى شيعه، عقل را پخته مى پيامبران

  »1« خان اميركبير حكايت ميرزا تقى

  

______________________________  
فرزند كربلايى محمد قربان، يكى از نامدارترين رجال ترقى ) ق 1268 -1222ح (ميرزا محمدتقى خان : اميركبير -)1(

  .اصرالدين شاه قاجارخواه ايران در دوره اخير و صدر اعظم ن

پدرش از مردم هزاوه فراهان و نخست آشپز و در اواخر عمر ناظر و ريش سفيد ميرزا عيسى قائم مقام معروف به ميرزا 
پس از چندى به . امير در دستگاه قائم مقام پرورش يافت و در اوايل جوانى منشى و محرم راز ميرزا بزرگ گرديد. بزرگ بود

  .، امير به خدمت محمد خان زنگنه، اميرنظام، درآمد و لقب وزير نظام يافتمعرفى قائم مقام بزرگ

ميرزا تقى خان وزير نظام، ناصرالدين ميرزا وليعهد را در تبريز بر تخت نشاند و به ) ق 1264شوال  6(با مرگ محمد شاه 
زا تقى خان را به امير نظام و در ناصرالدين شاه در ميانه راه مير . سرعت مقدمات انتقال او را به پايتخت فراهم ساخت

ران او را به اميركبير و اتابك اعظمى ملقب ساخت و وزارت خويش را به او داد   ).ق 1264ذيقعده  22. (ورود به 

كفايتى محمدشاه و وزيرش حاج ميرزا آغاسى بود، سامان  اميركبير در مدتى كوتاه دستگاه فروپاشيده دولت را كه نتيجه بى
وى در مدت سه سال و سه ماهى كه سمت صدر اعظمى . بخشيد و فتنه مدعيان قدرت از جمله شورش بابيان را فرونشاند

عميقى زد، وضع آشفته نظام را سامان داد و به تأسيس نيروى  ايران را داشت دست به اصلاحات اجتماعى و سياسى
اى بيگانه را از دخالت در امور داخلى ايران كوتاه كرد، القاب و عناوين مفتخوران را برداشت . بحريه پرداخت، دست قدر

ها، ترجمه   ساختن كارخانه هاى كشورهاى اروپايى، انگيزه او را در سفر اميركبير به روسيه و عثمانى و آشنايى او با پيشرفت
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با آغاز . كتب اروپايى، تأسيس مدرسه دارالفنون، اعزام محصل به اروپا و داير كردن روزنامه وقايع اتفاقيه در پايتخت گرديد
ران و آقاخان نورى  اقدمات اصلاحى اميركبير، بلافاصله سفارت انگليس، مهد عليا مادر شاه، ميرزا ابوالقاسم امام جمعه 

  .صدارت در سرنگون ساختن او متحد گرديدند مدعى

 20ناصرالدين شاه كه تا مدتى در برابر تحريكات و القاآت دشمنان امير در ايستاد، سرانجام تسليم آنان گرديد و در جمعه 
  .محرم وى را از وزارت برداشت، اما مقام امارت نظام را همچنان به عهده او گذاشت

را به كاشان تبعيد كرد ولى در آنجا نيز دشمنانش وى را راحت نگذاشته با گرفتن فرمان قتل  ناصرالدين شاه اندكى بعد امير
ربيع الاول در حمام فين كاشان به قتلش آوردند و سرانجام كارزار تاريك دشمنان اميركبير به زيان او و  18او از پادشاه در 
  .ايران پايان گرفت

ند، اما چند ماه بعد عزت الدوله بقاياى پيكرش را به كربلا انتقال داد و در امير را پس از قتل در كاشان به خاك سپرد
  )533 -531/ 2: معارف و معاريف، دايرة المعارف جامع اسلامى. (جوار مرقد امام حسين عليه السلام مدفون ساخت
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ماه نخست وزير باشد، يك استاد دانا گرفته است تا به دو  قائم مقام فراهانى كه روس و انگليس نگذاشتند بيش از هشت
وقتى . پرسد هاى خود سؤال درسى مى نشيند و از بچه يك روز قائم مقام فراهانى كنار معلم مى. فرزند قائم مقام درس بدهد

ها را  دهم و همه سؤال ىدهيد، من جواب م اگر اجازه مى: گويد مقام مى توانند جواب پدر را بدهند، سرآشپز قائم ها نمى بچه
  .كنم ايستم و گوش مى آيم و پشت در مى من زودتر مى. نه: روى؟ گفت آيا كلاس مى: قائم مقام به او گفت. پاسخ داد

  .از فردا او نيز به كلاس درس بيايد: گفت. گيرم دهد، من ياد مى وقتى معلم درس مى

  :هايش گذاشت و گفت بعد دستش را روى سر بچه

  »1« »ءُ وَ لَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ نارٌ  يْـتُها يُضِييَكادُ زَ «

آن گاه شروع . آورد اين كودك، آينده بسيار روشنى دارد و با عنوان ميرزا تقى خان اميركبير، مملكت را از دست بيگانه درمى
. كند رست مىسازى، قند و شكر، مس و آهن و پارچه بافى د هاى اسلحه دار الفنون، كارخانه. كند سازى مى به فرهنگ

آورد؛ اما يك شب ناصرالدين شاه را مست  در سه سال و هفت ماه، كشور را تا نزديك روس و آلمان و انگليس بالا مى
   او را در حمام. دهد كنند و او حكم قتل او را مى مى
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______________________________  
  ».سيده باشدنزديك است روشنى بدهد گر چه آتش به آن نر «؛ 35): 24(نور  -)1(
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خود من سندى را از بايگانى وزارت انگليس ديدم كه در . سپارند كشند و در حرم ابى عبداللَّه عليه السلام به خاك مى مى
از ژاپن صد  گرفتيم، ايران اكنون اگر ميرزا تقى خان اميركبير، اين عقل پخته را از ايران نمى: آن، به سفير خود نوشته بود

  .سال جلوتر بود

  :بگذاريد بيست سال ديگر، عالمان اين كشور، شما باشيد. نگذاريد عقل شما ضايع شود

  .همه مراعات كننده و پاسخگو بايد باشيد »1« »كُلُّكُم راعٌ و كُلُّكُم مَسئولٌ عَن رَعيَّتِهِ «

  .هيچ مشكلى نداشتيم و فقيرى هم وجود نداشت هاى متدين و پخته بود، اگر همه كليدهاى اين كشور، در دست انسان

   ادامه سفارش اميرالمؤمنين عليه السلام به امام حسن عليه السلام

  

  !حسن جان

  »وَ لا فَقرَ مِثْلُ الجَهلِ «

  .اين نفهمى را بايد در مجالس الهى از بين برد. فهمد شعور نمى انسان احمق و بى

  .كنيد ما را در كَف و سينه اسير مىشما مردم ! واى از جهل و نفهمى! حسن جان

  »وَ لا وَحشَةَ أَشَدُّ مِنَ العُجبِ «

______________________________  
و قال صلى االله عليه و آله كلكم را عليه «؛ 184/ 1: ؛ إرشادالقلوب، ديلمى3، حديث 129/ 1: اللآلي عوالي -)1(

و هو المسئول عن رعيته و الرجل في أهله را عليه السلام و هو  السلام و كلكم مسئول عن رعيته فالإمام را عليه السلام
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مسئول عن رعيته و المرأة في بيت زوجها راعية و هي مسئولة عن رعيتها و الخادم في مال سيده را عليه السلام و هو مسئول 
  ».و كلكم مسئول عن رعيته عن رعيته و الرجل في مال أبيه را عليه السلام و هو مسئول عن رعيته و كلكم را عليه السلام
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چشم را كور و  » من«حبس بشوى باد » من«اين است كه در  »1« يعنى، هيچ امر وحشتناكى بدتر از عجب نيست؛
  .هيچ گاه از خودت راضى نباش. كند گوش را كر مى

  :فرمود پيامبر صلى االله عليه و آله مىجدت . تر هستى، از خودت راضى نباش اگر از همه عالم به خدا نزديك

   چهارم اين كه »2« »ما عَبدناكَ حَقَ عِبادَتِك وَما عَرفْناكَ حَقَّ مَعْرفِتَكِ «

  »3« »وَ لا عيشَ ألََذُّ مِن حُسنِ الخلُقِ «

______________________________  
رٌ للِْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 1، حديث 313/ 2: الكافي -)1( نْبَ خَيـْ السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّ الذَّ

  ».وَ لَوْ لاَذَلِكَ مَا ابْـتُلِيَ مُؤْمِنٌ بِذَنْبٍ أبََداً 

نِ الْعُجْبِ الَّذِي يُـفْسِدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ عليه السلام قَالَ سَألَْتُهُ عَ «: هم چنين در ادامه در حديث آمده
سَبَ أنََّهُ يحُْسِنُ صُنْعاً وَ مِنـْهَا أَنْ يُـؤْمِنَ الْعَمَلَ فَـقَالَ الْعُجْبُ دَرَجَاتٌ مِنـْهَا أَنْ يُـزَيَّنَ للِْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَـيـَراَهُ حَسَناً فَـيُـعْجِبَهُ وَ يحَْ 

  ».و جل وَ للَِّهِ عَلَيْهِ فِيهِ الْمَنُّ  الْعَبْدُ بِربَِّهِ فَـيَمُنَّ عَلَى اللَّهِ عز

نَمَا مُوسَى عليه «؛ 8، حديث 314/ 2: الكافي عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله بَـيـْ
ا دَناَ مِنْ مُوسَى عليه السلام خَلَعَ الْبُـرْنُسَ وَ قَامَ إِلىَ مُوسَى فَسَلَّمَ السلام جَالِساً إِذْ أقَْـبَلَ إِبْلِيسُ وَ عَلَيْهِ بُـرْنُسٌ ذُو ألَْوَانٍ فَـلَمَّ 

نَ اللَّهِ ا جِئْتُ لأُِسَلِّمَ عَلَيْكَ لِمَكَانِكَ مِ عَلَيْهِ فَـقَالَ لَهُ مُوسَى مَنْ أنَْتَ فَـقَالَ أنَاَ إِبلِْيسُ قاَلَ أنَْتَ فَلاَ قَـرَّبَ اللَّهُ دَارَكَ قَالَ إِنيِّ إِنمََّ 
برِْنيِ بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أذَْنَـبَهُ قَالَ فَـقَالَ لَهُ مُوسَى عليه السلام فَمَا هَذَا الْبُـرْنُسُ قَالَ بِهِ أَخْتَطِفُ قُـلُوبَ بَنيِ آدَمَ فَـقَالَ مُوسَى فَأَخْ 

تَكْثَـرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فيِ عَيْنِهِ ذَنْـبُهُ وَ قَالَ قاَلَ اللَّهُ عز و جل لِدَاوُدَ عليه ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ قاَلَ إِذَا أعَْجَبَتْهُ نَـفْسُهُ وَ اسْ 
يقِينَ قاَلَ كَيْفَ أبَُشِّرُ الْمُذْنبِِينَ وَ أنُْذِرُ الصِّدِّ  الْمُذْنبِِينَ أَنيِّ  يقِينَ قَالَ ياَ دَاوُدُ بَشِّرِ السلام ياَ دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنبِِينَ وَ أنَْذِرِ الصِّدِّ

  ».عَبْدٌ أنَْصِبُهُ للِْحِسَابِ إِلاَّ هَلَكَ أقَـْبَلُ التَّـوْبةََ وَ أَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ وَ أنَْذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَلاَّ يُـعْجَبُوا بِأَعْمَالهِِمْ فَإِنَّهُ ليَْسَ 

  .1، ذيل حديث 61، باب 23/ 68: بحار الأنوار -)2(
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قاَلَ عليه «؛ 572/ 1: الغمة ، مواعظ الحسن بن علي عليه السلام؛ كشف19، باب 75/ 111: اربحار الأنو  -)3(
لِذَلِكَ فَـقَالَ ليِ أَ تجَْزعَُ فَـقُلْتُ  السلام دَخَلْتُ عَلَى أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ هُوَ يجَُودُ بنِـَفْسِهِ لَمَّا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ فَجَزعِْتُ 

فِظْتـَهُنَّ نلِْتَ ِِنَّ النَّجَاةَ وَ يْفَ لاَأَجْزعَُ وَ أنَاَ أَراَكَ عَلَى حَالِكَ هَذِهِ فَـقَالَ عليه السلام أَ لاَأعَُلِّمُكَ خِصَالاً أَرْبَعَ إِنْ أنَْتَ حَ وَ كَ 
لِ وَ لاَفَـقْرَ مِثْلُ الجَْهْلِ وَ لاَوَحْشَةَ أَشَدُّ مِنَ الْعُجْبِ وَ لاَعَيْشَ ألََذُّ إِنْ أنَْتَ ضَيَّـعْتـَهُنَّ فاَتَكَ الدَّاراَنِ ياَ بُـنيََّ لاَغِنىَ أَكْبـَرُ مِنَ الْعَقْ 

عْتُ عَنِ الحَْسَنِ يَـرْوِيهَا عَنْ أبَيِهِ عليه السلام فَارْوِهَا إِنْ شِئْتَ فيِ مَنَاقِ    ».بِهِ أَوْ مَنَاقِبِ أبَيِهمِنْ حُسْنِ الخْلُُقِ فَـهَذِهِ سمَِ

  149: لغزشهاى نفس، صارزش ها و 

اى لذيذتر از حسن خلق نيست؛ به همه مهر بورزى و خوش خلق و خوش برخورد باشى و همه در كنار تو  هيچ زندگى
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .خوش باشند

______________________________  
بيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيماَناً عَنْ أَ «؛ 9و  4و  2و  1، احاديث 100و  99/ 2: الكافي -)1(

  ».أَحْسَنُـهُمْ خُلُقا

ه مَا يوُضَعُ فيِ مِيزاَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آل«
  ».وْمَ الْقِيَامَةِ أفَْضَلُ مِنْ حُسْنِ الخْلُُقِ امْرِئٍ ي ـَ

عَمَلٍ بَـعْدَ الْفَراَئِضِ أَحَبَّ إِلىَ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ قَالَ ليِ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَـقْدَمُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهِ عز و جل بِ «
  ».اسَ بخِلُُقِهِ اللَّهِ تَـعَالىَ مِنْ أَنْ يَسَعَ النَّ 

بَـعْضِ أنَبِْيَائهِِ عليه السلام الخْلُُقُ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَوْحَى اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ إِلىَ «
  ».الحَْسَنُ يمَيِثُ الخَْطِيئَةَ كَمَا تمَيِثُ الشَّمْسُ الجْلَِيدَ 
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   ثمره نفس پاك

11  

   ران، حسينيه هدايت
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين 1382رمضان 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

نى را در كردار و بخشى از آيات شريفه سوره يوسف، نقش باطن پاك، باصفا، ملكوتى، سالم و دور از هر نقش شيطا
تر، همه اعمال و رفتار انسان را كه صحيح و شايسته است، ميوه آن باطن  به بيان ساده. كند منش و رفتار انسان بيان مى

  .داند پاك و الهى و ملكوتى مى

، داند كه حاكم اين بردگان و مأموران اين آيات، چشم، گوش، زبان، دست، شهوت و پا را غلام و برده و مأمور مى
اى نيستند و اختيارى ندارند، بلكه همه بر طينت  خود اعضا و جوارح، در كشور وجود انسان، كاره. باطن انسان است

  :چرخند و به قول كليم كاشانى باطن مى

   از كوزه همان تراود كه در اوست

  :و به قول قرآن

  »1« »شاكِلَتِهِ   كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى«

  .كند رفتار مىهر كس بر اساس خطوط باطن خود 

______________________________  
  ».كند هاى اكتسابى خود عمل مى هر كس بر پايه خلق و خوى و عادت«؛ 84): 17(اسراء  -)1(
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هم  در بخش ديگر. اين يك بخش از سوره مباركه يوسف است كه نماد اين آيات، يك انسان با تربيت به نام يوسف است
كنند، تحت  سخن از باطن شرك آلوده و منافقانه و باطن كثيف است كه اعضا و جوارح اين باطن، كارى را كه مى

تعبير » نفس«قرآن مجيد از اين باطن، به . نماد اين بخش از آيات، خانمى به نام زليخا است. كنند حاكميت آن باطن مى
  .چه باطن يوسف و چه باطن زليخا باشد. كند مى
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لازم نيست كه اين چشم . دلى كه بيمار است، چشمش هرزه است. پذيرد س به معناى خود طبيعى و زنده كه نقش مىنف
ايمانى قوى و . اين صاحب دل، اگر هم كافر نباشد، از نظر ايمان ضعيف است و ايمانى ناقص دارد. دين باشد هرزه بى

نه افراد، توان كنترل اعضا را ندارد و علّت اين ضعف نيز، ايمان اين گو . مسلط نيست كه اعضا و جوارح را كنترل كند
خود حضرت در اين بخش از سخن، آيات . تقصير خود ايشان است كه ايمان را بالاتر نبردند و نقص را برطرف نكردند

  :فرمايد خواند و مى سوره كهف را مى

  »1« »إِنَّـهُمْ فِتـْيَةٌ «

  ها هزينه كردن دشمن براى ناپاكى

  

هاى  كنند، براى توليد وسوسه و شك و نوشتن كتاب دين كردن مردم سرمايه گذارى مى هاى مادى، براى بى مكتبمعمولاً 
دين شود و  اولين كشورى كه بايد بى. كنند ضد خدا و رشد دادن افراد ضد خدا در كشورهاى اسلامى، پول خرج مى

ها و  از داخل كشور، به وسيله روزنامه. اند، ايران است هاند و بودجه تخصيص داد دين كردن آن گرفته دشمنان تصميم به بى
  .شود شود و به روحانيت شيعه حمله مى مجلات، اين حمله آغاز مى

______________________________  
  ».آنان جوانمردانى بودند«؛ 13): 18(كهف   -)1(
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   ترس دشمن از وارستگان و آگاهان »1«

خواهم شما را به اين جا دعوت كنم، براى سخنرانى در اين جا مسجد خوبى هست  من مى: رى به من تلفن زد و گفتتاج
  .اند ها از دعوت شما استقبال كرده و ايرانى

بعد از يك . دهم دهم و به شما خبر مى پس من كارهاى آن را انجام مى: گفت. من حاضرم: آيا شما حاضرى بيايى؟ گفتم
خواهى اين  شما براى چه مى: اى بردند و گفتند براى گرفتن دعوت نامه براى شما ما را به يك اداره: كرد و گفتماه تلفن  

اسم شما . بعد چند دكمه رايانه را زدند، عكس شما روى صفحه آمد. شخص را به آمريكا بياورى؟ گفتم براى امر مذهبى
  :گفتند. آن جا ثبت شده بود... ات و  وخانواده
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  .دهيم او به آمريكا بيايد ترين افراد است و ما اجازه نمى شخص از خطرناكاين 

  آن گاه فساد در. دهند نخست باطن را در معرض هجوم وساوس شيطانى قرار مى

______________________________  
عليه السلام لَوْ لاَمَنْ  قاَلَ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ «؛ 225، حديث 344: ؛ تفسير الإمام العسكري1/ 18: الاحتجاج -)1(

ابِّينَ  الِّينَ عَلَيْهِ وَ الذَّ اعِينَ إِليَْهِ وَ الدَّ عَنْ دِينِهِ بحُِجَجِ اللَّهِ وَ الْمُنْقِذِينَ يَـبـْقَى بَـعْدَ غَيْبَةِ قَائِمكم عليه السلام مِنَ الْعُلَمَاءِ الدَّ
دَتهِِ وَ مِنْ فِخَاخِ النَّـوَاصِبِ لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلاَّ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ لَكِنَّـهُمُ الَّذِينَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شِبَاكِ إِبلِْيسَ وَ مَرَ 

  ».هِ عز و جلونَ عِنْدَ اللَّ يمُْسِكُونَ أزَمَِّةَ قُـلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّيعَةِ كَمَا يمُْسِكُ صَاحِبُ السَّفِينَةِ سُكَّانَـهَا أوُلئَِكَ هُمُ الأَْفْضَلُ 

قال علي بن موسى الرضا عليه السلام يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل  «؛ 223، حديث 344: تفسير الإمام العسكري
إلا أن الفقيه من أفاض على الناس خيره، و أنقذهم من . كنت همتك ذات نفسك، و كفيت الناس مئونتك، فادخل الجنة

و يقال للفقيه يا أيها الكافل لأيتام آل محمد، الهادي . ، و حصل لهم رضوان االله تعالىأعدائهم، و وفر عليهم نعم جنان االله
فيقف، فيدخل الجنة و معه فئاما و فئاما حتى قال . لضعفاء محبيه و مواليه قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك
  ».يامة، فانظروا كم فرق ما بين المنزلتينعشرا و هم الذين أخذوا عنه علومه، و أخذوا عمن أخذ عنه إلى يوم الق
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كينه و . وقتى درون همه اصلاح شود، فسادى نخواهيم داشت. ما بايد درون را اصلاح كنيم. مملكت، فراگير خواهد شد
شما كه همگى . اختلاف بايد باشد: گويند خبر از اميرالمؤمنين، مى اينان بى. نخواهيم داشت... اختلاف و طلاق و دزدى و 

  :مسلمان هستيد

  .هاست اندازد پليدى باطن و دل آنچه بين شما تفرقه و جدايى مى »1« »ما فَـرَّقَ بيَنَكُمْ إلاّخُبثُ السَّرائِر وَ سُوءُ الضَّمائرِِ «

   ريشه اختلافات

  

  .»خبث السرائر«هاى شما، به علت امر درونى است؛ يعنى  همه اين اختلاف
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قرآن درباره . اين سخن قرآن است. كاوى اميرالمؤمنين عليه السلام است اين ديدگاه روان. طن و نيت شما نجس استبا
  :فرمايد اصحاب كهف مى

  »إِنَّـهُمْ فِتـْيَةٌ «

 من پيامبر را فرستادم تا غل و زنجيرهاى. مردانى بودند كه غل و زنجيرهاى حكومت دقيانوس را باز كرده بودند اينان جوان
سياست صحيح يعنى اميرالمؤمنين . متن سياسى نيست. اين در سوره اعراف است. ها را از دست و پاى شما باز كند قدرت

  به راستى آن سياست كجا است؟. و قرآن و امام حسين عليه السلام و يوسف و ايوب و پيامبر عليهم السلام

  »إِنَّـهُمْ فِتـْيَةٌ «

   كه

مْ «   »آمَنُوا بِرَِِّ

______________________________  
  .112خطبه : ج البلاغه -)1(
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   وقتى انسان آن »1« .اول، مؤمن نبودند، بلكه در محاصره فرهنگ دقيانوس بودند

______________________________  
داستان اصحاب كهف از زبان اوصاف مستكبرين و «؛ 281 -275/ 2: ارشاد القلوب، ديلمى، ترجمه سلگى -)1(

» اقسوس«در سرزمين روم، شهرى بنام : اى برادر يهودى، برادرم محمد صلى االله عليه و آله فرمود: امام على عليه السلام
بود كه پادشاه صالحى داشت، ولى او از دنيا رفت و امور مردم از هم پاشيده شد و اتحادشان متلاشى گرديد، پادشاهى از 

نام داشت، با يك صد هزار مرد جنگى وارد اقسوس شد، و آن را پايتخت خويش قرار داد و » دقيانوس«كه   )ايران(پارس 
  .قصرى در آن با طول و عرض يك فرسنگ، ساخت

هاى بلند  در اين قصر نشيمنگاهى براى خود، مهيّا كرد كه عرض و طولش، هزار ذرا عليه السلام بود، و آن را از آينه
  ....را با چهار هزار ستون و هزار قنديل از طلا با زنجيرهايى طلايى و عطرهاى روغنى زينت نمود ساخت و اين مكان 
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در روز عيدى نشسته بود و افرادش در چپ و راست او ايستاده بودند، ناگهان يكى از مأمورانش خبر داد كه لشكريان 
  .اند پارس به او پشت كرده

ايستادند،  تاج از سرش افتاد و يكى از سه نفرى كه در سمت راستش مىبا شنيدن اين خبر، سخت اندوهگين گشت و 
  اگر دقيانوس خدا باشد، نبايد غمگين شود؟: بنام تمليخا با خود گفت

ترين غذاها و نوشيدنيها را  آن شش جوان، هر روز نزد يكى از افرادش غذا مى خوردند، و در آن روز نزد تمليخا بودند، او 
كنم؟ كه خواب و خوراك را بر من حرام كرده؟  اى برادران، در دلم چيزى احساس مى: ت و گفتدر اختيارشان گذاش

چه كسى اين آسمان را بدون ستون افراشته و آفتاب و : در باره اين آسمان فكر كردم و گفتم: چه چيزى؟ گفت: پرسيدند
چه كسى آب : ه زمين فكر كردم و با خود گفتمماه را در آن به حركت در آورده؟ و به ستارگان زينت داده؟ آنگاه در بار 

را در دل آن ذخيره كرده؟ و با كوهها زمين را نگاه داشته؟ تا به اين طرف و آن طرف خم نشود؟ و چه كسى ما را از 
شكم مادر بيرون آورده؟ و چه كسى در آنجا به من غذا داده و حفظم كرده؟ حتما صانع و مدبرّى غير از دقيانوس پادشاه 

ا است؟دا   رد؟ و او شاه شاهان و جبّار آسما

   فرار اصحاب كهف از كاخ دقيانوس

به وسيله تو هدايت و از گمراهى نجات : در اين موقع شش جوان به پايش افتادند و بر آن بوسه زدند و به او گفتند
  يافتيم، حالا چه كنيم؟

سوار شدند و از شهر بيرون رفتند، پس از اينكه سه ميل تمليخا باغى داشت و آن را به سه هزار درهم فروخت و بر اسبها 
از زير يوغ حكومت او (برادران، پادشاه آخرت آمده و پادشاه دنيا رفته، و فرمانش گذشته : راه پيمودند، تمليخا گفت

اسبها پياده شدند و  از اسبها پايين بياييد و پياده راه برويد، شايد خدا فرجى بر ايمان برساند؟ سپس از) ايم نجات پيدا كرده
  .هفت فرسنگ طى كردند و پاهايشان مجروح شد

هر چه بخواهيد دارم، اما گويا شما از بزرگان و شاهان : در راه چوپانى را ديدند و از او آب و شيرى خواستند؟ چوپان گفت
دهد؟   تى ما را از تو نجات مىاى چوپان دروغ بر ما روا نيست، و راس: ايد؟ گفتند كنم از دقيانوس گريخته هستيد؟ گمان مى

اى  : بلى، سپس داستان و سرگذشت خود را برايش تعريف كردند، و چوپان دست و پايشان را بوسيد و گفت: گفت
گروه، آنچه در دل شما افتاده، در دل من نيز افتاده، اما مهلتى بدهيد، تا گوسفندها را به صاحبشان برگردانم و نزد شما 

  .ايستادند تا چوپان گوسفندان را به صاحبانشان برگرداند و در بازگشت، سگش به دنبال او آمد بيايم؟ و سپس در آنجا
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ا را راه مى   .بود» وصيد«برد، تا به سر كوهى رسيدند، و غارى يافتند، كه نامش  چوپان همچنان آ

ها و آب  سبز بود، از ميوه دار در اطرافش غار افتاد كه درختهاى ميوه) كهف(اى در مقابل  ناگهان چشمشان به چشمه
ا را فرا گرفت و به غار پناه بردند، خداوند به ملك الموت وحى كرد كه قبض روحشان نمايد سپس براى . خوردند و شب آ

و به خازنان خورشيد فرمان داد تا نور آفتاب را بر . هر يك دو ملك موكّل كرد كه بدنشان را به چپ و راست بگرداند
  .ددرون غار بتابانن

  :لشكريان دقيانوس در تعقيب جوانان كهف

فرار كردند، دقيانوس با هشتاد هزار سوار : وقتى مراسم عيد به پايان رسيد، دقيانوس جوياى حال جوانان شد، به او گفتند
ا نگاه كرد و ديد به خواب رفته به تعقيب : گفت  اند، شان رفت، همچنان به دنبالشان رفت تا به در غار رسيد، وقتى به آ

دادم، سپس دستور داد، چند بنّا  اند، كيفر نمى خواستم ايشان را كيفر دهم، به بيشتر از آنچه خود را كيفر داده اگر مى
از خدايى كه در آسمان است : حال به اينها بگوييد: آوردند، و در غار را با سنگ و آهك پوشاندند و سپس گفت

  يگاه نجاتتان دهد؟گوييد، از اين جا بخواهيد، كه اگر راست مى

ا : آنگاه امام عليه السّلام در ادامه فرمود اى برادر يهودى، سيصد و نه سال در آن غار ماندند، وقتى كه خدا خواست آ
اش اسرافيل امر كرد، تا روح در جسدشان بدمد و از خواب برخيزند، چون برخاستند، نگاهى به  را زنده كند، به فرشته

از عبادت حق در اين شب غافل شديم، وقتى از غار بيرون آمدند، ديدند، چشمه : ديگر گفتندخورشيد كردند و به يك 
كار ما عجيب است، اين چشمه در يك شب خشك شده : اند، به يك ديگر گفتند و درختها در يك شب خشك شده

كدام يك طعام پاكى   يكى از ما با درهمها به اين شهر برود، و ببيند: است؟ سپس احساس گرسنگى كردند، و گفتند
فقط من بايد براى خريد بروم؟ : دارند، تا بر ايمان بياورد؟ بايد با زيركى عمل كند كه كسى ما را نشناسد؟ تمليخا گفت

  .آنگاه لباس چوپان را گرفت و بر تن كرد، و به شهر رفت

   شناسائى اصحاب كهف

چه كار داريد؟ حاكم  : وهاى سفيد بيرون آمد، و پرسيداينجا خانه من است؟ سپس در زدند، پيرمردى با م: تمليخا گفت
  شما كى هستى؟: كند، خانه اوست؟ پيرمرد پرسيد چيزى شگفت است، اين جوان خيال مى: گفت

  .هستم» تمليخا بن قسطين«من : گفت
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ز دست ايشان شش نفر بودند كه ا: او جدّ من است، و بعد به حاكم گفت: گفت پيرمرد روى دست و پايش افتاد و مى
دقيانوس گريختند، حاكم از اسب پياده شد و تمليخا را روى سر گرفت و مردم به او هجوم آورده و دست و پايش 

  .در غارند: دوستانت كجا هستند؟ گفت: بوسيدند، و بعد از تمليخا پرسيد رامى

با اطرافيان خود راهى  در آن اياّم دو حاكم در شهر بودند، يكى مسلمان و ديگرى مسيحى و هر دو سوار بر اسب و
  .غار شدند

ترسم دوستانم صداى سم اسبان را بشنوند و گمان كنند،  اى مردم من مى: تمليخا گفت: وقتى به غار نزديك شدند
ا را خبر كنم؟ و سپس تمليخا به داخل غار  دقيانوس پادشاه به تعقيب تر است شما اينجا بمانيد، تا من آ شان آمده، 

  :ن به او افتاد، او را در آغوش گرفتند، و گفتندرفت، وقتى چشمشا

يك : ايم؟ گفتند كنيد چند وقت در اينجا مانده فكر مى: الحمد للَّه كه خدا تو را از دست دقيانوس نجات داد؟ تمليخا گفت
  روز يا نصف روز؟

ا گذشته،  بلكه سيصد و نه سال است در اينجا مانده: گفت و خدا پيامبرى فرستاده بنام ايم، و دقيانوس مرده است و قر
اى تمليخا : اند كه شما را ببينند؟ گفتند عيسى بن مريم، و بعد او را به آسمان برده، حال پادشاه و مردم، به اينجا آمده

  پس چه كنم؟: خواهى ما را براى مردم فتنه كنى؟ تمليخا گفت مى

شت دهد؟ سپس دستها را اروا : خواهيم كه خدا را بخوان و ما هم با تو از او مى: گفتند ح ما را بگيرد، و غذاى ما را در 
  .به حق ايمانى كه به تو آورديم ما را ايمن گردان و به قبض روح ما فرمان بده: به آسمان بلند كردند و گفتند

ت روز آن دو پادشاه و حاكم هف. آنگاه خداوند امر كرد روحشان را قبض كردند و در غار را از مقابل چشم مردم پوشيد
اند، من بايد مسجدى بر در  به دين ما مرده: كردند ولى درى نيافتند، سپس حاكم مسلمان گفت بر در غار طواف مى

اند بايد ديرى بر در غار بسازم، و در اين گير و دار، با هم جنگيدند،  نه بلكه بر دين ما مرده: غار بسازم و نصرانى گفت
  .در آنجا بنا نمودو مسلمان بر نصرانى پيروزشد و مسجدى 

آرى و يك حرف  : تو را به خدا آيا گفتار من موافق با تورات بود؟ يهودى گفت: سپس امام عليه السلام از يهودى پرسيد
اشهد ان لا اله الاّ اللَّه و انّ محمّدا رسول اللَّه و انّك يا امير المؤمنين وصىّ رسول اللَّه : كم و زياد نداشت و بعد گفت

  ».حقّا
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عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسَرُّوا «؛ 21437، حديث 29، باب 231/ 16: وسائل الشيعة
يماَن يماَنَ وَ أَظْهَرُوا الْكُفْرَ وَ كَانوُا عَلَى إِجْهَارِ الْكُفْرِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنـْهُمْ عَلَى إِسْراَرِ الإِْ   ».الإِْ

  160: ها و لغزشهاى نفس، ص ارزش

در . اين ايمان، چشم ايشان را از دقيانوس، به سوى ملكوت برد. كنند ها شروع به پاك شدن مى فضا را رها كند، آلودگى
ايمان . سفرشان به نان خشكى بسنده كردند و از دنيا گذشتند و به زندگى در غار قانع شدند؛ يعنى به خدا قانع شدند

   من به ايمان پر ايشان بسنده نكردم: فرمايد خداوند مى. كرد  شهوتشان را كنترل

  »1« »وَ زدِْناهُمْ هُدىً «

  .هدايت را نيز به ايمانشان افزودم»  وزدناهم هدى«

______________________________  
  ».كه به پروردگارشان ايمان آوردند، و ما بر هدايتشان افزوديم«؛ 13): 18(كهف   -)1(

  161: لغزشهاى نفس، صارزش ها و 

  

   مراحل ايمان

  

  .ايمان ناقص كه قدرت ندارد اعضا و جوارح را كنترل كند -1 »1« :ما سه مرحله ايمان داريم

  .تواند كنترل كند ايمان كامل كه مى - 2

  .دهد ايمان اكمل كه پشت پرده را به انسان نشان مى - 3

  .شود هماهنگ با كُل مىسازد و انسان  گاهى هم انسان را محرم همه عالم مى

  .اينان در منش، آرامش، كنترل نفس و همسردارى، بسيار عالى هستند
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  :باطن پر از نور و رحمت خدا و باطن تاريك: پس دو نفس و باطن در آيات اين سوره مطرح است

______________________________  
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله  السَّادِسُ عَنْ ناَفِعٍ «؛ 7، باب 179/ 74: بحار الأنوار -)1(

يماَنَ بِاللَّهِ حَتىَّ يَكُونَ فِيهِ خمَْسُ خِصَالٍ التَّـوكَُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ التَّـفْوِيضُ إِلىَ  اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لأََمْرِ اللَّهِ وَ الرِّضَا  لاَيَكْمُلُ عَبْدٌ الإِْ
  ».عَ للَِّهِ فَـقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِْيماَنَ اللَّهِ وَ الصَّبـْرُ عَلَى بَلاَءِ اللَّهِ إِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ فيِ اللَّهِ وَ أبَْـغَضَ فيِ اللَّهِ وَ أعَْطَى للَِّهِ وَ مَنَ  بِقَضَاءِ 

اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبيِ عَبْدِ «؛ 21241، حديث 14، باب 16/ 159: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 42/ 2: الكافي
يماَنَ عَلَى سَبـْعَةِ أَسْهُمٍ عَلَى الْبرِِّ وَ الصِّدْقِ وَ الْيَقِينِ وَ الرِّضَا  وَ الْوَفَاءِ وَ الْعِلْمِ وَ الحِْلْمِ ثمَُّ قَسَمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل وَضَعَ الإِْ

ةَ الأَْسْهُمِ فَـهُوَ كَامِلٌ محُْتَمِلٌ وَ قَسَمَ لِبَـعْضِ النَّاسِ السَّهْمَ وَ لبِـَعْضٍ السَّهْمَينِْ وَ ذَلِكَ بَـينَْ النَّاسِ فَمَنْ جَعَلَ فِيهِ هَذِهِ السَّبـْعَ 
بـْعَةِ ثمَُّ قَالَ لاَتحَْمِلُوا عَلَى صَاحِبِ السَّهْمِ سَهْمَينِْ وَ لاَ  ينِْ ثَلاَثةًَ عَلَى صَاحِبِ السَّهْمَ لِبـَعْضٍ الثَّلاَثَةَ حَتىَّ انْـتـَهَوْا إِلىَ السَّ

  ».فَـتَبـْهَضُوهُمْ ثمَُّ قاَلَ كَذَلِكَ حَتىَّ يَـنْتَهِيَ إِلىَ السَّبـْعَةِ 

عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ الْقَراَطِيسِيِّ قاَلَ قَالَ ليِ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 21244، حديث 14، باب 162/ 16: وسائل الشيعة
 لِصَاحِبِ يماَنَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بمِنَْزلَِةِ السُّلَّمِ يُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَـعْدَ مِرْقَاةٍ فَلاَ يَـقُولَنَّ صَاحِبُ الاِثْـنـَينِْ السلام ياَ عَبْدَ الْعَزيِزِ إِنَّ الإِْ 

نْ هُوَ فَـوْقَكَ وَ إِذَا رأَيَْتَ مَنْ هُوَ ءٍ حَتىَّ يَـنْتَهِيَ إِلىَ الْعَاشِرَةِ فَلاَ تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَـيُسْقِطَكَ مَ  الْوَاحِدِ لَسْتَ عَلَى شَيْ 
  ».كَسَرَ مُؤْمِناً فَـعَلَيْهِ جَبـْرهُُ أَسْفَلُ مِنْكَ بِدَرَجَةٍ فَارْفَـعْهُ إِليَْكَ بِرفِْقٍ وَ لاَتحَْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لاَيطُِيقُ فَـتَكْسِرَهُ فَإِنَّ مَنْ  

  162: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

مْعِ أَعْيُـنـَهُمْ تَ «   »1« »فِيضُ مِنَ الدَّ

زمانى كه همه خوابند، او خوابش . شود كند و اشك مانند سيل از چشمان او سرازير مى خواب از چشم ايشان فرار مى
  :برد نمى

  به خواب بگو كه امشب ميا به ديدن من
 

  اى كه مكان تو بود آب گرفته جزيره

  



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

هايى  كنند، دست هايى دارند دزدى مى همان ساعتى كه دست. خودجوشانتفاضه يعنى حركت . خيزند خودجوش به پا مى
ده بار هم . ، در حالى كه در آن روز، اين دست اصلاً گناهى نكرده است»الهى العفو«هم به سوى آسمان بلند است، كه 

  :گويد با گريه مى

نفر را قطعه قطعه  72چهار بعد از ظهر، يك دست، از طلوع آفتاب تا ساعت  »2« »هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النارِ «
كشته را از ياد برده است   72آخرهاى دعا، زينب . شود؛ مانند دست زينب يك دست هم رو به آسمان بلند مى. كند مى

  :گويد و با تمام وجود مى

  »هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِن النار«

  .آورد دختر فاطمه، در اين وقت شب، از آتش به تو پناه مى! خدايا

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .83): 5(مائده ). 1(

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبيِ يَـعْفُورٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ «؛ .، باب دعاء قنوت الوتر1406، حديث 489/ 1: من لايحضره الفقيه -)2(
للَّهِ صلى اللَّهَ فيِ الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً تَـنْصِبُ يَدَكَ الْيُسْرَى وَ تَـعُدُّ باِلْيُمْنىَ الاِسْتِغْفَارَ وَ كَانَ رَسُولُ ا اللَّهِ عليه السلام قاَلَ اسْتـَغْفِرِ 

  ».ارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ االله عليه و آله يَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ فيِ الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَـقُولُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّ 

  163: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   نفس، سرچشمه رفتار انسان

12  

   ران، حسينيه هدايت

  1382رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اى كلى، نگاهى به مجموع آيات  صورت آيه به آيه، بلكه به گونهسخن در بيان آيات مباركه سوره يوسف بود، اما نه به 
  .اين سوره انداختيم و از اين فرهنگ تربيتى جامع و كامل، مسائلى را در دو جهت حق و باطل برداشت كرديم

 پذير كه از نفس رنگ: كلام به اين جا رسيد كه در سوره مباركه يوسف، دو نفس مطرح است؛ يعنى دو منيّت انسانى
دهد و حكومتش تا لحظه مرگ  پذيرد و اين رنگ پذيرفته شده را به اعضا و جوارح انتقال مى بيرون و درون خود، رنگ مى

گيرى و يا  ها آب برپا است و وجودش مانند سد آبى است كه در پشت آن، كه با اعضاى بدن ارتباط دارد، پاكى
اين . يابد گيرى تا پايان عمر ادامه مى عوامل درونى، كار اين آب هم با كمك عوامل بيرونى و هم. شوند ها جمع مى آلودگى

اگر در اين مخزن، پاكى وجود داشته باشد، مانند ايمان به خدا . دهد هاى خود را به اعضا و جوارح انتقال مى مخزن، ذخيره
سازد كه  ها را وادار مى نكند و آ و قيامت و محبت، مخزن پاك و رشد يافته است و سرزمين اعضا و جوارح را سيراب مى

  :عمل صالح انجام دهند

  166: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ «

  .عبداللّه است

  ها ها و ناپاكى سرزمين پاكى

  

پيامبر صلى االله عليه و آله . دهيم ر مىاى و چه حزبى قرا اى، چه مدرسه بايد ببينيم اين مخزن را در برابر چه خانواده
  :فرمايد مى

كنند پدر و  پدر و مادر هستند كه فرزند را يهودى يا نصرانى يا مجوسى تربيت مى »2« »ابواه يهوّدانه وَيُـنَصّرانه وَيمُجَِسانهَ«
ها همگى رودهايى  مدرسه، جامعه احزاب و كتاب. ريزند مادر، دو رود هستند كه بايد ديد چه چيزى را در اين مخزن مى

ا متحرك آفريده است و اين اعضا و جوارح، خداوند آن ر . تواند آرام باشد اين مخزن هم نمى. ريزند هستند كه به اين مخزن مى
  :ها پر باشد اگر مخزن اين سرزمين وجود انسان، از پاكى. ابزار تحرك آنند

  »وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ «
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  :شوند، گياه الهى خواهند شد هاى بيرون از اين مخزن كه از آن سيراب مى تمام رويدنى

  »يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ «

  :يعنى زارع اين زمين پروردگار است

______________________________  
  ».رويد سرزمين پاكيزه، گياهانش به اذن خدا مى«؛ 58): 7(اعراف  -)1(

فطرة حتى يكون قال رسول االله صلى االله عليه و آله كل مولود يولد على ال«؛ 18، حديث 35/ 1: عوالى اللآلى -)2(
  ».أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه

  167: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »أَ أنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ «

از گوش پاك، . كند آن گاه از چشم صاحب اين مخزن پاك، نظر پاك ظهور مى. آيا شما زارع هستيد يا خداوند زارع است
  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى. كند مى علم الهى ظهور

از . كند از گوشى كه به مخزن پاكى وصل است، گيرندگى علم ظهور مى »2« »وَقِفُوا على أَسماعَهم العلمُ النافع لهَمُ«
پاى انسان در . شود شهوت فقط در امر حلال يا در عصمت و عفت و تقوا خرج مى. دست نيز همين طور است

كند كه اين مجلس عرفه، كميل، يا مجلس كسب  فرقى نمى »3« كند كه مجالس به پروردگار وصل است، كت مىمجالسى شر 
  :پاك با درآمد پاك باشد

  »وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ «

______________________________  
  »آن راى مى رويانيد، يا ما مى رويانيم؟ آيا شما«؛ 64): 56(و اقعه  -)1(

فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و «، معروف به همام؛ 184خطبة : ج البلاغه -)2(
مشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم االله عليهم و وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم نزلت أنفسهم منهم في البلاء  

  ».كالتي نزلت في الرخاء
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و حق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة االله عز و جل و ... «؛ 3214، حديث 618/ 2: من لا يحضره الفقيه -)3(
حق اللسان إكرامه عن الخنا و تعويده الخير و ترك الفضول التي لا فائدة لها و البر بالناس و حسن القول فيهم و حق السمع 

و سماع ما لا يحل سماعه و حق البصر أن تغضه عما لا يحل لك و تعتبر بالنظر به و حق يدك أن لا تنزيهه عن سماع الغيبة 
ما إلى ما لا يحل لك فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزلا بك  تبسطها إلى ما لا يحل لك و حق رجليك أن لا تمشي 

على الشبع و حق فرجك أن تحصنه عن الزنا و تحفظه من  فتردى في النار و حق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام و لا تزيد
  »....أن ينظر إليه 

  168: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :اما سرزمين آلوده و ناپاك و پر از آشغال

  »لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً «

  :رود و نه حيوانات دهد كه نه انسان سراغ آن مى گياه مختصر به درد نخور بيرون مى

  »خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً وَ الَّذِي 

  .رويد و در سرزمينى كه ناپاك است گياه ناقص مى

  پاك سازى نفس از آلودگيها

  

ها، نفس  هاى درونى و پاكى و ناپاكى از رودها و مخزن. اى در سوره مباركه قصص هست كه با اين بحث، ارتباط دارد لطيفه
يوسف يك مخزن دارد كه از راه خانواده و به ويژه . ره، يوسف و زليخا هستندشود كه نمادش در اين سو  زكىّ و يا خبيث مى

  .ها پر شده بود پدر و مادر، از پاكى

توانست تشخيص دهد، ولى تشخيص او  عقلش خاموش نبود و مى. نفس زليخا نيز در دربار مصر، از آلودگى پر شده بود
. ز آلودگى پر شود، جايى ندارد كه روشن كند و پر از لجن استاگر مخزن ا. او بدى را انتخاب كرد. تشخيص خوبى نبود

  .تواند كارى بكند عقل در درياى لجن نمى. سازى شود تا عقل بتواند كار كند اين لجن بايد پاك

  ها ها و ناپاكى موسى و فرعون مصداق پاكى
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  :را ترسيم فرموده استدر سوره قصص، خداوند دربار او . ترين دربارها بود دربار فرعون يكى از كثيف

  169: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »يذَُبِّحُ أبَْناءَهُمْ  ...  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فيِ الأَْرْضِ «

  :فرمايد در سوره فجر مى. اى در اين دربار، فساد حاكم بود كه همه مملكت را گرفته بود به اندازه

  »2« »فأََكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسادَ * طَغَوْا فيِ الْبِلادِ الَّذِينَ * وَ فِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتادِ «

در دنيا همين يك نفر بود كه در . موسى بن عمران عليه السلام بيست سال داشت و هنوز به مقام رسالت نرسيده بود
اد فرعون و در او در دربار متراكم از فس. چارچوب زندگى دنيا مستقيماً صداى خدا را شنيد و بعد پيامبر اولوالعزم شد

  .دامان او بزرگ شد

آيا نفس پاك و زكيه خود را، با عقل ملكوتى خود آبگيرى كرده بود، يا با ارتباط . ساخت منش و روشش با اين دربار نمى
  .دانم با اولياى خود؟ نمى

  ها حفاظت از پاكى

  

ى از سبطيان، از فرزندان يعقوب و اسحاق بينند كه با يك بيرون از دربار، موسى فردى از قبطيان و مصريان فرعونى را مى
از آن جا كه موسى خصم ظالم و مدافع مظلوم بود، باادب جلو آمد و  . گويد درگير شده است و اين مرد قبطى زور مى

  كنى؟ مرد قبطى دست از سبطى برداشت و گريبان موسى را چرا ظلم مى: گفت

______________________________  
  ».بريد پسرانشان را سر مى... همانا فرعون در سرزمين مصر برترى چويى و سركشى كرد «؛ 4): 28(قصص  -)1(

همانان كه در شهرها، طغيان * هاى شكنجه بود؟ و با فرعون نيرومند كه داراى ميخ«؛ 12 -10، آيه )89(فجر  -)2(
ا فساد وتباه* وسركشى كردند؟   »كارى فراوانى به بار آوردند؟ و در آ
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  170: لغزشهاى نفس، صارزش ها و 

  .اين خبر به دربار رسيد. موسى هم يك مشت به او زد و او همان جا مُرد. گرفت

  .فردا در همان محل، همان سبطى را ديد كه با يك قبطى ديگر، درگير شده است

اهى ما را خو  ديروز يك نفر را كشتى و حالا مى: سبطى كه از حادثه ديروز ترسيده بود، با صداى بلند به موسى گفت
يك دربارى كه داراى نفس : فرمايد قرآن مى. موسى فرار كرد. مرد قبطى فهميد كه قاتل ديروزى موسى بوده است! بكشى

  .اند خبر كار تو به دربار رسيده است و در دربار جلسه گرفته: طاهر و پاك بود، به موسى گفت

بعد هم به  »2« .رفت و ده سال شاگردى او را كرد موسى نزد شعيب »1« .آنان تصميم قطعى دارند كه تو را بكشند
  :شود كوه طور آمد و آن صدا را شنيد كه هر كس بشنود، تا ابد مست مى

______________________________  
قال الرضا عليه السلام إن موسى «؛ 1، حديث 15، باب 199/ -198/ 1: عيون أخبار الرضا عليه السلام -)1(

فرعون على حين غفلة من أهلها و ذلك بين المغرب و العشاء فَـوَجَدَ فِيها رَجُلَينِْ يَـقْتَتِلانِ هذا مِنْ دخل مدينة من مدائن 
االله تعالى ذكره شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فقضى موسى على العدو و بحكم 

ات قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ يعني الاقتتال الذي كان وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى عليه السلام من قتله إِنَّهُ فَـوكََزَهُ فم
وضعت يعني الشيطان عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ فقال المأمون فما معنى قول موسى رَبِّ إِنيِّ ظَلَمْتُ نَـفْسِي فَاغْفِرْ ليِ قال يقول إني 

استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلوني فَـغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   موضعها بدخولي هذا المدينة فَاغْفِرْ ليِ أينفسي غير
بل أجاهد في قالَ موسى عليه السلام رَبِّ بمِا أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ من القوة حتى قتلت رجلا بوكزة فَـلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً للِْمُجْرمِِينَ 
ذه القوة حتى رضي فَأَصْبَحَ موسى عليه السلام فيِ الْمَدِينَةِ خائفِاً يَـتـَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَـنْصَرَهُ بِالأَْ  مْسِ يَسْتَصْرخُِهُ سبيلك 

أراد أن يبطش به فَـلَمَّا أَنْ أَرادَ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ قاتلت رجلا بالأمس و تقاتل هذا اليوم لأوذينك و   على آخر قالَ لَهُ مُوسى
أَ تُريِدُ أَنْ تَـقْتُـلَنيِ كَما قَـتـَلْتَ نَـفْساً باِلأَْمْسِ إِنْ تُريِدُ إِلاّ أَنْ   أَنْ يَـبْطِشَ باِلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهَمُا و هو من شيعته قالَ يا مُوسى

  »....نَ الْمُصْلِحِين تَكُونَ جَبَّاراً فيِ الأَْرْضِ وَ ما تُريِدُ أَنْ تَكُونَ مِ 

أَنْ تَأْجُرَنيِ ثمَانيَِ   فقال له شعيب إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـنَتيََّ هاتَـينِْ عَلى«؛ 139 -138/ 2: تفسير القمي -)2(
إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالحِِينَ فقال له موسى ذلِكَ بَـيْنيِ وَ  عِنْدِكَ وَ ما أرُيِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنيِ  حِجَجٍ فَإِنْ أَتمْمَْتَ عَشْراً فَمِنْ 

اَ الأَْجَلَينِْ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ أي نَكَ أيمََّ ما   لا سبيل علي إن عملت عشر سنين أو ثمان سنين فقال موسى وَ اللَّهُ عَلى بَـيـْ
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ا قبل أن يقضي  أينَـقُولُ وكَِيلٌ قال قلت لأبي عبد االله عليه السلام  الأجلين قضى قال أتمها عشر حجج قلت له فدخل 
  »....الأجل أو بعده قال قبل 

  171: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »إِنَّنيِ أنَاَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْنيِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِي«

: گفت ديد، مى اگر آن دربارى داراى نفس زكيه نبود، تا او را مى. ور كردسومين پيامبر اولوالعزم خدا و ميوه ملكوت، ظه
نفس . شد شد و بشر از اين منبع بركت، محروم مى بعد هم موسى كشته مى. برم زنم و او را نزد فرعون مى دستبند به او مى

  .كند ىشود؛ اما نفس شرير، حتى به كودك شيرخوار هم رحم نم آيد و حافظ جان موسى مى پاك مى

  ها پناه بردن به خدا براى حفظ پاكى

  

  .شود زده مى آيه سوره يوسف، انسان در برابر اين منش، شگفت 110در اين 

روزى كه تخت حكومت را به او دادند و استعداد او را در حكومت دارى ديدند، انسانى كه ته چاه بوده است، اكنون 
ناور مى شب كه به نيمه رسيد، كسى كه . من ناظر او بودم و رفتار او را ديدمگويد  جبرئيل مى. شود حاكم يك كشور 

با همه بدن روى خاك افتاد و زار زار گريه . اى پيدا كرد امروز عزيز مصر شده است، از شهر بيرون رفت و در بيابان، چاله
  :كرد مى

  »رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ «

  .اندكى حكومت را به من دادى! خدايا

  »2« »وَ عَلَّمْتَنيِ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

______________________________  
  ».من خدايم كه جز من معبودى نيست، پس مرا بپرست و نماز را براى ياد من برپا دار! همانا«؛ 14): 20(طه  -)1(
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ها را به من  از فرمانروايى را به من عطا كردى و برخى از تعبير خواب تو بخشى! پروردگارا«؛ 101): 12(يوسف  -)2(
  »!ها و زمين اى پديد آورنده آسمان. آموختى

  172: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :من امشب با اين صورت روى خاك، دو تقاضا دارم

  »تَـوَفَّنيِ مُسْلِماً «

  .از آن كه مرا به دنياى بعد منتقل كردى پس »1« .ترسيدند كه هنگام مرگ، دچار خطر شوند انبيا مى

  »2« »وَ أَلحِْقْنيِ بِالصَّالحِِينَ «

اى از  در هيچ دوره: كنار او آمدم و گفتم. باره با او حرف بزنم من از خدا اجازه گرفتم كه در اين: گويد جبرئيل مى
افتاده است كسى از روى تخت در طول زندگى انسان كى اتفاق : يوسف گفت. ات اين حال را از تو نديدم زندگى

شت برود   .ام تا خدا را به يارى بطلبم كه مرا تا هنگام مردنم مسلمان نگه دارد من امشب آمده. سلطنت، به 

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
يماَنِ مَا يَكُونُ ثاَ«؛ 231خطبه : ج البلاغه -)1( بتِاً مُسْتَقِراًّ فيِ الْقُلُوبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَّ بَـينَْ الْقُلُوبِ وَ فَمِنَ الإِْ

  »....الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَـقَعُ حَدُّ الْبـَراَءَةِ  الصُّدُورِ إِلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ فإَِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَـراَءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتىَّ يحَْضُرهَُ 

  ».باشم جانم را بگير، و به شايستگان مُلحقم كن] هاى تو فرمان[در حالى كه تسليم «؛ 101): 12(يوسف  -)2(

  173: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   نماد نفس صعودى

13  

   ران، حسينيه هدايت
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  1382رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .آله الطاهرينو صلّ على محمد و 

يكى نفس به معناى منِ : پيش از اين بيان شد كه از مباحث مهم، در سوره مباركه يوسف، معرفى دو نوع نفس است
اين نفس، حقيقتى . انسانى يا خود طبيعى كه همه آثار مربوط به حيات و مرگ، برزخ و قيامت انسان، به آن مربوط است

ها را برابر با نقش و حالاتى   چون اعضا و جوارح انسان كارگران او هستند، آن پذيرى، پس از رنگ. پذير است بسيار رنگ
اعضا و جوارح، براساس . ريشه عمل در نفس است. اعضا و جوارح، كارى مستقل ندارند. گيرد كه دارد، به كار مى

  .كنند دهد، كار و حركت مى ها مى اى كه نفس به آن تغذيه

ند نفسى صديق و اجتماعى است؛ يعنى برگزيده خدا؛ نفسى راضى و تسليم حق و ك نفسى كه قرآن از يوسف بيان مى
. برد؛ يعنى يعقوب، اسحاق و ابراهيم مقيد به همه ابعاد تربيتى انبياى خدا است؛ به ويژه، سه پيغمبرى كه آغاز سوره نام مى
چاه افتاد، چه هنگامى كه اسير   همه منش، روش و رفتار يوسف، چه آن وقت كه در خانه پدر بود، چه آن گاه كه در

كاخ مصر شد، چه هنگامى كه نزديك به بيست سال به زندان افتاد و چه وقتي كه آزاد شد و در حكومت قرار گرفت، 
  .محصول شيرين و الهى نفس زكيه او بود

   اين نفس، در اين سوره، نماد نفس صعودى است؛ يعنى نفسى كه پاكى كامل

  176: صارزش ها و لغزشهاى نفس، 

خداوند متعال نيز در قرآن مجيد، همه . مركب اين نفس بود و او را به مقام قرب حق رساند »1« عمل صالح،. داشت
  .هاى او را درس براى همه عالم قرار داد برنامه

نماد نفس پست و خسيسه، نفس زليخا بود كه همه اراده و خواست خود را در شهوت جنسى و حيوانى خلاصه كرده بود 
  .كرد حركت و رفتارش را براساس همان نقشى كه از خانواده گرفته بود، تنظيم مى و

   موانع صعود نفس
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نظير تاريخ و نيز از ائمه طاهرين، به  شناس بى درباره نفس، رواياتى از وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله، اين روان
كنيم و پيش از آن، توجه به يك  ك روايت را از رسول خدا نقل مىويژه از امام صادق عليه السلام نقل شده است، اما ي

  »2« .مقدمه، ضرورى است

______________________________  
نْـيَا لاَتَكُنْ ممَِّنْ يَـرْجُو الآْخِرةََ بِغَيرِْ عَمَلٍ وَ يُـرَجِّي التَّـوْبَةَ بِطوُلِ الأَْمَلِ يَـقُولُ فيِ الدُّ .. «؛ 150حكمت : ج البلاغه -)1(

 يَـقْنَعْ يَـعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أوُتيَِ وَ يَـبْتَغِي بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَـعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ إِنْ أعُْطِيَ مِنـْهَا لمَْ يَشْبَعْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنـْهَا لمَْ 
وَ يَـرْجُو لِنـَفْسِهِ بِأَكْثَـرَ مِنْ عَمَلِهِ إِنِ .... ا لاَيأَْتيِ يحُِبُّ الصَّالحِِينَ وَ لاَيَـعْمَلُ عَمَلَهُم الزِّياَدَةَ فِيمَا بَقِيَ يَـنـْهَى وَ لاَيَـنْتَهِي وَ يأَْمُرُ بمَِ 

أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوَّفَ  لَهُ شَهْوَةٌ  اسْتـَغْنىَ بَطِرَ وَ فُتنَِ وَ إِنِ افـْتـَقَرَ قنَِطَ وَ وَهَنَ يُـقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُـبَالِغُ إِذَا سَأَلَ إِنْ عَرَضَتْ 
  ».التَّـوْبةََ 

قال عليه السلام الناس في الدنيا بالأموال و في الآخرة «، من كلام الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ 113: الدين أعلام
  ».بالأعمال

يا ابن مسعود أكثر من الصالحات «، الفصل الرابع في موعظة رسول االله صلى االله عليه و آله؛ 453: الأخلاق مكارم -)2(
ء قصرت و تصديق ذلك قوله  ء يندمان يقول المحسن يا ليتني ازددت من الحسنات و يقول المسي و البر فإن المحسن و المسي

ذنب فإن االله تعالى وَ لا أقُْسِمُ باِلنَّـفْسِ اللَّوَّامَةِ يا ابن مسعود لا تقدم الذنب و لا تؤخر التوبة و لكن قدم التوبة و أخر ال
نْسانُ لِيـَفْجُرَ أمَامَه    »....تعالى يقول في كتابه بَلْ يرُيِدُ الإِْ

النفس الأمارة المسولة تتملق «؛ 4683، حديث 234: غررالحكم: و هم چنين از مولى اميرالمومنين عليه السلام نقل شده
طت تسلط العدو و تحكمت تحكم العتو فأوردت تملق المنافق و تتصنع بشيمة الصديق الموافق حتى إذا خدعت و تمكنت تسل

  ».موارد السوء

  177: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

» عدو«خداوند اين دشمنان را . آن گونه كه خداوند در قرآن مجيد، به صراحت بيان فرموده است، انسان دشمنانى دارد
ار زندگى انسان را به زندگى و منش خود گره چنين دشمنى اگر بتواند مه. كند عدو يعنى دشمنى كه رحم نمى. ناميده است

محروميتى كه، به ويژه پس از  »1« .كند بزند و نگذارد كسى اين گره را باز كند، تا ابد او را از رحمت پروردگار محروم مى
  :پذير نخواهد بود مرگ، درمان
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  »2« »لا باردٍِ وَ لا كَرِيمٍ «

  »3« »فَما تَـنـْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ «

  »4« »وَ لا يُـؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُـنْصَرُونَ «

  »5« »وَ ما للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ «

______________________________  
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه «؛ 5، حديث 45، باب 64/ 67: ؛ بحار الأنوار176، حديث 115: للطوسي الأمالي -)1(

انَ الخَْوْفُ لَكَ شِعَاراً ولُ ابْنَ آدَمَ لاَتَـزاَلُ بخَِيرٍْ مَا كَانَ لَكَ وَاعِظٌ مِنْ نَـفْسِكَ وَ مَا كَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ همَِّكَ وَ مَا كَ السلام يَـقُ 
  ».عز و جل مَسْئُولٌ فأََعِدَّ جَوَابا وَ الحُْزْنُ لَكَ دِثاَراً ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ مَبـْعُوثٌ وَ مَوْقُوفٌ بَـينَْ يدََيِ اللَّهِ 

  ».قَالَ أعدى عدُوٍّ لِلْمَرْءِ غَضَبُهُ وَ شَهْوَتهُُ فَمَنْ مَلَكَهَا عَلَتْ دَرَجَتُهُ وَ بَـلَغَ غَايَـتَهُ «؛ 53، باب 12/ 12: مستدرك الوسائل

  ».نه خنك است و نه آرام بخش«؛ 44): 56(واقعه  -)2(

  ».دهد ان را شفاعت شفيعان سودى نمىپس آن«؛ 48): 74(مدثر  -)3(

گيرند، و  فديه و عوضى مى]  در برابر گناهانش[پذيرند، و نه از كسى  و نه از كسى شفاعتى مى«؛ 48): 2(بقره  -)4(
  ».شوند يارى مى]  براى رهايى از آتش دوزخ[نه 

  ».و براى ستمكاران در قيامت ياورى نيست«؛ 270): 2(بقره  -)5(

  178: شهاى نفس، صارزش ها و لغز 

محروميت در اين سطح كه هيچ عمل خوب، مستحب و واجبى از . اند اين مطالب، در آيات گوناگون قرآن، بيان شده
كنندگان، شامل حال انسان نخواهد شد و هيچ  محروميت تا آن جا كه شفاعت مجموع شفاعت. انسان پذيرفته نخواهد شد
  :فرمايد قرآن به صراحت مى »1« .توانند انسان را نجات دهند ه، نمىها و انبيا و ائم يك از فرشتگان، انسان

  »2« »وَ تَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْبابُ «
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شياطين «. كند چنين خداوند در قرآن كريم، دشمنان انسان را معرفى مى يعنى هر وسيله نجاتى از شما قطع شده است؛ هم
وسيله گمراهى نيز فراوان در . اند تا انسان را گمراه كنند بستههايى كه در هر لباسى، كمر همت  يعنى انسان» انس

   كند كه باعث گاهى زبان چنان وسوسه مى. پول، زن، شهرت، مقام و غيره: اختيارشان است

______________________________  
فاتقوا االله و ... السلام  و قال جابر بن يزيد الجعفي دخلت على مولاي أبي جعفر الباقر عليه«؛ 143: أعلام الدين -)1(

اعملوا لما عند االله فإن أحب العباد إلى االله أعملهم بطاعته و أتقاهم له و إنه ليس بين االله و بين أحد قرابة و ما معنا براءة 
عدو  من النار و لا لنا على االله من حجة من كان طائعا الله فهو لنا ولي و لو كان عبدا حبشيا و من كان عاصيا الله فهو لنا

و إن كان حرا قرشيا و االله ما تنال شفاعتنا إلا بالتقوى و الورع و العمل الصالح و الجد و الاجتهاد فلا تغتروا بالعمل و 
  »....يسقط عنكم فإذن أنتم أعز على االله منا فاتقوا االله و كونوا لنا زينا و لا تكونوا لنا شينا 

أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أبي المغراء عن أبي عنه عن «؛ 198، حديث 47، باب 186/ 1: المحاسن
بصير عن علي الصائغ قال قال أبو عبد االله عليه السلام إن المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصبا و لو أن ناصبا شفع له  

  ».كل نبي مرسل و ملك مقرب ما شفعوا

قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ الأَْوَّلُ عليه السلام إِنَّهُ لَمَّا حَضَرَ أَبيَِ الْوَفاَةُ قَالَ ليِ ياَ  عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قاَلَ «؛ 15، حديث 270/ 3: الكافي
  ».بُـنيََّ إِنَّهُ لاَيَـنَالُ شَفَاعَتـَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ باِلصَّلاَةِ 

  ».آويزها و پيوندها از آنان بريده شود و همه دست«؛ 166): 2(بقره  -)2(

  179: ى نفس، صارزش ها و لغزشها

  .شود در هفتاد سال پيش، بيش از يك ميليارد نفر، كمونيست شوند مى

   ابزار گمراهى و تباهى انسان

  

ابزار شياطين . كوشد بندگان خدا را از خدا جدا كند هاى خدا، كه مى شيطان يعنى موجودى ضد خدا و ضد خواست
  .نظير است انسى، در زمان ما در تاريخ بشر بى
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امام صادق عليه السلام . كنند ها، تبليغ مى كانال ماهواره در اختيارشان است و شبانه روز از راه اين كانالچند هزار  
. اند ها را درون اتاق خواب همه مردم هم برده اين ابزار هم آن قدر قوى است كه آن. كنند اينان انسان دزدى مى: فرمايد مى

هجوم . خورد ها گره مى با يك چشم به هم زدن، درون مردم با اين كانال. زنند با اين ابزار گمراهى، باطن مردم را گره مى
  :كند شهوت به حرام، يقيناً دين خدا را در وجود انسان، تباه مى

  »1« »فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ «

  ها استقامت كردن در پاكى

  

ران، به خدا قسم، يك ساعت مانده به نماز صبح، دو نسل قبل ما، در همين شهر . اين آيه، در زمان ما معنا شده است
شب ماه رمضان، نزديك سحر، مردم روى پشت بام . آمد صداى گريه از شوق خدا يا ترس از عذاب، تا توى كوچه مى

  را »3« »استغفر اللَّه العظيم«و  »2« »اغثني يا غياث المستغيثين«رفتند و آن دو مناجات  مى

______________________________  
را به ارث بردند به ]  تورات[كه كتاب ] ناشايسته وگناهكار[پس بعد از آنان جانشينانى «؛ 168): 7(اعراف  -)1(

  ».جاى ايشان قرار گرفتند

ذََا الدُّعَاءِ «؛ 114/ 3: ذيب الأحكام -)2( ةِ الرَّاغِبِينَ وَ ياَ وَ ياَ مُنْتـَهَى حَاجَ .... وَ ادعُْ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ِ
ينَ وَ ياَ رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ ياَ  غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَ ياَ مجُِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَ ياَ مَلْجَأَ الهْاَربِِينَ وَ ياَ صَريِخَ الْمُسْتَصْرخِِ 

ينَ وَ ياَ كَاشِفَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ياَ اللَّهُ ياَ رَحمْاَنُ ياَ رَحِيمُ ياَ أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ صَلِّ كَاشِفَ كَرْبِ الْمَكْرُوبِينَ وَ ياَ فَارجَِ هَمِّ الْمَهْمُومِ 
  »....عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ 

وَ إِسْراَفيِ عَلَى نَـفْسِي أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ مِنْ ظلُْمِي وَ جُرْمِي ... «؛ 5، حديث 33، باب 260/ 82: بحار الأنوار -)3(
  ».وَ أتَوُبُ إِليَْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَـلَمَّا فَـرغََ عليه السلام مِنَ الاِسْتِغْفَارِ ركََعَ وَ سَجَدَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ 

  180: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ران، ساعت هفت صبح كه مى. كردند خواندند و گريه مى مى خواستند در مغازه را باز كنند، دو يا سه دقيقه  در بازار 
ن  خواستند بنشينند، ميز و صندلى نبود، بلكه قاليچه وقتى مى. كردند خواندند و بعد در را باز مى دعا مى اى كف مغازه 
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اگر در خريد و فروش شك . خواندند كردند و نيم جزء قرآن را با قرائت مى مى بود و قبل از معامله، رحل قرآن را باز
رفتند و مسأله فقهى آن را از او  شدند، به مدرسه علميه درون بازار، نزد فقيه مى رو مى كردند و با مسأله جديدى روبه مى
  .پرسيدند مى

   پاك دلان

  

امروز : گفت آمد، به شاگردش مى صبح كه به مغازه مى. شناختم مىهجده ساله بودم كه كاسبى هفتاد ساله را  - بنده هفده
پس از . هر چه را فروختى، به من خبر بده. الان ساعت هشت صبح است. خرج خانه و مغازه جمعاً پنج تومان است

ش تا در ها را به نرخ خريد، بفرو  پنج تومان امروز فراهم شد، از حالا تا پايان روز هر كس آمد، جنس: گفت مدتى مى
  »1« .قيامت، پيامبر ما را به عنوان كاسب با انصاف بپذيرد

______________________________  
قال رسول االله صلى االله عليه و آله إن أطيب الكسب  «؛ 9340، حديث 30/ 4: كنز العمال، المتقى الهندى  -)1(

إذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، و 
  ».يطروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا

عُوا صَوْتَهُ عليه : قال اميرالمومنين عليه السلام«؛ 3، حديث 151/ 5: الكافى ياَ مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّـقُوا اللَّهَ عز و جل فَإِذَا سمَِ
ِِمْ فَـيـَقُولُ عليه السلام قَدِّمُوا الاِ السلا عُوا بِآذَا ِمْ وَ سمَِ سْتِخَارَةَ وَ تَـبـَرَّكُوا باِلسُّهُولَةِ وَ اقـْترَبِوُا م ألَْقَوْا مَا بأِيَْدِيهِمْ وَ أَرْعَوْا إِليَْهِ بِقُلُوِ

مِينِ وَ جَانبُِوا الْكَذِبَ وَ تجََافَـوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أنَْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ وَ لاَتَـقْرَبوُا الرِّباَ وَ مِنَ الْمُبْتَاعِينَ وَ تَـزَيَّـنُوا باِلحِْلْمِ وَ تَـنَاهَوْا عَنِ الْيَ 
يعِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ يه السلام فيِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزاَنَ وَ لاتَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لاتَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ فَـيَطُوفُ عل جمَِ

  ».ثمَُّ يَـرْجِعُ فَـيـَقْعُدُ للِنَّاسِ 

  181: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

به او  . كردم، ديدم صاحب مغازه سوم محزون است ها را نگاه مى آمدم، مغازه صبح كه از منزل مى: گفت همچنين مى
امروز بيست تومان بدهى دارم، اما هنوز فراهم نشده است، به همين علّت، اين كاسب : چه مشكلى دارى؟ گفت: گفتم
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فرستاد تا پول بدهى او فراهم شود و  آن همسايه گرفتار مى هاى خود را براى خريد، به مغازه با خدا، آن روز، مشترى
  :فروشم؛ چون پيامبر به من فرموده است خواهيد، دارم، ولى نمى اجناسى كه شما مى: گفت مى

سلِمين، فَـلَيسَ بمِسُلِمٍ «
ُ
  .كسى كه غصه مسلمانان را نخورد، دين ندارد  »1« »مَن أَصبَحَ وَلا يَهتَمَ بأمورِ الم

شود و زندگى معنى و  ين فرهنگ و اين منش در ميان جامعه و بين دولت و ملت رواج يابد، جامعه علوى مىآرى اگر ا
  .كند مفهوم حقيقى خود را پيدا مى

   هاى فراموش شده نيكى

  

 را كردند كه مادرشان زيباترين دختر ديدند و گمان مى خواستند ازدواج كنند دختر ديگرى را نمى ها مى در گذشته وقتى جوان
هميشه ميان زن و شوهرها عشق و محبت حاكم بود، اما امروزه ميان زن و شوهرها دعوا و . براى او انتخاب كرده است

چگونه جلوى طلاق را بگيريم؟ اگر يك جا قرآن را به درستى اجرا كنيد و حجاب را آن  : گويند مى. طلاق فراوان است
  .يابد آمار طلاق و اختلاف بسيار كاهش مىگونه كه بايد، به كار بگيريد، خواهيد ديد كه 

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لاَيَـهْتَمُّ «؛ 5، حديث 164/ 2: الكافي -)1(

بْهُ فَـلَيْسَ بمِسُْلِمٍ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَـلَيْسَ مِنـْهُمْ وَ مَ  عَ رَجُلاً يُـنَادِي ياَ لَلْمُسْلِمِينَ فَـلَمْ يجُِ   ».نْ سمَِ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الخْلَْقُ عِيَالُ اللَّهِ «؛ 6، حديث 2/ 164: الكافي
  ».مَنْ نَـفَعَ عِيَالَ اللَّهِ وَ أدَْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَـيْتٍ سُرُوراً فَأَحَبُّ الخْلَْقِ إِلىَ اللَّهِ 

  182: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ها و  عمه. رفت گرفت و به خانه عروس مى كردند و داماد دهانه اسب را مى نسل قبلى، شب عروسى، اسب را زين مى
شد كه عروس كيست؛ اما امروزه عروس را به همه نشان  ىگرفتند و مشخص نم ها دور او را مى هاى او و همه خانم خاله
  »1« !رويم؟ دهند، كجا داريم مى مى

  ها ها به جاى پاكى ناپاكى
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زند،  زن يزيد، يعنى زن شخصى كه جرثومه فساد است، وقتى كه ديد يزيد به لب و دهان امام حسين عليه السلام مى
يزيد . كند را در خواب ديدم كه داشت موهاى خود را مى نزن، ديشب مادرش: حجاب وسط مجلس دويد و گفت بى

حجاب در مجلس نامحرمان آمدى؟ بايد براى  چرا بى: چوب را انداخت و برخاست عباى خود را روى او انداخت و گفت
  .اين كه چرا چادر او را به باد داديد. زهرا عليها السلام گريه كنيد

ها را جلوى  چه زيور آلات داريد، جمع كن و وقتى دشمن حمله كرد، آن هر: حسين پيش از كشته شدن، به خواهرش گفت
  آنان بريز تا سرگرم شوند، آن گاه شما فرار

______________________________  
لْتُ فِدَاكَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ سمَِعْتُ رَجُلاً وَ هُوَ يَـقُولُ لأََبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام جُعِ «؛ 1، حديث 481/ 3: الكافي -)1(

اَ وَ أنَاَ أَخَافُ إِذَا أَ  اَ عَلَى فِراَشِي أَنْ تَكْرَهَنيِ إِنيِّ رَجُلٌ قَدْ أَسْنـَنْتُ وَ قَدْ تَـزَوَّجْتُ امْرَأةًَ بِكْراً صَغِيرةًَ وَ لمَْ أَدْخُلْ ِ دْخُلُ ِ
فَمُرْهُمْ قَـبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتـَوَضِّئَةً ثمَُّ أنَْتَ لاَتَصِلُ إِليَـْهَا  لخِِضَابيِ وَ كِبرَِي فَـقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا دَخَلْتَ 

ؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَ هَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ ي ـُحَتىَّ تَـتـَوَضَّأَ وَ تُصَلِّيَ ركَْعَتـَينِْ ثمَُّ مجَِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ ثمَُّ ادعُْ اللَّ 
نـَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ  اَ ثمَُّ اجمَْعْ بَـيـْ وَ أَسَرِّ ائْتِلاَفٍ فَإِنَّكَ تحُِبُّ الحَْلاَلَ وَ تَكْرَهُ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزقُْنيِ إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ رَضِّنيِ ِ

لْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ ليُِكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ  الحَْراَمَ ثمَُّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ    ».الإِْ

قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام لِبـَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا أدُْخِلَتْ عَلَيْكَ أهَْلُكَ فَخُذْ «؛ 4405، حديث 402/ 3: من لايحضره الفقيه
اَ وَلَداً فَاجْعَلْهُ  الْقِبـْلَةَ وَ قُلْ اللَّهُمَّ بأَِمَانتَِكَ أَخَذْتُـهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَـرْجَهَا فإَِنْ قَضَيْتَ ليِ مِنـْهَا بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتـَقْبِلْ ِ

  ».مُبَاركَاً سَوِياًّ وَ لاَتجَْعَلْ للِشَّيْطاَنِ فِيهِ شِركْاً وَ لاَنَصِيباً 

  183: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .كنيد تا شما را نبينند

ها كجا  آن نماز شب. شكنند هاى تلويزيونى، معنويت را در شما مى حجابى و موسيقى كانال چرا آيات قرآن فراموش شد؟ بى
  :رفت؟ آن نسل پاكيزه رفتند

  »فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ «
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  :نسلى به جاى آنان آمده است كه نماز را به تباهى كشانده است

  »1« »تَّـبـَعُوا الشَّهَواتِ وَ ا«

در ميان دختران  »2« .چرا؟ دشمنان به دست دوستان، اين وضع را پيش آوردند. اند و دچار انواع فسادهاى جنسى شده
  :ها كجا است كه دانشجو، فاطمه عليها السلام كجا است؟ در بين جوانان، على اكبر كجا است؟ آن دست

  وَاللَّهِ انْ قَطَعتُمُ يمَِيني
 

  انيّ أُحامِي ابداً عَن دِيني

  

  اى نسيم سحر آرامگه يار كجاست
 

 «3» منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست؟

  

  .كنند بازى و فرار مغزها بيداد مى خوارى، رشوه، پارتى تقلب، ربا، مال مردم

 هر كه آمد به جهان، نقش خرابى دارد
 

  در خرابات بگوييد كه هشيار كجاست

  پرسيد ز گيسوى شكن در شكنشباز 
 

 «1»  كين دل غمزده سرگشته گرفتار كجاست

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  ».و از شهوات پيروى نمودند«؛ 59): 19(مريم  -)1(

قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَكْثَـرُ مَا تَلِجُ بِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام «؛ 5، حديث 79/ 2: الكافي -)2(
  ».أمَُّتيِ النَّارَ الأَْجْوَفَانِ الْبَطْنُ وَ الْفَرجُْ 
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عن أبي عبد االله عليه السلام قال قال رسول االله صلى االله عليه و آله من سلم من أمتي «؛ 54، حديث 223/ 1: الخصال
لجنة من الدخول في الدنيا و اتباع الهوى و شهوة البطن و شهوة الفرج و من سلم من نساء أمتي من من أربع خصال فله ا

  ».أربع خصال فلها الجنة إذا حفظت ما بين رجليها و أطاعت زوجها و صلت خمسها و صامت شهرها

بيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا أقََـرَّ قَـوْمٌ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَـعَهُ إِلىَ أَ «؛ 21176، حديث 4، باب 137/ 16: الخصال
  ».بِالْمُنْكَرِ بَـينَْ أَظْهُرهِِمْ لاَيُـغَيِّـرُونهَُ إِلاَّ أَوْشَكَ أَنْ يَـعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِه

  .حافظ شيرازى -)3(

  187: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  ترين لحظات عمر

14  

  1382هدايت رمضان  ران، حسينيه

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

روز را براى رو . خداوند در قرآن مجيد، شب و روز را دو نشانه قدرت، حكمت، رحمت و لطف خود قلمداد كرده است
خداوند ارزش بسيارى براى شب قائل شده . و معنويت قرار داده استآوردن به معاش و شب را براى رو آوردن به معاد 

  :كند است و به رسول خدا صلى االله عليه و آله خطاب مى

  »1« »وَ مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ «

همه ظرف شب را از خواب پر نكن؛ چون من اين ظرف را نساختم كه مردم آن را از خواب و عيش و نوش و گناه پر  
  .كنند
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كنى، يك  اگر دو قسمت مى. شب را به دو يا سه قسمت تقسيم كن: فرمايد به پيامبر صلى االله عليه و آله مىخدا 
كنى دو قسمت را بخواب  اگر آن را سه قسمت مى »2« .قسمت را بخواب و يك قمست را براى بندگى و عبادت برخيز

   و دست كم يك قسمت

______________________________  
  ».و پاسى از شب را براى عبادت و بندگى بيدار باش«؛ 79): 17(اسراء  -)1(

و روي عن أمير المؤمنين عن النبي صلى االله عليه و آله أنه قال ينبغي للعاقل إذا كان عاقلا «؛ 4/ 1: روضة الواعظين -)2(
تي أهل العلم الذين يبصرونه أن يكون له أربع ساعات من النهار ساعة يناجي فيها ربه و ساعة يحاسب فيها نفسه و ساعة يأ

ا من أمر الدنيا فيما يحل و يجمل   ».أمر دينه و ينصحونه و ساعة يخلي بين نفسه و لذ

ساعة : أنّ العاقل الحكيم لا يخلو من أربع ساعات: إنّ اللّه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام«؛ 369: تحرير المواعظ العددية
يها نفسه، و ساعة يمشي فيها إلى الإخوان الّذين يخبرونه بعيوبه، و ساعة يتخلّى فيها بين يناجي فيها ربهّ، و ساعة يحاسب ف

ا الحلال   ».نفسه و بين لذّا

  188: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

هاى مربوط به اوليا و دوستدارانش را در شب  را براى معاد و آبادى آخرتت بگذار، به همين علت، خداوند زيباترين برنامه
  .را كرده استاج

  »1« »بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلَهُ لِنُريِهَُ مِنْ آياتنِا  سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى«

  »2« »وَ ليَالٍ عَشْرٍ * وَ الْفَجْرِ «

  »3« »ناها بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقاتُ ربَِّهِ ثَلاثِينَ لَيـْلَةً وَ أَتمْمَْ   وَ واعَدْنا مُوسى«

   شب آمد شبْ رفيق دردمندان

***  

 شب آمد شب كه نالد عاشق زار
 

 گهى از دست خود گاهى ز دلدار
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خداوند متعال با . همه انبياى خدا با شب انس داشتند. دهد درد فراق، خود را شب نشان مى. انسان روز سرگرم است
  :داند هاى واقعى عاشقانش مى خداوند متعال سحر را يكى از نشانه. دارداهل شب، بسيار سخن 

______________________________  
را از مسجدالحرام ]  محمّد صلى االله عليه و آله[اش  كه شبى بنده]  خدايى[منزهّ و پاك است آن «؛ 1): 17(اسراء  -)1(

خود را ]  عظمت و قدرت[هاىِ  از نشانه]  بخشى[داد، تا ]  حركتو [به مسجد الاقصى كه پيرامونش را بركت داديم، سير 
  ».به او نشان دهيم؛ يقيناً او شنوا و داناست

  ».گانه هاى ده و به شب* سوگند به سپيده دم«؛ 2 -1): 89(فجر  -)2(

را با سى شب وعده گذاشتيم و آن ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[و با موسى «؛ 142): 7(اعراف  -)3(
  ».ده شب كامل كرديم، پس ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت]  افزودن[

  189: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »وَ بِالأَْسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ «

كرد، صداى  وقتى عيسى داشت عبادت مى. من انس برخى از آنان را ديده بودم. اولياى خدا با شب انس عجيبى دارند
همان مريمى كه خدا در قرآن، درباره . از تپه پايين آمد و ديد مادر از دنيا رفته است. خرين نفس مادر را شنيدآ

كارهاى مادر را انجام داد، او را . هاى نيكوى مريم سنگ تمام گذاشته است و او را به مقام عصمت، ستوده است خصلت
حضرت عيسى  . بله: آيا آرزويى هم دارى؟ گفت: خواب ديد و گفتمادر را در . به خاك سپرد و گريه كرد تا خوابش برد

شتى، تو كه اكنون نزد انبيا و اوليايى، چه آرزويى دارى؟ گفت: گفت   :تو كه اكنون در اعلا عليين 

 دوازده -شما كه از ده. شود آن جا قيمت شب معلوم مى »2« .خواهم خدا مرا به دنيا برگرداند تا شب را بيدار بمانم مى
  .هاى احيا را ازگريه وتوبه ومناجات پركرديد برايتان چه قدر ارزش دارد ها را، به خصوص شب سالگى شب

  شب قدر
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چون شب قدر . آيات و روايات تأكيد دارند بر اين كه مردم قسمتى از شب را از دست ندهند؛ به خصوص شب قدر را
تر است   اميرالمؤمنين عليه السلام در »3« .از هزار ماه 

______________________________  
  ».كردند و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش مى«؛ 18): 51(ذاريات  -)1(

فيِ حَدِيثٍ أَنَّ عِيسَى عليه السلام ناَدَى أمَُّهُ مَرْيمََ بَـعْدَ «؛ 6948، حديث 33، باب 338/ 6: مستدرك الوسائل -)2(
اَ فَـقَالَ ياَ أمَُّاهُ كَلِّمِينيِ  ومَ يَـوْماً شَدِيدَ  هَلْ تُريِدِينَ أَنْ تَـرْجِعِي إِلىَ الدُّنْـيَا قَالَتْ نَـعَمْ لأُِصَلِّيَ للَِّهِ فيِ لَيـْلَةٍ شَدِيدَةِ الْبـَرْدِ وَ أَصُ وَفَاِ

اءَ إِلىَ أَنْ قَالَ دَاوِمْ عَلَى التَّـهَجُّدِ باِللَّيْلِ فَإِنَّ أمُُورَ الحَْرِّ ياَ بُـنيََّ فإَِنَّ الطَّريِقَ مخَُوفٌ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أَوْصَانيِ بخَِمْسَةِ أَشْيَ 
  ».الْمُؤْمِنِ تَسْتَقِيمُ فيِ قِيَامِ اللَّيْلِ 

عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله «: ، در فضيلت شب قدر آمده10019، حديث 1، باب 20/ 8: وسائل الشيعة -)3(
لَةَ الْقَدْرِ قَالَ إِلهَِي أرُيِدُ رَحمْتََكَ قَالَ رَحمَْتيِ لِمَنْ رَ قَالَ قَالَ مُوسَى إِلهَِي أُ  قَظَ ليَـْ لَةَ ريِدُ قُـرْبَكَ قَالَ قُـرْبيِ لِمَنِ اسْتـَيـْ حِمَ الْمَسَاكِينَ ليَـْ

قَ بِصَدَقَةٍ لَ  يـْلَةَ الْقَدْرِ قاَلَ إِلهَِي أرُيِدُ مِنْ أَشْجَارِ الجْنََّةِ وَ ثمِاَرهَِا الْقَدْرِ قَالَ إِلهَِي أرُيِدُ الجَْوَازَ عَلَى الصِّراَطِ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ تَصَدَّ
ي أرُيِدُ مَنِ اسْتـَغْفَرَ فيِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ قاَلَ إِلهَِ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَةً فيِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ قاَلَ إِلهَِي أرُيِدُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ قاَلَ ذَلِكَ لِ 

  ».رِضَاكَ قَالَ رِضَايَ لِمَنْ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ فيِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ 

لَةِ الْقَدْرِ فَمَا مِنْ «: نيز آمده 10020هم چنين در حديث  عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ تُـفَتَّحُ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ فيِ ليَـْ
طَعُهَا وَ بِكُلِّ ركَْعَةٍ بَـيْتاً إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ شَجَرَةً فيِ الجْنََّةِ لَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فيِ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَيَـقْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِيهَا 

  ».فيِ الجْنََّةِ مِنْ دُرٍّ وَ ياَقوُتٍ وَ زَبَـرْجَدٍ الحَْدِيثَ 

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ «؛ 13599، حديث 32، باب 358/ 10: ؛ وسائل الشيعة114يث ، حد118: فضائل الأشهر الثلاثة
لَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنوُبهُُ وَ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عليه السلام مَنْ أَحْيَا لَ  يـْ

  ».دَدَ نجُُومِ السَّمَاءِ وَ مَثَاقِيلِ الجِْبَالِ وَ مَكَاييِلِ الْبِحَارِ لَوْ كَانَتْ عَ 

  190: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

اين شب، ما نيز . چنين شبى ضربت خورد، اين شب، شبى بود كه پروردگار مسيح را به سوى خود برد و او را رفعت داد
حركت به سوى رفعت، براى كسى ممكن است كه . ت حركت كنيمبايد به دنبال مسيح و اميرالمؤمنين، به سوى رفع
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هاى عمرم را با  بارى، اين است كه با پروردگار قرارداد جدى بسته شود كه من امشب و همه شب راه سبك. بار باشد سبك
  .چرانى نخواهى ديد ديگر از من غيبت، دروغ، رابطه با نامحرم و چشم. تو به سر خواهم برد

توانم احيا بگيرم و بيدار باشم و برايم سخت است؛  من شب قدر نمى: گويد رت صادق عليه السلام مىابو بصير به حض
  .بخصوص نماز خواندن كه بايد ايستاده بخوانم

  :اگر نشسته هم نتوانستم؟ فرمود: گفتم. »نشسته عبادت كن و نخواب«: امام فرمود

اگر امشب يك ركعت نماز «: آن گاه امام فرمود »1« .»گودر بستر بخواب، ولى بيدار باش و با پروردگارت سخن ب«
تر است اگر قرآن بخوانى، اگر توبه كنى و اگر يك قطره اشك بريزى، اشك امشب با  . بخوانى، از هزار ماه نماز خواندن 

   گريه هزار ماه

______________________________  
  .2029، حديث 160/ 2: يه؛ من لايحضره الفق2، حديث 157و  156/ 4: الكافى -)1(

  191: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« .»مساوى است

   دارى اثر يك شب زنده

  

خطاب . خواهند صاحب پرونده را به جهنم ببرند شوند و مى بينند و عصبانى مى اى را مى روز قيامت، ملائكه پرونده
او يك شب، در سراسر عمرش، بيدار شد، . نزد من داردرسد كه غير از اين پرونده كه شما ديديد، يك ورق پرونده هم  مى

خوش به . او سهمى از جهنم ندارد. من با همان گريه، آتشش را خاموش كردم. ياد گناهانش افتاد و اشك ريخت و خوابيد
ا خوش به حال كسى كه همه گناهان گذشته ر : فرمايد امام صادق عليه السلام مى. حال كسى كه شب قدر را احيا بگيرد

گذراند، اشك  اگر براى گناهانى كه از جلو چشم مى. در نظر بياورد و ببيند كه نافرمانى چه خدايى را مرتكب شده است
  »2« .دهم كه خدا او را نااميد نكند بريزد، من به او اميد مى
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______________________________  
زَةَ الثُّمَاليِِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَـقَالَ لَهُ أبَوُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْ «؛ 2، حديث 156/ 4: الكافي -)1(

ريِنَ قاَلَ فَإِنْ لمَْ أقَـْوَ عَلَى  بَصِيرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ اللَّيـْلَةُ الَّتيِ يُـرْجَى فِيهَا مَا يُـرْجَى فَـقَالَ فيِ إِحْدَى وَ عِشْريِنَ أَوْ ثَلاَثٍ وَ عِشْ 
اَ رَأيَْـنَا الهِْلاَلَ عِنْدَناَ وَ جَاءَناَ مَنْ كِلْ  يخُْبرِنُاَ بخِِلاَفِ ذَلِكَ مِنْ أرَْضٍ أخُْرَى  تـَيْهِمَا فَـقَالَ مَا أيَْسَرَ لَيـْلَتـَينِْ فِيمَا تَطْلُبُ قُـلْتُ فَـرُبمَّ

لَةُ الجْهَُنيِِّ فَـقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيُـقَالُ قُـلْتُ جُعِلْتُ  فَـقَالَ مَا أيَْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلبُُـهَا فِيهَا قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ  لَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْريِنَ ليَـْ لَيـْ
لَةِ الْقَدْرِ وَ فْدُ الحْاَجِّ يُكْتَبُ فيِ ليَ ـْفِدَاكَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى فيِ تِسْعَ عَشْرَةَ يكُْتَبُ وَفْدُ الحْاَجِّ فَـقَالَ ليِ ياَ أبَاَ محَُمَّدٍ وَ 

شْريِنَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشْريِنَ وَ صَلِّ فيِ كُلِّ الْمَنَاياَ وَ الْبَلاَياَ وَ الأَْرْزاَقُ وَ مَا يَكُونُ إِلىَ مِثْلِهَا فيِ قاَبِلٍ فاَطْلُبـْهَا فيِ لَيـْلَةِ إِحْدَى وَ عِ 
طَعْتَ إِلىَ النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِيهِمَا قَالَ قُـلْتُ فَإِنْ لمَْ أقَْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَ أنَاَ قَائِمٌ قَالَ وَاحِدَةٍ مِنـْهُمَا مِائَةَ ركَْعَةٍ وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَ 

النَّـوْمِ إِنَّ أبَْـوَابَ السَّمَاءِ ءٍ مِنَ  بِشَيْ  فَصَلِّ وَ أنَْتَ جَالِسٌ قُـلْتُ فَإِنْ لمَْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَـعَلَى فِراَشِكَ لاَعَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ أوََّلَ اللَّيْلِ 
مَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله تُـفَتَّحُ فيِ رَمَضَانَ وَ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ وَ تُـقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ نعِْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ كَانَ يُسَ 

  ».عليه و آله الْمَرْزُوقَ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَيِهِ «؛ 12697، حديث 5، باب 186/ 11: مستدرك الوسائل: دهشبيه به اين مضمون آم -)2(
وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَ سَلِمَ  ع قَالَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عليه السلام طُوبىَ لِمَنْ كَانَ صَمْتُهُ فِكْراً وَ نَظَرهُُ عِبرَاً وَ كَلاَمُهُ ذِكْراً 

  ».اسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانهِِ النَّ 

  192: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   اهميّت شب جمعه

  

  :فرمايد اين مربوط به شب قدر بود، اما درباره شب جمعه امام صادق عليه السلام مى

طرف ما از خدا  تو از. ما كه پيش خدا آبرو نداريم و موقعيتى نداريم كه توبه كنيم: فرزندان يعقوب، نزد پدر آمدند و گفتند
  :يعقوب گفت. طلب مغفرت كن

  »1« »سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ «
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. شود صبر كرد تا هفته بگذرد و شب جمعه فرا برسد؛ چون شب جمعه، توبه پذيرفته مى: فرمايد امام صادق عليه السلام مى
كنند و با صداى حيوانى  را بلند مى همه ماهيان دريا و حيوانات صحرا يك لحظه سر: فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  :گويند خود، مى

بنا بِذُنوبِ الآدَمِيِين« ا عذاب نكن »2« »رَبَّنا لا تُـعَذِّ   .خدايا ما را به گناه انسا

  :يكى از دعاها اين است. شب جمعه، دعاهاى بسيارى دارد

  .»اللَّهُ أنَتَ الذي ليَسَ كَمِثلِهِ شَي وَ هُو السَميعُ البَصيريا اللَّهُ يا رَحمنُ يا رَحيمُ يا ذَا الجَلالِ وَالاكْرامِ يا «

بينى كه ما  كنيم، اما بصيرى يعنى كل پرونده ما را مى شنوى كه ما داريم دعا و گريه مى سميع يعنى همين الان صداى ما را مى
  .ايم چه كاره بوده

  »يا اجوَد من سُئِل«

______________________________  
  ».درخواست آمرزش خواهم كرد«؛ 98): 12(وسف ي -)1(

  .6470، حديث 36، باب 74/ 6: ؛ مستدرك الوسائل27، ذيل حديث 2، باب 281/ 86: بحار الأنوار -)2(

  193: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .اش بروم سخاوتمندى مانند تو در عالم نبوده است كه در خانه! خدايا

  »يا اكرَمَ مَن اعطِى«

  !رين كريمان، در عطا كردنت اى كريم

  »يا ارحَمَ مَن اسْتُـرْحِمْ «

من بنده ناتوان تو . بر پيغمبر و آلش درود فرست! ترين مهربانان كه از تو مهربانى خواستم و تو عطا كردى اى مهربان
  .كردم گناه نمىاگر من هم مانند على اكبر قدرت داشتم،  . كردم اگر من هم مانند ابراهيم قدرت داشتم، گناه نمى. بودم
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  »وقِلّةُ حيلَتىِ «

  .انديشى من كم است تدبير و چاره

  »انّكَ ثقَِتى«

  گاه من هستى؛ تو تكيه

منتى بر من بگذار كه اگر امشب نزد تو نامم در پرونده دوزخيان است، آن را در . تو اميد من هستى »1« »وَرَجائى«
شتى   :گويد يه السلام به صورت شكوه دل مىهمين مطلب را اميرالمؤمنين عل. ها بنويس پرونده 

تِه أَم لِطوُل البَلاءِ وَمُدَّتهِِ، فَـلَئِ « تَني للِْعُقُوباتِ مَعَ لاِىِّ الامورِ اليَكَ أَشكُو ولِما مِنها اضِجُ وَأبَكي، لأِلَِيمِ العَذابِ وَشِدَّ نْ صَيرَّ
  »2« »...ينيِ وَبَـينَْ أَحِبائِكَ وَ اوليائِكَ وَبَـينَْ أهلِ بَلائِكَ وفَـرَّقتَ بَ   أَعدائِك وَجمََعْتَ بيَنى

______________________________  
  .2، حديث 3، باب 288/ 86: بحار الأنوار -)1(

  .فرازى از دعاى كميل). 2(

  194: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

خواهى مرا در آتش ببرى، من  ىخواهى در قيامت، مرا نزد انبيا راه ندهى، نزد حسينت راه ندهى و م اگر مى: فرمايد مى
  :گويم، بگذار جهنم مرا بسوزاند، اما به من بگو چيزى نمى

  »فَكَيفَ اصبرُِ عَلى فِراقِكَ «

  جدايى از تو را چه كار كنم؟

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   دوستان و دشمنان واقعى

15  
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  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

   صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  »1«  دوستان و دشمنان واقعى

  

______________________________  
كَ أَنْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لاَعَلَيْ «؛ 6و  1، حديث 638/ 2: الكافي -)1(

لاَتَدَعَنَّ صُحْبَةَ الْكَرِيمِ وَ إِنْ لمَْ تَـنْتَفِعْ  تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ وَ إِنْ لمَْ تحَْمَدْ كَرَمَهُ وَ لَكِنِ انْـتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَ احْترَِسْ مِنْ سَيىِِّ أَخْلاَقِهِ وَ 
  ».كُلَّ الْفِراَرِ مِنَ اللَّئِيمِ الأَْحمَْقِ بِعَقْلِهِ وَ لَكِنِ انْـتَفِعْ بِكَرَمِهِ بِعَقْلِكَ وَ افْرِرْ  

ءٌ مِنـْهَا فاَنْسُبْهُ إِلىَ   أَوْ شَيْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لاَتَكُونُ الصَّدَاقَةُ إِلاَّ بحُِدُودِهَا فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ الحُْدُودُ «
ءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ فَأَوَّلهُاَ أَنْ تَكُونَ سَريِرتَهُُ وَ عَلاَنيَِتُهُ لَكَ وَاحِدَةً وَ الثَّانيِ  ءٌ مِنـْهَا فَلاَ تَـنْسُبْهُ إِلىَ شَيْ  الصَّدَاقَةِ وَ مَنْ لمَْ يَكُنْ فِيهِ شَيْ 

نَكَ شَيـْنَهُ وَ الثَّالثَِةُ أَنْ لاَتُـغَيِّـرَهُ عَلَيْكَ وِلاَيةٌَ وَ لاَ  مَالٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لاَيمَنْـَعَكَ شَيْئاً تَـنَالهُُ مَقْدُرَتُهُ وَ أَنْ يَـرَى زَيْـنَكَ زَيْـنَهُ وَ شَيـْ
  ».الخْاَمِسَةُ وَ هِيَ تجَْمَعُ هَذِهِ الخِْصَالَ أَنْ لاَيُسْلِمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ 

بْدِ اللَّهِ عليه عَنْ أَبيِ عَ «؛ 1، حديث 640 -639/ 2: الكافي: ها چنين آمده هم چنين در زمينه دورى از بعضى انسان
مُوَاخَاةَ ثَلاَثةٍَ الْمَاجِنِ الْفَاجِرِ وَ السلام قاَلَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا صَعِدَ الْمِنْبـَرَ قَالَ يَـنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَـتَجَنَّبَ 

نُ لَكَ فِعْلَهُ وَ يحُِبُّ أنََّكَ مِثـْلُهُ وَ لاَيعُِينُكَ عَلَى أمَْرِ دِينِكَ وَ مَعَادِكَ وَ مُقَارَبَـتُهُ الأَْحمَْقِ وَ الْكَذَّابِ فَأَمَّا الْمَاجِنُ الْفَاجِرُ فَـيُـزيَِّ 
فِ السُّوءِ عَنْكَ وَ لَوْ أَجْهَدَ  لاَيُـرْجَى لِصَرْ جَفَاءٌ وَ قَسْوَةٌ وَ مَدْخَلُهُ وَ مخَْرَجُهُ عَارٌ عَلَيْكَ وَ أَمَّا الأَْحمَْقُ فإَِنَّهُ لاَيُشِيرُ عَلَيْكَ بخَِيرٍْ وَ 

اَ أَراَدَ مَنـْفَعَتَكَ فَضَرَّكَ فَمَوْتُهُ خَيـْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ وَ سُكُوتُهُ خَيـْرٌ مِنْ نطُْقِهِ وَ بُـعْ  دُهُ خَيـْرٌ مِنْ قُـرْبِهِ وَ أَمَّا الْكَذَّابُ فإَِنَّهُ نَـفْسَهُ وَ رُبمَّ
قُلُ إِليَْكَ الحَْدِيثَ كُلَّمَاأفَْـنىَ أُحْدُوثةًَ مَطَرَهَا بأُِخْرَى مِثْلِهَا حَتىَّ إِنَّهُ يحَُدِّثُ  لاَيَـهْنِئُكَ مَعَهُ عَيْشٌ يَـنـْقُلُ  باِلصِّدْقِ فَمَا حَدِيثَكَ وَ يَـنـْ

  ».عز و جل وَ انْظُرُوا لأََنْـفُسِكُمْ  يُصَدَّقُ وَ يُـفَرِّقُ بَـينَْ النَّاسِ باِلْعَدَاوَةِ فَـيُـنْبِتُ السَّخَائِمَ فيِ الصُّدُورِ فاَتَّـقُوا اللَّهَ 

  198: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص
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قرآن  . تواند انكار كند كه انسان، در طول زندگى، داراى دوستانى واقعى و نيز دشمنانى جدى و حقيقى است كسى نمى
. ظاهرى و فيزيكى نباشدها، رابطه  كند، گرچه ميان انسان و آن كريم در يك بخش، دوستان واقعى انسان را معرفى مى

اى در اين عالم، عاشق و محب و دوست انسانند و به علت اين دوستى ذاتى كه دارند، هر خيرى را براى انسان  عده
  .خواهند و نيز به دنبال حفظ انسان از هر شرى هستند مى

ها ذاتاً  اين. باشد يا نداشته باشد كند، چه با اين دشمنان رابطه داشته بخشى از آيات نيز دشمنان واقعى انسان را مطرح مى
توجه به انسان باشند، بلكه دشمنى خود را ثابت  اين گونه نيست كه اگر بر انسان مسلط نباشند، بى. با انسان دشمنند

  .كنند مى

  .در يك بخش از آيات مباركه سوره يوسف، اين دو حقيقت مطرح شده است، دوستان واقعى و دشمنان واقعى

   سفعامل سعادت يو 

  

علت اين كه يوسف يوسف شد، با آن همه شؤونى كه پروردگار عالم براى ايشان بيان كرده است، چيست؟ او هم مانند 
نشين، از مادر بزرگوارى به نام راحيل به دنيا آمد، در حالى كه مانند همه كودكان عالم،  ها، در يك خانواده كنعان همه انسان

مولود بزرگوار،  بود، ولى اين مولودى بود كه بر مبناى فطرت به دنيا آمده. نه رنگ منفىرنگ بود، نه رنگ مثبتى داشت و  بى
  پيمود، با تعليماتى كه از پيامبر زمانش فرا گرفت، دوستان واقعى و دشمنان حقيقى خود را زندگى را مى گونه كه جاده همين

  199: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

چون قرآن . داد، فرزندش كمتر از ده سال داشت شناسى را به او درس مى ، دشمنوقتى اين پدر بزرگوار »1« .شناخت
خواهد به همه پدران بياموزد كه هنوز   آيد كه مى آموزى مطرح كرده است، به نظر مى مجيد، سوره را براى عبرت و درس

فرزند را به دوستى با دشمنان تشويق واى به حال پدرى كه . اند، دشمنان واقعى را به آنان بشناسانيد كودكان ده ساله نشده
  .اى كه رابطه فرزند را با دوستان واقعى انسان قطع كند كند و واى به حال خانواده مى

اين مرد الهى و اين پدر مهربان، پيش از ده سالگى يوسف، به . اين آيه شريفه، كه از تعليمات يعقوب عليه السلام است
  :او القا كرده است
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  »2« »رُؤْياكَ لا تَـقْصُصْ «

خوابت را براى برادرانت نقل نكن، آن چه به تو ارائه شده است، يعنى آينده با منفعت و عالى كه همه خير دنيا در آن 
  است و براى تو در نظر گرفته شده است، با

______________________________  
يهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ ليِ أَبيِ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَِ «؛ 7، حديث 641/ 2: الكافي -)1(

 أبََتِ مَنْ هُمْ عَرِّفْنِيهِمْ قَالَ إِيَّاكَ وَ  عَلَيْهِمَا ياَ بُـنيََّ انْظُرْ خمَْسَةً فَلاَ تُصَاحِبـْهُمْ وَ لاَتحَُادِثْـهُمْ وَ لاَتُـراَفِقْهُمْ فيِ طَريِقٍ فَـقُلْتُ ياَ
وَ مُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ فإَِنَّهُ باَئعُِكَ بأُِكْلَةٍ أَوْ مُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ فإَِنَّهُ بمِنَْزلَِةِ السَّراَبِ يُـقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدَ وَ يُـبـَعِّدُ لَكَ الْقَريِبَ وَ إِيَّاكَ 

يخَْذُلُكَ فيِ مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِليَْهِ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الأَْحمَْقِ فَإِنَّهُ يرُيِدُ أَنْ  أقََلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ 
هِ فإَِنيِّ وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فيِ كِتَابِ اللَّهِ عز فَعَكَ فَـيَضُرُّكَ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحمِِ ثَةِ مَوَاضِعَ قَالَ اللَّهُ عز و و جل فيِ ثَلاَ  يَـنـْ

أبَْصارَهُمْ وَ   مُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمىجل فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ وَ تُـقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ أوُلئِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُ 
لَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ لهَمُُ قَالَ عز و جل الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ ال

ارِ وَ قَالَ فيِ الْبـَقَرَةِ الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَ ي ـَ ونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ قْطَعُ اللَّعْنَةُ وَ لهَمُْ سُوءُ الدَّ
  ».يُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 

  ».خواب خود را براى برادرانت مگو«؛ 5): 12(يوسف  -)2(

  200: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ايشان آن اندازه ظرفيت ندارند  ! يز دلمعز . اند، اكنون از اسرار تو است كسى در ميان نگذار، چون آن چه به تو ارائه داده
ا خيلى كم است هاى بى برادران تو انسان. كه تحمل كنند   .دينى نيستند امّا ظرفيت و درك آ

   هاى انسان اختلاف ظرفيت

  

روايتى از رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره سلمان و ابوذر رسيده است كه . هاى مختلفى دارند داران ظرفيت دين
يكى از . دلايل بسيارى هم بر اين مسأله هست. صيت نورى و معنوى ابوذر، تا ملكوت عالم كشيده شده استشخ
  :گفت ها اين كه جبرئيل مى آن
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 .على بن ابى طالب عليه السلام، سلمان، ابوذر و مقداد: خداوند عالم به چهار نفر از مردم زمان تو، بيشتر علاقه دارد
خوانى؟ چون جبرئيل به من خبر داده است   پس از نمازهايت چه دعايى مى: و آله به ابوذر فرمود پيامبر صلى االله عليه »1«

   خوانى كه فرشتگان آن را از تو آموخته كه تو دعايى مى

______________________________  
 عز و جل أمرني بحب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول االله صلى االله عليه و آله إن االله«؛ 254/ 1: الخصال -)1(

أربعة من أصحابي و أخبرني أنه يحبهم قلنا يا رسول االله فمن هم فكلنا نحب أن نكون منهم فقال ألا إن عليا منهم ثم سكت 
  ».ثم قال ألا إن عليا منهم و أبو ذر و سلمان الفارسي و المقداد بن الأسود الكندي

عن سليم بن قيس، قال خرج أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب «ن؛ ، الحديث الثامن و السبعو 941: كتاب سليم بن قيس
عليه السلام و نحن قعود في المسجد بعد رجوعه من صفين و قبل يوم النهروان فقعد علي عليه السلام و احتوشناه، فقال له 

صلى االله عليه و آله  فذكر قصة طويلة فقال إني سمعت رسول االله. قال سل. رجل يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن أصحابك
فقيل من هم . يقول في كلام طويل له إن االله أمرني بحب أربعة رجال من أصحابي و أخبرني أنه يحبهم و أن الجنة تشتاق إليهم

فقالوا من هم يا . ثم سكت» علي«فقالوا من هم يا رسول االله فقال . ثم سكت» علي بن أبي طالب«يا رسول االله فقال 
لي و ثلاثة معه، هو إمامهم و دليلهم و هاديهم، لا ينثنون و لا يضلون و لا يرجعون و لا يطول عليهم رسول االله فقال ع

م، سلمان و أبو ذر و المقداد   ».الأمد فتقسو قلو

  201: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :چون عرض كرد اين دعا را. خوانند و مى

يع البَلاءِ وَ الشُّكْرَ عَلَى العافِيَةِ وَالغِنىاللّهُمَّ إِنيّ أَسئـَلُكَ الأَمْنَ و الايمانَ « عَنْ شِرارِ   بك وَالتَّصْديقَ بِنَبيِّكَ والعافَـيَةَ مِنْ جمَِ
نيازى مردمان بد را  خدايا ايمان به خودت و تصديق پيغمبرت و عافيت از همه بلايا و شكر بر عافيت و بى »1« »النّاس

  .كنم از تو مسئلت مى

آن چه به تو ارائه شده است، به برادران ! پسرم: دين هستند، بلكه فرمود گفت كه اين ده پسر من، بىيعقوب به يوسف ن
  :خود نگو، چون اين ظرفيت را ندارند، چون ايشان به پدر گفته بودند

  »2« »نحَْنُ عُصْبَةٌ «



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

يوسف و برادر او، دل پدر را : گفتند مىبينند كه زورى ندارد؛ از اين رو  آنان برادر كوچك را مى. ما يك گروه قوى هستيم
   اند، ممكن است تر به خود متمايل كرده بيش

______________________________  
عن أبي عبد االله الصادق قال إن أبا ذر مر برسول االله صلى االله عليه و «؛ 3، حديث 346: الأمالي، شيخ صدوق -)1(

الكلبي و قد استخلاه رسول االله صلى االله عليه و آله فلما رآهما انصرف  آله و عنده جبرئيل عليه السلام في صورة دحية
عنهما و لم يقطع كلامهما فقال جبرئيل يا محمد هذا أبو ذر قد مر بنا و لم يسلم علينا أما لو سلم علينا لرددنا عليه يا 

فلما ارتفع جبرئيل جاء أبو ذر إلى النبي محمد إن له دعاء يدعو به معروفا عند أهل السماء فسله عنه إذا عرجت إلى السماء 
صلى االله عليه و آله فقال رسول االله صلى االله عليه و آله ما منعك يا أبا ذر أن تكون قد سلمت علينا حين مررت بنا فقال 

ال ظننت يا رسول االله أن الذي كان معك دحية الكلبي قد استخليته لبعض شأنك فقال ذاك كان جبرئيل يا أبا ذر و قد ق
أما لو سلم علينا لرددنا عليه فلما علم أبو ذر أنه كان جبرئيل عليه السلام دخله من الندامة ما شاء االله حيث لم يسلم فقال 

رسول االله ما هذا الدعاء الذي تدعو به فقد أخبرني أن لك دعاء معروفا في السماء قال نعم يا رسول االله أقول اللهم إني 
  ».يق بنبيك و العافية عن جميع البلاء و الشكر على العافية و الغنى عن شرار الناسأسألك الإيمان بك و التصد

  ».ما گروهى نيرومنديم«؛ 8): 12(يوسف  -)2(

  202: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .سردى را از او دور كنيم سرد شود؛ پس بايد اين عامل دل پدر از ما دل

   شناس شناس و دشمن دوست

  

  :هاى دينى و اخلاقى اينست كه هر چيزى را نبايد براى همه بگويى چون يكى از آموزه. ا بازگو نكرديوسف هم اين سرّ ر 

همه چيز را نبايد براى همه . سرمايه و رفت و آمد و دين خود را از ديگران بپوشان »1« »استرُ ذَهَبَك وَ ذِهابَكَ وَمَذْهَبَك«
  :شناسى آموخت كه پس از آن به اين كودك زير ده سال، دشمن. بازگو كرد

  »2« »إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ «
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  .است شيطان، آن منحرف كننده راه زندگى، چه جنى و چه انسى، دشمن آشكار

خواست براى او پيش آيد كه از زهر  هر چه در زندگى مى. شناس خوبى شد شناس و هم دوست يوسف نيز هم دشمن
نه در شهوت، نه در حاكم شدن، نه در . رابطه خود را با همه دشمنان، تا آخر زندگى قطع كرد. كرد تر بود، تحمّل مى تلخ

يك تار زلف زندگى را به يك تار زلف دشمن گره نزد، اما زليخا . نشدترين اخلالى در كارش وارد  مال و نه در دل، كم
   زلف دل و جان و نفس و حيات و منش و رفتار خود را به

______________________________  
وورد في وصايا الحكماء استر ذهبك وذهابك «؛ 331 -330: ، السيد عبد االله الجزائري)مخطوط(التحفة السنية  -)1(

مرادهم بالذهب الشى النفيس جوهرا أو عرضا حتى أسرار العلوم والمعارف والذهاب إما مصدر ذهب والمراد به ومذهبك و 
  »الخروج إلى طلب المقاصد على وجه

ا السالك المهاجر إلى االله عز و جل عن قرار طبعه «؛ 331صفحه  عام يندرج فيه العبادات والرياضات الشرعية التي يخرج 
لكسر وهو المطر اللين فالمراد رشحات المراحم الإلهية والألطاف الخفية الفائضة على سر العبد أحيانا وعليه أو جمعه ذهبه با

  ».فالمذهب يحتمل المصدر الميمي واسم الزمان والمكان

  ».بدون شك شيطان براى انسان دشمنى آشكار است«؛ 5): 12(يوسف  -)2(

  203: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

آن چه در اين دربار گذشت و ما همه آن چه را كه بر ضدّ يوسف  : ره زد، كه در آستانه آزادى يوسف گفتزلف دشمنان گ
ترين جوان  نفس من بود كه مرا به زشتى كشيد و اكنون حق آشكار شد كه يوسف، پاكدامن. گزارش داديم، دروغ بود

  .ديگران است امّا يوسف پيروز اين ميدان شد خواستيم به همه بباورانيم كه اين جوان، خائن به ناموس ما مى. است

  گناهى كم گناهى نيست در ديوان عشق بى
 

  يوسف از دامان پاك خود به زندان رفته است
«1» 

  

   جرم ما خوبى ماست
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اى جرم شما است و  اين سلامت شما به نظر عده! اى بندگان مؤمن و ديندار و حزب الهى من. جرم او فقط پاكى است
شما مانند يوسف، به اندازه ظرفيت خودتان، تحمل  . آورند ها را به دليل اين جرم، براى شما پيش مى طردها و راندن برخى
  .كنيد

  .زنند بالاترين جرم ايشان اين است كه يك تار زلفشان را با دشمن گره نمى. هاى شما حجاب و ايمان است جرم زن

ها  ها در دنيا دو جرم سنگين دارند و براى اين جرم مسلمان: قاجار گفت نخست وزير انگلستان، در زمان ناصر الدين شاه
جرم اميرالمؤمنين، على عليه . اعلام كنند كه ما به قبله كارى نداريم. يكى قبله و ديگرى قرآن: بايد به ايشان حمله كرد

موسى بن جعفر تا امام عصر،  چرا همه ائمه، از. معاويه بايد حكومت كند، چرا؟ چون معاويه است. السلام بودن است
: سال بر اين منطقه حاكم شدند و مجرم نبودند؟ درباره اميرالمؤمنين عليه السلام گفتند 523عباس  در زندان بودند، ولى بنى

  جرم على،

______________________________  
  .صائب تبريزى -)1(

  204: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

همه . ايمان امروزه جرم است. مردم مؤمن ايران از نظر دشمنان اسلام مجرم هستيد شما »1« .خواهى او است عدالت
شيطان شما را مجرم . دانند دانند، گريه شما را جرم مى دانند، اين جلسات را جرم مى فكران داخلى، شما را مجرم مى روشن

  :كند داند و اعلام مى مى

  »2« »فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «

   گره زلف خدا به مردم نجران
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به . خود او حركت كرد و به نجران آمد. اند به پادشاه يمن، ذونواس خبر دادند كه مردم نجران، واقعاً به مسيح ايمان آورده
انمان، ما زلف خود را به دوست: نمايندگان هم گفتند. نمايندگان اهل ايمان پيغام داد كه بايد با اين فرهنگ، قطع رابطه كنيد

  .ايم كه باز شدنى نيست يعنى خدا و مسيح، چنان گره زده

  »3« »وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُـرُوجِ «

  »4« »وَ الْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ «

  »5« »قتُِلَ أَصْحابُ الأُْخْدُودِ * وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ «

______________________________  
  )ل فى محراب عبادته لشده عدلهقت(رسائل و مقالات، شيخ جعفر سبحانى  -)1(

  ».كنم به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى: گفت«؛ 82آيه ): 38(ص  -)2(

  ».هاست سوگند به آسمان كه داراى برج«؛ 1): 85(بروج  -)3(

  ».اند وعده داده]  برپا شدنش را براى داورى ميان مردم[و سوگند به روزى كه «؛ 2): 85(بروج  -)4(

كه اعمال هر امت [و مورد مشاهده ]  كه پيامبر هر امت است[و سوگند به شاهد «؛ 4 -3): 85(بروج  -)5(
  ».].كه مؤمنان را در آن سوزاندند[مرده باد صاحبان آن خندق ]* است؛

  205: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »ما يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   وَ هُمْ عَلى«

زا بريزيد و زن و فرزند و پير و جوان و همه كسانى كه مؤمنند،  بزرگى بكنيد و در آن، مواد آتشخندق : ذونواس گفت
يا گره زلف را از زلف خدا و پيامبران و مسيح باز كنند و يا آنان را در اين آتش بيندازيد؛ اما به اين آسانى دست . بياوريد

  كجا فرار كنند؟. داشتند از ايمان خود برنمى

  »2« »وَ ما نَـقَمُوا مِنـْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ * ما يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   عَلىوَ هُمْ «

  .دو كودك را كه در آغوش مادر بودند، آوردند. زلفشان به خدا گره خورده بود
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كودك ديگر را هم . از كودكان را در آتش انداختند يكى. توانم نمى: مادر گفت. از خدا دست بردار: ذونواس گفت
  »3« .انداختند

______________________________  
  ».دادند تماشاگر و ناظر بودند و آنچه را از شكنجه و آسيب درباره مؤمنان انجام مى«؛ 7): 85(بروج  -)1(

و از  7دادند تماشاگر و ناظر بودندأ  ام مىو آنچه را از شكنجه و آسيب درباره مؤمنان انج«؛ 8 -7): 85(بروج  -)2(
  ».ناپذير و ستوده داشتند مگر ايمانشان را به خداى تواناى شكست مؤمنان چيزى را منفور و ناپسند نمى

  اصحاب اخدود چه كسانى بودند؟«سوره بروج؛  4، ذيل آيه 339 -337/ 26: تفسير نمونه -)3(

ت، و منظور در اينجا خندقهاى عظيمى است كه مملو از آتش بود تا اس» خندق«به معنى گودال بزرگ يا » اخدود«
ا بيفكنند و بسوزانند شكنجه   .گران مؤمنان را در آ

در اينكه اين ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومى است؟ و آيا اين يك ماجراى خاص و معين بوده، و يا اشاره به 
  .ان است؟ در ميان مفسران و مورخان گفتگو استماجراهاى متعددى از اين قبيل در مناطق مختلف جه

  .است» يمن«در سرزمين » حمير«آخرين پادشاه » ذو نواس«معروفتر از همه آن است كه مربوط به 

نيز از او پيروى  » حمير«بود به آئين يهود درآمد، و گروه » حمير«كه آخرين نفر از سلسله گروه » ذو نواس«: توضيح اينكه
در (» نجران«اد، و مدتى بر اين منوال گذشت، سپس به او خبر دادند كه در سر زمين » يوسف«را  كردند، او نام خود

را مجبور به پذيرش » نجران«او را وادار كردند كه اهل » ذو نواس«مسلكان  هنوز گروهى بر آئين نصرانيتند، هم) شمال يمن
ا عرضه داشت و اصرار كرد  آئين يهودكند، او به سوى نجران حركت كرد، و ساكنان آنجا را جمع نمود، و آئين يهود را بر آ

ا ابا كردند حاضر به قبول شهادت شدند   .اما حاضر به صرف نظر كردن از آئين خود نبودند. آن را پذيرا شوند، ولى آ

ش سوزاند، و  دستور داد خندق عظيمى كندند و هيزم در آن ريختند و آتش زدند، گروهى را زنده زنده به آت» ذو نواس«
  !.گروهى را با شمشير كشت و قطعه قطعه كرد، به طورى كه عدد مقتولين و سوختگان به آتش به بيست هزار نفر رسيد

اند كه در اين گيرودار يك تن از نصاراى نجران فرار كرد و به سوى روم و دربار قيصر شتافت، و از ذو نواس  بعضى افزوده
  .شكايت كرد و يارى طلبيد
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نويسم كه او مسيحى است و همسايه شما  اى به پادشاه حبشه مى سرزمين شما از من دور است، اما نامه: گفت  »قيصر«
اى نوشت و از پادشاه حبشه انتقام خون مسيحيان نجران را  خواهم شما را يارى دهد، سپس نامه است، و از او مى

ن اين داستان سخت متاثر گشت، و از خاموشى خواست مرد نجرانى نزد سلطان حبشه نجاشى آمد، و نجاشى از شنيد
  .شعله آئين مسيح عليه السلام در سرزمين نجران افسوس خورد، و تصميم بر انتقام شهيدان را از او گرفت

لشكريان حبشه به جانب يمن تاختند و در يك پيكار سخت سپاه ذو نواس را شكست دادند، و گروه زيادى از آنان  
  .كه مملكت يمن به دست نجاشى افتاد و به صورت ايالتى از ايالات حبشه درآمدكشته شد، و طولى نكشيد  

هر ذراع تقريبا نيم متر (اند كه طول آن خندق چهل ذراع، و عرض آن دوازده ذراع بوده است  بعضى از مفسران نقل كرده
هر كدام  فت گودال بوده كهاند ه و بعضى نقل كرده) رود كه حدود يك متر است به كار مى» گز«است و گاه به معنى 

  .وسعتش به مقدارى كه در بالا ذكر شده بوده است

اى متفاوتى در بسيارى از كتب تفسير و تاريخ آمده است از جمله مفسر بزرگ  در » طبرسى«ماجراى فوق به صور
و » روح المعانى« در» آلوسى«در تفسير كبير و » فخر رازى«در تفسير خود، و » ابو الفتوح رازى«و » مجمع البيان«
و جمعى ) 35جلد اول صفحه (در سيره خود » ابن هشام«در تفسير خود ذيل آيات مورد بحث، و همچنين » قرطبى«

  .اند ديگر آورده

ايى كه  شود كه اين شكنجه از آنچه در بالا گفتيم روشن مى گران بيرحم، سرانجام به عذاب الهى گرفتار شدند و انتقام خو
ا گرفته شد، و عذاب حريق و سوزنده قيامت نيز در انتظارشان است ريخته بودند در   .همين دنيا از آ

سوزى در طول تاريخ بود، ولى عجب  هاى آدم سوزى كه به دست يهود به وجود آمد احتمالا نخستين كوره هاى آدم اين كوره
ا در  نان كه مىبار ضد انسانى سرانجام دامان خود يهود را گرفت، و چ اينكه اين بدعت قساوت دانيم گروه زيادى از آ

ا » عذاب الحريق«سوزى به آتش كشيده شدند، و مصداق  هاى آدم ماجراى آلمان هيتلرى در كوره اين جهان نيز در باره آ
  .تحقق يافت

  ».بنيانگذار اصلى اين بناى شوم، نيز از شر اعمال خود بر كنار نماند» ذو نواس يهودى«علاوه بر اين 

  207: ها و لغزشهاى نفس، صارزش 

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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   اوج وصال و اوج هجران

16  

  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

چند آيه اين سوره، غير از دو نكته گذشته دو حقيقت ديگر از مجموعه صد و . كلام در سوره مباركه يوسف است
  .العاده قابل توجه است شود كه فوق استفاده مى

دهد، و حقيقت ديگر اوج هجران و جدايى انسان  يك حقيقت اوج وصال انسان به وجود مقدس حضرت حق نشان مى
  .را از پروردگار مهربان عالم است

   اتصال به حق و انقطاع از حق

  

اى رسيده كه  يعنى اين انسان به مقام خيرالبريه. ا كه بحث از اوج وصال است، بحث از منافع ابدى براى انسان استآنج
  .اين مقام در قرآن مجيد مطرح است

شود، براى رسيدن انسان به اوج وصال حق و  اين يك جهت سوره است كه از مجموعه سوره مباركه يوسف استفاده مى
اى مقامى فوق آن براى انسان وجود ندارد، چون كلمه خير در اينجا از نظر ادبيات عرب، افعل  يهدريافت مقام خيرالبر 

ترين است   .التفضيل به معناى 

كلمه برية هم به معناى مجموعه جنبندگان عالم، هر ذى روحى و ذى حياتى است، كه در اين قسمت سوره بازگو 
تواند به اوج وصال حق برسد، تبديل به خيرالبرية بشود و اتصال به  رد و مىانسان توان حركت در راه هدايت را دا. كند مى

   منافع
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جهت ديگر بحث از اوج هجران و جدايى و فراق است، و انقطاع از حق و رسيدن به مرحله شرالبريه، . ابدى پيدا كند
آيد كه قابل  يك روزى مى: فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مىاتصال به خسارت ابدى و هميشگى، خسارتى كه بسيار 

  .جبران براى خسارت ديده نيست

   راه رسيدن به اوج وصال و علت هجران و فراق

  

نكته مهمى كه در اينجا قابل بحث است و در قرآن هم به طور گسترده پروردگار مهربان عالم براى بيدارى انسان مطرح  
اى و اتصال به منافع ابدى و سبب رسيدن به اسفل  رسيدن به اوج وصال و مقام خيرالبريه كرده اين است كه سبب

  اى و هجران و فراق و جدايى و دچار شدن به خسارت ابدى چيست؟ السافلين و شرالبريه

  .به خاطر اهميت مطلب، قرآن از ابتداى سوره بقره تا پايان به طور گسترده وارد اين مسأله شده است

   هاى قرآن مَثَل

  

گويند كه در مثل مناقشه نيست،  همه اهل دل از اهل علم مى. كنم براى نزديك شدن مطلب به ذهن، مثالى را ذكر مى
  :فرمايد پروردگار هنگام قرآن در به كارگيرى مثل مى. يعنى در مثل چون و چرا نكنيد

  »1« »فَما فَـوْقَها إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَـعُوضَةً «

گاهى با همين . ايتى از اينكه براى بيان يك مطلبى به يك پشه يا فراتر از پشه مثل بزنم شرم ندارم من با اين عظمت و بى
   كند و گاهى ها مطلبى را روشن مى مثل

______________________________  
مَثَل ]  در كوچكى[از اينكه به پشه و فراتر از آن ]  مردم براى فهماندن مطلبى به[ترديد خدا  بى«؛ 26): 2(بقره  -)1(

  ».كند بزند، شرم نمى
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ا را محدود مى   .كند هم همه انسا

  :فرمايد مثلا در آيه شريفه مى

  »1« »لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ «

. ها يك جا جمع بشويد قدرت آفريدن يك پشه را نداريد راى اينكه اگر كل شما انسانقدر ادعاى توان و قدرت نكنيد، ب اين
  .فرمود قدرت ساختن يك زنبور عسل را نداريد يعنى بر سر قدرت ادعايى انسان زده وگرنه مى

  :حضرت حق فرموده

  »لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ «

توانيد بسازيد، آن وقت شما در مقابل  علم و قدرتتان را روى هم بگذاريد، يك پشه را نمىاگر مجموعه شما، افكار و عقل و 
  كنيد تا اينكه پيروز بشويد؟ من سركشى مى

وقتى كه جداى از . تار يا سه تار يك وسيله موسيقى بسيار قديمى با چند تا سيم و دكمه است. در مثل مناقشه نيست
  .انسان است، هيچ صدايى ندارد و سكوت مطلق است دست انسان و افكار انسان و حالات

اگر يك انسان جاهل ونادان سه تار را بردارد و به خاطر اينكه به هيچ صورتى دانش نتُهاى موسيقى را ندارد، بنوازد 
به خصوص اگر اين صداها را يك متخصص . آورد صداهاى ناهماهنگ و نفرت آورِ خسته كننده از اين سه تار بيرون مى

  .آورد گيرد و اگر ادامه پيدا بكند، او را به خشم مى سيقى بشنود كه او در كمال نفرت قرار مىمو 

______________________________  
  ».توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفريدن آن گرد آيند هرگز نمى«؛ 73): 22(حج  -)1(

  214: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .آيد ه تار را نامنظم بزند، باز همان صداهاى ناهنجار، و نفرت آور در مىاگر يك داناى معاند اين س

دهد، بنوازد صداهاى  اى كه به سر انگشتانش مى اما اگر يك داناى منصف و فهميده اين سه تار را با رديف و انديشه
  .آورد هماهنگ و رديف و مرتبى در مى
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   آسمانى - انسان، موسيقىِ طبيعىِ زمينى

  

يك جهت اين عنصر موسيقى وصل به عالم غيب است و جهت . آسمانى است -عنصر موسيقى طبيعى زمينىانسان يك 
  .اين يك مسأله قرآنى است. ديگر آن وصل به خاك است

   اما جهتى كه وصل به غيب است، از طريق

  »1« »نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

هيچ چيزى در روح وجود ندارد، روح يك جنس لطيف چون روح مادى نيست و از آثار ماديت . وصل به آسمان است
آسمانى است، نه به معنى آسمان بالاى سر، يعنى عالم بالا و با رفعت و جايگاه بسيار عالى كه ديگر بالاتر از آن جايگاه 

   نيست، چون كلمه روح را با ياى متكلم وصل به خودش كرده است

  »نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

دميدم، يعنى يك عنصر همرنگ با ملكوتيان را به تناسب اين بدن كه در حقيقت همرنگ با خود من از روحم در آن 
  »2« .است، در اين بدن دميدم

______________________________  
  ».و از روح خود در او بدمم«؛ 29): 15(حجر  -)1(

عن محمد بن مسلم، «؛ 5851حديث ، 83 -27آيات ): 15(، سوره حجر 263/ 3: البرهان في تفسير القرآن -)2(
إن الروح : كيف هذا النفخ؟ فقال» وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«: سألت أبا عبد االله عليه السلام عن قول االله عز و جل: قال

إنما  متحرك كالريح، و إنما سمي روحا لأنه اشتق اسمه من الريح، و إنما أخرجه على لفظ الريح لأن الأرواح مجانسة للريح، و
رسولي و أشباه ذلك، : بيتي و لرسول من الرسل: أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح، كما قال لبيت من البيوت

  ».و كل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر
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سألت : عن الأحول، قال«؛ 5849، حديث 83 -27آيات ): 15(، سور حجر 263/ 3: البرهان في تفسير القرآن
هذه روح : قال. فإَِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي: االله عليه السلام عن الروح التي في آدم عليه السلام في قوله أبا عبد

  .»مخلوقة، و الروح التي في عيسى عليه السلام مخلوقة

  215: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

يك جهت عنصر نيز آن معنويت سه تار است كه يك جهت انسان عنصر خاكى است كه همان بدنه سه تار است و 
ها و  ها و ناراحتى ها و غصه دارد تا غم برد و يا آدم را به گريه وا مى كند، يا انسان را در اوج نشاط مى وقتى ظهور مى

  .ها تخليه بشود رنج

ط صداهاى ناهماهنگ از زمان آدم وجود انسان كه سه تار خلقت است، هرگاه دست نادان يا داناى معاندى افتاد، فق
  .محاسبه را از آن درآورده است غرايز نفسانى و اميال حيوانى و شهوات بى

اين صداها را به صورت عمل هم در آوردند، صداهايى كه مورد نفرت حق و ملائكه و موجودات عالم و زمين است، مورد 
  .نفرت آسمان است

اى از كره زمين را  اند، هميشه بخش عمده معاند، از اين عنصر بروز دادههايى كه انگشت اين نادانان و يا دانايان  اين خواسته
  .دچار فساد و ناامنى و ظلم و جنايت و غارت و قتل و اختلاف ونابودى كرده است

  216: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  »1«  گرفتار شدن لنين در دست هگل

  

سرانگشتان هگل با نوشتن كتاب فلسفه هگل تارهاى وجود را به گيرد و  وقتى يك نفر به تنهايى در دست هگل قرار مى
اين . آيد در مى - فيلسوف داناى آلمانى ضد انسان -از اين يك نفر صداهاى ناهماهنگى به وسيله هگل. آورد صدا در مى

ب  شود و هگل صداى لنين را در آورده است، يعنى لنين در دست انگشتان افكار هگل افتاد و مكت صدا پخش مى
  .كمونيستى به وجود آمد
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سال، بشر صداى هگل و لنين را گوش داد در حالى كه صداى بسيار ناهماهنگى بود، نه هماهنگى با  90 - 80در اين 
   و نه با وجدان و نه با انديشه پاك و نه فطرت

______________________________  
فلسفه اصالت تصورى وى ) م 1831 - 1770(فيلسوف آلمانى «؛ 2291 - 2290/ 6): معين(فرهنگ فارسى  -)1(

هاى متعدد تدريس كرد و استاد  هگل در دانشگاه. از روزگار او تا كنون تأثير عميقى در انديشه متفكران داشته است
، )م 1807(نمودشناسى ذهن : فلسفه خويش را در چند كتاب تشريح كرده است. دانشگاه ينا، هايدلبرگ و برلين بود

  ).م 1821(و اصول فلسفه حق ) م 1817(، دائرة المعارف علمى فلسفى )م 1816 -1812(علم منطق 

توانيد به  شما نمى. بينيم داراى ضدى است هر آنچه در عالم خلقت مى. به عقيده هگل هستى بر اصل تضاد قائم است
ايت و به زندگى بدون مرگ بينديشيد بى تنها بدان سبب خود او  هر شيئى. مرد مرد است زيرا زن نيست. ايت بدون 

  .است كه چيز ديگرى نيست

اين سه اصل را فروغى در سير حكمت به ترتيب . (وضع، وضع مقابل، وضع جامع: اش بر سه اصل است اساس عقيده
اده آورده است اده، هم  اده، برابر  اما هر چيزى نه تنها . هر وضعى داراى وضع مقابل خود است.) به نامهاى، بر

ا به صورتى واحد. را در بردارد بلكه ضد خود است ضدى خود وضع از . هستى نزاع قواى مخالف است براى تركيب آ
ا وضع جامع نتيجه مى   ».شود يك سو و وضع مقابل از سوى ديگر با هم در كشمكش هستند و از تركيب آ

  217: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ا فريب اين صدا را خوردند و به اندازه دو ميليارد نفر به فراق و ا. با دنياى انسان و نه با آخرت انسان داشت نسا
  .و يك طرف وجود كه جنبه ملكوتى آنان بود، به كل تعطيل شد. هجران از خدا مبتلا شدند

چقدر آدم بى گناه را  . ميلياردها نفر دچار افكار لنين شدند. همه چيز خاك و ماده و اقتصاد و بدن است: آنان گفتند
ها نفر كه مردند و به جهنم رفتند و  ميليون. تند، چقدر كشورها را غارت كردند، چقدر عباد خدا را گمراه كردندكش

  .ها نفر باقى مانده نيز بعد از مدتى از اين صداهاى ناهماهنگ متنفر شدند، و فرهنگ كمونيستى از بين رفت ميليون

ها و پاركها و  ها و دانشگاه ها و مدرسه وسيله نادانان، در خانه و اما صدا به. اين صدا به وسيله يك داناى معانداست
  .اين ديگر بخشى نيست كه جهان را تحت تاثير قرار بدهد. ارتباطهاست
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حجابى و  صداى بى. آورد يك مادر بدون اطلاع از حقايق و بدون علم براى دخترش صداى ناهماهنگ با خدا در مى
در اين حال بد صدايى چه مقدار انسان را تا . كند عد هم او را در جامعه رها مىبدحجابى، صداى شهوات بى محاسبه، ب

  .داند كشاند، خدا مى ابد به گمراهى مى

هاى كلاس صداى ناهماهنگ بنوازد، يا يك روحانى  يا يك پدر براى پسر خود ساز ناهماهنگ بزند، يا يك معلم براى بچه
پى ببرند براى مردم صداهاى ناهماهنگ در بياورد، چيزى را به عنوان دين بى سواد كه نگذاشته مردم به بى سوادى او 

  .كشاند داند كه جزء دين نيست، و مردم را به عنوان ديندارى، به بى دينى مى گويد كه خودش هم نمى مى

  218: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  صداى ناهماهنگ زليخا

  

صداى ناهماهنگ با خدا و با خلقت و با دنيا و با آخرت پخش   زليخا موجودى است كه اربابان مشرك مصر، از او
دهد كه در فراق و هجران و جدايى از حق است، غير از شهوت هيچ چيز را محاسبه  اند، او با اين صداها نشان مى كرده
  .كند نمى

ن كنعانى پاك را كند كه اين جوا حسابگرى نمى. كند كه من يك زن شوهر دار هستم، زن نخست وزير هستم حساب نمى
  .نبايد آلوده كنم

  .كام مرا برآر: گويد هفت سال فقط به يوسف مى. كند كه آينده زنا با زن شوهر دار با او چه خواهد كرد محاسبه نمى

  »1« »أنَاَ راوَدْتهُُ عَنْ نَـفْسِهِ «

كيست و يا در كشورم چه اتفاقى كنم، محاسبه هم در اين كامجويى ندارم كه حالا شوهرم   من كه از او طلب كامجويى مى
  .گويد بيا كند فقط دائم مى اينها را اصلا محاسبه نمى. افتد يا عملم ناهماهنگ با نظام خلقت و صاحب خلقت است مى

دهد انسان در ظرف دنيا به صورت يك تفاله ته نشين در مرتبه اسفل  در اينجا نشان مى. اين يك سوى آيات قرآن است
  .سافلين آن است
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   اى هماهنگ يوسف عليه السلامصد

  

حتىّ يك بار يوسف از آن زن . اى و اوج اتصال به منافع ابد است اوج خيرالبريه. جهت ديگر، اوج وصال حق است
گويد  هفت سال اين زن مى. كند، صداى يوسف عليه السلام در قرآن آمده است كند، دائم مبارزه مى طلب كامجويى نمى

   من دلم

______________________________  
  ».از او درخواست كام جويى كردم]  بودم كه[من «؛ 51): 12(يوسف  -)1(

  219: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  چرا؟ »1« »مَعاذَ اللَّهِ « :گويد خواهد از تو كامجويى بكنم، او مى مى

درش، يكى فرهنگ جدش اسحاق و يكى يكى يعقوب پ. چون تار وجود يوسف را سه تا پيغمبر به صدا در آوردند
خواست اسمش را ببرد،  فرهنگ جد پدرش ابراهيم است، به همين خاطر كه رسول خدا صلى االله عليه و آله هر وقت مى

  :فرمود گفت يوسف، مى نمى

چهار تا كلمه كريم كنار اسم يوسف  »2« »الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم«
هايشان وصل به  برد، يعنى يك جوان، وقتى در سرانگشتان تربيت پيغمبرانى كه انگشت گذاشت و سه پيغمبر را نام مى مى

  .آورند خدا بوده، قرار بگيرد، صداى خدا را از او در مى

  .با طلا و نقره يك گوساله ساخت، صداى گوساله از آن درآورد: گويد سامرى چه كار كرد؟ قرآن مى

فقط شهوت و . نادانان و دانايان معاند از بشرهايى كه در اختيارشان قرار گرفتند، صداى گوساله و گاو در آوردنداين 
. درصد بالايى از مردم جهان در اروپا و آمريكا و آسيا و آفريقا، فقط دنبال شكم و شهوت هستند. شكم پرورش دادند

ايى كه در سرانگشتان انبيا قرار گرفتند فق   .ط دنبال خداهستندولى آ

______________________________  
  ».پناه به خدا«؛ 23): 12(يوسف  -)1(
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و في الدر المنثور، «؛ 115/ 11: ؛ الميزان في تفسير القرآن12، ذيل حديث 6، باب 289/ 46: بحار الأنوار -)2(
لكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن ا: أخرج أحمد و البخاري عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه و آله قال

  ».يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

  220: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   صداى بى نظير اميرالمؤمنين عليه السلام

  

او يك بار در شصت و سه سال عمرش، دنبال . نشستيم اى كاش ما شصت و سه سال، كنار اميرالمؤمنين عليه السلام مى
شت هم نبود شكم و شهوت   .و صندلى و لباس نبود، حتى يكبار در ذهن و زبانش دنبال 

  :صداى على عليه السلام در كل عمرش اين بود. اى كاش در كنار او بوديم

شت دارم و نه ترس از جهنم، همه عشقم  »1« »الهى ما عبدتك خوفاً من عقابك و لا طمعاً فى ثوابك« من نه آرزوى 
شت ببرى، من دنبال آنجا نيستم، جهنم هم ببرى، مىاين است كه غلام حلق گويم محبوبم  ه به گوش عبادت تو باشم، مرا 

  :خواسته من

  .چه خبر است »2« »صبرت على عذابك«

اى قديمى روشن  اگر امشب جبرئيل از طرف خدا به ما بگويد، همه شما يك صف بشويد، ما يك دانه چراغ يك فتيله
دقيقه انگشتتان را روى شعله اين چراغ بگذاريد، چون خدا از شما خواسته است، ما اعلان كنيم، هر كدامتان يك  مى
  .گويم از خدا بخواهيد اين كار را از من نخواهد گويم، مى من كه به جبرئيل راستش را مى» صبرت على عذابك«كنيم  مى

  االله، يا: گويد نمى» فهبنى يا الهى«تر از اين هم در عالم شنيديد؟  صدايى خالص

______________________________  
وَ قَالَ عليه السلام فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ إِلهَِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ «؛ 4، ذيل حديث 101، باب 14/ 41: بحار الأنوار -)1(

  ».عِقَابِكَ وَ لاَطَمَعاً فيِ ثَـوَابِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أهَْلاً للِْعِبَادَةِ فَـعَبَدْتُكَ 
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  .708: إقبال الأعمال -)2(

  221: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  يا الهى، معبودم، محبوبم،: گويد يا رب، مى

  »فهبنى يا الهى و سيدى صبرت على عذابك«

  :كنم، اما به من بگو مرا جهنم ببرى من صبر مى

  .منِ به وصال رسيده، حالا دوباره فراق؟ چطورى؟ اين اوج انسانيت است »1« »فكيف اصبر على فراقك«

چه انگشتانى اين صدا را از تار وجود على عليه السلام در آورده است، انگشتان قرآن و پيغمبر صلى االله عليه و آله 
  .است

  دوستان ما چه كسانى هستند؟

هايى در ارتباطيم؟ به چه مجوزى تار  د؟ با چه فرهنگمان چه كسانى هستن الگوبردار از چه كسانى هستيم؟ سرمشق
  :وجودمان را دست نادان و داناى معاند بدهيم كه هر صدايى از شكم و شهوت در بياورد كه بى قيد و شرط شكم بگويد

  .پرم كن، شهوت هم دائم داد بزند، به هر شكلى جواب كامجوئيم را بده و آرامم كن

   صداهاى هماهنگ خلقت

  

  :ين تاريك سر ا

  »نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

  :يك سر اين تار

  »2« »كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طيَِّباً «
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______________________________  
 فَـهَبْنيِ ياَ إِلهَِي وَ سَيِّدِي صَبـَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ «، الفصل الرابع و الأربعون، دعاى كميل؛ 557: المصباح للكفعمي -)1(

  ».فَكَيْفَ أَصْبرُِ عَلَى فِراَقِكَ وَ هَبْنيِ صَبـَرْتُ عَلَى حَرِّ ناَركَِ فَكَيْفَ أَصْبرُِ عَنِ النَّظَرِ إِلىَ كَراَمَتِكَ 

  ».در زمين حلال و پاكيزه است] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه «؛ 168): 2(بقره  -)2(

  222: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

حالا اين موجود دو سر پاك را كه در عالم خاك پاكى . اينجا پاكى محض است، يك سر آنجا هم پاكى محضيك سر 
ناى آفرينش  محض و در عالم معنويت، پاكى محض و همرنگى با فرشتگان آفريده شده، يك سه تار به اين با عظمتى به 

  .آيد از آن در مىيك نادان آن را به صدا در بياورد، چه صداهاى ناهنجار و آلوده 

  :به قول سعدى

  زيبقم در گوش كن تا نشنوم
 

 «1»  يا درم بگشاى تا بيرون روم

  

گذارى بروم،  يا در را باز كن تا از اين محيط پرجنجال كه انواع صداهاى شيطانى از انسان درآوردند، بيرون بروم يا اگر نمى
  .نشنومدو تا گوشم را پنبه بگذاريد تا اين صداها را 

  :وقتى شمشير ابن ملجم فرق حضرت را شكافت يك مرتبه فرمود

روم كه اين صداها را نشنوم، صداى شتر عايشه را نشنوم، از يك شتر صدا درآورديد،  يعنى مى »2« »فزت و رب الكعبه«
براى جنگ با من به صداى شاميان را نشنوم كه معاويه صدهزار نفر را . صدهزار نفر را بيچاره كرديد و به جهنم برديد

  .صداى خوارج را نشنوم. ناحق آورد

روم كه صداى انبيا را  روم كه فقط صداى پيغمبر و فاطمه را بشنوم، جايى مى على را راحت كردى، جايى مى! اى شمشير
  :گويد شنوم كه به من مى بشنوم، دو شب ديگر صداى خودش را مى
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______________________________  
  .ازىسعدى شير  -)1(

  .4، حديث 99، باب 2/ 41: بحار الأنوار -)2(

  223: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »رَبِّكِ   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

ما را ! ها ما را رها كنيد، اى دار و دسته! ما را رها كنيد، اى احزاب! كند؟ اى مفسدان فكر كنيم چه كسى با ما بازى مى
   رها كنيد، اى شياطين جنى و انسى ما را رها كنيد، آخر ما از خداييم

  »2« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «

مت، شايعه، غيبت . اين چه صداهايى است كه از ما ساختيد؟ بى حجابى، بدحجابى، عريانى، شراب، زنا، قمار، دروغ، 
  زنيد؟ ان شاء االله خدا اين دستها را قطع كند مىبا چه انگشتانى تار وجود ما را 

  »3« »تَـبَّتْ يَدا أَبيِ لهََبٍ وَ تَبَّ «

دادند  اى كاش ما را يك بار در صحراى عرفات كنار ابى عبداالله عليه السلام راه مى. آيد اما از اين سو، چه صداهايى مى
صداى خداست كه از گلوى ابا عبداالله عليه السلام شنيديم، اين  نشستيم صداى خودش را در خواندن دعاى عرفه مى مى

  :آيد در مى

ها را از دلم  تويى كه با انگشتان رحمتت تمام بيگانه »4« »أنَْتَ الَّذِي أَزَلْتَ الأَْغْيَارَ عَنْ قُـلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتىَّ لمَْ يحُِبُّوا سِوَاكَ «
  دوست ندارم،كنم كه غير از تو هيچ كس را  بيرون كردى، حالا حس مى

______________________________  
  ».باز گرد... به سوى پروردگارت!* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 28 - 27): 89(فجر  -)1(

  ».گرديم ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى«؛ 156): 2(بقره  -)2(

  ».د خودشنابود باد قدرت ابولهب، و نابود با«؛ 1): 111(مسد  -)3(
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  .؛ دعاى عرفه3، حديث 2، باب 226/ 95: بحار الأنوار -)4(

  224: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

بُّوا سِوَاكَ «   »حَتىَّ لمَْ يحُِ

  اين دعاى عرفه چه صدايى است؟ اين دعاى كميل چه صدايى است كه از بشر درآمده، چه صداى زيبايى است؟

  .ين چه صدايى است؟ چقدر اين صدا زيباستا »1« »ء اللهم برحمتك التى وسعت كل شى«

  :فرمايد حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله مى

جبرئيل . ديگر جاى ما نيست، جاى انسان است: شب معراج آنجايى كه جبرئيل هم نتوانست بيايد، جبرئيل به من گفت
. راه را پيدا كردم، هيچ كس ديگر نرفته بود آنجايى كه فقط من من ديگر پر پرواز ندارم، رفتم: در مقام چهارم ماند، گفت
دست راستم را نگاه كردم، على نبود، دست چپ، على نبود، رو به رويم على نبود، پشت . زند ديدم على با من حرف مى

  :سرم على نبود، متحير شدم، گفتم بپرسم، گفتم

 .زنم با صداى على با تو حرف مىنه حبيبم، من : زند، خود او كجاست؟ خطاب رسيد على با من حرف مى! يا رب
  !انسان عجب صداهاى زيبايى دارد »2«

______________________________  
  .؛ دعاى كميل706: إقبال الأعمال -)1(

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «؛ 94، حديث 3، باب 386/ 18: ، الجزء الثاني؛ بحار الأنوار233/ 2: إرشاد القلوب -)2(
ئِكَةُ تحَْدِقُ بِهِ فَـقُلْتُ ياَ اللَّهِ ص مَرَرْتُ لَيـْلَةَ أسُْرِيَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ وَ إِذَا أنَاَ بمِلََكٍ جَالِسٍ عَلَى مِنْبرٍَ مِنْ نوُرٍ وَ الْمَلاَ  قَالَ رَسُولُ 

رَئيِلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ فَـقَالَ ادْنُ مِنْهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَدَنَـوْتُ مِنْهُ وَ  سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فإَِذَا أنَاَ بِأَخِي وَ ابْنِ عَمِّي عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ جَبـْ
دُ وَ لَكِنِ الْمَلاَئِكَةُ شَكَتْ حُبَّـهَا عليه السلام فَـقُلْتُ ياَ جَبـْرئَيِلُ سَبـَقَنيِ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ إِلىَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَـقَالَ لاَ ياَ محَُمَّ 

لَةِ لِ  جمُعَُةٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يسَُبِّحُونَ اللَّهَ تَـعَالىَ وَ عَلِيٍّ فَخَلَقَ اللَّهُ هَذَا الْمَلَكَ مِنْ نوُرِ عَلِيٍّ وَ صُورَةِ عَلِيٍّ فَالْمَلاَئِكَةُ تَـزُورهُُ فيِ كُلِّ ليَـْ
  ».يُـقَدِّسُونهَُ وَ يُـهْدُونَ ثَـوَابَهُ لِمُحِبِّ عَلِيٍّ عليه السلام
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وَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ للِْخُوَارَزْمِيِّ عَنْ «؛ 3، باب 387/ 18: ، الجزء الثاني؛ بحار الأنوار234 -233/ 2: إرشاد القلوب
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ سُئِلَ بأَِيِّ لغَُةٍ خَاطبََكَ رَبُّكَ لَيـْلَةَ الْمِعْراَ  فَـقَالَ خَاطبََنيِ بِلُغَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ جِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سمَِ
ءٌ ليَْسَ كَالأَْشْيَاءِ وَ لاَأقَُاسُ باِلنَّاسِ وَ  عليه السلام وَ أَلهْمََنيِ أَنْ قُـلْتُ ياَ رَبِّ أَ خَاطبَْتَنيِ أنَْتَ أمَْ عَلِيٌّ فَـقَالَ ياَ أَحمَْدُ أنَاَ شَيْ 

مِنْ عَلِيِّ  تُكَ مِنْ نوُرِي وَ خَلَقْتُ عَلِيّاً مِنْ نوُركَِ فَاطَّلَعْتُ عَلَى سَراَئِرِ قَـلْبِكَ فَـلَمْ أَجِدْ عَلَى قَـلْبِكَ أَحَبَّ لاَأوُصَفُ بِالأَْشْيَاءِ خَلَقْ 
  ».بْنِ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام فَخَاطَبْتُكَ بلِِسَانِهِ كَيْمَا يَطْمَئِنَّ قَـلْبُكَ 

  225: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

دادند آن وقتى كه هنوز سپيده صبح نزده، تاريك است، على صورتش را روى خاك گذاشته،  اى كاش يك بار ما را راه مى
  .برد چقدر دلنواز است، اين صدا آدم را در اوج شادى و حال و پاكى مى

سازد،  ر بنى هاشم مىسازد، برو بالاتر، اين صدا قم اين صدا مالك اشتر، عمار ياسر، حجر بن عدى و رشيد حجرى مى
  .سازد اين صدا زينب مى. سازد سازد، اين صدا حسين مى اين صدا حسن مى

  .شود صداى يعقوب و اسحاق و ابراهيم دائم گوش يوسف را نوازش داده است كه يوسف به آن مقامات نائل مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  226: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   معناى فسق

17  

   ران، حسينيه هدايت

  1382رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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قبل از اينكه . از كلماتى كه قرآن مجيد زياد به كار گرفته شده كلمه فسق و مشتقات آن فاسقون، فاسقين، يفسقون است
آمد  زمانى كه خرما از غلافش بيرون مى. بردند جامعه عرب به ويژه در حجاز اين كلمه را به كار مىقرآن كريم نازل بشود 

  .يعنى خرما از غلاف بيرون آمد »1« گفت فسق انجام گرفت، عرب مى

ى بعد از اينكه وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله مبعوث به رسالت گرديد و آيات قرآن بر قلب ملكوتى و عرش
اين لغت هم به وسيله پروردگار عالم در آيات قرآن مجيد به كار گرفته شد، اما . پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله نازل شد

نه در رابطه با خرما بلكه خداوند متعال اين كلمه را درباره مردمى و گروهى يا انسانى به كار گرفت كه از آداب، و 
  .ه و معصيت و جرم و خطا بيرون آمده بودارزشهاى انسانيت به خاطر تداوم گنا

   مَثَل فاسق

  

   فاسق يعنى آن انسانى كه از فضا و چارچوب انسانيت خارج شده و ديگر به

______________________________  
قشره، و فَسَقَ الرُّطَبُ، إذا خرج عن : خرج عن حجر الشّرع، و ذلك من قولهم: فَسَقَ فلان: فسق«؛ 636: المفردات -)1(

  ».و الفِسْقُ يقع بالقليل من الذّنوب و بالكثير. هو أعمّ من الكفر

  230: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .شود عنوان انسان در پيشگاه خداوند متعال شناخته نمى

  »1« »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «

چهارپايان يا تعبير ديگر قرآن مجيد از اين گروهى كه از چارچوب انسانيت تر از  اينان يا مانند چهارپايان هستند و يا گمراه
  بر اثر كثرت گناه و تكرار گناه بيرون آمدند،

  »2« »أوُلئِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ «

  :فرمايد گاهى هم قرآن مجيد مى. اينان از همه موجودات زنده عالم شرتر و بدتر هستند
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  »3« »كَمَثَلِ الحِْمارِ «

  :فرمايد مانند و گاهى هم مى نان مانند الاغ مىاي

  »4« »فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ «

  .مانند اينان مانند سگ مى

   قرار گرفتن انسان، در گروه خاسرين و فاسقين

  

از شود،  شود و وارد جرگه حيوانات مى دهد با چه گناهانى انسان از چارچوب انسانيت خارج مى بعد قرآن مجيد توضيح مى
  شود كه هر سه مرحله را نظر اخلاق و كردار و منش و رفتار يا مانند چهارپايان، يا مانند درندگان و يا مانند شياطين مى

______________________________  
  ».ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)1(

  ».اينانند كه بدترين مخلوقاتند«؛ 6): 98(بينه  -)2(

  ».مانند درازگوشى است«؛ 5): 62(جمعه  -)3(

  ».پس داستانش چون داستان سگ است«؛ 176): 7(اعراف  -)4(

  231: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .كند قرآن مجيد بيان مى

  :سه آيه از آيات قرآن مجيد را، در اين زمينه توجه كنيد

 »ثاقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِي«
»1«  
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شكنند؛ پيمان پروردگار در اين آيه، به قرآن و ولايت  آنان كه پيمان پروردگار را بعد از اينكه استوار و محكم كرده مى
  .م السلام تفسير شده استپيغمبر و ائمه معصومين عليه

شكنند يعنى بين خود و بين خدا، بين خود و بين قرآن، بين خود و بين نبوت، بين خود و بين اهل  اين پيمان الهى را مى
به جاى اينكه به تعهد فطرى و عقلى خود را نسبت به آن منابع الهى عمل كنند، به . اندازند بيت عليهم السلام جدايى مى

  .شوند شوند، به فرهنگ دشمن و فرهنگ يهوديت و مسيحيت متعهد مى تعهد مىفرهنگ شيطان م

  .كنند شوند و روش و منش و اخلاق و كردار خود را با فرهنگ ضد خدا هماهنگ مى به فرهنگ غرب متعهد مى

  :ها پيمان شكنان هستند اين

  »وَ يَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ «

  كنند رهبران الهى خود با عالمان ربانى واجد شرايط قطع رابطه مىبا اقوام و با 

  »وَ يُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ «

______________________________  
با [اش  پس از استوارى]  كه توحيد و وحى و نبوت است[آنان كسانى هستند كه پيمان خدا را «؛ 27): 2(بقره  -)1(

شكنند و آنچه را خدا پيوند خوردن به آن را فرمان داده  مى]  منطقى با عدم وفاى به آندلايل عقلى و علمى و براهين 
اى آسمانى و اهل بيت طاهرين و خويشان[است  نمايند و در زمين تباهى و فساد بر  قطع مى]  مانند پيوند با پيامبران و كتا
  ».كنند، آنانند كه زيانكارند پا مى

  232: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

نه زمين مى   .گسترانند و سفره فسادشان را به اندازه 

خواهند فساد  فساد در اقتصاد، فساد در سياست، فساد در تعقل، فساد در ناموس، فساد در قوانين، فساد در روابط، مى
  همه جانبه كنند

  »أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ «
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اينها دچار خسران و خسارت . داند دا و قرآن انسان نمىآنان را ديگر خ. اند اينان از چارچوب انسانيت خارج شده
  :فرمايد آيه ديگر مى »1« .هستند

  »2« »فَمَنْ تَـوَلىَّ بَـعْدَ ذلِكَ فَأوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ «

يعنى بعد از نبوت انبيا و بعد از ولايت ائمه طاهرين، بعد از قرآن و بعد از اتمام حجت پروردگار در همه » بعد ذلك«
  ها كسانى كه سرپيچى كنند، طغيان كنند و ينهزم

______________________________  
: تفسير الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام، قال«؛ 361، حديث 158 -159/ 1: البرهان في تفسير القرآن -)1(
لمأخوذ عليهم بالربوبية، و لمحمد صلى االله عليه و ا» الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّه«: فقال عز و جل:... قال الباقر عليه السلام«

ا أمََرَ آله بالنبوة، و لعلي عليه السلام بالإمامة، و لشيعتهما بالمحبة و الكرامة مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ إحكامه و تغليظه وَ يَـقْطَعُونَ م
  .ماللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ من الأرحام و القرابات أن يتعاهدوهم و يقضوا حقوقه

و أفضل رحم و أوجبه حقا رحم رسول االله صلى االله عليه و آله، فإن حقهم بمحمد كما أن حق قرابات الإنسان بأبيه و 
وَ يُـفْسِدُونَ فيِ . أمه، و محمد صلى االله عليه و آله أعظم حقا من أبويه، كذلك حق رحمه أعظم، و قطيعته أفظع و أفضح

ته، و اعتقاد إمامة من قد فرض االله مخالفته أوُلئِكَ أهل هذه الصفة هُمُ الخْاسِرُونَ قد خسروا الأَْرْضِ بالبراءة ممن فرض االله إمام
  ».أنفسهم و أهليهم لما صاروا إلى النيران، و حرموا الجنان، فيا لها من خسارة ألزمتهم عذاب الأبد، و حرمتهم نعيم الأبد

كه به كار [يا از گناه او ]  در مورد حقوق ورثه[ننده پس كسى كه از انحراف وصيت ك«؛ 82): 3(آل عمران  -)2(
اصلاح دهد، گناهى بر ]  با تغيير دادن وصيت بر اساس احكام دين[بترسد، و ميان ورثه ] نامشروع و ناحقّى وصيت كند

  ».او نيست؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

  233: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .رو به شياطين بياورندپشت به حقايق كنند و 

مخصوصاً شياطين انسى كه الان در دنيا فراوان هستند، در كشور ما هم وجود دارند و همه نوع ابزار را هم در جهان در 
  اختيار دارند، پشت كنندگان به خدا و انبيا و قرآن و روكنندگان به شياطين،

  »فَأوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ «



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

  :فرمايد آيه ديگر مى »1« .هستنداز چارچوب انسانيت بيرون 

  »وَ لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ «

ها و اقوامى نباشيد كه به طور كلى خدا را از ياد بردند و جريمه از  اى مردم مؤمن، اى اهل ايمان، مانند آن مردم و ملت
ا را از ياد    .خود بردياد بردن اين شد كه خدا هم آ

يعنى غافل از اين بودند كه انسان هستند، ديگر توجهى ندارند كه انسان و مملوك پروردگار هستند، توجهى ندارند كه در 
ايى كه دچار سخت. حيطه تدبير و تصرف تكوينى و تشريعى پروردگارند    ترين و زيانبارترين بيمارى روانى آ

______________________________  
فمن أعرض عن الإيمان بمحمد بعد  أي) فَمَنْ تَـوَلىَّ بَـعْدَ ذلِكَ (« ؛ 786 -785/ 2: البيان في تفسير القرآن مجمع -)1(

ذه الأمم دون النبيين لأنه قد مضى  هذه الدلالات و الحجج و بعد أخذ الميثاق على النبيين الذين سبق ذكرهم و المقصود 
م و جاز ذلك لأن أخذ الميثاق على ال نبيين يتضمن الأخذ على أممهم و قد روي عن علي عليه السلام أنه قال لم أزما

يبعث االله نبيا آدم و من بعده إلا أخذ عليه العهد لئن بعث االله محمدا و هو حي ليؤمنن به و لينصرنه و أمره بأن يأخذ 
اد الخارجون في الكفر إلى أفحش مراتب الكفر و لم يقل الكافرون لأن المر » فأَوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ «. العهد بذلك على قومه

بتمردهم و ذلك أن أصل الفسق الخروج عن أمر االله إلى حال توبقه و في الكفر ما هو أكبر كما أن فيما دون الكفر من 
  ».المعاصي ما هو أكبر و ما هو أصغر بالإضافة إليه

  234: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  است، اند كه بيمارى خود فراموشى شده

  »1« »أوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ «

  .اند از چارچوب انسانيت، بيرون رفته

   توبه و اعاده حيثيت
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انسانى كه گرفتار فسق است، . شود معناى فسق را كه از قرآن عنايت كرديد، حالا معناى توبه بسيار ريشه دار معلوم مى
  .رويش باز است يعنى دچار بيرون شدن از چارچوب انسانيت است، در توبه به

اش به اين كيفيت بايد باشد كه تمام آثار،  توبه او به معناى اعاده حيثيت انسانيت است، يعنى اگر بخواهد توبه كند، توبه
كن كردن آن علائم حيوانى و آثار حيوانى به  كن كند، كه با ريشه هاى حيوانيت را در وجود خودش ريشه علائم، و نشانه

  .ى وصل شدن به آمرزش و رحمت و شفاعت شافعين راه پيدا بكندبارگاه ربوبيت حق برا

اگر چنانچه توبه او اعاده حيثيت انسانيت نباشد، يعنى برگشت از حيوانيت به فضاى انسانيت نباشد، آن توبه قابل قبول 
د، يعنى يك كسى كه در جامعه، اخلاق روباه را دار   »2« .نيست و مغفرت و رحمت و شفاعت شامل حال او نخواهد بود

  گيرد تقلب در گفتار، تقلب در نوشتار، تقلب در سياست، تقلب در آدم متقلبى است و در هر مقامى كه قرار مى

______________________________  
و مانند كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى  «؛ 19): 59(حشر  -)1(

  ».فاسقانندكرد؛ اينان همان 

عْتُهُ يَـقُولُ التَّائِبُ مِنَ «؛ 10، باب التوبة، حديث 435/ 2: الكافي -)2( عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سمَِ
نْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ وَ الْمُقِيمُ عَلَى الذَّنْبِ وَ هُوَ مُسْتـَغْفِرٌ مِنْهُ كَالْمُسْتـَهْزئِِ    ».الذَّ

  235: ا و لغزشهاى نفس، صارزش ه

كند، اين روباه مسلك، راهى به بارگاه حضرت حق براى مغفرت و رحمت و شفاعت  اقتصاد، تقلب در خريد و فروش مى
  .ندارد

اگر كسى واقعا بيدار شود كه داراى حالت روباه مسلكى است، و اين حالت را رها كند، وبه چارچوب انسانيت كه 
است، فضاى حق است، فضاى بى تقلبى و بى دوز و كلكى است، برگردد، همين  فضاى صدق است، فضاى درستى

برگشت او توبه واقعى است ولو اينكه با زبانش استغفار نكند، و با دست و سر، قرآن به سر نگيرد و با چشمش هم  
  .خواهد شد همين برگشت از روباه مسلكى توبه است، و شايسته مغفرت و رحمت خدا و شفاعت شفيعان. گريه نكند

انسانى كه گرگ طبيعت است، دندانى تيز كرده براى دريدن يوسفان، دندانى تيز كرده براى كشتن برادران، دندانى تيز كرده 
اى  براى به چاه انداختن ياران، چنگالى را نشان داده براى دريدن شكم مردمان، اين شخص بگويد استغفر االله فايده
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 »1« .تى به شهر انسانيت سفر بكند تا مورد مغفرت، رحمت و شفاعت قرار بگيردندارد، اين بايد از شهر گرگ صف
گويد، به خودش دروغ  گويد، به خانواده دروغ مى انسانى كه پايه زندگى خود را بر كذب قرار داده، به خدا دروغ مى

گويد من  مى. دروغ عملى داردنه فقط دروغ زبانى، بلكه . گويد گويد، به همسايه دروغ مى گويد، به جامعه دروغ مى مى
   گويد من مسلمانم، ولى آثار اسلام در او نيست، خانم است، دختر خانم است، مى

______________________________  
رِي مَا الاِسْتِغْفَارُ وَ قاَلَ عليه السلام لِقَائِلٍ قَالَ بحَِضْرتَِهِ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ أَ تَدْ «؛ 417حكمت : ج البلاغه -)1(

لثَّانيِ الْعَزْمُ عَلَى تَـرْكِ الْعَوْدِ إِليَْهِ أبََداً وَ الاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلهُاَ النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَ ا
لَيْكَ ينَ حُقُوقَـهُمْ حَتىَّ تَـلْقَى اللَّهَ أمَْلَسَ ليَْسَ عَلَيْكَ تبَِعَةٌ وَ الرَّابِعُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ كُلِّ فَريِضَةٍ عَ الثَّالِثُ أَنْ تُـؤَدِّيَ إِلىَ الْمَخْلُوقِ 

لأَْحْزاَنِ حَتىَّ تُـلْصِقَ الجِْلْدَ باِلْعَظْمِ وَ ضَيَّـعْتـَهَا فَـتُـؤَدِّيَ حَقَّهَا وَ الخْاَمِسُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ اللَّحْمِ الَّذِي نَـبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَـتُذِيبَهُ بِا
نـَهُمَا لحَْمٌ جَدِيدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ تذُِيقَ الجِْسْمَ أَلمََ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقـْتَهُ حَلاَوَةَ الْمَعْ    ».صِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَـقُولُ أَسْتَـغْفِرُ اللَّهَ يَـنْشَأَ بَـيـْ

  236: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .گويد كه من مسلمانم او در عمل به خدا دروغ مى. كند مسلمانم ولى هر روز چهارده آيه حجاب قرآن را لگد مال مى

  گويد آن كسى كه مى

  »1« »إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ «

   اين دروغگوست و مشمول آيه. ولى دلش با خدا نيست

  »2« »ى الْكاذِبِينَ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَ «

  .باشد مى

ى كرده است،  كند، خدا كه مؤمن را لعنت نمى خدا كه مسلمان را لعنت نمى كند، خداوند از لعنت كردن به مسلمان 
يعنى از فضاى كذب و دروغ به فضاى سلامت . توبه يعنى اعاده انسانيت. شود خارج از حدود انسانيت است معلوم مى

  .رگردد تا مغفرت و رحمت و شفاعت از انسان استقبال بكنندعمل و زبان و انديشه ب

   تكبر، دليل خروج از انسانيت
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داند و خود را آقاى ديگران  آن كسى كه دچار استكبار روحى است، خود بزرگ بين است و ديگران را خادم خود مى
دارد؛ چرا به من سجده نكردى، من  كند، براى خودش يك مكتبى عين مكتب شيطان پندارد، هيچ انتقادى را قبول نمى مى

ترم، من مى   .دهم دانم بايد چگونه زندگى بكنم، من حرف تو را براى سجده كردن به آدم گوش نمى از او 

______________________________  
  ».خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى تنها تو را مى!] پروردگارا[« ؛ 5): 1(فاتحه  -)1(

  ».پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم«؛ 61): 3(آل عمران  -)2(

  237: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

متكبر و خود بزرگ بين خارج از حدود انسانيت است، ديگران را كوچك دانستن و خود را بزرگ دانستن خارج از حدود 
پسندند، توبه او به اين است كه  را نمىپسندد، انبيا و ائمه عليهم السلام اين حال  خدا اين حال را نمى. انسانيت است

  .بناى كبر را خراب كند و بناى فروتنى و تواضع را بسازد

  »1« .در برابر مردم فروتنى كند و در خانه و اداره و جامعه آسان و فروتن بشود. ها فروتن بشود به تمام نعمت

   سخن حضرت سجاد عليه السلام درباره تواضع

  

تر بداند، چون مردم يا در عمر از ما بزرگترند ولو يك : فرمايد ىحضرت سجاد عليه السلام م مسلمان همه را از خودش 
  .اند دقيقه يا كوچكترند، يك ساعت از ما ديرتر به دنيا آمده

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى

تر  يشتر داشته، فكر كن يك االله اكبر اضافهآن كسى كه از تو زودتر به دنيا آمده ولو يك دقيقه، فرصت براى يك االله اكبر ب
تر است و آن كسى كه يك دقيقه از تو ديرتر به دنيا آمده، ديرتر متولد شده، فرصت كمترى براى   از تو گفته، پس از تو 

   گناه
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______________________________  
 عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَا مِنْ عَبْدٍ عَنْ أَبيِ «؛ 20788، باب تحريم التكبر، حديث 376/ 15: وسائل الشيعة -)1(

عْظَمَ النَّاسِ فيِ نَـفْسِهِ وَ أَصْغَرَ النَّاسِ فيِ إِلاَّ وَ فيِ رَأْسِهِ حَكَمَةٌ وَ مَلَكٌ يمُْسِكُهَا فإَِذَا تَكَبَّـرَ قَالَ لَهُ اتَّضِعْ وَضَعَكَ اللَّهُ فَلاَ يَـزاَلُ أَ 
فْسِهِ وَ أَرْفَعَ النَّاسِ فيِ تَـوَاضَعَ رَفَـعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثمَُّ قَالَ لَهُ انْـتَعِشْ نَـعَشَكَ اللَّهُ فَلاَ يَـزاَلُ أَصْغَرَ النَّاسِ فيِ ن ـَ أَعْينُِ النَّاسِ وَ إِذَا

  ».أَعْينُِ النَّاسِ 

دٍ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام أَنَّ عَلِياًّ عليه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ «؛ 20790، باب تحريم التكبر، حديث 376/ 15: وسائل الشيعة
لأَْرْضِ ثمَُّ قَالَ لَهُ تَـوَاضَعْ وَضَعَكَ اللَّهُ وَ السلام قاَلَ مَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلاَّ وَ ناَصِيَتُهُ بيَِدِ مَلَكٍ فإَِنْ تَكَبَّـرَ جَذَبَهُ بِنَاصِيَتِهِ إِلىَ ا

  ».نَاصِيَتِهِ ثمَُّ قاَلَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ رَفَـعَكَ اللَّهُ وَ لاَوَضَعَكَ بِتـَوَاضُعِكَ للَِّهِ إِنْ تَـوَاضَعَ جَذَبَهُ بِ 

  238: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ترند تر است، پس همه از تو    كنيد؟ چرا تكبر مى »1« .داشته، احتمال بده كه كمتر از تو گناه كرده، پس از تو 

دانيد كه براساس اين حال مردم را نپذيريد، در را به روى مردم ببنديد، شانه بالا بيندازيد  ان بالاتر مىچرا خود را از ديگر 
  .براى مردم و از گشودن گره كار مردم رو برگردانيد و مردم را كوچك ببينيد

وزيرى را قبول   على بن يقطين نخست وزير عصر هارون الرشيد كه به اجازه موسى بن جعفر عليهما السلام پست نخست
  .كرده بود، يك بار فقط يك شيعه را راه نداد، گفت من وقت ندارم، بگوييد يك وقت ديگر بيايد

حاجى وقتى اعمالش تمام . وقتى با لباس مبدل به مكه آمد و اعمال حجش را انجام داد، با اينكه در روايات آمده است
اش نيست، ولى اين نخست وزير حج انجام  هيچ گناهى در پروندهشود مانند روزى است كه از مادر متولد شده، ديگر  مى

داده، وقتى آمد مدينه، سحر كه مأمورين هارون الرشيد هم او را نبينند، درب خانه موسى بن جعفر عليهما السلام را زد، 
  .حضرت آمد پشت در و گفت من وقت ندارم تو را ملاقات كنم

  دهيد؟ ت من چه كردم كه مرا را راه نمىكرد و گف سه شبانه روز در زد و گريه مى

ابراهيم جمال را چرا در اداره راه ندادى؟ وقت ندارم يعنى چه؟ چرا روى صندلى نخست وزيرى كسى را كوچك ديدى : فرمود
كنند در بين اينها اولياى  دانى، شايد اينهايى كه به تو مراجعه مى و بى ارزش و قرب راهش ندادى مگر كيستى؟ تو چه مى

   اص خدا وجود داشته باشد، كه وقتى تكبر كنى، او دل شب بلند شود و يك قطرهخ
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______________________________  
قاَلَ عَلِيُّ بْنُ «، احتجاجه عليه السلام في أشياء شتى من علوم الدين؛ 320/ 2: الإحتجاج على أهل اللجاج -)1(

وَ إِنْ عَرَضَ لَكَ إِبلِْيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ بأَِنَّ لَكَ فَضْلاً ... اكَ أَنْ تُـعْجَبَ مِنْ نَـفْسِكَ بِذَلِكالحُْسَينِْ عليه السلام هَيـْهَاتَ هَيـْهَاتَ إِيَّ 
يماَنِ وَ الْعَمَلِ ال رٌ مِنيِّ وَ إِنْ كَانَ أَصْغَرَ صَّالِحِ فَـهُوَ خَي ـْعَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبـْلَةِ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ أَكْبـَرَ مِنْكَ فَـقُلْ قَدْ سَبـَقَنيِ بِالإِْ

ينٍ مِنْ ذَنْبيِ وَ فيِ شَكٍّ مِنْ أمَْرهِِ فَمَا مِنْكَ فَـقُلْ قَدْ سَبـَقْتُهُ باِلْمَعَاصِي وَ الذُّنوُبِ فَـهُوَ خَيـْرٌ مِنيِّ وَ إِنْ كَانَ تِرْبَكَ فَـقُلْ أنَاَ عَلَى يَقِ 
  »...ليِ أَدعَُ يقَِينيِ لِشَكِّي

  239: هاى نفس، صارزش ها و لغزش

متكبر اگر متواضع بشود، يعنى  »1« .اشك بريزد و بگويد اى خدا و همان اى خدا گفتن او هزار گره به زندگيت بيندازد
كند، مغفرتش را نصيب  آمرزد، رحمتش را نصيب او مى به دايره انسانيت برگردد، چون كبر مال شيطان است، خدا او را مى

  .شود شفيعان مى كند، و شايسته شفاعت او مى

   گناه جابجايى مقام و منصب

  

. اند اين جايگاه را تغيير دهند يعنى آن كسى را كه برايش جايگاهى گذاشته. يك گناه بسيار سنگين جابجايى مقام است
كسى مثل اميرالمؤمنين على عليه السلام كه شايسته امامت است، در صف مأمومين قرار بدهند و ديگرى را به امامت 

   خابانت

______________________________  
وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصُّوفيِِّ قَالَ اسْتَأْذَنَ «؛ 105، حديث 4، باب 85/ 48: بحار الأنوار -)1(

قْطِينٍ الْوَزيِرِ فَحَجَبَهُ فَحَجَّ عَلِيُّ بْنُ يَـقْطِينٍ فيِ تلِْكَ السَّنَّةِ فَاسْتَأْذَنَ إِبْـراَهِيمُ الجَْمَّالُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَبيِ الحَْسَنِ عَلِيِّ بْنِ ي ـَ
تُكَ لأِنََّكَ يِّدِي مَا ذَنْبيِ فَـقَالَ حَجَبْ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مَوْلاَناَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ فَحَجَبَهُ فَـرَآهُ ثاَنيَِ يَـوْمِهِ فَـقَالَ عَلِيُّ بْنُ يَـقْطِينٍ ياَ سَ 
الُ فَـقُلْتُ سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ مَنْ ليِ حَجَبْتَ أَخَاكَ إِبْـراَهِيمَ الجَْمَّالَ وَ قَدْ أَبىَ اللَّهُ أَنْ يَشْكُرَ سَعْيَكَ أَوْ يَـغْفِرَ لَكَ إِبْـراَهِيمُ الجَْمَّ 

وَ هُوَ بِالْكُوفَةِ فَـقَالَ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ فاَمْضِ إِلىَ الْبَقِيعِ وَحْدَكَ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـعْلَمَ  بِإِبْـراَهِيمَ الجَْمَّالِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ وَ أنَاَ باِلْمَدِينَةِ 
أَنْ أنَاَخَهُ عَلَى  يبَ وَ لمَْ يَـلْبَثْ بِكَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ وَ غِلْمَانِكَ وَ اركَْبْ نجَِيباً هُنَاكَ مُسْرَجاً قاَلَ فَـوَافىَ الْبَقِيعَ وَ ركَِبَ النَّجِ 

ارِ وَ مَا يَـعْمَلُ عَلِيُّ بْنُ باَبِ إِبْـراَهِيمَ الجَْمَّالِ بِالْكُوفَةِ فَـقَرعََ الْبَابَ وَ قَالَ أنَاَ عَلِيُّ بْنُ يَـقْطِينٍ فَـقَالَ إِبْـراَهِيمُ الجَْ  مَّالُ مِنْ دَاخِلِ الدَّ
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مَوْلىَ يَـقْطِينٍ ياَ هَذَا إِنَّ أمَْرِي عَظِيمٌ وَ آلىَ عَلَيْهِ أَنْ يأَْذَنَ لَهُ فَـلَمَّا دَخَلَ قَالَ ياَ إِبْـراَهِيمُ إِنَّ الْ  يَـقْطِينٍ الْوَزيِرُ بِبَابيِ فَـقَالَ عَلِيُّ بْنُ 
هُ فَامْتـَنَعَ عليه السلام أَبىَ أَنْ يَـقْبـَلَنيِ أَوْ تَـغْفِرَ ليِ فَـقَالَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكَ فَآلىَ عَلِيُّ بْنُ يَـقْطِينٍ عَلَى إِ  بْـراَهِيمَ الجَْمَّالِ أَنْ يَطَأَ خَدَّ

 ثمَُّ انْصَرَفَ وَ ركَِبَ آلىَ عَلَيْهِ ثاَنيِاً فَـفَعَلَ فَـلَمْ يَـزَلْ إِبْـراَهِيمُ يَطَأُ خَدَّهُ وَ عَلِيُّ بْنُ يَـقْطِينٍ يَـقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ  إِبْـراَهِيمُ مِنْ ذَلِكَ فَ 
  ».بِلَهُ خَهُ مِنْ لَيـْلَتِهِ بِبَابِ الْمَوْلىَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام باِلْمَدِينَةِ فأََذِنَ لَهُ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ فَـقَ النَّجِيبَ وَ أنَاَ

  240: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .كنند، اين جابجايى، كار فاسق است

  .نفعى نداردكسى كه دانش كارى را دارد در جايى قرار بدهند كه وجودش هيچ 

پسنديم جاى او  گويند چون در دار و دسته ما نيست نبايد در جايگاه الهى و انسانيش باشد، او برود هر كه را ما مى مى
  .قرار بدهيم

ايى به جوامع وارده كرده است كه بعضى اين جابجايى در تاريخ انجام گرفته و هنوز هم مى هايش مثل جابجا   گيرد و چه زيا
ايش جبران نشده استكردن اميرالم   .ؤمنين عليه السلام تا به حال زيا

هاى نابجاى خطرناك و زيانبارِ براى دين و  هاى نابجا برگردم، يعنى اين جابجايى توبه، يعنى من كه قدرت دارم از اين جابجايى
  .براى كشور و براى ملت را رها بكنم

گويند برو، اما آن كسى كه انسان است  تش را از دست داده مىگويد برو، بلكه به آن كسى كه انساني خدا به انسان نمى
 :گويند مى. بنده من »2« »يا عِبادِيَ « :گويند مى. بيا »1« »تَعالَوْا« :گويند گردد، مى و آن كسى كه به انسانيت بر مى

رحمت براى تو گذاشته، شفاعت و مغفرت براى تو  »4« »وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ « :گويند مى »3« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا«
  برو: گويند است، اما آن كسى كه از چارچوب انسانيت بيرون است، تا بيرون است مى

  »5« »يَـوْمِ الدِّينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلى* قالَ فَاخْرجُْ مِنْها فإَِنَّكَ رَجِيمٌ «

______________________________  
  .61): 3(مران آل ع -)1(

  .53): 39(زمر  -)2(
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  .104): 2(بقره  -)3(

  .119): 11(هود  -)4(

و حتما لعنت * بيرون رو كه بى ترديد تو رانده شده اى؛]  جايگاه[از آن : گفت] خدا[« ؛ 78 -77): 77(ص  -)5(
  ».من تا روز قيامت بر تو باد

  241: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   اقعىبشارت به توبه كنندگان و 

  

  .گويند بياييد به تمام آنانى كه داراى آثار انسانيت هستند، با يك دنيا محبت مى

گويند بياييد، در  گويند بياييد در انتظارتان هستيم، ارواح ائمه مى ارواح انبيا مى. گويد بيا در انتظارت هستم خدا مى
بياييد، منتظرتان هستم تا با شفاعت ما قلم پروردگار گويد  انتظارتان هستيم، وجود مبارك امام زمان عليه السلام مى

ها حركت كنيد به  شما انسان. به كرامت و حق ثبت كند. مقدرات شما را به سعادت و عافيت دنيا و آخرت رقم بزند
  :بشتابيد »سارعُِوا« جانب من و رحمت من،

  »1« »وَ الأَْرْضُ  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ   إِلى«

ايى هم كه مى   :فرمايد خواهند به انسانيت برگردند، مى به آ

  »أنَْـفُسِهِمْ   يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى«

  :اى كسانى كه صفات و آثار انسانيت را درهم كوبيديد، و موجودى وجودتان را باختيد، از رحمت من نااميد نباشيد

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ «   »2« »الذُّنوُبَ جمَِ
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مت، از خوردن مال حرام، از بى حجابى و . همه فرد فرد جامعه بايد توبه كنند. همه توبه كنيد از دروغ، از غيبت، از 
   بدحجابى همه بايد توبه كنند تا جامعه روى به

______________________________  
نايش «؛ 133): 3(ان آل عمر  -)1( شتى كه  ها و زمين است  آسمان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و 

  ».بشتابيد

از رحمت خدا نوميد نشويد، ! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه «؛ 53): 39(زمر  -)2(
  ».آمرزنده و مهربان است آمرزد؛ زيرا او بسيار يقيناً خدا همه گناهان را مى

  242: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .صلاح پيش رود

   اثر توبه

  

  :فرمايد همه توبه كنيد، خدا مى

  »لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ «

ها از كارتان باز  شود، گره مىبا اين توبه واقعى مشكلاتتان حل . كنم درهاى بركات آسمان و زمين را به رويتان باز مى
  .شود ها بر طرف مى شود، ناامنى ها از سر جامعه برداشته مى شود، مضيقه كن مى تنگناها ريشه. شود مى

  »1« »آمَنُوا وَ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ   وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى«

دانيد با چه خدايى روبرو هستيد؟ خدايى كه منتظر توبه فرعون بود، به  واقعى و جدى شما هستند، شما مىمنتظر توبه، توبه 
  :موسى و به برادرش گفت

  »فِرْعَوْنَ   اذْهَبا إِلى«
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به آنان نگفت برويد سر فرعون را قطع كنيد يا خانه فرعون را بر سر او خراب كنيد، به موسى نگفت برو با خشونت در 
  :فرعون فرياد بزن، بلكه به موسى و هارون فرمودمقابل 

  »2« »فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً لَيِّناً *  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهَبا إِلى«

______________________________  
]  ىِ درها[كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى«؛ 96): 7(اعراف / -)1(

  ».گشوديم بركاتى از آسمان و زمين را بر آنان مى

پس با گفتارى .* سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او «؛ 44 - 43): 20(طه  -)2(
  ».نرم به او بگوييد

  243: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  با نرمى و مدارا و با محبت با اين دشمن من حرف بزنيد

  »1« » لَعَلَّهُ يَـتَذَكَّرُ أَوْ يخَْشى«

كرد، خداوند از همه گذشته او گذشت  اگر فرعون توبه مى. به اميد اينكه بيدار بشود و حالت خشيت از مرا پيدا بكند
  .نمود ولى توبه نكرد مى

د از اطراف بدنش خون كشي عبداللّه عليه السلام هفتاد و يك داغ ديده بود، گرسنه و تشنه بود، نفس كه مى حضرت ابى
نوك تيز نيزه را كنار اسب در زمين فرو كرد، جاى نيزه را . پسر فاطمه ديد طاقت ندارد كه روى اسب بنشيند. آمد مى

هفتاد و يك نفر از ! اى ياران بنى اميه! اى يزيديان: به مردم رو كرد. مردم هم ساكت شدند. محكم كرد، به نيزه تكيه داد
  .هر كدامشان در گذشته و آينده جهان نمونه نداشتند ياران مرا كشتيد كه

قمر بنى هاشم يگانه بود، على اكبر يگانه بود، حبيب بن مظاهر يگانه بود، همه هفتاد و يك نفر را قطعه قطعه كرديد، من 
گلوى مرا باز كنيد، اگر  . پذيرد كنم قبل از اينكه خون مرا بريزيد اگر توبه كنيد، خداوند توبه شما را مى به شما اعلام مى

  »2« .شود، من منتظرم همه برگرديد ولى برنگشتند درب توبه بسته مى
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______________________________  
  ».]و از سركشى باز ايستد[يا بترسد ] آيين حق را بپذيرد[اميد است كه هوشيار شود و «؛ 44): 20(طه  -)1(

اللَّهِ إِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبرٍِّ لا يُـؤْمِنُ بِيـَوْمِ الحِْسابِ وَ قَالَ عليه  ثمَُّ ناَدَى ياَ عِبَادَ «؛ 98/ 2: الإرشاد -)2(
  ».السلام مَوْتٌ فيِ عِزٍّ خَيـْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فيِ ذُلٍّ 

اق و جلهم يسمعون فقال ثم دعا الحسين عليه السلام براحلته فركبها و نادى بأعلى صوته يا أهل العر «؛ 97/ 2: الإرشاد
أيها الناس اسمعوا قولي و لا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي و حتى أعذر إليكم فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك 

  ».أسعد و إن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا رأيكم ثم لا يكن أمركم

بْنُ الحَْسَنِ أنََّهُ لَمَّا نَـزَلَ الْقَوْمُ بِالحُْسَينِْ وَ أيَْـقَنَ أنََّـهُمْ قَاتلُِوهُ قَالَ  الحِْلْيَةُ رَوَى محَُمَّدُ «؛ 26، باب 192/ 44: بحار الأنوار
نْـيَا قَدْ تَـغَيَّـرَتْ وَ تَـنَكَّرَتْ وَ أَدْبَـرَ مَعْرُو  لمَْ يَـبْقَ مِنـْهَا إِلاَّ  فُـهَا وَ اسْتَمَرَّتْ حَتىَّ لأَِصْحَابِهِ قَدْ نَـزَلَ مَا تَـرَوْنَ مِنَ الأَْمْرِ وَ إِنَّ الدُّ

ناَءِ وَ إِلاَّ خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى الْوَبِيلِ أَ لاَتَـرَوْنَ الحَْقَّ لاَيُـعْمَلُ بِهِ وَ الْبَاطِلَ   لاَيُـتـَنَاهَى عَنْهُ ليِـَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فيِ لِقَاءِ كَصُبَابةَِ الإِْ
  ».عَادَةً وَ الحَْيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلاَّ بَـرَماً وَ أنَْشَأَ مُتَمَثِّلاً لَمَّا قَصَدَ الطَّفاللَّهِ وَ إِنيِّ لاَأرََى الْمَوْتَ إِلاَّ سَ 

  244: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

با يك چنين خدايى روبه رو هستيد، با يك كلمه با يك اقرار با يك تعهد، كه خدايا من آمدم از حالات غيرانسانى برگردم، 
  بخشد، يك چنين قرارى با خدا ببنديد، به خودش قسم، تمام گذشته ما را مى. انسانى خود را برگردانمو حيثيت 

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «   »1« »إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

. وبه كرد، خدا چرا قبول نكرديابن رسول االله، فرعون كه ت: حضرت رضا عليه السلام نشسته بودند يك نفر به ايشان گفت
اى ندارد، يك علت  در امواج دريا كه كار از كار گذشته بود مرگ را ديد توبه كرد، اين توبه كه فايده: حضرت فرمود

ديگرش هم اين است كه وقت فرو رفتن در آب به موسى ناله كرد، اى موسى مرا نجات بده، ولى من به موسى گفتم 
  .كردم ه بودى، اگر به خودم ناله زده بود، قبولش مىفرعون را كه تو خلق نكرد

  توبه حرّ  »2«
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تر است يا گناه حرّ بن يزيد رياحى؟ يقينا گناه حر، گناه حر اين بود كه جلوى ابى عبداالله  آيا گناهان دوره عمر ما سنگين
   گذارم بروى، نه مكه نمى: را گرفت؛ گفت

______________________________  
  ».آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است يقيناً خدا همه گناهان را مى«؛ 53): 39(زمر  -)1(

عَنِ الرِّضَا عليه السلام أنََّهُ سُئِلَ لأَِيِّ عِلَّةٍ اغرق اللَّهُ عزوجل «؛ 22، باب 77/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السلام -)2(
يماَنُ عِنْدَ رُؤْيةَِ الْبَأْسِ غَيـْرُ مَقْبُولٍ وَ ذَلِكَ حُ فِرْعَوْنَ وَ قَدْ آمَنَ بِهِ وَ أقََـرَّ بتِـَوْ  كْمُ اللَّهِ حِيدِهِ قَالَ لأِنََّهُ آمَنَ عِنْدَ رُؤْيةَِ الْبَأْسِ وَ الإِْ

  ».تَـعَالىَ ذكِْرهُُ فيِ السَّلَفِ وَ الخْلََفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَـلَمَّا رَأَوْا بأَْسَنا الآْيَـتـَينِْ 

  245: رزش ها و لغزشهاى نفس، صا

  .بروى و نه يمن بروى، نه مدينه بروى و نه كوفه بروى

امام عليه السلام را اينقدر نگه داشت تا سى هزار نفر گرگ امام عليه السلام را محاصره كردند و با يارانش كشتند، ولى 
ا و صبح عاشورا يك مقدار فكر كرد، ديد عجب گناه عظيمى را مرتكب شده، يك گ ناه بى نمونه، بار اين گناه كمر آسما

ا و زمين گران آمد شكست، چنانچه در زيارت عاشوراست، كه مى زمين را مى . گوييم يا اباعبداالله مصيبت تو بر همه آسما
 چه مصيبتى، بعد از جلوگيرى حر، چه اتفاق عجيبى افتاد كه حضرت زين العابدين عليه السلام روى منبر مسجد شام زار

مردم كسى را كشتيد كه ماهيان دريا برايش گريه كردند، پرندگان هوا برايش گريه كردند، ملائكه گريه  : زار گريه كرد و گفت
  .كردند، جن گريه كرد و اين كار حر بود

ر، بابا بيا طرف ابى عبداالله برويم، گفت پد: اما حرّ اول طلوع آفتاب پسرش على را صدا كرد كه هيجده سالش بود، گفت
كنى  اش، به اين مردم قاتل تحويل دادى، فكر مى كشى، تو هشت روز جلوى پسر پيامبر را گرفتى، با زن و بچه خجالت نمى

اندازم   كنم و مى هايم را پر خاك مى شناسى، من چكمه پسرم تو حسين را نمى: دهد، گفت بروى پيش امام حسين راهت مى
  .را بگير، مرا طرف پسر فاطمه برسانكنم، تو دست م گردنم، اين گردنم را كج مى

ها ابى عبداالله بيرون آمد، قمر بنى هاشم بيرون آمد، تا چشمش به ابى عبداالله افتاد گفت اول بپرسم و  چند قدمى خيمه
  .توانم از اين حيوانيتى كه دچارش بودم به انسانيت برگردم بقيه قدمها را بردارم، صدا زد من مى

  »1« .چرا سرت را پايين انداختى؟ ابى عبداالله آغوشش را باز كرد: رمودامام حسين عليه السلام ف
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______________________________  
فلما رأى الحر بن يزيد أن القوم قد صمموا على قتال الحسين عليه السلام قال لعمر بن ... «؛ 98/ 2: الإرشاد -)1(

يسره أن تسقط الرءوس و تطيح الأيدي قال أفما لكم فيما عرضه و االله قتالا أ عمر أمقاتل أنت هذا الرجل قال إي سعد أي
فأقبل الحر حتى وقف من الناس موقفا و معه رجل . عليكم رضى قال عمر أما لو كان الأمر إلي لفعلت و لكن أميرك قد أبى

قال قرة فظننت و االله أنه من قومه يقال له قرة بن قيس فقال له يا قرة هل سقيت فرسك اليوم قال لا قال فما تريد أن تسقيه 
فقال له الحر إني و االله أخير نفسي بين الجنة و النار فو  000يريد أن يتنحى فلا يشهد القتال و يكره أن أراه حين يصنع 

ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين عليه السلام فقال له جعلت فداك يا ابن . االله لا أختار على الجنة شيئا و لو قطعت و حرقت
أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع و سايرتك في الطريق و جعجعت بك في هذا المكان و ما ظننت أن القوم  رسول االله

م ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت منك الذي  يردون عليك ما عرضته عليهم و لا يبلغون منك هذه المنزلة و االله لو علمت أ
ن ذلك توبة فقال له الحسين عليه السلام نعم يتوب االله عليك فانزل ركبت و إني تائب إلى االله تعالى مما صنعت فترى لي م

قال فأنا لك فارسا خير مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة و إلى النزول ما يصير آخر أمري فقال له الحسين عليه السلام 
   لحسين عليه السلام يقولفاستقدم أمام الحسين عليه السلام ثم أنشأ رجل من أصحاب ا. فاصنع يرحمك االله ما بدا لك

  لنعم الحر حر بني رياح
 

  و حر عند مختلف الرماح

  و نعم الحر إذ نادى حسين
 

 «و جاد بنفسه عند الصباح
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  .به خدا قسم، الان آغوش رحمت خدا براى همه شما باز است

 غرق گنه نااميد مشو زدربار ما
 

 بود در همه دم كار ماكه عفو كردن 

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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   نقش دوست در سرنوشت انسان
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   ران، حسينيه هدايت

  1382رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اگر زلف زندگى انسان، به دوستان . واقعى را به انسان شناسانده است سوره مباركه يوسف، دوستان حقيقى و دشمنان
شود كه باعث انتقال خير و نيكى و احسان خاص  اى ميان او و منابع خير كامل ايجاد مى واقعى او گره بخورد، رابطه

شود؛ اما  ى تبديل مىنشين، به انسان عرشى و ملكوت در سايه اين انتقال است كه انسان خاك. گردد ايشان به انسان مى
اگر زلف حيات انسان، به دشمنان او گره بخورد، ميان او و منابع شر، گره خورده است و باعث اخلال در حالات روان 

  :كشاند ايت زير صفر مى كند و او را به بى شود، انسان را به منبع شر تبديل مى انسان مى

  »1« »ثمَُّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ «

تر أفعل تفضيل است؛ مثلاً خداوند درباره پاداش اعمال  تر، كه خوب أفعل تفضيل است؛ مانند خوب و خوب أسفل
  :فرمايد مى

  »2« »بِأَحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ «

______________________________  
  ».بازگردانديمترينِ پَستان  پست]  مرحله[به ]  به سبب گناهكارى[آن گاه او را «؛ 5): 95(تين  -)1(

ترين عملى كه همواره انجام مى«؛ 96): 16(نحل  -)2(   ».دهيم اند، مى داده پاداششان را بر پايه 
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ترين نماز او مى ترين عمل است. دهيم نماز هشتاد سال نماز را به اندازه    .ملاك، 
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   بدترين، گناه جبران نكردن گناه است

  

گردانيم و ايشان را به  هاى آنان را برمى كاران جبران نكنند، بدى موارد أفعل تفضيل، همين جا است كه اگر گناه يكى از
اگر بتوان با چشم دل، معناى عينى أسفل السافلين . تر ندارد گردانيم كه ديگر جايى براى پستى بيش ترين درجه بازمى پست

دهد كه اين قدر او را به هم بريزد تا از  خود انسان، به دشمن راه مى. يستدا را ديد، همان لحظه، قلب انسان از ترس مى
نمونه اين شيطان را خداوند در سوره مباركه فرقان، ضمن يك داستان بيان كرده است كه . تر شود ها هم پست پست

  .متأسفانه اين نوع شيطان در كشور ما نيز در همه شؤون هست

  :»ذكر است«هاى كتاب خدا  داستان اين است كه يكى از نام

  »1« »إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ «

  .شود، ياد خدا، قيامت، صراط و پرونده اعمال گذشته و آينده يعنى اين كتاب، حقايق شهودى را به شما يادآور مى

  .ه سوى خدا برودتواند ب اى در اين فضا نمى شود و يك ذره كار و غافل مى انسانى كه از قرآن بريده شود، فراموش

   شخص جسور و اهانت به پيامبر اكرم

  

______________________________  
  ».هستيم]  از تحريف و زوال[همانا ما قرآن را نازل كرديم، و يقيناً ما نگهبان آن «؛ 9): 15(حجر  -)1(
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يكى . پيش خود فكر كرد كه سران قوم و خويشان خود را هم دعوت كنم. اى بيندازد خواست سفره يك نفر پول دارى مى
رسول خدا صلى االله عليه . دلم مى خواهد براى ناهار تشريف بياوريد: گفت. از اين سران، پيامبر صلى االله عليه و آله بود

ميهمان به : او گفت. آيم خورم، ولى چون دعوت كردى، مى غذاى او نمىمن از . پرست است اين خانه بت: و آله فرمود
من چه كار كنم تا شما بياييد و از اين سفره، : سپس گفت. خانه من بيايد، ولى چيزى نخورد؟ اين براى من كشنده است
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ى باطل و مسلمان شو و شهادت به توحيد و رسالت من بده و بگو كه از همه معبودها: غذا بخوريد؟ حضرت گفت
  .حضرت آمدند، غذا خوردند و رفتند. هاى منفى بريدم فرهنگ

اى و مسلمان هم  ام كه ميهمانى داشتيد و اين آقا را هم دعوت كرده شنيده: فردا ابى بن خلف به اين شخص گفت
  .بله: گفت. اى شده

  .من و دوستانم قصد داريم رابطه خود را با تو قطع كنيم: گفت

  »1« »فيِ صُدُورِ النَّاسِ  الَّذِي يُـوَسْوِسُ «

  :فرمايد همه را رها كردى و رفتى؟ در همين جا است كه خداوند مى! اى بيچاره

اين، نقطه . شود به اين چند موج ظاهرى فريب نخور گير مى چند روز ديگر، اسلام جهان! سختى و تنهايى را تحمل كن
  .شوند ها از همين نقطه جهنمى مى جهنمى همه اين. خطرناكى است كه انسان در اين نقطه تصميم بگيرد

پس كار ديروز خود را جبران كن و به مسجد الحرام برو و سجده پيامبر  : ابى بن خلف گفت. نه، من با شما هستم: گفت
  »2« .كه تمام شد، به صورت او آب دهان بينداز

______________________________  
  ».كند هاى مردم وسوسه مى آنكه همواره در سينه«؛ 5): 114(ناس  -)1(

ابْنُ عَبَّاسٍ وَ الضَّحَّاكُ فيِ «؛ 24، حديث 8، باب 69/ 18: ؛ بحار الأنوار136/ 1: المناقب، ابن شهر آشوب -)2(
 فيِ الخْلََّةِ فَـقَدِمَ عُقْبَةُ مِنْ سَفَرهِِ وَ أوَلمََْ قَـوْلِهِ وَ يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ نَـزلََتْ فيِ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ وَ أُبيَِّ بْنِ خَلَفٍ وَ كَاناَ تَـوْأمََينِْ 

كَ حَتىَّ تَـقُولَ لاَإِلَهَ إِلاَّ جمََاعَةَ الأَْشْراَفِ وَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله لاَآكُلُ طَعَامَ 
تَهُ فَـقَالَ إِنيِّ فَشَهِدَ الشَّهَادَتَـينِْ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ فَـلَمَّا قَدِمَ أُبيَُّ بْنُ خَلَفٍ عَذَلَهُ وَ قَالَ صَبَأْتَ فَحَكَى قِصَّ  اللَّهُ وَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ 

 عليه و آله فَانْشَقَّتِ التَّـفْلَةُ شِقَّتَانِ لاَأَرْضَى عَنْكَ أَوْ تُكَذِّبهَُ فَجَاءَ إِلىَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله وَ تَـفَلَ فيِ وَجْهِهِ صلى االله
 فيِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرجََ قتُِلَ وَ عَادَتَا إِلىَ وَجْهِهِ فأََحْرَقَـتَا وَجْهَهُ وَ أثََّـرَتَا وَ وَعَدَهُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله حَيَاتَهُ مَا دَامَ ]  شِقَّتـَينِْ [

  ».وْمَ بَدْرٍ وَ قَـتَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله بيَِدِهِ أبَُـياًّ بِسَيْفِهِ فَـقُتِلَ عُقْبَةُ ي ـَ
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  :كند، اما كار دوست، وصل كردن است داران قيچى مى شيطان يعنى كسى كه انسان را از خير و كرامت و ارزش

  تو براى وصل كردن آمدى
 

 «1»  نى براى فصل كردن آمدى

  

  .برُد هيچ پيامبرى براى فصل كردن نيامده است، اما شيطان همه را از تو مى

  نثر و نظم ماجراى موسى و كافر

  

  :، اين مطلب را به صورت نثر و نظم بيان كرده است»طاقديس«و » خزائن«مرحوم نراقى، در كتاب 

  ديد موسى كافرى اندر رهى
 

  پير گبرى و كافرى و گمرهى

 اين ره تا كجا از! اى موسى: گفت
 

 مى روى و با كه دارى مدعّا

 روم تا كوه طور مى: گفت موسى
 

 طور نه، بل قلزم درياى نور

 مى روم تا راز گويم با خدا
 

 عذر خواهم از گناهان شما

  توانى يك پيام! اى موسى: گفت
 

  با خداى خود زمن گويى تمام

 هان پيامت چيست گو: گفت موسى
 

 خود بگو از من با خداى: گفت

 گو فلان گويد كه چندين گير و دار
 

 هست من را از خدايى تو عار

  ام نى خدايى تو نه من هم بنده
 

  ام ات شرمنده نى ز بار روزى

  دهى هرگز مده گر تو روزى مى
 

  ات، منت مده من نخواهم روزى

  زين سخن آمد دل موسى به جوش
 

  گفت با خود من چه گويم حق خموش
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______________________________  
  .مولوى -)1(

  

  253: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  شد روان تا طور با حق راز گفت
 

  راز با يزدان بى انباز گفت

 چون كه فارغ شد در آن خلوت ز راز
 

 خواست تا گردد به سوى شهر باز

  

 ام؟ كو آن پيام بنده: گفت حق
 

  ام شرمندهمن از آن : گفت موسى

 از من رو بر آن تند خو: گفت
 

 پس ز من اول سلامى باز گو

  

  .ادبى اين طرف، هر چه هست، ادب است و آن طرف، بى

  گفتت خداى دلخراش: پس بگو
 

  گر تو را عار است از ما عار باش

 ما نداريم از تو عار و ننگ نيز
 

 نيست ما را با تو خشم و جنگ و تيز

  دهم ام من مى روزىگر نخواهى 
 

  ات از سفره فضل و كرم روزى

  جود او عام است و فيض او امين
 

  انتها رحمش قويم لطف او بى
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 خلق طفلانند او باشد دايه او
 

 خو اى بس مهربان و نيك دايه

 كودكان گاهى به خشم و گه به ناز
 

 از دهان پستان بيندازند باز

اند بر دهن   دايه پستانشان 
 

 !مكن ناز اى انيس جان من هين

  

  .اين پيرمرد هم مثل كودك شش ماهه است

 چون كه موسى باز گشت از كوه طور
 

 طور نى بل قلزم درياى نور

  گفت كافر با كليم اندر اياب
 

  گو پيامم را اگر دارى جواب

 جان او آيينه پر زنگ بود
 

 رنگ بود آن جوابش صيقل خوش

  بس بود گمراهى ز ره افتاده
 

  آن جوابش بود آواز جرس

  سر به زير انداخت لختى شرمگين
 

  دستى بر چشم و چشمش بر زمين

  كه جانم سوختى! گفت با موسى
 

  آتش اندر جان من افروختى

  من چه گفتم اى كه روى من سياه
 

 !واحيا وا اى خدا وا خجلتا
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 تعليم كرد موسى او را يك سخن
 

 «1» اين بگفت و جان به حق تسليم كرد
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .ملا احمد نراقى -)1(

  255: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   توبه، افق طلوع آمرزش

19  

  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

   االله على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

هاى آسمانى نازل شده است، سخنان مهمى را خداوند به وسيله پيامبران بزرگ خود،  غير از آياتى كه در قرآن مجيد و كتاب
كرامت و لطف است؛ از اين مجموعه سخنان، بسيار مهم، باارزش و پيچيده به رحمت،  . به بندگانش ابلاغ كرده است

  :فرمايد جمله، خداوند مى

هاى شما،  شش برنامه از سوى من براى شما قرار داده شده است و شش برنامه را شما بايد ارائه كنيد تا همزمان با برنامه
مغفرتم را براى شما قرار دادم، اما طلوع اين مغفرت، : اول اين است كه »1« .هاى من از افق حيات شما طلوع كند برنامه

در آيات قرآن . اگر توبه از سوى شما تحقق يابد، اين توبه، افق طلوع آمرزش من است. به زلف توبه شما گره خورده است
نماز،  توبه بى. خداوند است هاى و روايات، توضيح داده شده است كه توبه به معناى خروج از گناه و بازگشت به خواسته

   برگشت به

______________________________  
المغفرة منيّ و التّوبة منكم، و الجنّة : يا عبادي ستّة منيّ و ستّة منكم: قال اللّه تعالى«؛ 429: تحرير المواعظ العددية -)1(

رّضاء منكم، و البلاء منيّ و الصبر منكم، و الإجابة منيّ و الطاّعة منكم، و الرّزق منيّ و الشكر منكم، و القضاء منيّ و ال
  ».منيّ و الدّعاء منكم
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  258: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

مت، ترك اين. نماز است وقتى اين عمل از بنده صادر شود، به يقين غفران الهى از . ها است توبه دروغ و غيبت و 
گناه   »1« .اعلام شده است كه نااميدى از رحمت او كفر استكاران هم  به همه گناه. حضرتش طلوع و ظهور خواهد كرد

از گناهان كبيره، ربا، قتل نفس، زنا و عاق . آمرزد است كه انسان گمان كند كه با اين گناهان سنگين، خدا او را نمى
شده است، اين آن چه بر آن اصرار . شوند اند و آمرزيده مى ها حل شدنى همه اين: فرمايد والدين هستند، ولى قرآن مى

  :كار، به گناه برنگردد و آن را تكرار نكند، اين يك حقيقت است است كه گناه

  طفيل هستى عشق اند آدمى و پرى
 

 «2»  ارادتى بنما تا سعادتى ببرى

  

 كار توبه كرده است و من او را ام؟ كدام گناه كدام درخواست كننده، به من مراجعه كرده است و من او را رد كرده
  ام؟ نيامرزيده

   اى برخورد عيسى بن مريم عليه السلام با گناهكار حرفه

  

شود من راهم  مى: اى با ديدن او و ياران او، بيدار شد و گفت كارى حرفه گناه. رفت عيسى بن مريم عليه السلام جايى مى
با يكى دو قدم فاصله، . ن كار را بكندتواند اي را عوض كنم و به گروه شما بپيوندم؟ او در باطن، اطمينان يافته بود كه مى

  .دنبال اين جمعيت حركت كرد

آيا درست است كه اين پليد بد طينت، : آور به مسيح گفت با حالتى رنج. يكى از ياران مسيح برگشت، او را شناخت
مطالبى را گفتى كه صدايت را بلند كردى و با كبر : دنبال ما راه بيفتد و از ما شود؟ خطاب به مسيح رسيد كه به او بگو

  كار دل اين گناه

______________________________  
لا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ «؛ 87): 12(يوسف : خداوند در قرآن مى فرمايد -)1(

  »الْكافِرُون
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  .حافظ شيرازى -)2(

  259: ص ارزش ها و لغزشهاى نفس،

كار هم بگو كه بيا و از ما باش و   از امروز، عمل از سر بگير و به اين گناه. همه اعمال عمرت را بر باد دادى. شكست
توانيم به خداوند راست بگوييم كه آن چه از مردم نزد من است،  اگر به مردم بدهكاريم، مى »1« .گناهان تو آمرزيده شد

ممكن است اجراى توبه من يك ماه طول بكشد، ولى . آمرزد ت كه يا از همين الان مىاو نيز اين گونه اس. گردانم برمى
  .كشد آمرزش خداوند طولى نمى

آمرزد؛ كسى را كه بيست سال است نماز نخوانده است، هنوز يك ركعت  كند، مى شود و توبه مى همان وقت كه پشيمان مى
ت و پسر بزرگى هم ندارد كه برايش نماز بخواند يا پول ندارد كه ديگرى را چون نيت كرده اس. آمرزد قضا نكرده است، مى

  .وصيت كند براى او نماز بخوانند، آمرزيده است

  .زند عشق به بخشيدن گناهكار، در اين آيات موج مى. آيات آمرزش عجيب است

   برگردان طرح نظامى فتح مكّه توسط على عليه السلام

  

ه اول، به پيامبر گرامى اسلام طرحى نظامى داده شد و بايد اين طرح پنهان در يك جمعيت چند نفره از مؤمنان درج
  .ماند تا پيامبر غافلگيرانه مكه را بگيرند مى

اگر اين سرّ فاش . اى نوشت كه ما در حال آمدن هستيم پرست خود نامه يكى از ايشان پنهانى به يكى از دوستان بت
نامه را به زنى داده است و الان به سوى مكه در حركت : نازل شد و گفتجبرئيل . شد شد، به يقين مكه فتح نمى مى

  .زن التماس كرد. ابوبكر آمد و به او رسيد. برو نامه را از آن زن بگير: حضرت به ابوبكر فرمود. است

  :زن گفت. برو نامه را بگير: حضرت به عمر فرمود. ابوبكر دلش سوخت و برگشت

  !على جان: حضرت به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود. عمر برگشت. نامه نزد من نيست

______________________________  
  .تفسير فاتحة الكتاب، عالمى ناشناخته، هم عصر فيض كاشانى -)1(
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  260: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .نامه نزد من نيست: زن گفت! نامه را بده: امام مؤدبانه فرمود. برو نامه را بگير و بياور

  .زن نامه را داد. كنم كشم و نامه را پيدا مى تو را مى: شمشيرش را كشيد و فرمود. گويند خدا و پيامبر دروغ نمى: امام فرمود

خواستند اسرار حكومت را به بيگانه  چرا مى. خواستند سرّ مملكت را فاش كنند دل پيامبر به درد آمده است كه چرا مى
او . شناسم بلند شو تا همه ببينند كه من تو را مى. آبروى تو بايد برود! جايت برخيزاز ! اى صاحب نامه: فرمود. بدهند

من مخالف تو و پيامبرت ! خدايا: نيز در ميان جمعيت، سرش را به زير انداخته بود و بدون اين كه حرفى بزند، گفت
: گناهكار دوباره گفت. برم ه اسم تو را مىبرخيز وگرن: پيامبر دوباره با ناراحتى فرمود. نيستم، پس نگذار آبروى من برود

پيامبر بار سوم نيز سخن خود را تكرار كرد، اما جبرئيل نازل شد . برد زودتر براى من كارى بكن، الان اسم مرا مى! خدايا
  »1« .خدا او را بخشيد، رهايش كن: و گفت

______________________________  
أن النبي صلى االله عليه و آله لما أراد فتح مكة سأل االله جل اسمه أن يعمي «؛ 59 - 57/ 1: الإرشاد، شيخ مفيد -)1(

أخباره على قريش ليدخلها بغتة و كان عليه السلام قد بنى الأمر في مسيره إليها على الاستسرار بذلك فكتب حاطب بن 
أعطى الكتاب امرأة سوداء كانت وردت  أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول االله صلى االله عليه و آله على فتحها و

االناس و تستبرهم و جعل لها جعلا على أن توصله إلى قوم سماهم لها من أهل مكة و أمرها أن تأخذ على  المدينة تستميح 
 غير الطريق فنزل الوحي على رسول االله صلى االله عليه و آله بذلك فاستدعى أمير المؤمنين عليه السلام و قال له إن بعض

أصحابي قد كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا و قد كنت سألت االله أن يعمي أخبارنا عليهم و الكتاب مع امرأة سوداء قد 
فقال له أمير المؤمنين عليه .... أخذت على غير الطريق فخذ سيفك و ألحقها و انتزع الكتاب منها و خلها و صر به إلي 

و آله أن معها كتابا و يأمرني بأخذه منها و تقول أنت أنه لا كتاب معها ثم اخترط السلام يخبرني رسول االله صلى االله عليه 
السيف و تقدم إليها فقال أما و االله لئن لم تخرجي الكتاب لأكشفنك ثم لأضربن عنقك فقالت له إذا كان لا بد من ذلك 

ها و أخرجت الكتاب من عقيصتها فأعرض يا ابن أبي طالب بوجهك عني فأعرض عليه السلام بوجهه عنها فكشفت قناع
فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة فنودي في الناس فاجتمعوا إلى  فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام و صار به إلى رسول االله ص

م ثم صعد رسول االله صلى االله عليه و آله المنبر و أخذ الكتاب بيده و قال أيها الناس إني كنت سألت  المسجد حتى امتلأ 
الله عز و جل أن يخفي أخبارنا عن قريش و إن رجلا منكم كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا فليقم صاحب الكتاب و إلا ا

فضحه الوحي فلم يقم أحد فأعاد رسول االله صلى االله عليه و آله مقالته ثانية و قال ليقم صاحب الكتاب و إلا فضحه 
ة في يوم ريح العاصف فقال يا رسول االله أنا صاحب الكتاب و ما الوحي فقام حاطب بن أبي بلتعة و هو يرعد كالسعف
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أحدثت نفاقا بعد إسلامي و لا شكا بعد يقيني فقال له النبي صلى االله عليه و آله فما الذي حملك على أن كتبت هذا 
ا عشيرة فأشفقت أن يكون الدائرة لهم علينا فيكون كتابي هذا كفا  الكتاب قال يا رسول االله إن لي أهلا بمكة و ليس لي 

لهم عن أهلي و يدا لي عندهم و لم أفعل ذلك لشك في الدين فقال عمر بن الخطاب يا رسول االله مرني بقتله فإنه قد نافق 
فقال النبي صلى االله عليه و آله إنه من أهل بدر و لعل االله تعالى اطلع عليهم فغفر لهم أخرجوه من المسجد قال فجعل الناس 

ظهره حتى أخرجوه و هو يلتفت إلى النبي صلى االله عليه و آله ليرق عليه فأمر النبي صلى االله عليه و آله برده و يدفعون في 
  ».قال له قد عفوت عنك و عن جرمك فاستغفر ربك و لا تعد بمثل ما جنيت

  261: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   شت از خدا، طاعت از بنده

  

  :توانى فريب دهى خدا را كه نمى. بخشد را مىتو جدى توبه كن، همان جا تو 

  »الجنَّةُ مِنيّ «

شت ساخت او است شت او، به خدمت و عبادت تو گره . همه هشت  شت موجود است، ولى زلف  اكنون هم 
شت او نخواهى داشت بى. خورده است   .عبادت و طاعت و خدمت، راهى به 

  نماز پيامبر بر جنازه گنهكار نيكوكار

  

ا اظهار بى آيا مى: خانواده او گفتند. اى را در مسجد گذاشتند جنازه جبرئيل . ميلى كردند آييد بر بدن او نماز بخوانيد؟ آ
  گويد خدا مى! يا رسول اللَّه: آمد و گفت

  262: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

و يك خانواده گرفتار شدند، او كه زنده بود، رفت گير هستى؛ امّا ديشب كه باران باريد  دانيم از او دل مى. نماز او را بخوان
  .تا او را ببخشم» اغفر لهِذا الميت«: تو بيا و در نماز بگو »1« .و مشكل ايشان را حل كرد
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  من نكردم امر تا سودى كنم
 

 «2»  بلكه تا بر بندگان جودى كنم

  

كنم  كنند؛ ولى من كه ايشان را رها نمى ايشان مرا رها مى. من خاك را به انسان زنده تبديل كردم تا به او جودى كرده باشم
  .آورم خواهم او را بيامرزم، حال گريه در او به وجود مى وقتى مى. كنم محبتى نمى و به آنان بى

 چون خدا خواهد كه ما را يارى كند
 

 «3» ميل ما را جانب زارى كند

  

   نعمت از خدا، پاسخ از بنده

  

اين جا غير از دو مورد قبلى . اين جا غير از آمرزش و توبه است. روزى شما از من، و شكر از شما !سوم، اى بندگان من
  .برُم من نان تو را نمى. كنم نان تو را قطع نمى. است

اين قدر ! آب و نان او را قطع كن: گفتم چگونه؟ گفت! مرگ فرعون را برسان: موسى عليه السلام يك بار به من گفت
. دارم تواند از بندگى من دست بردارد، اما من از خدايى خود دست برنمى او مى: به او گفتم. شود تا بميرد تشنه و گرسنه

  »4« .خواهد، بكند دهم، او هر كارى مى من آب و نان او را مى

______________________________  
  .720/ 1: تفسير كشف الاسرار و عدة الابرار -)1(

  .مولوى -)2(

  .مولوى -)3(

عن زرارة عن أبي جعفر عليه «؛ 11، حديث 539/ 2: الخصال: راجع هلاكت فرعون در روايات اين طور آمده -)4(
و قوله ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرِْي أربعين   السلام قال أملى االله عز و جل لفرعون ما بين الكلمتين قوله أنَاَ رَبُّكُمُ الأَْعْلى

الآخرة و الأولى و كان بين أن قال االله عز و جل لموسى و هارون عليه السلام قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما  سنة ثم أخذه االله نكال
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و بين أن عرفه االله تعالى الإجابة أربعين سنة ثم قال قال جبرئيل عليه السلام نازلت ربي في فرعون منازلة شديدة فقلت يا رب 
  ».ا يقول مثل هذا عبد مثلكتدعه و قد قال أنا ربكم الأعلى فقال إنم

  263: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

نگوييد . احكام از من، نماز واجب، خمس واجب، اطاعت از اولياى الهى واجب، رضا و خشنودى از احكام من از شما
  :گويى خوانى تا مى گيرى و نماز مى تو وضو مى. چرا نماز را بر ما واجب كردى

  »تَقِيمَ اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْ «

دعا از تو، . امتحان از من، استقامت در امتحان از تو. دهم تو را با او پيوند مى. صراط مستقيم من على است: گويم مى
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .جواب دعا از من

______________________________  
الَ دَخَلْتُ مَعَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ وَ هُوَ مُتَّكِىٌ عَنِ الْفُضَيْلِ قَ «؛ 434، حديث 288/ 8: الكافي -)1(

ونَ دِيناً هِلِيَّةِ لاَيَـعْرفُِونَ حَقّاً وَ لاَيَدِينُ عَلَيَّ فَـنَظَرَ إِلىَ النَّاسِ وَ نحَْنُ عَلَى باَبِ بَنيِ شَيْبَةَ فَـقَالَ ياَ فُضَيْلُ هَكَذَا كَانَ يَطُوفوُنَ فيِ الجَْا
وُجُوهِهِمْ ثمَُّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ أَ فَمَنْ  ياَ فُضَيْلُ انْظرُْ إِليَْهِمْ مُكِبِّينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقٍ مَسْخُورٍ ِِمْ مُكِبِّينَ عَلَى

صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يَـعْنيِ وَ اللَّهِ عَلِيّاً عليه السلام وَ الأَْوْصِيَاءَ عليه السلام ثمَُّ   أَمَّنْ يمَْشِي سَوِيا عَلى  وَجْهِهِ أَهْدى  يمَْشِي مُكِبا عَلى
السلام ياَ فُضَيْلُ لمَْ عُونَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ فَـلَمَّا رَأَوْهُ زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّ 

ذََا الاِسْمِ غَيـْرُ عَلِيٍّ عليه السلام إِلاَّ مُفْترٍَ كَذَّابٌ إِلىَ يَـوْمِ الْبَأْسِ هَذَا   ».يَـتَسَمَّ ِ

 دارِ   محمد، عن أبيه علي عن أبيه عبد االله بن عباس في تفسير قول االله تعالى وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى«؛ 346/ 1: شواهد التنزيل
  ».صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يعني بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام  السَّلامِ يعني به الجنة، وَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى
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   گستردگى ظرفيت انسان
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  1382رمضان 

   والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ترين منابع سود و بركت  اش با دوستان و ياران حقيقى، گره خورد و از اين دوستان و ياران، كه عالى حضرت يوسف زندگى
ره كامل را برد فرموده از راه اين دوستان، ساختمان انسانيتى براى او ساخته شد كه كامل و جامع بود و بنابر . بودند، 

  .او ثابت كرد كه ظرفيت انسان اين چنين گسترده است. قرآن، همه خير دنيا و آخرت، براى او طلوع كرد

معلوم است  . اين دوستان واقعى، عبارت از انبياى خدا به ويژه، پدر و جد و پدر جد او و نيز منبع درونى عقل او بودند
بنا نيست كه در عالم، فقط يك يوسف . شود تغذيه شود، يوسف مى گونه كه وقتى انسان سر اين سفره قرار بگيرد و اين

  .ها تك نسخه و منحصر به فرد هستند از نظر ظاهرى و چهره، همه انسان. به وجود آيد

توانند در عرض هم قرار گيرند و از نظر  سر انگشتان دو انسان، با هم مساوى نيستند، ولى از نظر شخصيت انسانى مى
  .و اگر يوسف نشوند، چه بسا گرگ يوسف شوند. يوسف شوندتوانند  معنوى مى

   اقسام مردم

  

   و به معناى -مجرم و مسلم: قرآن مجيد، مردم را به دو دسته تقسيم كرده است
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  :مؤمن و فاسق، جاهل و عالم و اين مطلب را در ضمن آياتى به صورت پرسش مطرح كرده است - وسيع آن

  »4« .»3« »هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ « »2« .»1« »فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً  أَ «

______________________________  
  »اند؟ اند مانند كسانى هستند كه فاسق با اين حال آيا كسانى كه مؤمن«؛ 18): 32(سجده  -)1(
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عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ «؛ 2، حديث 13، باب 337/ 35: الأنوار بحار -)2(
راَ فَـقَالَ الْفَاسِقُ الْوَليِدُ عَيْطٍ تَشَاجَ فاسِقاً لا يَسْتـَوُونَ قَالَ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام وَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُ 

اَ أنَْتَ فَاسِقٌ   فَـقَالَ عَلِيٌ بْنُ عُقْبَةَ أنَاَ وَ اللَّهِ أبَْسَطُ مِنْكَ لِسَاناً وَ أَحَدُّ مِنْكَ سِنَاناً وَ أمَْثَلُ مِنْكَ حَشْواً فيِ الْكَتِيبَةِ  اسْكُتْ فَإِنمَّ
نُـزُلاً بمِا كانوُا   مَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتـَوُونَ أمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ فَـلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوىفَأَنْـزَلَ اللَّهُ أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَ 

رُجُوا مِنْها أعُِيدُوا فِيها وَ قِيلَ لهَمُْ ذُوقُوا يَـعْمَلُونَ فَـهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يخَْ 
بوُنَ  في قوله ]  رضي االله عنه[عن ابن عباس «؛ 446، حديث 327: تفسير فرات الكوفي» .عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ

لعنه [الوليد بن عقبة بن أبي معيط ]  يعني[انَ فاسِقاً كَمَنْ ك]  يعني علي بن أبي طالب عليه السلام[أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً ]  تعالى[
]  بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ [نُـزُلاً   أمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ فَـلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى]  تعالى[قوله ]  في[و ]  االله لا يَسْتـَوُونَ عند االله

  ».وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ نزلت في الوليد بن عقبة]  بن أبي طالب عليه السلام[نزلت في علي 

  »اند، يكسانند؟ ره از معرفت و دانش آيا كسانى كه معرفت و دانش دارند و كسانى كه بى«؛ 9): 39(زمر  -)3(

هِ عز و جل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فيِ قَـوْلِ اللَّ «؛ 1، حديث 212/ 1: الكافي -)4(
اَ نحَْنُ الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَ  ا يَـتَذكََّرُ أوُلُوا الأْلَْبابِ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍإِنمَّ الَّذِينَ لاَيَـعْلَمُونَ عَدُوُّناَ وَ شِيعَتُـنَا أوُلُو  الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ إِنمَّ

  ».الأَْلْبَابِ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ ياَ مُفَضَّلُ لاَيُـفْلِحُ مَنْ لاَيَـعْقِلُ وَ لاَيَـعْقِلُ مَنْ لاَيَـعْلَمُ وَ «؛ 29، حديث 26/ 1: الكافي
وَ الْفَهْمُ مجَْدٌ وَ الجُْودُ نجُْحٌ وَ حُسْنُ الخْلُُقِ  سَوْفَ يَـنْجُبُ مَنْ يَـفْهَمُ وَ يَظْفَرُ مَنْ يحَْلُمُ وَ الْعِلْمُ جُنَّةٌ وَ الصِّدْقُ عِزٌّ وَ الجَْهْلُ ذُلٌّ 

 الْمَرْءِ وَ الحِْكْمَةِ نعِْمَةُ الْعَالمِِ وَ الجَْاهِلُ شَقِيٌّ مجَْلَبَةٌ لِلْمَوَدَّةِ وَ الْعَالمُِ بِزَمَانِهِ لاَتَـهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ وَ الحَْزْمُ مَسَاءَةُ الظَّنِّ وَ بَـينَْ 
نـَهُمَا وَ اللَّهُ وَليُِّ مَنْ عَرَفَهُ وَ عَدُوُّ مَنْ تَكَلَّفَهُ وَ الْعَاقِلُ غَفُورٌ وَ الجَْاهِلُ خَتُورٌ وَ إِنْ شِ ب ـَ ئْتَ أَنْ تُكْرَمَ فلَِنْ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُـهَانَ يـْ

لُظَ كَبِدُهُ وَ مَنْ فَـرَّطَ تَـوَرَّطَ وَ مَنْ خَافَ الْعَاقِبَةَ تَـثبََّتَ عَنِ التَّـوَغُّلِ فَاخْشُنْ وَ مَنْ كَرُمَ أَصْلُهُ لاَنَ قَـلْبُهُ وَ مَنْ خَشُنَ عُنْصُرهُُ غَ 
مَنْ لمَْ يَسْلَمْ مَنْ لمَْ يَـفْهَمْ لمَْ يَسْلَمْ وَ فِيمَا لاَيَـعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَى أمَْرٍ بِغَيرِْ عِلْمٍ جَدعََ أنَْفَ نَـفْسِهِ وَ مَنْ لمَْ يَـعْلَمْ لمَْ يَـفْهَمْ وَ 

  ».مَ لمَْ يُكْرَمْ وَ مَنْ لمَْ يُكْرَمْ يُـهْضَمْ وَ مَنْ يُـهْضَمْ كَانَ ألَْوَمَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَـنْدَ 

  269: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »2« .»1« »أَ فَـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ «

  »4« .»3« »ينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ وَ أَصْحابُ الْيَمِ «
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______________________________  
  »راى چون مجرمان قرار مى دهيم؟] به فرمان ها و احكام خود[آيا ما تسليم شدگان «؛ 35): 68(قلم  -)1(

عليه السلام  عن أبي عبد االله عليه السلام قال خرجت هذه الرسالة من أبي عبد االله«؛ 1، حديث 11/ 8: الكافي -)2(
و اعلموا أن الإسلام هو التسليم و التسليم هو الإسلام فمن سلم فقد أسلم و من لم يسلم فلا إسلام له و ... إلى أصحابه 

من سره أن يبلغ إلى نفسه في الإحسان فليطع االله فإنه من أطاع االله فقد أبلغ إلى نفسه في الإحسان و إياكم و معاصي االله 
ن انتهك معاصي االله فركبها فقد أبلغ في الإساءة إلى نفسه و ليس بين الإحسان و الإساءة منزلة فلأهل أن تركبوها فإنه م

م النار فاعملوا بطاعة االله و اجتنبوا معاصيه و اعلموا أنه ليس يغني عنكم  م الجنة و لأهل الإساءة عند ر الإحسان عند ر
مرسل و لا من دون ذلك فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند االله  من االله أحد من خلقه شيئا لا ملك مقرب و لا نبي

فليطلب إلى االله أن يرضى عنه و اعلموا أن أحدا من خلق االله لم يصب رضا االله إلا بطاعته و طاعة رسوله و طاعة و لا ة 
أو صغر و اعلموا أن المنكرين  أمره من آل محمد صلى االله عليه و آله و معصيتهم من معصية االله و لم ينكر لهم فضلا عظم

هم المكذبون و أن المكذبين هم المنافقون و أن االله عز و جل قال للمنافقين و قوله الحق إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
  »....النار و لن تجد لهم نصيرا 

  »!و سعادتمندان چه بلند مرتبه اند سعادتمندان«؛ 27): 56(و اقعه  -)3(

عن أبي جعفر عليه السلام قال إن االله تبارك و تعالى حيث خلق الخلق خلق ماء عذبا «؛ 1، حديث 8/ 2: الكافي -)4(
و ماء مالحا أجاجا فامتزج الماء ان فأخذ طينا من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فقال لأصحاب اليمين و هم كالذر يدبون 

الي ثم قال أ لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا  إلى الجنة بسلام و قال لأصحاب الشمال إلى النار و لا أب
كنا عن هذا غافلين ثم أخذ الميثاق على النبيين فقال أ لست بربكم و أن هذا محمد رسولي و أن هذا علي أمير المؤمنين قالوا 

لي أمير المؤمنين و أوصياؤه من بعده و لا ة بلى فثبتت لهم النبوة و أخذ الميثاق على أولي العزم أنني ربكم و محمد رسولي و ع
و أن المهدي أنتصر به لديني و أظهر به دولتي و أنتقم به من أعدائي و أعبد به طوعا و كرها قالوا أقررنا  أمري و خزائن علمي

الإقرار به و هو  يا رب و شهدنا و لم يجحد آدم و لم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخامسة في المهدي و لم يكن لآدم عزم على
قوله عز و جل و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما قال إنما هو فترك ثم أمر نارا فأججت فقال لأصحاب 
الشمال ادخلوها فهابوها و قال لأصحاب اليمين ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم بردا و سلاما فقال أصحاب الشمال يا 

  ».ذهبوا فادخلوا فهابوها فثم ثبتت الطاعة و الولاية و المعصيةرب أقلنا فقال قد أقلتكم ا
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  :اند گروه سومى هم در اين سوره نام برده شده: اگر بگوييد
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  »1« »وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ «

. ار يك حقيقت قرار دارندهر دو در مد. پاسخ آن، اين است كه ايشان تكامل يافتگان همين اصحاب يمين هستند
. توان أصحاب اليمين شد با ارتباط با ايشان مى. پيروان ايشانند» اصحاب اليمين«انبيا و ائمه هستند و » سابقون«

  :شود از خود ايشان چيزى كم نمى. هايى كه به ايشان داده شده است، براى انتقال به ديگران است سرمايه

  »2« »ما أنُْزلَِ إِلَيْكَ يا أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ «

   اند براى انتقال انبيا آمده. ات را به ديگران انتقال بده سرمايه! اى حبيب من

______________________________  
  ».اند]  به رحمت و آمرزش[كه پيشى گيرندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گيرندگان «؛ 10): 56(واقعه  -)1(

طالب اميرالمؤمنين عليه  درباره ولايت و رهبرى على بن أبى[آنچه از سوى پروردگارت ! براى پيام«؛ 67): 5(مائده  -)2(
  ».بر تو نازل شده ابلاغ كن]  السلام

  271: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :فيوضات ربانى خود، كارِ خداوند براى انتقال فيض، هميشگى است

  »يا دائِمَ الفَضلِ عَلى البرَيَِّه«

  .ر مخلوقات دائمى استاى كه فضل تو ب

تفسيرى لطيف از دوازده ستاره اگر زلف كسى با خدا و انبيا و ائمه، گره بخورد، اين توان در او هست كه فيوضات ايشان 
ره گرفتن، بخلى ندارند، مگر اين كه انسان به خود بخل بورزد و اين فيوضات را از آنان . را بگيرد ايشان و ذات انسان از 

  .نگيرد

ن جا اهل خدا گفتارى دارند كه من آن را در تفسيرى نوشته شده در قرن يازدهم ديدم و براى من بسيار اهميت در اي
اين دوازده عضو، دوازده برادر . شما داراى ده عضو هستيد و يك قلب داريد و يك عقل: ايشان فرموده بودند. داشت

تر و  او از همه بالاتر است و اعتبار او از همه بيشعقل، يوسف است، چون مكانت . يوسف خانواده وجود شما هستند
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ده عضو ديگر هم، ديگر برادران . قلب هم بنيامين است. عقل شعاعى از خداوند است. تر به خداوند است مقرّب
  :روح، يعقوب است و نفس، راحيل است. هستند

  »1« »أيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ إِنيِّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَ «

  نتيجه پيوند عقل با انبياء

  

  :فرمايد اگر اين عقل، به انبياى خدا پيوند بخورد، چون آن گونه كه موسى بن جعفر عليه السلام مى

______________________________  
ديدم يازده ستاره و من در خواب ! پدرم: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[« ؛ 4): 12(يوسف  -)1(

  »!خورشيد و ماه برايم سجده كردند

  272: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

خداوند دو حجّت براى مردم قرار داده است، حجت  »1« »...حُجَّةٌ ظاهِرةٌ وحُجَّةٌ باطِنَةٌ : إنَّ للِّهِ عَلى الناسِ حُجَّتَين«
جّت باطنى كه عقل انسان است با يكديگر پيوند بخورند ظاهرى و حجت باطنى، اگر حجّت ظاهرى كه انبيا هستند و ح

يعقوب، راحيل و . نشيند كند و در اين مملكت، اين يوسف، بر تخت عزيزى مصر وجود مى انسان همانند يوسف رشد مى
هاى قبلى خود، در برابر اين يوسف،  كنند و از انحراف يازده برادر، با همه وجود، به سوى او حركت و تعظيم مى

  :كنند رخواهى مىعذ

  »2« »يا أيَُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ «

قلب هم . صدقه عقل هم ايمان و معرفت و انگيزه مثبت دادن به قلب است. به ما صدقه بده: گويند به يوسف درون مى
  .كنند يوسف تغذيه مىرساند و همه از سر سفره  ها را به صورت اعمال حسنه، به اين يازده برادر مى اين

   اسير شهوت
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حال آيا اين . اندازند يوسف وجود را به چاه مى. شود دار اين زندگى شهوت مى اما اگر از اين منابع بريده شوند، ميدان
ها به   خورند؟ همه يوسف هاى به چاه افتاده، به كاروان توبه ماه رمضان، محرّم يا اياّم فاطميه و دوستان خوبى برمى يوسف

ها به  ممكن است كاروانى بيايد و رد شود و اين چاه، آن قدر عميق باشد كه طناب اين كاروان. خورند اروان خوب برنمىك
  تر و آيا ريسمانى قوى. عمق آن نرسد

______________________________  
  ....سَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنْ هِشَامِ بْنِ الحَْكَمِ قاَلَ قَالَ ليِ أبَوُ الحَْ «؛ 12، حديث 16/ 1: الكافي -)1(

وَ الأَْنْبِيَاءُ وَ الأَْئِمَّةُ عليه السلام وَ أمََّا  ياَ هِشَامُ إِنَّ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتـَينِْ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً باَطِنَةً فأََمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ 
رَهُ الْبَاطِنَةُ فاَلْعُقُولُ ياَ هِشَامُ إِ    »....نَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لاَيَشْغَلُ الحَْلاَلُ شُكْرَهُ وَ لاَيَـغْلِبُ الحَْراَمُ صَبـْ

  ».به ما و خانواده ما گزند و آسيب رسيده]  قحطى و خشكسالى[از سختى ! عزيزا«؛ 88): 12(يوسف  -)2(

  273: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  اللَّه تا كره زمين كشيده شده است، وجود دارد؟تر از قرآن، كه از  تر و طولانى مطمئن

اين قدر : فرمايد رسد؟ خداوند به پيامبر صلى االله عليه و آله مى آن چاه چه قدر عميق است كه اين طناب به ته آن نمى
  :خود را به زحمت نيانداز

  »1« »ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ «

  :فرمايد چه چاهى است كه مى

  »2« »فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ أوُلئِكَ «

كنند، ولى دست پر قدرت  رسد، ائمه از صراط عبور مى به آن نمى» حبل اللَّه«اين چاه شهوت، چه قدر عمق دارد كه 
  :فرمايد اى است كه مى شعله جهنم به اندازه. رسد آنان به عمق آن چاه نمى

  »3« »فَما تَـنـْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ «
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اندازند تا در محاق  چاه نفس و شهوت است كه يوسفِ وجود انسان را كه عقل است، در چاه شهوت مى همين دهانه و
آنان  . چه قدر گرگ در اين دنيا يوسف دريدند. شود حال يا گرگ يوسف باطن و يا گرگ يوسف ظاهر مى. الى الابد برود

اى  هاشم هست كه ايشان را در چه مرتبه گفتار قمر بنىها را قطعه قطعه كردند، انسان بودند؟ در   كه در كربلا، اين انسان
  .آورده است

  :در روز عاشورا در آن رويارويى بين حق و باطل، قمر بنى هاشم خطاب به نفس خود فرمودند

______________________________  
  ».آنان را رها كن تا در باطل گويى و خرافاتشان بازى كنند«؛ 91): 6(انعام  -)1(

  ».اينان در گمراهى دورى هستند«؛ 3): 14(براهيم ا -)2(

  ».دهد پس آنان را شفاعت شفيعان سودى نمى«؛ 48): 74(مدثر  -)3(

  274: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .اى نفس از كافران هراس به خود راه مده »1« »يا نَـفْسٌ لا تخَْشِى مِنَ الكُفّارِ «

  .ند، رباخوار يك گرگ استك بعضى از صفات، انسان را به گرگ تبديل مى

  .رحم، گرگ است انسان بى. رحم، يك گرگ است خوار بى رشوه

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

خدا هم به صراحت در . صورت انسانى دارد ولى باطنش حيوانى است »2« »فالصُورَةُ صُورَةُ انسان وَالقَلْبُ قَـلْب حَيوان«
  »3« »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ « :فرمايد قرآن مى

______________________________  
و كان العباس السقاء قمر بني هاشم صاحب لواء الحسين و هو أكبر «؛ 108/ 4: المناقب، ابن شهر آشوب -)1(

وت رقى حتى أوارى في الإخوان مضى بطلب الماء فحملوا عليه و حمل هو عليهم و جعل يقول لا أرهب الموت إذ الم
المصاليت لقى نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا إني أنا العباس أغدو بالسقا و لا أخاف الشر يوم الملتقى ففرقهم فكمن له 

زيد بن ورقاء الجهني من وراء نخلة و عاونه حكيم بن طفيل السنبسي فضربه على يمينه فأخذ السيف بشماله و حمل عليهم و 
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إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني و عن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين فقاتل حتى ضعف  هو يرتجز و االله
فكمن له الحكيم بن الطفيل الطائي من وراء نخلة فضربه على شماله فقال يا نفس لا تخشي من الكفار و أبشري برحمة الجبار 

  ».فأصلهم يا رب حر النار فقتله الملعون بعمود من حديدمع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري 

فاَلصُّورَةُ صُورَةُ إنِْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَـلْبُ حَيـَوَانٍ لاَيَـعْرِفُ باَبَ الهْدَُى فَـيَتَّبِعَهُ وَ لاَباَبَ الْعَمَى «؛ 86خطبه : ج البلاغه -)2(
  ».فَـيَصُدَّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَيِّتُ الأَْحْيَاءِ 

  ».اند تر از حيوان آنان مانند حيوان و بلكه پست«؛ 179): 7(اعراف  -)3(

  275: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  :اين ده برادر، به يعقوب گفتند: فرمايد ديدم كه موسى بن جعفر عليه السلام مى» بحار الأنوار«در كتاب 

  »1« »أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَـرْتَعْ وَ يَـلْعَبْ «

  :يعقوب به ده برادر گفت. را با ما بفرست تا در مراتع بازى كند اين كودك! پدر

  .خورد دانست كه گرگ يوسف را نمى يعقوب مى. ترسد كه گرگ او را بخورد دلم مى

  :وقتى يوسف خواب خود را براى پدر گفت، يعقوب گفت. دانست؟ از خوابى كه يوسف ديده بود از كجا مى

  »2« »وَ كَذلِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ «

پس . خورد دانست كه گرگ او را نمى او مى. كند ها به عنوان فرد شايسته انتخاب مى در آينده، خداوند تو را از ميان انسان
  :چرا فرمود

  »3« »وَ أَخافُ أَنْ يأَْكُلَهُ الذِّئْبُ «

گوشزد كرد و در دلش اين   هايش اى سرّى به بچه او كنايه: فرمايد موسى بن جعفر عليه السلام مى. پيامبران كه معصومند
  »4« :ديد ده تا برادر را براى يوسف، گرگ مى
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______________________________  
بگردد و بازى كند، قطعاً ما حافظ ونگهبان ] در دشت و صحرا[فردا او را با ما روانه كن تا «؛ 12): 12(يوسف  -)1(

  ».او خواهيم بود

  ».گزيند پروردگارت تو را برمىو اين چنين «؛ 6): 12(يوسف  -)2(

  ».ترسم شما از او غفلت كنيد و گرگ، او را بخورد ومى«؛ 13): 12(يوسف  -)3(

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام أنََّهُ كَانَ مِنْ خَبرَِ يوُسُفَ أنََّهُ كَانَ لَهُ «؛ 1، ذيل حديث 9، باب 217/ 12: بحار الأنوار -)4(
يَامِينَ وَ كَانَ يَـعْقُوبُ إِسْراَئيِلَ اللَّهِ وَ مَعْنىَ إِسْراَئيِلِ الأَحَدَ عَشَرَ أَخاً وَ   لَّهِ أَيْ خَالِصَ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِنْ أمُِّهِ أَخٌ وَاحِدٌ يُسَمَّى بِنـْ

لَهُ تِسْعُ سِنِينَ فَـقَصَّهَا عَلَى أبَيِهِ فَـقَالَ يَـعْقُوبُ يا بُـنيََّ لا ابْنَ إِسْحَاقَ نَبيِِّ اللَّهِ ابْنِ إِبْـراَهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ فَـرَأَى يوُسُفُ هَذِهِ الرُّؤْياَ وَ 
تَالوُا عَلَيْكَ فَـقَالَ إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ قَـوْلهُُ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً أَيْ يحَْ   تَـقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى

  آلِ يَـعْقُوبَ كَما أَتمََّها عَلى  لىقُوبُ ليُِوسُفَ وَ كَذلِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُـعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَْحادِيثِ وَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَ يَـعْ 
اللَّهُ عَلَى لِسَانِ يَـعْقُوبَ إِنيِّ ليََحْزنُُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ فَأَجْرَى .... أبََـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ ربََّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

ئْبُ وَ نحَْ  ئْبُ وَ أنَْـتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ فَـقَالوُا كَمَا حَكَى اللَّهُ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّ نُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لخَاسِرُونَ الْعُصْبَةُ أَخافُ أَنْ يأَْكُلَهُ الذِّ
لَتُـنَبِّئَـنَّـهُمْ بِأَمْرهِِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ ةٌ إِلىَ ثَلاَثةََ عَشَرَ فَـلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَيابَتِ الجُْبِّ وَ أَوْحَيْنا إِليَْهِ عَشَرَ 

  ».أَيْ تخُْبرِهُُمْ بمِاَ همَُّوا بِهِ 

  276: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  نيدم گوسفندى را بزرگىش
 

  رهانيدى از دهان و دست گرگى

 شبانگه كارد بر حلقش بماليد
 

 روان گوسفند از وى بناليد

  كه از چنگال گرگم در ربودى
 

 «1»  چو ديدم عاقبت خود گرگ بودى

  

كسى كه در مسير حل شدن مشكلات، چوب . كند، گرگ است كسى كه به ناموس مردم رحم نمى. رباخوار گرگ است
كند به قيمت ارزان و زن روستايى آن را تا  كسى كه لوازم آرايش توليد مى. گذارد، گرگ است لاى چرخ ديگران مى
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شود كه درمان ندارد و از  ، اما دچار بيمارى مىاى كند خرد به لب و پوستش بزند براى اين كه براى همسرش جلوه مى
رئيس همه  . افتد، اين انسان اگر گرگ نيست، كيست؟ يك آمار بگيريد و ببينيد چه اندازه گرگ داريم شكل و قيافه مى

  .هاى دنيا هم يك انسان است گرگ

  .ها است جهان در دست گرگ

تو كه شوهر دارى، به چه علت، دنبال يك جوان . استيوسف چرا يوسف شد و زليخا چرا زليخا شد؟ زليخا يك گرگ 
جويى كنى، كه هم به او خيانت شود، هم به انسانيت و هم به شوهرت شود؟ چون او   اى تا از او كام دامن را گرفته پاك

  جرم، با اين همه پاكى و نزاهت، نه سال به زندان انداختى؟ چرا يوسف را بى. گرگ است

  :ت قيافه زن است، با باطن تاريك و آلوده چه جنايت بزرگى را مرتكب شدىا تو گرگى، اگر چه قيافه

______________________________  
  .گلستان سعدى شيرازى  -)1(

  277: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  اى دريده پوستين يوسفان
 

 «1»  كى تو برخيزى از اين خواب گران

  

هر يك از آيات، اگر دقيق . او را نه سال به زندان انداختى؟ چون گرگ هستى دامن است، چرا دانى يوسف پاك تو كه مى
  .بررسى شود، يك دريا معارف دارد و به گستردگى آفرينش، مطلب در آن است

قيد است كه يوسف وجود او را به چاهى انداخته است كه دست  بدترين دوست زليخا و دشمن لجوج او، شهوت بى
  :رسد ه او نمىيوسف هم براى نجات آن، ب

  »2« »راوَدْتهُُ عَنْ نَـفْسِهِ «
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اگر زلف زندگى به اين دشمنان گره بخورد، اين بلاها . خواهم من فقط لذت بدن و شهوت را مى. اين جمله، از قرآن است
  .آيد بر سر انسانيت مى

   اقسام دشمنان

  

قلم به دست دارند، هنرپيشه دارند، هنرآموز دارند، و اينان . گروهى دشمنان انسى هستند. اند بندى كرده انبيا دشمنان را رده
  :فرمايد قرآن مى. اند گروهى هم دشمنان شيطانى. قيافه پر جاذبه دارند

  »3« »وَ يُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَ النَّسْلَ «

اين خواست شيطان است و در پيروى شيطان، در قيامت جز . بايد همه گرگ شوند. گذارند نسل، مثل يوسف شود نمى
  .حسرت نصيب انسان نخواهد شد

______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».ولى او در برابر خواست من به شدت خوددارى كرد«؛ 32، آيه )12(يوسف  -)2(

  ».و زراعت و نسل را نابود كند«؛ 205): 2(بقره  -)3(

  278: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »يَدَيْهِ   وَ يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلى«

  :جود در قيامت، ده انگشت خود را با تيزى جلو دهانش مى

  »يَـقُولُ يا لَيْتَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً «

  .اى كاش راه پيامبر را انتخاب كرده بودم

ذْ فُلاناً خَلِيلاً   يا وَيْـلَتى«   »2« »لَيْتَنيِ لمَْ أَتخَِّ
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  .اين شيطان، مرا خوار كرد. رابطه من را با قرآن قطع كرد او. گرفتم كاش دشمن را دوست نمى

  »3«  ترين دشمنان دشمن

  

  :فرمايد خداوند در سوره تغابن مى. بنابر اين، در انتخاب دوست هوشيار و مراقب باشيد

  »4« »إِنَّ مِنْ أزَْواجِكُمْ وَ أَوْلادكُِمْ عَدُوا لَكُمْ «

______________________________  
  ».گزد مى]  از شدت اندوه و حسرت به داندان[و روزى كه ستمكار، دو دست خود را «؛ 27): 25(فرقان  -)1(

  ».گرفتم به دوستى نمى] كه سبب بدبختى من شد[اى واى، كاش من فلانى را «؛ 28): 25(فرقان  -)2(

السلام مَنْ لمَْ يَـتـَعَاهَدِ النَّـقْصَ مِنْ نَـفْسِهِ غَلَبَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه «؛ 4، حديث 393: الأمالي، شيخ صدوق -)3(
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام «؛ 1، حديث 274: الأمالى، شيخ مفيد» .عَلَيْهِ الهْوََى وَ مَنْ كَانَ فيِ نَـقْصٍ فَالْمَوْتُ خَيـْرٌ لهَُ 

  بُوا فَإِنَّ فيِ الْقِيَامَةِ خمَْسِينَ مَوْقِفاً كُلُّ مَوْقِفٍ مُقَامُ ألَْفِ سَنَةٍ ثمَُّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ فيِ يَـوْمٍ قَالَ أَلاَ فَحَاسِبُوا أنَْـفُسَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تحَُاسَ 
  ».كانَ مِقْدارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ 

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ وَ نَـرْوِي أَنَّ الهْمُُومَ سَاعَاتُ الْكَفَّاراَتِ وَ سَألََنيِ رَ «؛ 45، باب 68/ 67: بحار الأنوار جُلٌ عَمَّا يجَْمَعُ خَيـْرَ الدُّ
  ».فَـقُلْتُ خَالِفْ نَـفْسَكَ 

به علت بازداشتن شما از اجراى [به راستى برخى از همسران و فرزندانتان ! اى اهل ايمان«؛ 14): 64(تغابن  -)4(
  ».دشمن شمايند] هاى خدا و پيامبر فرمان

  279: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

چگونه زن، دشمن انسان است؟ از اين طريق كه انسان را به اسراف و تبذير . از همسران و اولاد شما دشمن شما هستند برخى
به او گوش ندهيد و دل شما نسوزد، . اين دشمن شما است. كنم كند، كه اگر با من هماهنگ نباشى با تو قهر مى تشويق مى
  ترين دشمنان، اما دشمن
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. شود تر مى اش بزرگ دهى، معده هر چه گناه به نفس مى. نفس آزاد است »1« »كَ الَّتى بَـينَْ جَنْبَيكَ اعدى عَدوِّكَ نفَسُ «
دل امام زمان عليه . ها، اداره و هواپيماها پر از گرگ است در مدرسه، پارك. ها براى ربودن پاكى شما باز است دهان گرگ

كارى كنيد كه اگر شما را ديد، لذت ببرد و . آيد خوشش مىانسان از جمال و سيرت يوسف . السلام به شما خوش است
  .ايران پر از يوسف است. بينند قرآن و پيامبران، شما را يوسف مى. شما يوسف هستيد. خوشحال شود

  .اى براى شما مردم است خوشحالى او چه پشتوانه

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
به علت بازداشتن شما از اجراى [به راستى برخى از همسران و فرزندانتان ! اى اهل ايمان«؛ 14): 64(تغابن  -)1(

  ».دشمن شمايند] هاى خدا و پيامبر فرمان

  280: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  21سرمايه عمر 

  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

   لانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع ا

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ممكن است همه . از مسائل مهمى كه در سوره مباركه يوسف مطرح است، اهميت عمر و چگونگى مصرف كردن آن است
 عزيزان، چند بار اين صد و چند آيه را خوانده باشند؛ اما به نظر نيامده باشد كه در كجاى اين سوره، مسأله مهم عمر و

پيش از اين كه محل اين مطلب را در اين سوره مباركه بيان كنم، بايد به چند . چگونگى صرف كردن آن مطرح شده است
  .نكته توجه كرد

اسلام يعنى دين خدا، از زمان آدم تا زمان وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله، كارى به مقدار عمر ندارد كه 
عمر تكليفى، يك سال باشد يا هفتاد سال، سرمايه انسان شناخته شده است؛ يعنى در  .حدى براى آن معلوم كرده باشد

  امكاناتى هم در كنار اين سرمايه، داده شده است؛ »1« .بيان و گفتار اسلام، عمر، سرمايه شناخته شده است
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______________________________  
ياَ أبَاَ ذَرٍّ كُنْ عَلَى عُمُركَِ أَشَحَّ مِنْكَ : صلى االله عليه و آله قال رسول االله«؛ 1162، حديث 527: الأمالى للطوسى -)1(

أَوِ  ضاً مُفْسِداً أَوْ هَرَماً مُفْنِداً أَوْ مَوْتاً مجُْهِزاً عَلَى دِرْهمَِكَ وَ دِينَاركَِ ياَ أبَاَ ذَرٍّ هَلْ يَـنْتَظِرُ أَحَدٌ إِلاَّ غِنىً مُطْغِياً أَوْ فَـقْراً مُنْسِياً أَوْ مَرَ 
  ».الدَّجَّالَ فَإِنَّهُ شَرُّ غَائِبٍ يُـنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ فَ السَّاعَةُ أَدْهى وَ أمََر

  ».إن ماضي يومك منتقل و باقيه متهم فاغتنم وقتك بالعمل«؛ 2788، حديث 151: غرر الحكم

ر فيه فرصة الإمكان و إياك ماضي يومك فائت و آتيه متهم و وقتك مغتنم فباد«؛ 10808، حديث 473: غرر الحكم
  ».أن تثق بالزمان

و من المهمات الدعاء عقيب العصر بما كانت الزهراء فاطمة سيدة النساء عليه السلام تدعو به في «؛ 204: فلاح السائل
  ».إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيرْاً ليِ اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا عَلِمْتَ الحْيََاةَ خَيرْاً ليِ وَ تَـوَفَّنيِ ... جملة دعائها للخمس الصلوات 

قال أيها الناس، الآن الآن من قبل الندم، و «؛ 456، حديث 684: للطوسي الأمالي: فرمايد و اميرالمومنين عليه السلام مى
  »....خِريِن أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ يا حَسْرتَى عَلى ما فَـرَّطْتُ فيِ جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّا«من قبل 

  284: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

تواند طرح به   مانند هدايت پروردگار عالم و انبياى خدا و ائمه طاهرين؛ چون خود انسان، منهاى خدا و انبيا و ائمه، نمى
وند وقتى خدا. اين مسأله، به زلف هدايت خداوند گره خورده است. كار گرفتن امكانات را در كنار عمر، به دست آورد

  :فرمايد فرستد به ايشان مى آدم و حوا را در آغاز عمر تكليفى، روى كره زمين مى

  »1« »فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ «

  تكليف عمر

  

اين جا خواهد، ممكن است در هفتاد سال تحقق بدهد و ممكن هست در يك ماه، پس در  هدفى كه خدا از انسان مى
  .زمان مطرح نيست، فقط عمر تكليفى مطرح است، هر اندازه كه باشد
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افراد خاص كه خبرداران عالم بودند، خيلى . اندازه عمر كسى را هم به او نگفته است و كسى از عمرش خبر ندارد
دگان خاص، علت آن هم براى ما روشن نيست، ولى غير از اين بن. ايشان كلاس ديگرى داشتند. تعدادشان كم است

  .بناى خدا بر اين نبوده و نيست كه اندازه عمر كسى را به او بگويد

  بزرگانى از علماى طراز اول علم و عبادت و فقه و زهد و كرامت و مقبوليت در

______________________________  
  ».اندوهگين شوندپس كسانى كه از هدايتم پيروى كنند، نه ترسى بر آنان است و نه «؛ 38): 2(بقره  -)1(

  285: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

اند كه اميرالمؤمنين، پيامبر، سيد الشهدا و فاطمه  سال، دلايلى بسيار محكم آورده و گفته 1500فرهنگ اهل بيت، دراين 
  .زهرا از لحظه مرگ خود خبر نداشتند

  .اميرالمؤمنين، در شب نوزدهم از لحظه و چگونگى شهادت خود آگاهى نداشت

  .خبر داشت، ولى تكليف فرار از فضاى آن خبر را نداشت: گويند اى هم مى عده

  .بايست به كشته شدن خود كارى داشته باشد ايشان نمى

  :به آدم و حوا گفتند. اند، مگر چند نفر خاص خلاصه، اندازه عمر كسى را نگفته

شما مرد و زن، سرمايه بزرگى به نام عمر . ا غفلت و جهلبايد مدتى در اين دنيا بمانيد، اما نه آزاد، مانند حيوانات و نه ب
  .تكليفى داريد

  آثار تكليف عمر

  

اين بايد، به معنى واجب . بايد به نفع خود زندگى كنيد. گردد دهد كه به خود شما برمى اى مى اين عمر تكليفى، ميوه
باشد، به اندازه يك ساعت بايد تكليف در اين مقدار از عمر، اگر يك ساعت هم . گردد از رأى خود هم برنمى. است

شت، به خودت برمى تكليف كه به من برسد، ميوه ابدى مى. خود را به من ادا كنى پس عمر . گردد شود و به صورت 
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شت ايجاد كند، ده ساعت و يك سال و هفتاد سال آن چه قدر ارزش دارد؟  چه قدر مى ارزد؟ وقتى يك ساعت آن، 
رسد  از راه اداى تكليف، به بالاترين قله معنا كه خدا است، مى. دارد كه مولد چنين منفعتى است اى انسان چنين سرمايه

  :رسد بسيارى از نمازها به خدا نمى. شود شود؛ چون تا به خدا نرسد، تبديل نمى و آن جا به ميوه تبديل مى

  »1« »فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ «

   مسابقه. است كه خيلى چاق شده استاى  روزه برخى، مانند روزه اسب مسابقه

______________________________  
  ».پس واى بر نمازگزاران«؛ 4): 107(ماعون  -)1(

  286: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

هايى كه ريايى است، اين   انفاق. بايد چربى او را آب كنم و بعد سوار آن شوم تا در مسابقه برنده بشوم: گويد دهنده مى
ها همه  اين. عجب بخشنده است! بارك اللَّه: كردى، ولى با اين نيت كه مردم بگويند براى امور خير كمك مى. تگونه اس

اما اگر اين تكليف را در عمر تكليفى، به خدا برسانى، به ! شود بر گردن خود انسان و به خدا ربطى ندارد بار سنگينى مى
اول عبادت است، . چرخد خدا است و عمر انسان در اين دايره زيبا مى دايره زيبايى ميان انسان و. شود شت تبديل مى

شت، به خود او مى به صورت قله درمى توان اين سرمايه را به اين ميوه  در نيم ساعت هم مى. رسد آيد و بعد به صورت 
كنى؟ وقتى از  تبديل مىاگر دنبال هدايت خدا نروى، چگونه اين سرمايه را . شود تبديل كرد، اما بدون هدايت خدا نمى

روى  مى »أَسْفَلَ سافِلِينَ «  روى و سرانجام، به كنى و به سوى سقوط مى تكليف خدا آگاهى نداشته باشى، اشتباه خرج مى
ماند كه من روح را به آن  تا به نقطه خسران برسى؛ يعنى سرمايه وجود را از دست دادن و عاقبت اسكلت استخوانى مى

  :گردانم برمى

  »1« »نوُا لجَِهَنَّمَ حَطَباً فَكا«

. اين كار خدا است. آيد ريزى كنيد، طرح به درد خورى به دست نمى اگر شما طرح. پس هدايت بايد از سوى خداوند باشد
يك بار هم اين سرمايه را به ما . آن طرح، همين قرآن مجيد است. دوران آدم و حوا گذشته است و اكنون نوبت ما است

حضرت سيد الشهدا عليه السلام . كهف را دو ساعت از خواب بيدار كرد و دوباره به خواب برگردانداصحاب  . دهند مى
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دهند، همراه با امكانات آن، كه عقل و فطرت و گوش و قدم  را يك لحظه هم به دنيا برنگرداند و اين سرمايه را يك بار مى
ترين امكانات آن، شهوت است. و شكم و چشم است   .توان با آن كرد ت عجيبى مىتجار . يكى از 

______________________________  
  ».منحرفان هيزم دوزخند«؛ 15): 72(جن  -)1(

  287: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   حكايتى از حضرت عيسى عليه السلام در قبرستان

  

چشمم به كسى در عالم برزخ به سرعت عبور كنيد؛ چون : فرمود. شد حضرت عيسى عليه السلام از كنار قبرستانى رد مى
. حضرت حركت خود را كندتر كردند. كردند سال ديگر، از همان جا عبور مى. افتاد كه طاقت ديدن عذاب او را ندارم

جبرئيل  . اند امسال ديدم او را آزاد كرده: چرا سال گذشته تند رفتيد و امسال كُند؟ حضرت فرمود: ياران ايشان پرسيدند
فرزند صالحى از او مانده بود كه چند روز پيش به يتيم كمك كرد از اين رو . د، اما شلوغ كرده بوددين نبو  او بى: گفت

  »1« .كند كه پدر او را عذاب كند خداوند ديگر حيا مى

   غريزه شهوت همراه با هدايت الهى

  

ترين امكانات است و پيامبرى به وجود   موسىآمد، يوسفى،  اگر شهوت نبود، ابراهيمى به وجود نمى. غريزه جنسى از 
شود و  كنند كه باعث مباشرت مى ديگر پيدا مى شب عروسى ميل شديد به يك. عبداللَّه و آمنه، دو جوان بودند. آمد نمى

ترين  دنيا اين قسمت غريزه جنسى را به كثيف. آيد بعد هم انسانى مانند رسول خدا صلى االله عليه و آله به وجود مى
شكم وچشم و گوش و عقل، كه . در حالى كه اين نعمت، بسيار پاك و سازنده است. استشكل، به لجن كشيده 

   عقل. ساز نيستند انسان

______________________________  
ابْنُ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَرَّ عِيسَى«؛ 12، حديث 3/ 6: الكافي -)1(
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ذََا الْقَبرِْ عَامَ أوََّلَ فَكَانَ يُـعَذَّبُ مَرْيمََ عليه السلام بِقَبرٍْ يُـعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثمَُّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لاَيُـعَذَّبُ فَـقَالَ ياَ رَبِّ مَ  رَرْتُ ِ
اللَّهُ إِليَْهِ أنََّهُ أَدْرَكَ لهَُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَريِقاً وَ آوَى يتَِيماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بمِاَ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ ليَْسَ يُـعَذَّبُ فأََوْحَى 

بَـعْدِهِ ثمَُّ تَلاَ أبَوُ عَبْدِ  بُدُهُ مِنْ فَـعَلَ ابْـنُهُ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مِيراَثُ اللَّهِ عز و جل مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ يَـعْ 
  ».يرَثُِنيِ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيا. اللَّهِ عليه السلام آيةََ زكََريَِّا عليه السلام رَبِّ فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِا
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سازى است، شهوت  آن عضوى كه كارخانه پيامبر و امام. شنود گوش مى. ندبي چشم مى. كارخانه علم سازى است
هدايت خدا خرج  آيد، اما وقتى بى سازى است كه اگر با هدايت خدا خرج شود، يوسف به وجود مى كارخانه انسان. است

  .آيند ها به وجود مى شود، يزيد، شمر و صهيونيست

اين عمر وقتى بدون هدايت و در جهالت خرج شود، همه آن امكانات  .طرح خدا پر سودترين سرمايه عمر تكليفى است
  :دهد داند كه دارد ضرر مى در كاسبى، اگر خود انسان اهل نباشد، نمى. دهد و اين عمر، فقط ضرر مى

  »1« »وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً «

   احساس مسئوليت يوسف

  

و امكانات آن، با هدايت خداوند بود و زليخا نماد خرج كردن عمر، بدون هدايت  يوسف نماد حقيقى خرج كردن عمر
يوسف با خرج كردن عمر، با پشتوانه هدايت، از بندگان مخلَص خدا شد، اما زليخا شهوتران كامجوى گرگ معرفى . بود
اى بسيار عالى به  ريد، نكتهاگر آيات سوره يوسف را كنار هم بگذا! چه ظلمى از اين عمر بريده از هدايت سر زد. شد

اند كه يوسف در دربار با اين زن درگير بوده است، هفت سال است و نه سال  ترين زمانى كه نوشته آيد كه بيش دست مى
اگر شما شانزده سال، يك جا . شود ساله از زندان آزاد مى 26اگر ده ساله بوده است، جمعاً . هم در زندان بوده است

ران باشد و شما در مشهد زندان باشيد،  شويد، چه مى اى كه آزاد مى د، لحظهاسير و زندان باشي خواهيد؟ اگر خانه شما 
  رويد، اما يوسف را كه آزاد كردند، اگر فقط به موطن اصلى خود، نزد پدر و مادر مى

______________________________  
در ]  و گم شده است[زندگى دنيا به هدر رفته كسانى هستند كه كوششان در ]  آنان[« ؛ 104): 18(كهف   -)1(

  ».كنند پندارند كه خوب عمل مى حالى كه خود مى
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  .كشيد هيجده روز طول مى »1« خواست از مصر تا كنعان پياده هم برود، مى

از روى بصيرت هم . پدر و مادر تنگ شده بوددل او هم براى . خانواده او زنده بودند: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
چه : از زندان كه آزاد شد، به او گفتند. هايش سفيد شده است دانست كه از بس پدر گريه كرده است، چشم مى
  خواهى؟ مى

بينم كه هفت سال اين ملت، دچار قحطى مواد غذايى  با خوابى كه ديدم، مى. دانم من دورنماى اين مملكت را مى: گفت
وزارت دارايى را . اين وزير دارايى، قدرت گرداندن اين مملكت را و حل مشكلات مردم را در آن هفت سال ندارد. شوند مى

دانم كه چگونه اين جامعه  كنم و مى من ثروت مملكت را حفظ مى. به من بدهيد من اهل رشوه و اختلاس و دزدى نيستم
خدا را شكر كه از زندان : نداده است كه نزد پدر و مادرم بروم و بگويماين عمر را خدا به من . فرهنگ را نجات دهم بى

  »2« .خواهم من اين عمر را براى نجات بندگان خدا مى. آزاد شدم

______________________________  
 يأَْتيِ مِنْ قال أبو عبد االله عليه السلام قرأ رجل على أمير المؤمنين عليه السلام ثمَُّ «؛ 347 -346/ 1: تفسير القمي -)1(

ء يعصرون أيعصرون الخمر قال الرجل يا أمير المؤمنين كيف  شي بَـعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يغُاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَـعْصِرُونَ قال ويحك أي
اعة و الدليل على ذلك قوله  أي» عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون«أقرؤها قال إنما نزلت  أنَْـزلَْنا وَ «يمطرون بعد سنين ا

كان بينه و بين أبيه ثمانية عشر يوما و كانوا في بادية و كان الناس من الآفاق يخرجون إلى ... » مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً 
و ولده نزولا في بادية فيه مقل فأخذ إخوة يوسف من ذلك المقل و حملوه إلى مصر  مصر ليمتاروا طعاما و كان يعقوب

  »....ان يوسف يتولى البيع بنفسه فلما دخلوا إخوته على يوسف عرفهم و لم يعرفوه كما حكى االله ليمتاروا به و ك

عن أبي عبد االله عليه السلام قال ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام «؛ 147: ثواب الأعمال -)2(
قدر على نصرته إلا و نصره االله في الدنيا و الآخرة و ما شهر و اعتكافه في المسجد الحرام و ما من مؤمن ينصر أخاه و هو ي

  ».من مؤمن يخذل أخاه و هو يقدر على نصرته إلا خذله االله في الدنيا و الآخرة

ا «؛ 146: ثواب الأعمال عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال من قضى لأخيه حاجة فيحاجه االله 
ا مائة حا جة في إحداهن الجنة و من نفس عن أخيه كربة نفس االله عنه كربة يوم القيامة بالغا ما بلغت و من و قضى االله 

أعانه على ظالم له أعانه االله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام و من سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها 
قاه من ظمإ سقاه االله من الرحيق المختوم و من أطعمه فكان كإدخال السرور على رسول االله صلى االله عليه و آله و من س
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من جوع أطعمه االله من ثمار الجنة و من كساه من عرى كساه االله من إستبرق و حرير و من كساه من غير عرى لم يزل في 
لدان و من ضمان االله ما دام على المكسو من الثوب سلك و من كفاه بما هو يمتهنه و يكف وجهه و يصل به يديه يخدمه الو 

حمله من رحله بعثه االله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة يباهي به الملائكة و من كفنه عند موته فكأنما كساه يوم ولدته أمه 
ا و يسكن إليها آنسه االله في قبره بصورة أحب أهله إليه و من عاده عند مرضه حفته  إلى يوم يموت و من زوجه زوجة يأنس 

له حتى ينصرف و تقول طبت و طابت لك الجنة و االله لقضاء حاجته أحب إلى االله من صيام شهرين الملائكة تدعو 
  ».متتابعين باعتكافهما في الشهر الحرام
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   اهميّت ارشاد و هدايت

  

خواست از من خداحافظى كند، گفت  مى وقتى. پيامبر مرا براى تبليغ، به يمن فرستاد: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
  !على جان

  »يَدَيْكَ رجلاً   لأَِنْ يَهدِى اللَّهُ عَلى«

  اگر يك نفر را خدا به دست تو نجات بدهد، از گمراهى هدايت بشود، يا گرفتارى آزاد شود، اين،

  »1« »خَيرٌ لَكَ ممِا طلَعَتِ عَلَيهِ الشَمسُ أَو غَربَِت«

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «؛ 4، حديث 28/ 5: ؛ الكافي3، حديث 34، باب 361/ 21: بحار الأنوار -)1(

لِيُّ لاَتُـقَاتلَِنَّ أَحَداً حَتىَّ  ليِ ياَ عَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَـعَثَنيِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِلىَ الْيَمَنِ وَ قَالَ 
  ».غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلاَؤُهُ ياَ عَلِيُّ تَدْعُوَهُ وَ ايمُْ اللَّهِ لأََنْ يَـهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيـْرٌ لَكَ ممَِّا طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ 

بيِِّ صلى االله عليه و آله أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ أَوْصِنيِ فَـقَالَ عَنِ النَّ «؛ 21310، حديث 19، باب 188/ 16: وسائل الشيعة
اعْلَمْ أَنَّ لَكَ بِكُلِّ مَنْ أَجَابَكَ عِتْقَ  أوُصِيكَ أَنْ لاَتُشْركَِ باِللَّهِ شَيْئاً وَ لاَتَـعْصِ وَالِدَيْكَ إِلىَ أَنْ قاَلَ وَ ادعُْ النَّاسَ إِلىَ الإِْسْلاَمِ وَ 

  ».نْ وُلْدِ يَـعْقُوبَ رَقَـبَةٍ مِ 
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تر است از آنچه آفتاب بر او مى   .كند تابد، و غروب مى براى تو 

عمر خود را زليخاوار خرج نكن كه سى سال در لجن شهوت حرام بغلطى و بعد كه اين آتش خاموش شد، به حسرت  
  .گذشته بنشينى يا در فشار روانى قرار بگيرى

  .وار خرج كن عمر تكليفى را يوسفاين 

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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   گذران عمر، همراه با هدايت

22  

   ران، حسينيه هدايت

  1382رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

عمرى كه صاحب آن، به علت بصيرت، : يات سوره مباركه يوسف، از دو عمر بحث به ميان آمده استدر آ
او در تبديل آن، به . انديشى و اتصال به فرهنگ پاك حق، آن را به عبادت خالصانه و خدمت مخلصانه تبديل كرد عاقبت
كه ناجوانمردانه او را محكوم كردند و در كمال   روزى هم. اى استوار بود كه هيچ چيز نتوانست مانع حركت او شود اندازه

. هاى خود، به كلاس معرفت تبديل كرد زندانى شود كه زندان را براى هم گناهى به زندان افتاد، از آيات قرآن استفاده مى بى
. ماس كنداش سر برود، دلش تنگ شود و الت ظاهر محل، براى او مهم نبود كه اين جا زندان و جايى است كه بايد حوصله

  .اين ملاحظات براى او نبود؛ از اين رو، آن را به كلاس معرفت تبديل كرد
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   پاداش عابدان

  

. اين يك عمر بود كه به عبادت و خدمت ماندگار تبديل شد. كند هاى الهى و ملكوتى او را نقل مى قرآن بخشى از درس
كند، آن را خالد  پاداش بندگان پاك را كه بيان مى. است بيان كرده» خالد«يا » ابد«قرآن كريم پاداش عابدان را با كلمه 

  خداوند چه لطفى به انسان دارد كه زمان كوتاهى را در اختيار او. كند و ابدى توصيف مى
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  »1« .دهد تا نتيجه ابدى و دائمى بدهد دهد و او آن را سرمايه قرار مى قرار مى

   قيامتآرزوى گنهكار در 

  

اى در قيامت، بازگشت به دنيا است كه اين عمر كم را به سرمايه جاودانى تبديل كنند،  يكى از آرزوهاى گناهكاران حرفه
  »2« .اما پاسخ ايشان اين است كه بازگشتى براى شما نيست

______________________________  
صادق عليه السلام صف لنا الموت قال للمؤمن كأطيب قيل لل«؛ 274 -275/ 1: عيون أخبار الرضا عليه السلام -)1(

قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفى و هو يحدث ... ريح يشمه فينعس لطيبه و ينقطع التعب و الألم كله عنه 
هذه و يضحك و يتكلم و في المؤمنين أيضا من يكون كذلك و في المؤمنين و الكافرين من يقاسي عند سكرات الموت 

من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا  الشدائد فقال ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو تعجيل ثواب و ما كان من شديد فتمحيصه
نظيفا مستحقا للثواب الأبد لا مانع له دونه و ما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفى أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة 

  ».اب و ما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب االله لهو ليس له إلا ما يوجب عليه العذ

پاداش و ثواب در صورتى : سوره حجر در زمينه پاداش آمده 48 -45، ذيل آيه 96 -95/ 11: و نيز در تفسير نمونه
گونه   از هر -با احترام مقرون باشد -اى باشد منفعت قابل ملاحظه: شود كه چهار شرط در آن جمع گردد كامل مى

  .و جاودانى و هميشگى باشد -ناراحتى خالى باشد

شتى به هر چهار قسمت اشاره شده است   .در آيات ذيل، در زمينه نعمتهاى 
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  .جمله إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ اشاره به قسمت اول است

  .جمله ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ دليل بر احترام و تعظيم است

و جمله وَ نَـزَعْنا ما فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابلِِينَ، اشاره به نفى هر گونه ناراحتى و ضررهاى روحانى، جمله 
اى جسمانى است   .لا يمََسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ، اشاره به نفى زيا

 دوام و بقاء اين نعمتهاست و به اين ترتيب، اين پاداش از هر اما جمله وَ ما هُمْ مِنْها بمِخُْرَجِينَ بيانگر آخرين شرط، يعنى
  ».نظر كامل خواهد بود

لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فيما تَـركَْتُ كَلاَّ * حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ «؛ 100 -99): 23(مومنون  -)2(
ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَ  َّ   »يَـوْمِ يُـبـْعَثوُن  رائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلىإِ

عن موسى بن جعفر عن أبيه الصادق جعفر بن محمد «؛ 12، حديث 290: الأمالي، شيخ صدوق: و نيز در روايت آمده
 ء إلا قال إذا مات الكافر شيعه سبعون ألفا من الزبانية إلى قبره و إنه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شي... عليه السلام 

ا كلمة  الثقلان و يقول لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين و يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فتجيبه الزبانية كلا إ
ى عنه فإذا أدخل قبره و فارقه الناس أتاه منكر و نكير في أهول صورة فيقيمانه ثم  أنت قائلها و يناديهم ملك لو رد لعاد لما 

ما دينك و من نبيك فيتلجلج لسانه و لا يقدر على الجواب فيضربانه ضربة من عذاب االله يذعر لها   يقولان له من ربك و
ء ثم يقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت و لا هديت و لا أفلحت ثم  كل شي

بِينَ الضَّالِّينَ فَـنُـزُلٌ يفتحان له بابا إلى النار و ينزلان إليه الحميم من جهنم و ذلك ق ول االله عز و جل وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّ
يمٍ يعني في القبر وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ يعني في الآخرة   ».مِنْ حمَِ

  297: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

را به موج شهوات حرام و يك عمر هم عمر خانمى بود كه به فرهنگ مادى آلوده بود كه با اختيار خود، زمان محدود 
  .گرى و بطالت تبديل كرد مجالس لغو و بازى

  :برد خداوند از اين مجالس، كه قاتل عمر است، اسم مى

  »1« »عَنِ الْمُجْرمِِينَ * فيِ جَنَّاتٍ يَـتَساءَلوُنَ «
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شتيان بر جهنّميان    اشراف 

  

شتى شت قرار مى وقتى  دهد كه بدانند و لمس كنند از چه  ها مى ر جهنمىگيرند، خداوند به ايشان اشرافى ب ها در 
ها سخن  دهد كه با جهنمى خداوند به آنان اجازه مى! اند اند و با بيدارى از چه چاه عميقى رد شده تنگنايى رها شده

  :بگويند

  »2« »ما سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ «

   كه يكى اين: دهند مى جا كشيد؟ آنان چهار جواب چه چيزى شما را به اين

______________________________  
شت«؛ 41 -40): 74(مدثر  -)1(   ».از روز و حال گنهكاران.* پرسند ديگر مى ها از يك در 

  »چه چيز شما را به دوزخ وارد كرد؟: گويند مى]  به آنان رو كرده[« ؛ 42): 74(مدثر  -)2(
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  »1« »الخْائِضِينَ وَ كُنَّا نخَوُضُ مَعَ «

  .ما در مجالس گناه و باطل و لغو و بيهوده شركت داشتيم

  اولين سؤال در روز محشر

  

شوند،  اولين بار كه مردم وارد محشر مى: فرمايد روايتى را شيعه و سنى نقل كرده اند كه رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
؛ زمانى را كه در »2« »عَنْ عُمُركَِ فيما أفَـْنـَيْتَهُ «: ان دارند، اين استاولين سؤالى كه از انس. شود چهار سؤال از ايشان مى

  اختيار تو گذاشتيم، به عشق چه كسى تمام كردى؟ در كدام مجلس و در چه راه و هدفى مصرف كردى؟

  .عمر سرمايه كمى نيست
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  گردش فلك، موجب تداوم عمر

  

يد بخوانيد و محاسبه كنيد كه براى يك دقيقه عمر، خداوند بايد آن گونه كه در ذهن دارم، نزديك بيست كتاب هست كه با
ها اختلالى صورت گيرد، رشته عمر پاره  چند ميليارد چرخ را با نظم خاص، در هستى بچرخاند، اگر در يكى از آن

ش بيايد، شود؛ براى مثال همين لحظه كه خورشيد در نيمكره غربى در حال تابش است، اگر براى خورشيد اختلالى پي مى
   تر شود، همه تر يا كم اش از زمين بيش مثلاً فاصله

______________________________  
  ».رفتيم فرومى]  در گفتار و كردار باطل[و با فرورفتگان «؛ 45): 74(مدثر ) 1(

ز و جل حتى تسئل لا تزول قدماك يوم القيامة بين يدي االله ع! يا ابن آدم«؛ 379/ 14: كنزالعمال، المتقى الهندي  -)2(
  ».عن عمرك فيما أفنيته، وجسدك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته، وأين أنفقته: عن أربع

و قال لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع «؛ 171: مشكاة الأنوار: و در كتب شيعه به اين عبارت آمده
  ».لمه كيف عمل به و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقهعن عمره فيما أفناه و عن شبابه فيما أبلاه و عن ع
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فعل و انفعالات زمين و گردش آن به دور خورشيد يا هوايى كه دور كره زمين . ميرند موجودات زنده منظومه شمسى مى
  .ميرند مىرسد كه همه موجودات  است، اگر پنج متر بالاتر برود، به دقيقه نمى

پرسند گوهرى كه به تو داديم، كه از گرداندن ميلياردها چرخ به وجود آمده بود، در كجا معامله كردى؟  در قيامت از تو مى
  :انبيا با بيش از قيمت خودش آن را معامله كردند

  »1« »قُلْ إِنَّ صَلاتيِ وَ نُسُكِي وَ محَْيايَ وَ ممَاتيِ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «

  ه سلطنت در مقابل عمرهم

  

  :نقل شده است كه »2«  ظاهراً اين داستان از مرحوم حاج شيخ جعفر شوشترى. من از تصور اين دادو ستد عاجزم
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______________________________  
  ».مسلّماً نماز و عبادتم و زندگى كردن و مرگم براى خدا، پروردگار جهانيان است: بگو«؛ 162): 6(انعام  -)1(

  .فرزند حسين، فقيه و خطيب شيعى ايرانى) ق 1303ت نجف  1227شوشتر (جعفر شوشترى  -)2(

در  . در هشت سالگى با پدرش به عتبات عراق رفت و در كاظمين نشيمن گزيد. مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت
درانى و در نجف به مجلس كربلا به مجلس درس محمد حسين اصفهانى، معروف به صاحب فصول و شريف العلماى مازن

اما . ق به شوشتر بازگشت 1255شيخ جعفر در . درس حاج محمد حسن نجفى، معروف به صاحب جواهر پيوستند
ديرى نگذشت كه دوباره به نجف رفت و اين بار در مجلس درس شيخ مرتضى انصارى حضور يافت و در عين حال به 

  .كرد نجفى نيز آمد و شد مىمجالس درس شيخ حسن آل كاشف الغطاء و شيخ راضى 

اى عمليه براى مقلدان خود نوشته بود به زاد و بومش  دو سال پس از آن كه ديگر مرجع تقليدى بلند آوازه بود و رساله
  .جستند اى در شوشتر بنياد كرد كه پناهگاه مردم بود و مردم از مظالم دولتيان در آنجا پناه مى وى حسينيه. بازگشت

گويند . يى خان مشير الدوله در مدرسه نوبنياد سپهسالار به اقامه نماز جماعت و ايراد خطبه پرداختشيخ به خواهش يح
هايى بليغ  كردند و شيخ پس از پايان نماز خطبه گزارد بيش از چهل هزار تن به او اقتدا مى هر بار كه وى نماز جماعت مى

شاه بيمار گرديد و در همانجا درگذشت، اما پيكرش را به نجف وى در بازگشت به نجف در كرند نزديك كرمان. كرد ايراد مى
  .بردند و با مشايعت انبوه مردمى كه سوگوار مرگ او بودند در صحن علوى به خاك سپردند

ياد » زاهد زمانه و عابد يگانه«اعتماد السلطنه كه از شيخ به صفتهاى . شيخ جعفر فقيهى فاضل و خطيبى زبان آور بود
مردم . كسى چون او ديده و شنيده نشده است» در تقوى و قدس و ورع و زهد«د كه در ميان معاصران گوي كند مى مى

پيش ) ستاره باران(دادند و بنابر معروف در شبى كه او درگذشت در آسمان تناثر نجوم  به شيخ جعفر كراماتى نسبت مى
  .آمد و مردم آن را به واقعه مرگ شيخ جعفر نسبت دادند

منهج الرشاد به فارسى در اصول دين و مسائل عمليه طهارت و نماز كه رساله عمليه او است و آن را پس از : از آثارش
؛ اصول الدين يا الحدائق فى اصول )ق 1298بمبئى، . (پايان بردن دوره شاگردى در خدمت شيخ انصارى نوشته است

منهج الرشاد است، اما شيخ جعفر آن را از رساله جدا كرده و  الدين به فارسى كه مقام اول از مقامات ششگانه مقدمه 
كتاب مستقلى ساخته است؛ خصائص حُسينيه به عربى در مصيبت، مقتل و خصايص امام حسين عليه السلام بر اين  

فوائد كتاب شروح فراوانى نوشته شده و ميرزا محمد حسين شهرستانى آن را با نام دمع العين به فارسى ترجمه كرده است؛ 
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المشاهد و نتائج المقاصد كه مجموعه مواعظ او در شهرهاى نجف، كربلا و كاظمين است و گه گاه از آن به نام مجالس 
  )393 -392/ 5: دائرة المعارف تشيع. (اى درباره واجبات نماز كنند؛ رساله المواعظ نيز ياد مى
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. اسب پادشاه توان اين را كه به آهو برسد، نداشت. آهويى افتاد و آن را دنبال كرد پادشاهى در شكارگاه، چشمش به
پيرزنى . اى را زد در خانه. از دور ديوارهاى گلى به نظرش آمد. آهو شاه را در بيابان بسيار دواند تا اين كه راه را گم كرد

  .بيرون آمد

اگر روزى  : نشانى خود را به او داد و گفت. مرگ نجات يافتپيرزن آب خنك آورد و شكارچى از . ام تشنه: پادشاه گفت
  .گذر تو به اين منطقه افتاد، نزد من بيا
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شاه رو به درباريان كرد و گفت اين زن، مرا از مرگ حتمى . روزى پيرزن به اميدى اين راه را پيمود و به كاخ، نزد شاه آمد
  .شود اگر همه سلطنت خود را به او بدهى، مساوى مى: يان گفتنددربار . نجات داده است

چه چيزى به او . امام حسين عليه السلام هر چه داشت، به سلطان اصلى پرداخت: گويد آن گاه مرحوم آقا شيخ مى
ا كه محصول تر از انبيا و ائمه، كسى در اين دنيا زندگى نكرده است كه اين عمر ر  تر شود؟ عاقل بدهد كه از مساوى بيش

  .چرخش ميلياردها چرخ بوده است، تقديم بندگان خدا كردند

كسانى كه عمر را به گناه و خواب اضافه و همراهى بازيگران گذراندند، اگر فردا نتوانند اولين سؤال را جواب بدهند، نوبت 
انسان، در شبانه روز، شش  يك روايت بسيار جالبى از پيامبر و اهل بيت رسيده است كه براى. رسد به سؤال دوم نمى

  .ساعت خواب، كافى است

  :تقسيم بندى ساعات عمر رسول خدا صلى االله عليه و آله مى فرمايد

  »عَلى العاقلِ أَن يَكونَ لَهُ ساعاتٌ «

  .بر عهده انسان انديشمند است كه خالى از ساعاتى نباشد
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  »سَاعَةٌ ينُاجى فِيها رَبَّه«

  .داند ته باشد، سود و منفعتى دارد كه خدا مىيك بخش را با خدا سر و سرّ داش

  »وَسَاعَةٌ يحُاسِبُ فِيها نَـفْسَهُ «

  .گر خود باشد كه عمرم در چه راهى گذشت در يك بخش، حساب

  302: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ون چگونه با او معامله كرده ساعتى هم حساب كند كه خداوند عالم تاكن »1« »وَسَاعَةٌ يتفَكُر فِيما صَنَع اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ «
  .است

  »كَمْ مِنْ قبَِيحٍ سَترَتَهُ «

دارى؟ حوصله  چه زمانى پرده از كار من برمى. كنى پوشى مى پنجاه سال است كه پرده. درى كردم، اما تو پوشاندى من پرده
  .رود ام سر نمى من از بنده

  »وكََمِ من فادِحٍ مِنَ البلاءِ أقَلتَهُ «

  .چه بلاها و گناهانى كه تو اقاله كردى. كه اگر با كسى معامله كرديد، اقاله كنيد و پس بگيريدخودت سفارش كردى  

  »وكََمِ مِن عِثارٍ وَقيَتَهُ «

  .خواستم در گناهان زشت بيفتم، ولى تو مرا حفظ كردى در طول عمرم چه قدر مى

  »وكََم مِن مَكْروهٍ دفَـعْتَهُ «

______________________________  
عَلى العاقلِ أَن يَكونَ لَهُ ساعاتٌ : قال النبى صلى االله عليه و آله«؛ 2، حديث 5، باب 64/ 67: بحار الأنوار -)1(

  ».سَاعَةٌ ينُاجى فِيها ربََّه وَسَاعَةٌ يحُاسِبُ فِيها نَـفْسَهُ وَسَاعَةٌ يتفَكُر فِيما صَنَع اللَّهُ عز و جل

  ».عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أفَْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّـفَكُّرِ فيِ اللَّهِ وَ فيِ قُدْرتَهِِ عَنْ أَبيِ «؛ 3، حديث 55/ 2: الكافي
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عْتُ أبَاَ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام يَـقُولُ ليَْسَ الْعِبَادَةُ كَثـْرَةَ الصَّ «؛ 4، حديث 55/ 2: الكافي دٍ قَالَ سمَِ لاَةِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّ
اَ الْعِبَادَةُ التَّـفَكُّرُ فيِ أمَْرِ اللَّهِ عز و جل   ».وَ الصَّوْمِ إِنمَّ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ تَـفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ «؛ 12689، حديث 183/ 11: مستدرك الوسائل
ا يَـتَذكََّرُ أوُلُو ]  قَالَ اللَّهُ [   ».ا الأَْلْبابِ إِنمَّ
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  .صدها بار بنا بود حادثه براى تو پيش بيايد و من دفع كردم

يلٍ لَستُ أهَلاً لَهُ نَشَرتَهُ «   »وكََم مِن ثنَاءٍ جمَِ

  .دانند كه باطن من با تو، چگونه است نمى. روى تعريف تو را مى كنند هر جا مى

يك مقدار هم تو به ! تو عجب خداى خوبى هستى. ى خدا را در حق خودتان مرور كنيدها يك ساعت هم بنشينيد خوبى
  :ما بگو كه تو چه بنده بدى هستى

 مجلس تمام شد و به آخر رسيد عمر
 

  ايم ما هنوز اندر اول وصف تو مانده

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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  23در زندگى ثمره هدايت 

  1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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هاى بسيار باارزش و مؤثرى از سوره مباركه يوسف، با نگاهى كلى بيان شد و به اين نكته رسيديم   ها، نكته لطايف، اشاره
  :فرمايد سوره مباركه، خداوند دو نوع عمر را مطرح مىكه در اين 

يكى به علت بينايى و بصيرت، با امكاناتى كه در اختيار او بود، به كارهاى بزرگى دست زد و به بيان خود قرآن، در 
اويد و ابدى تجارتى بود كه تا ابد ضرر و خسارت و كسادى ندارد، بلكه منفعتى ج »1« ،»تجِارَةً لَنْ تَـبُورَ « سوره فاطر

در خود سوره مباركه يوسف، به يك قطعه از عمر او توجه كرديد كه چگونگى خرج  . براى صاحب عمر به دنبال دارد
قرآن كريم حج و عمره را نام . كارى كه او كرد، حدود هفت سال از عمر او را در بر گرفت. آور بود كردن عمر، شگفت

  .از، سعى صفا و مروه، تقصير و طواف و دو ركعت نماز استاعمال عمره محدود است، طواف، نم. برده است

  .شود اگر انسان زرنگى وارد عمره شود، از آغاز تا پايان آن، بيش از يك ساعت و نيم نمى. عمره مستحب هم هست

______________________________  
  .29): 35(فاطر  -)1(

  308: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   رجبثواب عمره در ماه 

  

آيا ثواب آن را هم : حضرت فرمود. خواهم در ماه رجب به عمره بروم مى »1« :فرمايد راوى به امام ششم عليه السلام مى
. اگر سطح زمين را طلا بچينى و در راه خدا صدقه بدهى، ثواب آن، مطابق با اين است: امام فرمود. نه: دانى؟ گفت مى

من : گويد راوى مى. براى او مهم نيست كه در قبال عمره چنين پاداشى بدهد. دشو  ايت است و تمام نمى خزانه او بى
 »2« ات كنم كه ثوابش ده برابر عمره باشد؟ خواهى به عملى ديگر هم راهنمايى مى: برخاستم كه بروم، حضرت فرمود

  »3« .تر است اگر مشكل كسى را حل كنى ثوابش ده برابر از عمره بيش: فرمود. بله: عرض كردم

______________________________  
عن أبي عبد االله عليه السلام قال لما أفاض رسول االله «، البته حديث درباره حج آمده است؛ 48: ثواب الأعمال -)1(

صلى االله عليه و آله تلقاه أعرابي في أفطح فقال يا رسول االله إني خرجت أريد الحج فعاقني عائق و أنا رجل ملي كثير المال 
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رني ما أصنع في مالي ما أبلغ ما بلغ الحاج قال فالتفت رسول االله صلى االله عليه و آله إلى أبي قبيس فقال لو أن أبا قبيس فم
  ».لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل االله ما بلغت ما بلغ الحاج

آله أنََّهُ قَالَ الحَْجَّةُ ثَـوَابُـهَا الجْنََّةُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و «؛ 19252، حديث 302/ 14: وسائل الشيعة -)2(
  ».الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ وَ أفَْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ 

شَاءَ وَ أفَْضَلُ الْعُمْرَةِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ الْمُعْتَمِرُ يَـعْتَمِرُ فيِ أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ «؛ 6، حديث 536/ 4: الكافي
  ».عُمْرَةُ رَجَب

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ سُئِلَ أَيُّ الْعُمْرَةِ أفَْضَلُ عُمْرَةٌ فيِ «؛ 19248، حديث 3، باب 301/ 14: وسائل الشيعة
  ».جَبٍ أفَْضَلُ رَجَبٍ أَوْ عُمْرَةٌ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَـقَالَ لاَبَلْ عُمْرَةٌ فيِ رَ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ مَشْيُ الْمُسْلِمِ فيِ «؛ 21774، حديث 26، باب 365/ 16: وسائل الشيعة -)3(
  ».حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ خَيـْرٌ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً بِالْبـَيْتِ 

و جَعْفَرٍ عليه السلام مَنْ مَشَى فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَظلََّهُ اللَّهُ قَالَ أبَُ «؛ 21777، حديث 366/ 16: وسائل الشيعة
اَ  اَ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ ِ اَ دَرَجَةً فَإِ بخَِمْسٍ وَ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ وَ لمَْ يَـرْفَعْ قَدَماً إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ِ ذَا فَـرغََ مِنْ سَيِّئَةً وَ يَـرْفَعُ لَهُ ِ

اَ أَجْرَ حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ    ».حَاجَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ عز و جل لَهُ ِ

أَصْحَابنَِا عَنْ صَفْوَانَ الجَْمَّالِ قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ «؛ 370/ 16: وسائل الشيعة
رَ الْكِراَءِ عَلَيْهِ فَـقَالَ ليِ قُمْ فَأَعِنْ أَخَاكَ فَـقُمْتُ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ مَ  فَـيَسَّرَ اللَّهُ كِراَهُ فَـرَجَعْتُ  كَّةَ يُـقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ فَشَكَا إِليَْهِ تَـعَذُّ

لْتُ قَضَاهَا اللَّهُ بأَِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي فَـقَالَ أمََا إِنَّكَ أَنْ إِلىَ مجَْلِسِي فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا صَنـَعْتَ فيِ حَاجَةِ أَخِيكَ فَـقُ 
سَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام فَـقَالَ بأَِبيِ تُعِينَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ طَوَافِ أُسْبُوعٍ باِلْبـَيْتِ مُبْتَدِئاً ثمَُّ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أتََى الحَْ 

صَلِّي فَـقَالَ أيَْنَ كُنْتَ عَنْ وَ أمُِّي أَعِنيِّ عَلَى قَضَاءِ حَاجَةٍ فَانْـتـَعَلَ وَ قَامَ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى الحُْسَينِْ عليه السلام وَ هُوَ قَائِمٌ يُ أنَْتَ 
ذَكَرَ أنََّهُ مُعْتَكِفٌ فَـقَالَ أَمَا لَوْ أنََّهُ أَعَانَكَ كَانَ خَيرْاً لَهُ مِنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ تَسْتَعِينُهُ عَلَى حَاجَتِكَ قَالَ قَدْ فَـعَلْتُ بأَِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي فَ 

  ».اعْتِكَافِهِ شَهْراً 

  309: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

وقفه يوسف براى مردم يوسف براى مقابله با قحطى هفت ساله مصر، ده سال وقت گذاشت و در آن سال ها  تلاش بى
او . اين لطف وجود مقدس حق است. حل كرد كه در آن هفت سال، يك صبحانه از مردم، كم نشود مشكل همه مردم را
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غير از . امكاناتى را در اختيار ما گذاشته است، عقل، فطرت، قرآن، انبيا، ائمه و عارفان را در اختيار ما گذاشته است
هاى آسمانى گذشته و پس از  از اسلام، در كتاب عمر كه بايد اين سرمايه و امكانات را درست خرج كرد، راه آن را پيش

  .آن، در سخنان ائمه و قرآن ترسيم كرده است

را معنا كنيد، چگونه معنا » سعادت«اگر شما بخواهيد كلمه : به وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله گفت
  :كنيد؟ فرمود مى

  »1« »طوُلُ العمر فى طاعة اللَّه«

______________________________  
في غير ما [إن أوقاتك أجزاء عمرك فلا تنفد لك وقتا إلا فيما ينجيك «؛ 3025، حديث 159: غرر الحكم -)1(

  »]. ينجيك

  ».احفظ عمرك من التضييع له في غير العبادة و الطاعات«؛ 3058، حديث 160: غرر الحكم

  ».من غبن عمره و إن المغبوط من أنفذ عمره في طاعة ربهإن المغبون «؛ 3061، حديث 160: غرر الحكم

  310: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .همه سخنان خدا را گوش دهيد. اين كه در دنيا بسيار بمانى و اين بسيار ماندن را در طاعت خداوند عالم خرج كنى

گوش دادن به همه . و روزه نيستطاعت خدا فقط نماز . خداوند در قرآن مجيد، براى يك زندگى سالم، مطلب دارد
  .ها لازم است سخنان او در همه زمينه

   االله بروجردى همسر فداكار آيت

  

نظير  اساتيد آن روز اصفهان، كم. كردم در احوالات خود گفته است من در اصفهان تحصيل مى »1«  آيت اللَّه بروجردى
و  »4«  ، حكيم بزرگ قشقايى»3«  اى يد محمد باقر درچه، مرحوم آقا س»2«  بودند؛ مانند آيت اللَّه العظمى كلباسى

  نظير حكيم كم
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______________________________  
  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن جلسه  -)1(

الشيخ محمد إبراهيم بن محمد حسن ) 1262 -1180(محمد إبراهيم الكلباسي «؛ 141/ 2: فهرس التراث -)2(
  .الخراساني الأصفهانيالكاخي 

، و هاجر إلى العراق و أخذ عن 1180من أعاظم علماء عصره المشاهير، ولد في ربيع الثاني سنة : مما قال شيخنا العلامة
الوحيد البهبهاني و غيره، ثم رجع إلى إيران و اشتغل على المحقق القمي في قم، و النراقي في كاشان، ثم رجع إلى أصفهان و 

لعلم مع شدّة الاحتياط و الورع، و أشغل منصة التدريس طيلة حياته، و كانت بينه و بين معاصره السيد محمد ض بأعباء ا
ا زعامة كلّ منهما توفي في    .1261جمادى الاولى سنة  8باقر حجة الإسلام صلة وثيقة، لم تخل 

البدر التمام في ترجمة الوالد القمقام (رسالة سماّها و ألّف ابنه الشيخ جعفر رسالة في حياة والده، كما ألّف حفيده أبو الهدى 
إشارات : من آثاره. 168: أسند إليه المرعشي في الإجازة الكبيرة. روى عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء) و الجدّ العلاّم

  .ه 1245الأصول طبع طبعة حجرية بطهران سنة 

، از علما و فقهاى برجسته )ق 1342 -1264(باقر اى، آقا سيد محمد  درچه«؛ 473/ 7: دائرة المعارف تشيع -)3(
نخست در اصفهان نزد ميرزا محمد . در دُرچه، يكى از روستاهاى اصفهان، متولد شد. اماميه كه به زهد و تقوى شهره بود

ر باقر چهار سوئى، ميرزا محمد حسن نجفى و ميرزا ابوالمعالى كلباسى به تحصيل پرداخت و سپس عازم نجف اشرف شد و د
اى استفاده كرد  آنجا از محضر بزرگانى چون ميرزا محمد حسن شيرازى، حاج ميرزا حبيب رشتى و حاج سيد حسن كوه كمره

و به مقام اجتهاد رسيد، پس از مراجعت به اصفهان به تدريس فقه و اصول پرداخت، از آثار او يك دوره فقه و اصول در 
آيت االله بروجردى و جلال الدين : اند بسيارى تربيت كرد كه از آن جملهاى شاگردان  آيت االله درچه. شانزده جلد است

  .همايى وى به مرض سكته رخت از جهان بربست و در تخت فولاد اصفهان به خاك سپرده شد

آن بزرگ در علم و «: نويسد اى مى استاد همايى كه به مدت دوازده سال متوالى ملازم خدمت او بود درباره مرحوم درچه
در سادگى و صفاى روح . تقوا آيتى بود عظيم، به حقيقت جانشين پيغمبر اكرم و ائمه معصومين عليهم السلام بود ورع و
مكرر ديدم سهم امامهاى كلان براى ... اى بود كه از عرش به فرش فرود آمده بود اعتنايى به امور دنيوى گويى فرشته و بى

من فعلاً بحمداالله مقروض نيستم و خرجى فرداى خود را : فرمود يدم، مىپرس او آوردند و دينارى نپذيرفت، وقتى سبب مى
  »).ما تَدرى نفس ماذا تكسب غداً (هم دارم و معلوم نيست كه فردا و پس فردا چه پيش آيد و 
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جهانگير ) ه 1328 -1243(القشقائي  4507«؛ 1، قسم 159 -160/ 14: موسوعة طبقات الفقهاء -)4(
  .ائي الأصفهانيخان بن محمد خان القشق

و تعلّم . سنة ثلاث و أربعين و مائتين و ألف) من قرى أصفهان(ولد في دهاقان . كان فقيها إماميا، أصوليا، فيلسوفا متبحّرا
ا العلوم العقلية عن محمد رضا القمشهي . في قريته و قصد ) ه 1306المتوفىّ (و درس المقدمات في أصفهان، و أخذ 

و برع في الفقه و الأصول، . »جواهر الكلام«الفقه على محمد حسن بن باقر النجفي صاحب  النجف الأشرف، فحضر في
و باشر تدريس الفقه و الأصول و الفلسفة و الرياضيات في مدرسة . و أولع بالفلسفة و تعمّقها، و صار من المبرزّين فيها

  .طرت عليه الطلبة من سائر البلاد لأخذها عنهو حاز شهرة واسعة، لا سيما في تدريس الفلسفة، و تقا. الصدر بأصفهان

و السيد حسين بن علي ) ه 1355المتوفىّ (الميرزا محمد حسين النائيني : و قد انتفع به، و تخرج عليه جمع غفير، منهم
ي ، و السيد يحيى اليزد)ه 1349المتوفىّ (، و علي أكبر بن حسن بن أبي القاسم اليزدي )ه 1380المتوفىّ (البروجردي 

المتوفىّ (، و السيد جمال الدين بن حسين الگلبايگاني »شمس التواريخ«الواعظ، و أسد االله بن محمود الگلبايگاني مؤلف 
  .، و غيرهم)ه 1384المتوفىّ (، و السيد حسين بن هبة االله الرضوي الكاشاني )ه 1377

توفيّ في أصفهان سنة ثمان و . آرائه الفلسفية، و له شعر بالفارسية أودعه الكثير من »ج البلاغة«و صنّف شرحا على 
 -1243(القشقائي  4507«؛ 1، قسم 159 -160/ 14: موسوعة طبقات الفقهاء -».عشرين و ثلاثمائة و ألف

  .جهانگير خان بن محمد خان القشقائي الأصفهاني) ه 1328

و تعلّم . سنة ثلاث و أربعين و مائتين و ألف) نمن قرى أصفها(ولد في دهاقان . كان فقيها إماميا، أصوليا، فيلسوفا متبحّرا
ا العلوم العقلية عن محمد رضا القمشهي . في قريته و قصد ) ه 1306المتوفىّ (و درس المقدمات في أصفهان، و أخذ 

و برع في الفقه و الأصول، . »جواهر الكلام«النجف الأشرف، فحضر في الفقه على محمد حسن بن باقر النجفي صاحب 
و باشر تدريس الفقه و الأصول و الفلسفة و الرياضيات في مدرسة . لع بالفلسفة و تعمّقها، و صار من المبرزّين فيهاو أو 

  .و حاز شهرة واسعة، لا سيما في تدريس الفلسفة، و تقاطرت عليه الطلبة من سائر البلاد لأخذها عنه. الصدر بأصفهان

و السيد حسين بن علي ) ه 1355المتوفىّ (الميرزا محمد حسين النائيني  :و قد انتفع به، و تخرج عليه جمع غفير، منهم
، و السيد يحيى اليزدي )ه 1349المتوفىّ (، و علي أكبر بن حسن بن أبي القاسم اليزدي )ه 1380المتوفىّ (البروجردي 

المتوفىّ (حسين الگلبايگاني ، و السيد جمال الدين بن »شمس التواريخ«الواعظ، و أسد االله بن محمود الگلبايگاني مؤلف 
  .، و غيرهم)ه 1384المتوفىّ (، و السيد حسين بن هبة االله الرضوي الكاشاني )ه 1377
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توفيّ في أصفهان سنة ثمان و . ، و له شعر بالفارسية أودعه الكثير من آرائه الفلسفية»ج البلاغة«و صنّف شرحا على 
  ».عشرين و ثلاثمائة و ألف

  312: نفس، ص ارزش ها و لغزشهاى

  .من گرم تحصيل در محضر ايشان و عاشق اين اساتيد بودم: فرمود ايشان مى »1« .ملاّ محمّد كاشانى

______________________________  
في   1249المولى الآخوند ملا محمد الكاشاني الاصفهاني ولد سنة «؛ 250 -249/ 3: مستدركات أعيان الشيعة -)1(

  .في أصفهان و دفن فيها في مقابر تخت فولاذ من علماء الفلسفة و الحكمة في عصره 1333كاشان و توفي سنة 

أخذ المقدمات في كاشان على جملة من أهل الفضل ثم هاجر إلى أصفهان و أولع بالفلسفة و الحكمة و التحق بحوزة كل من 
و تقدم في ذلك، ترجم له السيد مصلح الدين  إي حتى برع الميرزا حسن نجل ملا علي النوري و المولى الآغا محمد رضا القمشه

الحكيم العارف الكبير و الفيلسوف على الإطلاق المرحوم الآخوند ملا محمد ... المهدوي في كتابه تذكرة القبور بما تعريبه 
فريدا في  الكاشاني من نوادر الدهر في العلم و العمل و الزهد و التقوى و التدريس كان يدرس الحكمة العلمية و العملية

ثم انتقل إلى مدرسة الصدر ينقلون عنه حكايات ) جده كوجك(عصره و في أوائل هجرته إلى أصفهان كان مقيما في مدرسة 
  .سنة 84عجيبة و أحاديث غريبة و لم يتزوج في طول عمره الشريف و عاش 

الفلسفة و العرفان منهم الآغا نجفي  تخرج عليه كوكبة من أكابر علماء الشيعة و أساطين الشريعة علماء الحكمة و: أقول
القوچاني و الحاج آغا رحيم الأرباب و السيد حسين البروجردي، و الشيخ محمد الحكيم الخراساني، و الدهقان الساماني، و 
آغا ضياء الدين العراقي، و الشيخ هاشم القزويني و السيد حسن مشكان الطبسي، و الشيخ أسد االله الايزدكشت، و الميرزا 

أرسطو، و الحاج الميرزا حسن الجابري الأنصاري و غيرهم من الحكماء و الفلاسفة و قد سمعت ان له حواشي على كتاب 
  ».الاسفار و كتاب المشاعر و كتاب العرشية لصدر المتألهين الشيرازي

  313: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .دريافت كردماى از پدر  رفت كه نامه هاى علمى من بالا مى همواره مايه

گرفت، كسى ايشان را براى منبر  چون زبان ايشان مى. كرد پدر ايشان در بروجرد، معاش زندگى را از كشاورزى تأمين مى
  .ام به بروجرد بيا، من وسايل عروسى تو را فراهم كرده! حسين عزيزم: در نامه آمده بود. كرد و سخنرانى دعوت نمى
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كنى  فكر نمى: پدرم در جواب نوشت. ا از ازدواج معاف كنيد و اجازه دهيد درس بخوانماى به ايشان نوشتم كه مر  من نامه
  :اگر به سخن پدر گوش ندهى، اين مانع تو باشد؟ خدا در قرآن فرموده است

  »1« »وَ باِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً «

بروجردى شدن : فرمود ايشان مى. خواهى بروى، برو حالا مى: عروسى كه تمام شد، گفت. ايشان بلافاصله به بروجرد رفت
  .من مرهون اين خانمى بود كه پدرم براى من گرفت

شود؟ يك خانم چگونه عمرش را  اللَّه بروجردى مى كند كه محصول عمر او آيت يك عروس جوان، چگونه عمر را صرف مى
شود؟ در قيامت  كلثوم مىكند كه محصول همان عمر نه ساله، امام مجتبى، امام حسين، زينب كبرى و حضرت   خرج مى

  .گيرند هايشان بايد به جهنم بروند و بسيارى نيز در اعلى عليين قرار مى خيلى از مردها به خاطر خانم

دين،  يوسف عزيز هفت سال عمرش را اين گونه براى يك ملت خرج كرد و نگفت كه در ميان اين ملت، ممكن است بى
عمر خود را در چه مسيرى بپردازم؟ در برابر اين . زد خواست، ريشه ايشان را مى مىاگر خدا . نماز و كافر هم باشد بى

  :وقت مردن اين افراد، خدا خطاب مى كند. هزينه كردن، دريافتى ابدى دارد

______________________________  
  ».و به پدر و مادر نيكى كنيد«؛ 36): 5(نساء  -)1(

  314: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى* أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  يا«

   سرانجام گمراهان

  

اكنون . هفتاد سال، در دنيا به تو عمر دادم، خوب كاشتى، خوب عمل كردى و خوب عمرت را خرج كردى -شصت
را يادمان باشد كه كلام شخص خداوند » ارجعى«اين . داردخود من به انتظار تو هستم، ربى كه از تو كمال رضايت را 

بينند و به خدا  رسند، اوضاع تاريك بسيارى را مى به لحظه مرگ كه مى: فرمايد اى هم هستند كه قرآن مى عده. است
  »2« :گويند مى
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______________________________  
به سوى پروردگارت، در حالى كه از او خشنودى و ! تهاى جان آرام گرفته و اطمينان ياف«؛ 28 - 27): 89(فجر  -)1(

  ».او هم از تو خشنود است، باز گرد

قال الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن شيعه سبعون ألف ملك إلى قبره «؛ 298/ -297/ 2: روضة الواعظين -)2(
ك فيقول ربي االله و محمد نبيي و الإسلام فإذا دخل قبره أتاه منكر و نكير فيقعدانه و يقولان من ربك و ما دينك و من نبي

ديني فيفسحان له في قبره مد بصره و يأتيانه بالطعام من الجنة و يدخلان عليه الروح و الريحان و ذلك قوله تعالى فَأَمَّا إِنْ  
قال عليه السلام إذا مات الكافر شيعه سبعون كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَـرَوْحٌ وَ رَيحْانٌ يعني في قبره وَ جَنَّةُ نعَِيمٍ يعني في الآخرة ثم 

ء إلا الثقلان الجن و الإنس و يقول لو أن لي كرة فأكون  ألفا من الزبانية إلى قبره و إنه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شي
ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها و يناديهم ملك وَ لَوْ  من المؤمنين و يقول رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ فتجيبه الزبانية كَلاّ  َّ إِ

ما رُدُّوا لَعادُوا لِما نُـهُوا عَنْهُ فإذا دخل قبره و فارقه الناس أتاه منكر و نكير في أهول صورة فيقيمانه ثم يقولان له من ربك و 
ء ثم يقولان من  يم يذعر لها كل شيدينك و من نبيك فيتلجلج لسانه و لا يقدر على الجواب فيضربانه ضربة من عذاب أل

ربك و ما دينك فيقول لا أدري فيقولان لا دريت و لا هديت و لا أفلحت ثم يفتحان له بابا إلى النار و ينزلان إليه الحميم 
يمٍ يعني في الق بِينَ الضَّالِّينَ فَـنُـزُلٌ مِنْ حمَِ بر وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ يعني في من جهنم و ذلك قول االله وَ أمََّاإِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّ

  ».الآخرة

  315: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »1« »لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ * رَبِّ ارْجِعُونِ «

  .تا اين عمر به لجن كشيده را جبران كنم

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى« َّ   »2« »ونَ يَـوْمِ يُـبـْعَثُ   إِ

شود،  عمرى كه مانند عمر يوسف خرج مى. اكنون به تو مى گويم كه عمر را صرف دشمنان من كردن، چه تاوانى دارد
مانند قاطرى : فرمايد شود، اميرالمؤمنين عليه السلام مى عمرى كه مانند عمر زليخا خرج مى. مركبى براى صاحب آن است

جلال الدين رومى در يك شعر مفصل، اين دو نوع  »3« .دهد م مىاست كه مهار گسيخته، صاحبش را تحويل جهن
  .انسان را ترسيم كرده است

  .انسان نقشه بكشد كه چگونه سر مردم كلاه بگذارم
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 آن يكى خورشيد عليين بود
 

 «4» وين دگر خفاش كالسجين بود

  

  يوسف ده سال داشت كه او را از »5« .جويى است ها، خشم و انتقام يكى از عيب

______________________________  
] براى جبران گناهان و تقصيرهايى كه از من سر زده، به دنيا[مرا ! پروردگارا«؛ 100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

  ».م دهماى انجا ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[اميد است در .* بازگردان

فايده است   بدون ترديد، اين سخنى بى]  گويى كه مى[اين چنين نيست :] گويند به او مى[« ؛ 100): 23(مؤمنون  -)2(
  ».شوند كه او گوينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى

و إنّ الخطايا خيل شمُُس حمُِل عليها أهلها و ألا ... ذمتى بما أقول رهينة و أنابه زعيم«؛ 16خطبه : ج البلاغه -)3(
  ».خُلِعَت لجُُمها

  .مولوى -)4(

يا رب من أعز عبادك : قال موسى بن عمران«؛ 7007و  7006، حديث 373/ 3: كنز العمال، المتقى الهندى  -)5(
  ».من إذا قدر غفر: عندك؟ قال

  ».من عفا عند القدرة عفا االله عنه يوم العسرة«

ليقم من على : إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش«؛ 7008، حديث 374/ 3: المتقى الهندىكنز العمال، 
  ».االله أجره، فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخى

ليقم من أجره على االله، وليدخل الجنة، قيل من ذا الذي أجره على االله؟ قال : إذا أوقف العباد نادى مناد«؛ 7009حديث 
  ».عن الناس، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حسابالعافون 

قال رسول االله صلى االله عليه و آله «؛ 15984، حديث 170/ 12: وسائل الشيعة: و در روايات شيعه آمده است
  ».هُ عَلَيْكُمْ بِالْعَفْوِ فإَِنَّ الْعَفْوَ لاَيَزيِدُ الْعَبْدَ إِلاَّ عِزاًّ فَـتـَعَافَـوْا يعُِزَّكُمُ اللَّ 
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عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ رَفَـعَهُ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ «؛ 15997، حديث 173/ 12: وسائل الشيعة
  ».عَمَّنْ ظَلَمَك لاَأدَُلُّكُمْ عَلَى خَيرِْ خَلاَئِقِ الدُّنْـيَا وَ الآْخِرَةِ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُـعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَـعْفُو

  ».وَ قاَلَ عليه السلام إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً للِْقُدْرَةِ عَلَيْهِ «؛ 11حكمت  470: ج البلاغه

  316: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

تكليف ما چيست؟ تو ! اى عزيز: گفتند. اند اكنون در سفر سوم، به مصر آمده. پدر جدا كردند و در چاه انداختند
  خواهى با ما چه كنى؟ مى. همانى كه به تو ظلم كرديم

  :عيب، به برادران گفت اين انسان بى: گويد قرآن مى

  »1« »لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ «

  آن يكى نورى ز هر عيبى برى
 

  وين يكى كورى گداى هر درى

 آن يكى ماهى كه بر پروين زند
 

 وين يكى كرمى كه بر سرگين زند

  آن يكى يوسف رخى عيسى نفس
 

  وين يكى گرگى و يا خر با جرس

  و آن يكى پران شده در لا مكان
 

  وين يكى در كاهدان هم چون سگان

  آن يكى سلطان عالى مرتبت
 

  وين يكى در گلخنى در تعزيت

  اين يكى خلقى ز اكرامش خجل
 

  منفعلوين يكى از بى نوايى 

  

______________________________  
  ».امروز هيچ ملامت و سرزنشى بر شما نيست«؛ 92): 12(يوسف  -)1(

  317: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

  

  آن يكى سرور شده ز اهل زمان
 

ان  «1»  وين يكى در خاك خوارى بس 

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .مولوى -)1(

  318: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   انسان تربيت شده مكتب حق

24  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين 1382ران، حسينيه هدايت رمضان 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

انسانى كه تربيت شده . شود، درباره دو گونه انسان است مباركه يوسف استفاده مىاز مسائل بسيار مهمى كه از سوره 
  .مكتب حق است و انسانى كه آلوده به مكتب ماديگرى و هواى نفس است

خواهد انجام بدهد، هر  خواهد بردارد، هر كارى را كه مى حضرت يوسف عليه السلام انسانى است كه هر قدمى را كه مى
اش را، براساس  خواهد با حوادث بكند، خودش را، زمانش را، آينده واهد بگويد، و هر برخوردى را كه مىخ سخنى را كه مى

  .دهد كند و بعد از محاسبه، كارى را كه بايد انجام بدهد، بر اساس حق و يقينى انجام مى فرهنگ پاك پروردگار محاسبه مى

ماند به  كند، در زندان مى كند به حق مقاومت مى مقاومت مى رود، در مقابل زليخا رود ولى به حق زندان مى زندان مى
هايى كه در اختيارش  دهد، از تمام لحظات عمر و از همه مايه چيزى از سرمايه عمرش را به تعبير قرآن هدر نمى. ماند حق مى

  .كند ترين صورت، به خاطر قدرت در محاسبه استفاده مى است، به عالى

   گرى دقيقيوسف عليه السلام محاسبه  
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   اى كه پروردگار عالم، كلمه ما اين معناى محاسبه گرى دقيق او را از آيه شريفه

  322: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .كنيم عليم و حفيظ را در آن به كار گرفته استفاده مى

ور، نسبت به من يك پاسدار واقعى نسبت به عمرم، نسبت به مردم، نسبت به كش »1« »إِنيِّ حَفِيظٌ « :فرمايد مى
  .هستم، دانا هستم، دانايى در افق بالا و محاسبه گر »عَلِيمٌ « هاى وجودى خود هستم و سرمايه

اى محاسبه كنم كه ملت و كشور دچار تنگنا،  توانم هفت سال فراوانى نعمت را با هفت سال قحطى را، به گونه به دقت مى
ى دستى نشوند   .مضيقه، سختى، فقر، ندارى، 

شده مكتب ماديگرى يك طرف داستان هم زليخا قرار دارد، او در يك زندگى صد در صد بى محاسبه قرار گرفته تربيت 
عقل رشد . تمام همت اين زن در اين است كه كامجويى كند و فقط بدن لذت ببرد، بقيه نواحى وجود معطل بماند. است

خلاقى بر اين صفحه نقش نبندد، از كل امور، فقط نكند، روح رشد نكند، قلب آيينه دار جمال حق نشود، ارزشهاى ا
  .نگاهى به بدن تنها دارد

و اگر اين گونه حالات در وجود انسان مايه بشود، محال است كه انسان را نسبت به هر . يك لذت گراى بى محاسبه است
  .حقى راضى كند

كه مايه وجود انسان است از وجود انسان ها را   چگونه حالا پروردگار عالم لطفش شامل حال كسى بشود، و اين برنامه
بگيرد و آدم در برابر حق تسليم بشود، ولى اگر ماديگرى ريشه در وجود انسان پيدا كند و به قول اميرالمؤمنين عليه السلام 

  .طبيعت ثانوى گردد محال است انسان در مقابل حق تسليم بشود

______________________________  
  .55): 12(يوسف  -)1(
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   هايى از تربيت شدگان مكتب ماديگرى نمونه

  

ا مايه شد، عرض مى هايى از انسان من نمونه   .كنم هايى كه اين فرهنگ لذت گرايى در آ

منظمى هاى  هاى خوبى هستند، آدم كند خيلى آدم ها گاهى در ظاهر امر يك آراستگى پيدا كردند، انسان خيال مى همين
شود كه اين ادب و حتى ديندارى او يك ظاهر پوچ  هاى با ادبى هستند ولى در برخورد با يك حادثه، معلوم مى هستند، آدم

ا بوده است   .در وجود آ

  .در اين زمينه چه اتفاقات عجيبى در تاريخ بشر افتاده است

  .ست دارندوجود مبارك موسى بن عمران عليه السلام يك گفتگويى با يك گوساله پر 

گوساله پرستى به دست سامرى چه زمانى شروع شده؟ بعد از نبوت موسى عليه السلام، بعد از نشان دادن آيات و بينات 
  .و معجزات، چه اتفاق عجيب و شگفت انگيزى افتاده است

ان عليه السلام به اين آدمى كه پوششى از دين، ادب دينى، اخلاق دينى داشته و حالا گوساله پرست شده، موسى بن عمر 
  :گويد مى

تو به ترتيب نديدى كه يك عصاى چوبى من با افتادن روى زمين تبديل به يك اژدهاى عظيم شد و تمام سحر جادوگران را 
بلعيد و بعد دم اين اژدها را گرفتم و بلندش كردم، دو مرتبه همان چوب دستى شد؟ نه چاق شده بود، نه چيزى به آن 

  .ل از اژدها شدنش شداضافه شده بود، عين قب

آوردم، از  بردم زير بغلم، بيرون مى اين معجزات همه در قرآن نقل شده است، تو ديدى كه من دستم را مى. بارها ديدى
  :درخشيد كرد، نور سفيدى مى پنج انگشت من تا جايى كه چشم كار مى
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تو ديدى . رفت، با يك اشاره تبديل به خون كردم هايى كه از رود نيل به طرف خانه فرعونيان مى كه من تمام كانالتو ديدى  
به معجزه من كه تمام زندگى فرعونيان پر از قورباغه شد، تو ديدى به معجزه من كه تمام خانه و زندگى و رختخواب و 

  ين عصا به سنگ زدم،ظروف فرعونيان پر از شپش شد، تو ديدى كه من با ا

  »2« »فَانْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنَتا عَشْرَةَ عَيْناً «

  .دوازده چشمه آب بيرون زد

تو ديدى كه يك شب تمام شما بنى اسرائيل را لب رود نيل آوردم، به رود اشاره كردم، دوازده كوچه درون آب باز شد، 
ها و همه را  كوچه بيرون بردم، فرعونيان وارد آب شدند، آب  همه شما را از اين دوازده. شد ها روى هم ديگر سوار مى آب

  »3« با تماشاى اين معجزات من، حالا آمدى گوساله پرست شدى؟. غرق كرد

______________________________  
  ».دست براى بينندگان سپيد و درخشان گشت«؛ 108): 7(اعراف  -)1(

چشمه ويژه ]  اسرائيل از دوازده گروه بنى[يد به طورى كه هر گروهى پس دوازده چشمه از آن جوش«؛ 60): 2(بقره  -)2(
  ».خود را شناخت

خوار، . اخرج السامري العجل و له«؛ 101 -25آيات ): 20(، سوره طه 093 -193/ 3: تفسير نور الثقلين -)3(
وا بِهِ فَـقَبَضْتُ قَـبْضَةً مِنْ أثََرِ الرَّسُولِ يعنى من تحت بَصُرْتُ بمِا لمَْ يَـبْصُرُ : فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ؟ قال السامري: فقال له موسى

ا اى أمسكتها و كذلك سولت لي نفسي اى زينت فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار و  حافر رمكة جبرئيل في البحر فبذ
لا مِساسَ يعنى ما دمت حيا و عقبك هذه فَاذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فيِ الحَْياةِ أَنْ تَـقُولَ : ألقاه في البحر، ثم قال موسى للسامري

لا مساس حتى يعرفوا انكم سامرية فلا يغتروا بكم الناس، فهم الى الساعة بمصر و الشام : ان تقول. العلامة فيكم قائمة
  ».معروفين لا مساس
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   علت گوساله پرستى سامرى
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ت آور است كه همه اينها حق  شود گم كرد، به اين راحتى حق  نبود و گوساله حق بود، يعنى به اين راحتى حق را مىاين 
  .عصا به اژدها تبديل شدن ناحق و گوساله حق است. يعنى موسى ناحق، سامرى حق است. شود به ديگران داد را مى

  شود؟ كند و گوساله پرست مى شود و رها مى چطور انسان در مقابل حق تسليم نمى

  :فرمايد يد نقل مىقرآن مج

ِمُ الْعِجْلَ «   »1« »وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ

  .شما مايه گوساله پرستى را قبل از همه اين حرفها به دلتان خورانديد

كنيد و به باطل  هايش رها مى رسيد، تمام حق را در همه جلوه رسيد، به مقام مى رسيد، به پول مى وقتى به يك گوساله مى
  چيست؟گرويد، علتش  مى

   طبق همين: موسى به او گفت

ِمُ الْعِجْلَ «   »وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ

  »2« .كه شما قبلا مايه گوساله پرستى را به خودتان تزريق كرديد

______________________________  
  ».و به سبب كفرشان دوستى گوساله با دل هايشان در آميخت«؛ 93): 2(بقره  -)1(

، 39آيه ): 2(، سوره بقره 382 -282/ 1؛ البرهان في تفسير القرآن 73، حديث 51/ 1: تفسير العياشي -)2(
ِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ «: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول االله عز و جل«؛ 562حديث  » وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ

. بالسامري: و بماذا، يا رب؟ قال: قال. وسى، قد فتنت قومكأن يا م: لما ناجى موسى عليه السلام، ربه أوحى إليه: قال
منها غزال أو ]  أن يصاغ[يا رب، إن حليهم لتحتمل : قال. صاغ لهم من حليهم عجلا: السامري؟ قال]  فعل[و ما : قال

: ندها موسىفقال ع. أنا: يا رب، و من أخاره؟ قال: قال. إنه صاغ لهم عجلا فخار: تمثال أو عجل، فكيف يفتنهم؟ قال
ا مَنْ تَشاءُ وَ تَـهْدِي مَنْ تَشاءُ قال فلما انتهى موسى إلى قومه و رءاهم يعبدون العجل، ألقى /: -إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتـْنَتُكَ تُضِلُّ ِ

  .الألواح من يده فتكسرت
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فبرد العجل من أنفه إلى  فعمد موسى/: - قال/ -كان ينبغي أن يكون ذلك عند إخبار االله إياه«: قال أبو جعفر عليه السلام
طرف ذنبه، ثم أحرقه بالنار فذره في اليم، فكان أحدهم ليقع في الماء و ما به إليه من حاجة، فيتعرض بذلك للرماد فيشربه، 

ِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ «: و هو قول االله   ».»وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ
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كنيد، با  كنيد و اقتدا به پيغمبر مى كنيد و در نماز جماعت شركت مى ، يك مرتبه ظاهر دينى پيدا مىدر يك برهه آرامش
بندند، همين شما كه به پيغمبر، به قرآن و به نماز  كنيد، اما به محض اينكه در قبر پيغمبر مرا مى پيغمبر در جنگ شركت مى

شكنيد و  آوريد و در خانه را مى هجوم مى. زنيد غمبر را آتش مىآوريد در خانه دختر پي جماعت گرويده بوديد، هيزم مى
بريد، به امام عليه السلام كه از طرف خدا به امامت  بنديد، كشان كشان پاى منبر مى طناب به بازوى على عليه السلام مى

مقايسه نيست بايد امام گوييد بايد مأموم باشى و آن كسى كه در هيچ چيزى با امام عليه السلام قابل  انتخاب شده، مى
  جماعت شود، تو علم صرف بايد با جهل صرف بيعت بكنى چرا؟

چطور قرآن را كه حق است رها كرديد، سفارشات پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله را در غدير خم رها كرديد، على عليه 
   ر عادى امام بشود، چرا؟ چونالسلام را با همه ارزشها رها كرديد، اصرار كرديد على امام مأموم بشود، ابوبك

ِمُ الْعِجْلَ «   »وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ

  »1« .شما اين مايه را قبلا به قلبتان تزريق كرديد

______________________________  
اسحق بن عمار الصيرفي عن «؛ 18، حديث 101 - 25آيات ): 20(، سوره طه 293/ 3: تفسير نور الثقلين -)1(

. جعلت فداك حدثني فيهما بحديث، فقد سمعت عن أبيك فيهما أحاديث عدة: قلت: الماضي عليه السلام قالابى الحسن 
  ».الاول بمنزلة العجل، و الثاني بمنزلة السامري! يا اسحق: فقال لي: قال

افتتح لما : عن ابى يحيى الواسطي قال«؛ 109، حديث 101 - 25آيات ): 20(سوره طه  293/ 3: تفسير نور الثقلين
أمير المؤمنين عليه السلام البصرة اجتمع الناس عليه و فيهم الحسن البصري و معه الألواح فكان كلما لفظ أمير المؤمنين عليه 

ا بعدكم، فقال : ما تصنع؟ قال: السلام بكلمة كتبها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام بأعلى صوته أكتب آثاركم لنحدث 
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و لكنه » لا مساس«: أما ان لكل قوم سامريا و هذا سامرى هذه الأمة، الا انه لا يقول: لسلام قالأمير المؤمنين عليه ا
  ».لا قتال: يقول
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گذارد آدم تسليم حق باشد او را به يك انسانى در برابر حق، ضد حق، ضد  اين مايه در يك برهه وقتى ظهور بكند، نمى
  .كند ضد انسان تبديل مىخدا، ضد قرآن، 

حضرت يوسف عليه السلام . شود گيرد و يك روزى هم خرج مى ها در وجودش شكل مى وقتى آدم محاسبه نكند، اين مايه
دچار شهوت حرام . خود را نباخت. در مقابل حوادث سنگينى قرار گرفت ولى چقدر معقول از كنار اين حوادث عبور كرد

ن درنيامد، در كارگردانيش در مدتى كه حاكم مملكت بود، يك ارزن ظلم از او صادر نشد، روح و عقلش به اسارت دشم
خواست وارد بشود با  هايى كه مى نشد به علت اينكه يك مايه قوى توحيدى را به قلب خود تزريق كرده بود، در تمام برنامه

  .كنيم فاده مىاين دو برداشت را ما از آيات سوره يوسف است. شد محاسبه رضاى خدا وارد مى

   مقاومت يوسف عليه السلام در مقابل چهار جاذبه

  

هاى قوى كمال مقاومت را به  يوسف عليه السلام در مقابل جاذبه: اگر بخواهيم مسأله را بيشتر موشكافى بكنيم بايد گفت
ض جلوه جاذبه، به خاطر همين محاسبه زليخا در مقابل هيچ يك از اين چهارجاذبه مقاومتى نداشت، به مح. خرج داد

  .دست بسته، پا بسته، عقل بسته، روح بسته تسليم بود

دهيم، مگر قرآن مجيد، علنا ربا را حرام و گناه   خود ما در مقابل حق چقدر تسليم هستيم، چقدر حق را به حقدار مى
   نخورند؟ چرا تسليم حق نيستند، چو  خورند براى چه مى كبيره اعلان نكرده؟ پس اينهايى كه ربا مى

  328: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ِمُ الْعِجْلَ «   »وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ

  .مايه عبادت پول را در خود تزريق كرده، به جاى عبادت خدا؛ بنده پول است

  .خندد رباخورى علت ديگرى دارد؟ به او بگو كه ربا حرام است، مى
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  حرام نكرده است؟قرآن مجيد مگر در سوره نساء معشوقه پنهانى گرفتن را 

  روابط نامشروع پنهان از ديد ديگران چرا؟ چون گوساله شهوت را

ِمُ الْعِجْلَ «   »وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ

  .تسليم حق نيست. قلبش تزريق كرده

رار هاى بدن ق كند و محور را بدن و لذت كند، زليخايى كه زندگى را محاسبه نمى اما يوسف محاسبه گر، چقدر زيبا زندگى مى
وجدان خواب، عقل اسير، قلب تاريك، انسان را خيلى راحت دربست . زند دهد، دست به هر كار نامشروعى مى مى

  .كند تسليم باطل مى

  .حضرت يوسف عليه السلام در مقابل چهارجاذبه قرار داشت، زليخا هم همينطور

  :فرمايد د است كه قرآن مىاينقدر هنرمن. شيطان مگر جاذبه دارد؟ خيلى شديد. جاذبه اول شيطان است

  »1« »زيُِّنَ لهَمُْ سُوءُ أَعْمالهِمِْ «

  .ها را ببرد كند كه همه دل ها را در مقابل چشم انسان، چنان زيبا نقاشى مى ترين زشتى كثيف

فحشا، تا كنند، در مملكت ما شيطان چقدر نيرو دارد، از دختر چهارده ساله زيبا تا دلالان  ها اين كار را نمى مگر ماهواره
  اگر باطن اين مسائل از طريق قرآن ديده بشود و محاسبه بشود، »زيُِّنَ لهَمُْ « ها، ترين فيلمها و سى دى پخش كنندگان مبتذل

______________________________  
  ».زشتى كارهايشان در نظرشان آراسته شده«؛ 37): 9(توبه  -)1(
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  »1« .رود ىآدم دنبالش نم

   ترين دشمنان يوسف عليه السلام قوى
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ها در  ها و آرايش يك زن جوان زيباى مصرى كه انواع لباس. ترين نيروى شيطان در برابر يوسف عليه السلام زليخا بود قوى
  گرى و ناز و غمزه، هفت سال، طنازى و عشوه. اختيارش است

  »2« »اكْفُرْ كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلإِْنْسانِ «

  :حرفش هم اين است بيا با شهوتت ناسپاسى كن، گفت

  »3« »مَعاذَ اللَّهِ «

  .رد كرد

  :اى دارد دنيا خيلى چهره فريبنده. نيروى دوم در مقابل يوسف عليه السلام براى بلعيدن يوسف دنيا بود

نْيا*  فأََمَّا مَنْ طَغى«   »4« » يَ الْمَأْوىفإَِنَّ الجَْحِيمَ هِ * وَ آثَـرَ الحَْياةَ الدُّ

  .چقدر زيبا محاسبه گرى كرده است

______________________________  
زينت لهم أنفسهم أو زين لهم الشيطان سوء  أي» زيُِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمالهِِمْ « « 46/ 5: مجمع البيان في تفسير القرآن -)1(

واهم    ».»اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ وَ «أعمالهم عن الحسن و قيل معناه استحسنوا ذلك 

چون داستان شيطان ] هاى دروغ فريفتند داستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با وعده[« ؛ 16): 59(حشر  -)2(
  ».كافر شو: است كه به انسان گفت

  .23): 12(يوسف  -)3(

بر زندگى ابد و جاويد [و زندگى دنيا را * ردهو اما كسى كه طغيان و سركشى ك«؛ 39 -37): 79(نازعات  -)4(
  ».ترديد جايگاهش دوزخ است پس بى* ترجيح داده،]  آخرت

  330: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

ما همان اتاق كاه گلى و نمورى كه سخت به ما . اين دنيا مال شما باشد. گفت بگذار بروم زندان و در اين كاخ نباشم
  .دهند، براى ما محبوبتر است ما مىگيرند و يك نان خشك به  مى
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  من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
 

  چهار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هست
«1» 

  

  :سومين نيرويى كه در مقابل يوسف عليه السلام قرار داشت، هيجانات نفسى بود، چقدر زيبا برخورد كرد

  »2« »إِلاَّ ما رَحِمَ رَبيِّ إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ «

  .كنم هر چقدر كه حمله نفس قوى باشد من با رحمت پروردگار بزرگ عالم آن را بيرون مى: او گفت

  .كند انسان را به انواع گناهان دچار مى »3« هاى بى محاسبه كه در قرآن بسيار با كلمه هوا آمده است؛ خواسته

هاى بسيار سنگين بين او  مقاومتى نداشت، وقتى كه انسان تسليم بشود، حجاباما زليخا در مقابل هيچكدام از دشمنان 
ها  رود، مايه بازد، عمر هدر مى گذراند، تمام سرمايه وجود را مى زندگى را كه در حجاب مى. گيرد و بين پروردگار قرار مى

ش حق را نديد، يك لحظه وقت كشد، آن كسى كه در عمر  شود، در وقت مرگ عجيب آدم را به اسارت مى همه نابود مى
  كنند؟ شوند؟ با چه قيامتى برخورد مى ميرند؟ با چه برزخى روبه رو مى مرگ چگونه حق را ببيند؟ آنان چگونه مى

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  ».پروردگارم رحم كنددهد مگر زمانى كه  زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى«؛ 53): 12(يوسف  -)2(

  » وَ أمََّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى«؛ 40): 79(نازعات  -)3(

  331: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

   محرومين از درگاه حق
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  :يك آيه در سوره آل عمران است كه سه مسأله در آن مطرح است

ايت است: فرمايد مىيك مسأله اين است كه پروردگار    .او كه رحمت بى 

ايت يعنى خدا، چون ما از طريق اهل بيت عليهم السلام اعتقاد داريم صفات و ذات يكى است گوييم  نمى. رحمت بى 
ايت است خدا داراى رحمت است، مى براى اينكه يك آدم در قيامت دچار چه . گوييم خود رحمت است، رحمت بى 

ا و زمين اگر در معرض اين محروميت قرار بگيرند مقاومت نمى. تاى اس محروميت شكننده توانند بكنند، طاقتش  تمام آسما
  .را ندارند

ايت درباره اينها مى ها،  اين خودباختگان و خودفروختگان، اين تسليم شدگان به انواع آلودگى: فرمايد اين رحمت بى 
  ذراندندهايى كه زندگى را بى محاسبه و بى در و پيكر گ اين

  »1« »وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ «

  دهم، هر چه مرا صدا بزنند، من يك كلمه جواب نمى

  »2« »وَ لا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ «

ا نخواهد كرد، آن وقت حال چه مى   شود؟ و روز قيامت يك بار هم يك نگاه به آ

نگاه به ما انداخت مثل اينكه سر يارى با ما دارد، نگاهش نشان  ما در دنيا يك شاديمان اين بود كه معشوق يك نيم
  .داد، نگاه محبت است مى

______________________________  
  ».گويد و خدا با آنان سخن نمى«؛ 77): 3(آل عمران  -)1(

  ».نمايد نمى]  لطف و رحمت[و در قيامت به آنان نظر «؛ 77): 3(آل عمران / -)2(

  332: اى نفس، صارزش ها و لغزشه

  .گويد، هر چه التماس كردم يك نگاه به من نكرد اما يكى هم مى

  »وَ لا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ «
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گويد در دنيا، اگر در دنيا به آدم نگاه نكند، باز آدم هزار تا پناهگاه دارد، به سگى يا خوكى يا كافرى ممكن است  نمى
  .كند اما آنجا كه تمام وجود آدم نيازمند به نگاه است، هيچ نگاه نمى. دپناه ببرد كه يك لقمه بخور 

ايت مى   :فرمايد رحمت بى 

  »وَ لا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ «

  كند نگاه نمى

  »1« »وَ لا يُـزكَِّيهِمْ «

ها قيامت تسويه  به خيلى. ماند اش با كل گناهانش روى دوشش مى پرونده »2« دهد، تسويه حساب هم به ايشان نمى
  .دهد مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  البته كنار او »3« زند، دهد، خودش هم با او حرف مى پرونده كسى را دستش مى

______________________________  
  ».كند پاكشان نمى]  از گناه و آلودگى[و «؛ 77): 3(آل عمران / -)1(

عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ عليهم السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله «؛ 14، حديث 58، باب 224/ 24: بحار الأنوار -)2(
كَ لا خَلاقَ لهَمُْ فيِ  تَلاَ هَذِهِ الآْيةََ أوُلئِ عليه و آله حَرَّمَ اللَّهُ الجْنََّةَ عَلَى ظَالمِِ أَهْلِ بَـيْتيِ وَ قَاتلِِهِمْ وَ سَابيِهِمْ وَ الْمُعِينِ عَلَيْهِمْ ثمَُّ 

  ».مالآْخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَـنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُـزكَِّيهِمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِي

الَ قَ  8عنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ «؛ 4، حديث 3، باب 111/ 25: ؛ بحار الأنوار65، حديث 178/ 1: تفسير العياشي
وَ لايُـزكَِّيهِمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ أَوِ ادَّعَى إِمَاماً ... ثَلاَثةٌَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يَـنْظُرُ إِلَيْهِمْ 

  ».سْلاَمِ نَصِيباً مِنْ غَيرِْ اللَّهِ أَوْ زَعَمَ أَنَّ لِفُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ فيِ الإِْ 

، حديث 31آيه ): 17(، سوره اسراء 415/ 3: ؛ البرهان في تفسير القرآن33، حديث 284/ 2: تفسير العياشي -)3(
يذكر العبد جميع ما : اقـْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً، قال: عن أبي عبد االله عليه السلام في قوله«؛ 6289
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يا وَيْـلَتَنا ما لهِذَا الْكِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيرةًَ وَ لا كَبِيرةًَ إِلاَّ : ا كتب عليه، حتى كأنه فعله تلك الساعة، فلذلك قالواعمل و م
  ».أَحْصاها

  333: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

، وقتى گناه را به ياد آدم خواهم گناهانت را به يادت بياورم بنده من، مى. شنود شنود، فقط خود او مى صداى خدا را نمى
خواهم  آورم، نمى رسد من اينها را، يادت مى كشيم، خطاب مى رود، درد مى آورد، ما كه خيلى از گناهان را يادمان مى مى

خواهم تو را ببخشم و خوشحالت كنم، اين معناى يزكيهم  خواهم بگويم اينها را انجام دادى، حالا مى دردت بيايد، مى
   ، پس براى آنان»وَ لا يُـزكَِّيهِمْ « را اما اينها. است

  »1« »وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ «

  .عذاب دردناك است

   علت دورى از حق

  

كه چرا اين طورى شده است، چرا به اينجا رسيدم، كسالت در عبادت، تاريكى : فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى
  درون، شاد نبودن، دور بودن،

  »لَعَلَّكَ عَنْ باَبِكَ طَرَدْتَنيِ سَيِّدِي «

خواندم، اما  اى، كه اين حال به من دست داده، قبلا خيلى با حال برايت نماز شب مى ات طرد كرده شايد مرا از در خانه
   اكنون حال ندارم

  »وَ عَنْ خِدْمَتِكَ نحََّيْتَنيِ «

  گفتى كه تو ديگر لياقت ندارى براى من خدمت كنى،

  »رَأيَْـتَنيِ مُسْتَخِفّاً بحَِقِّكَ  أَوْ لَعَلَّكَ «



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

______________________________  
  ».و براى آنان عذاب دردناكى خواهد بود«؛ 77): 3(آل عمران  -)1(

  334: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  يا ديدى كه من تمام حقوقت را سبك شمردم،

  »فَأقَْصَيْتَنيِ «

  .دستور دادى كه مرا از پيشگاهت تبعيد كنند

  »أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ مُعْرِضاً عَنْكَ فَـقَلَيْتَنيِ «

  هر بار مرا دعوت كردى ديدى من رو برگرداندم، حالا از دست من عصبانى شدى،

  »أَوْ لَعَلَّكَ وَجَدْتَنيِ فيِ مَقَامِ الْكَاذِبِينَ «

  .شد دروغ بوديا ديدى هر سال به تو دروغ گفتم، مرتب به تو گفتم توبه كردم، بعد معلوم 

  »فَـرَفَضْتَنيِ «

  .حالا ديگر كارى به من ندارى، گفتى برو، ديگر نه تو بنده منى، نه من خداى تو

  »أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ غَيـْرَ شَاكِرٍ لِنـَعْمَائِكَ فَحَرَمْتَنيِ «

وجود حسن و حسين تو  ديدى من وجود پيغمبرت را شكر نكردم، وجود على را شكر نكردم، وجود زهرا را شكر نكردم،
  را شكر نكردم، قرآنت را شكر نكردم، ديدى آدم ناسپاسى بودم، حالا مرا از رحمتت محروم كردى،

  »أَوْ لَعَلَّكَ فَـقَدْتَنيِ مِنْ مجََالِسِ الْعُلَمَاءِ «

   دمديدى من وقت داشتم كنار عالمان ربانى بروم، در جلسات آنان شركت بكنم، اما توجهى نكردم، شركت نكر 

  »فَخَذَلْتَنيِ «
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  حالا مرا به خودم واگذار كردى،

  335: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ فيِ الْغَافِلِينَ «

   يا نه، ديدى من با اهل غفلت زياد نشست و برخاست دارم

  »فَمِنْ رَحمْتَِكَ آيَسْتَنيِ «

  مرا نااميد از رحمتت كردى،

  »رَأيَْـتَنيِ آلَفُ مجََالِسَ الْبَطَّالِينَ أَوْ لَعَلَّكَ «

ايى كه عمرشان را بيهوده تلف مى    كنند، خيلى رفت و آمد دارم ديدى با بازيگران دنيا و آ

نـَهُمْ خَلَّيْتَنيِ «   »فَـبـَيْنيِ وَ بَـيـْ

ا واگذار كردى    مرا به هما

  »تَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ لمَْ تحُِبَّ أَنْ تَسْمَعَ دُعَائِي فَـبَاعَدْ «

  .دهى كنم جوابم را نمى يا شايد ديگر دوست ندارى كه صداى مرا بشنوى كه هر چه دعا مى

   يا محبوب من

  »1« »أَوْ لَعَلَّكَ بجُِرْمِي وَ جَريِرَتيِ كَافَـيْتَنيِ «

______________________________  
لحسين عليه السلام رواه حمزة الثمالي؛ ، دعاء السحر لعلي بن ا593: ؛ المصباح للكفعمي587: مصباح المتهجد -)1(
فَأقَْصَيْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ مُعْرِضاً عَنْكَ  سَيِّدِي لَعَلَّكَ عَنْ باَبِكَ طَرَدْتَنيِ وَ عَنْ خِدْمَتِكَ نحََّيْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ مُسْتَخِفّاً بحَِقِّكَ «

عَلَّكَ فَـقَدْتَنيِ مِنْ دْتَنيِ فيِ مَقَامِ الْكَاذِبِينَ فَـرَفَضْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ رأَيَْـتَنيِ غَيـْرَ شَاكِرٍ لِنـَعْمَائِكَ فَحَرَمْتَنيِ أَوْ لَ فَـقَلَيْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ وَجَ 
نـَهُمْ مجََالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَذَلْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ فيِ الْغَافِلِينَ فَمِنْ رَحمَْتِكَ آيَسْ  تَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ آلَفُ مجََالِسَ الْبَطَّالِينَ فَـبـَيْنيِ وَ بَـيـْ
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كَ جَازَيْـتَنيِ تَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ بِقِلَّةِ حَيَائِي مِنْ خَلَّيْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ لمَْ تحُِبَّ أَنْ تَسْمَعَ دُعَائِي فَـبَاعَدْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ بجُِرْمِي وَ جَريِرَتيِ كَافَـيْ 
 الْمُذْنبِِينَ وَ حِلْمَكَ يَكْبُـرُ عَنْ فَإِنْ عَفَوْتَ ياَ رَبِّ فَطاَلَ مَا عَفَوْتَ عَنِ الْمُذْنبِِينَ قَـبْلِي لأَِنَّ كَرَمَكَ أَيْ رَبِّ يجَِلُّ عَنْ مجَُازاَةِ 

  ».لَيْكمُكَافَأَةِ الْمُقَصِّريِنَ فَأنَاَ عَائِذٌ بِفَضْلِكَ هَارِبٌ مِنْكَ إِ 

  336: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  .ام كنى، چه شده من به اين روز افتاده ديدى خيلى گناه كردم مرا مجازات مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  337: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  ها فهرست -

  338: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  

  فهرستها

  

   فهرست آيات

   آيه

   آيه شماره

   صفحه

  )1(فاتحه . 

  »إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ «
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5  

70 ،236  

  »اهْدِناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ «

6  

70 ،263  

  )2(بقره . 

  »ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيهِ هُدًى للّْمُتَّقِينَ «

2  

23  

  »فَمَا فَـوْقَـهَا إِنَّ اللَّهَ لاَيَسْتَحْىِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَـعُوضَةً «

26  

212  

  »الأَْرْضِ أوُْلئِكَ هُمُ الخْسِرُونَ الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَـعْدِ مِيثقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ مَآ أمََرَ اللَّهُ بهِِ أَن يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فىِ «

27  

231 ،232  

  »...إِنىِّ جَاعِلٌ فىِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً «

30  
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84  

  »فَمَن تَبِعَ هُداى فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَ لا هُم يحَْزَنوُنَ «

38  

284  

  »و لاَيُـؤْخَذُ مِنـْهَا عَدْلٌ و لاَهُمْ ينُصَرُونَ «

48  

177  

  »فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنَتَا عَشْرَةَ عَيـْنًا«

60  

324  

ِمُ الْعِجْلَ «   »وَ أُشْربِوُاْ فىِ قُـلُوِ

93  

325 ،326 ،328  

  »الَّذِينَ ءاَمَنُواْ يأيَُّـهَا «

104  

240  

  »و يُـعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ «
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129  

55  

  »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ «

156  

223  

  »و الَّذِينَ ءاَمَنُواْ أَشَدُّ حُبا للَّّهِ «

165  

80  

  340: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »وَتَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْبَابُ «

166  

178  

  »كُلُواْ ممَِّا فىِ الأَْرْضِ حَللاً طيَّبًا«

168  

221  

  »وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ «

205  
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277  

  »اللَّهُ وَلىُِّ الَّذِينَ ءاَمَنُواْ يخُْرجُِهُم مّنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ «

257  

137  

  »وَمَا للِظلِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ «

270  

177  

  )3(آل عمران . 

  »قاَلَتِ الْمَللِكَةُ يمرَْيمَُ انَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنهُ اسمُْهُ الْمَسِيحُ إِذْ «

45  

42  

  »تَـعَالَوْاْ «

61  

240  

  »فَـنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكذِبِينَ «

61  

236  
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  »وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  لاَيُـزكَّيهِمْ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ ينَظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيمَةِ وَ «

77  

331 ،332 ،333  

  »بَـعْدَ ذَ لِكَ فَأوُْلئِكَ هُمُ الْفسِقُونَ   فَمَن تَـوَلىَّ «

82  

232 ،233  

  »وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً «

97  

33 ،34  

  »رْضُ مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَ تُ وَالأَْ   سَارعُِواْ إِلىَ «

133  

241  

  )4(نساء . 

  »...إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنىّ تُـبْتُ الآنَ   وَليَْسَتِ التَّـوْبةَُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيَاتِ حَتىَّ «

18  

109  

  »إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً «
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22  

107  

  »وَباِلْو لِدَيْنِ إِحْسَاناً «

36  

313  

  )5(مائده . 

  »الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ «

3  

93 ،98  

  »يأيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلّغْ مَآ أنُزلَِ إِليَْكَ «

67  

270  

  341: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

مْعِ «   »أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

83  

162  

  »عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ «
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95  

46  

  )6(انعام . 

  »فىِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ  ذَرْهُمْ «

91  

273  

  »مَن جَآءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهِاَ«

160  

25  

  »قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمحَْيَاىَ وَممَاَتِى للَِّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ «

162  

299  

  )7(اعراف . 

  »وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْقُّ فَمَن ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ «

8  

36  

  »وَالْبـَلَدُ الطَّيّبُ يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبهِّ «
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58  

166 ،167  

  »وَالَّذِى خَبُثَ لاَيخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً «

58  

168  

  »ءَامَنُواْ وَاتَّـقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركَتٍ مّنَ السَّمَآءِ وَالأْرْضِ   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى«

96  

242  

  »بَـيْضَآءُ لئَِنظِريِنَ «

108  

324  

  »ثَلاَثِينَ لَيـْلَةً وَأتمَْمَْنَاهَا بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقَاتُ رَبهِّ   وَ وَاعَدْناَ مُوسَى«

142  

188  

  »...الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىَِّ الأُْمّىَّ «

157  

59  
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  »فَخَلَفَ مِن بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ «

168  

179  

  »كَمَثَلِ الْكَلْبِ   فَمَثَـلُهُ «

176  

230  

  »أوُلئِكَ كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «

179  

44 ،230 ،274  

  »وَتَـرَلهمُْ ينَظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لاَيُـبْصِرُونَ «

198  

32  

  )8(انفال . 

  »وَنِعْمَ النَّصِيرُ   نِعْمَ الْمَوْلىَ «

40  

136  

  )9(توبه . 
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  »أَعْملِهِمْ زيُّنَ لهَمُْ سُوءُ «

37  

328  

  342: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

اَ«   »خُذْ مِنْ أمَْوَلهِِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ و تُـزكَّيهِم ِ

103  

35 ،36  

  »مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ و أَمْوَلهَمُ بأَِنَّ لهَمُُ الجْنََّةَ   إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى«

111  

29  

  )11(هود . 

  »خَلَقَهُمْ  وَ لِذَ لِكَ «

119  

240  

  )12(يوسف . 

  »نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أحْسَنَ القَصَصِ «

3  
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22  

نَآ إِليَْكَ هَذَا الْقُرْءاَنَ و إِن كُنتَ مِن قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ «   »بمِآَ أَوْحَيـْ

3  

22 ،23  

  »رَأيَْـتُـهُمْ لىِ سَاجِدِينَ إِنىّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَالشَّمْسَ و الْقَمَرَ «

4  

99 ،271  

  »لاَتَـقْصُصْ رءُْياَكَ «

5  

199  

  »إِنَّ الشَّيْطنَ لِلإِْنسنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ «

5  

202  

  »و كَذَالِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ «

6  

275  

  »ن قَـبْلُ إِبْـراَهِيمَ و إِسْحَاقَ أبََـوَيْكَ مِ   ءَالِ يَـعْقُوبَ كَمَآ أَتمََّهَا عَلَى  و عَلَيْكَ و عَلَى و يتُِمُّ نعِْمَتَهُ «
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6  

44  

  »نحَْنُ عُصْبَةٌ «

8  

201  

  »أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَـرْتَعْ و يَـلْعَبْ «

12  

275  

  »و أَخَافُ أَن يأَْكُلَهُ الذّئْبُ «

13  

275  

  »قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ «

18  

124  

  »...نَّـفْسِهِ  و راَوَدَتْهُ الَّتىِ هُوَ فىِ بَـيْتِهَا عَن«

23  

106  



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

  »مَعَاذَ اللَّهِ «

23  

219 ،329  

  »إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ «

24  

48 ،121  

  »و عَن نَّـفْسِهِ  رَ وَدتُّهُ «

32  

277  

  »...قَالَ رَبّ السّجْنُ أَحَبُّ إِلىََّ ممَِّا يَدْعُونَنىِ إِليَْهِ «

33  

85 ،107  

  »نَّـفْسِهِ أنَاَ رَ وَدتُّهُ عَن «

51  

218  

  343: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »...ذَلِكَ ليِـَعْلَمَ أَنىّ لمَْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ «
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52  

122  

  »إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةُ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبىّ «

53  

122 ،330  

  »إِنىّ حَفِيظٌ «

55  

322  

  »الضُّرُّ يأيَُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنَا و أَهْلَنَا «

88  

272  

  »لاَتَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَـوْمَ «

92  

316  

  »سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ «

98  

192  
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  »رَبّ قَدْ ءَاتَـيْتَنىِ مِنَ الْمُلْكِ و عَلَّمْتَنىِ مِن تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ و الأَْرْضِ «

101  

171  

  »بِالصلِحِينَ تَـوَفَّنىِ مُسْلِماً و أَلحِْقْنىِ «

101  

172  

رَةٌ لاُِوْلىِ الأَْلْبَابِ «   »...لَقَدْ كَانَ فىِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

111  

21  

  )14(ابراهيم . 

  »أوُْلئِكَ فىِ ضَللِ بعَِيدٍ «

3  

273  

  »ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَبَّةً كَشَجَرَةٍ طيَبَّةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ و فَـرْعُهَا فىِ السَّمَآءِ «

24  

42 ،43  

  »...تُـؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ «
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25  

42  

  )15(حجر . 

  »إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكّْرَ «

9  

57 ،250  

  »نَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى«

29  

214 ،221  

  )16(نحل . 

  »فَسَلُواْ أَهْلَ الذكّْرِ «

43  

56  

  »بِأَحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ «

96  

249  

  344: نفس، صارزش ها و لغزشهاى 
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  )17(اسراء . 

  »ى ليَْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى بِعَبْدِهِ   سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى«

1  

188  

  »و مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ «

79  

187  

  »و نُـنـَزّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ و رَحمَْةٌ «

82  

64  

  »شَاكِلَتِهِ   عَلَى كُلٌّ يَـعْمَلُ «

84  

153  

  »و لَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ ظَهِيراً «

88  

135  

  )18(كهف . 
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مُْ هُدًى« ِّمْ وَ زدِْ   »إِنَّـهُمْ فِتـْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَ

13  

154 ،156 ،160  

  »و كَلْبُـهُم باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ «

18  

62  

  »اً و هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْع«

104  

288  

  »فَلاَ نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً «

105  

67  

  »...فَمَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَآءَ ربَهِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً «

110  

135  

  )19(مريم . 

  »و رَفَـعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيا«
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57  

135  

  »و اتَّـبـَعُواْ الشَّهَوَاتِ «

59  

183  

  )20(طه . 

  »إِنَّنىِ أنَاَ اللَّهُ لآَإلِهَ إِلآَّ أنَاَ فَاعْبُدْنىِ وَ أقَِمِ الصَّلَوةَ لِذكِْرىِ«

14  

171  

  » فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  اذْهَبَآ إِلىَ «

43  

242  

  » فَـقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيّـنًا لَّعَلَّهُ يَـتَذَكَّرُ أَوْ يخَْشَى«

44  

242 ،243  

  )21(انبياء . 

  »الأَْرْضَ يَرثُِـهَا عِبَادِىَ الصلِحُونَ أَنَّ «
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105  

59  

  345: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  )22(حج . 

  »لَن يخَْلُقُواْ ذُباَباً وَ لَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ «

73  

213  

  )23(مؤمنون . 

  »رَبّ ارْجِعُونِ «

99  

315  

  »لَعَلّى أَعْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ «

100  

315  

  »يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   كَلِمَةٌ هُوَ قَآئلُِهَا و مِن وَرَآئِهِم بَـرْزخٌَ إِلىَ إِنَّـهَا  «

100  

315  
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  )24(نور . 

  »...الخْبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِينَ و الطَّيّبَاتُ للِطَّيّبِينَ «

26  

110  

  »ءُ و لَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ  يَكَادُ زَيْـتُـهَا يُضِى«

35  

146  

  )25(فرقان . 

  »يَدَيْهِ يَـقُولُ ياَليَْتَنىِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً   يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلَىو يَـوْمَ «

27  

278  

ذْ فُلاَناً خَلِيلاً   ياَوَيْـلَتىَ «   »لَيْتَنىِ لمَْ أَتخَِّ

28  

278  

  )28(قصص . 

  »يذَُبّحُ أبَْـنَآءَهُمْ ... إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فىِ الأَْرْضِ «

4  
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169  

  )30(روم . 

  »يَـعْلَمُونَ ظاَهِراً مّنَ الحَْيَوةِ الدُّنْـيَا و هُمْ عَنِ الأَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ «

7  

123  

  )32(سجده . 

  »أفََمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً «

18  

268  

  346: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  )33(احزاب . 

لُواْ تَـبْدِيلاً  نحَْبَهُ   عَلَيْهِ فَمِنـْهُم مَّن قَضَىرجَِالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَّهَ «   »و و مِنـْهُم مَّن ينَتَظِرُ و مَا بَدَّ

23  

31  

  »إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ «

72  

47  
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  »فَأَبَـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا«

72  

47  

نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولاً «   »و حمََلَهَا الإِْ

72  

48  

  )35(فاطر . 

يعاً «   »مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

10  

133  

  »...إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ «

10  

134  

  »و الْبَصِيرُ   و مَا يَسْتَوِى الأَْعْمَى«

19  

110  

  »و لاَالظُّلُمَاتُ و لاَالنُّورُ وَلاَ الظّلُّ و لاَالحَْرُورُ «
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20  

110  

  »تَـبُورَ تجَِارَةً لَّن «

29  

307  

  »و قَالُواْ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ إِنَّ رَبَّـنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ «

34  

33  

  )36(يس . 

  »سَلاَمٌ قَـوْلاً مّن رَّبّ رَّحِيمٍ «

88  

  )37(صافات . 

  »إِنَّـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فىِ أَصْلِ الجَْحِيمِ «

64  

43  

  )38(ص . 

  »فَاخْرجُْ مِنـْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قَالَ «
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77  

240  

  »يَـوْمِ الدّينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ «

78  

240  

  »فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «

82  

204  

  347: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  )39(زمر . 

  »لاَيَـعْلَمُونَ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يعْلَمُونَ و الَّذِينَ «

9  

268  

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   يعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى« نوُبَ جمَِ   »أنَفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّ

53  

240 ،241 ،244  

  »و أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بنُِورِ رَبّـهَا«
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69  

84  

  )44(دخان . 

  »لحَْكِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ ا«

42  

134  

  )49(حجرات . 

يماَنَ و زَيَّـنَهُ «   »و فىِ قُـلُوبِكُمْ  حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِْ

7  

32 ،98  

  )50(ق . 

  »فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ «

22  

108  

  )51(ذاريات . 

  »و بِالأَْسْحَارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ «

18  
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189  

  )56(واقعه . 

  »السبِقُونَ السبِقُونَ و «

10  

270  

  »و أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِينِ «

27  

269  

  »و أَصْحَابُ الشّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشّمَالِ «

41  

74  

يمٍ «   »فىِ سمَوُمٍ و حمَِ

42  

74  

باَردٍِ وَلاَ كَريمٍِ «   »لاَّ

44  

177  
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  »رعُِونَ ءَأنَتُمْ تَـزْرَعُونَهُ أمَْ نحَْنُ الزَّ «

64  

167  

  348: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  )57(حديد . 

  »نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ   يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِنت يَسْعَى«

12  

34  

  »بُشْرَلكُمُ الْيَـوْمَ جَنتٌ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الأَْنْـهَارُ خلِدين فيها ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «

12  

35  

  )59(حشر . 

  »وَ مَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَوُْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «

9  

36  

  »كَمَثَلِ الشَّيْطنِ إِذْ قَالَ لِلإِْنسنِ اكْفُرْ «

16  
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329  

  »وَ لاَتَكُونوُاْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فأَنَسهُمْ أنَفُسَهُمْ أوُْلئِكَ هُمُ الْفسِقُونَ «

19  

233 ،234  

  »...و مَن فىِ السَّمَاوَاتِ و الأَْرْضِ  بّحُ لهَُ يُسَ «

24  

100  

  )62(جمعه . 

  »كَمَثَلِ الحِْمَارِ «

5  

230  

  )63(منافقون . 

  »و للَِّهِ الْعِزَّةُ و لِرَسُولِهِ و لِلْمُؤْمِنِينَ «

8  

135  

  )64(تغابن . 

  »إِنَّ مِنْ أَزْو جِكُمْ و أَوْلاَدكُِمْ عَدُوا لَّكُمْ «
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14  

278  

  )68(قلم . 

  »أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ «

35  

269  

  )72(جن . 

  »فَكَانوُاْ لجَِهَنَّمَ حَطَباً «

15  

286  

  349: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  )74(مدثر . 

  »كُلُّ نَـفْسِ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

38  

127  

  »إِلآَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ «

39  
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127  

  »آءَلوُنَ فىِ جَنتٍ يَـتَسَ «

40  

297  

  »عَنِ الُمجْرمِِينَ «

41  

297  

  »مَا سَلَكَكُمْ فىِ سَقَرَ «

42  

297  

  »و كُنَّا نخَوُضُ مَعَ الخْآَئِضِينَ «

45  

298  

  »فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشفِعِينَ «

48  

177 ،273  

  )76(انسان . 
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  »و سَقهُمْ رَبُّـهُمْ شَراَباً طَهُوراً «

21  

136  

  )79(نازعات . 

  » فأََمَّا مَن طَغَى«

37  

329  

نْـيَا«   »وَ ءَاثَـرَ الحْيََوةَ الدُّ

38  

329  

  » فَإِنَّ الجَْحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى«

39  

329  

  » ى و نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوََى و أمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِّ «

40  

126  

  » فَإِنَّ الجْنََّةَ هِىَ الْمَأْوَى«
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41  

126  

  )80(عبس . 

  »وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُّسْفِرةٌَ «

38  

88  

  »ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرةٌَ «

39  

88  

  )81(تكوير . 

  »و إِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ «

2  

84  

  350: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  )85(بروج . 

  »و السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُـرُوجِ «

1  



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

204  

  »و الْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ «

2  

204  

  »وَمَشْهُودٍ و شَاهِدٍ «

3  

204  

  »قتُِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ «

4  

204  

  »مَا يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   و هُمْ عَلَى«

7  

204 ،205  

  »و مَا نَـقَمُواْ مِنـْهُمْ إِلآَّ أَن يُـؤْمِنُواْ باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ «

8  

205  

  )86(طارق . 
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  »يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرَآئرُِ «

31  

126  

  )89(فجر . 

  »و الْفَجْرِ «

1  

188  

  »و ليََالٍ عَشْرٍ «

2  

188  

  »و فِرْعَوْنَ ذِى الأَْوْتاَدِ «

10  

169  

  »الَّذِينَ طَغَوْاْ فىِ الْبِلاَدِ «

11  

169  

  »فَأَكْثَـرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ «
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12  

169  

  »يأيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

27  

223 ،314  

  »رَبّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً   ارْجِعِى إِلىَ «

28  

223 ،314  

  )95(تين . 

  »ثمَُّ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ «

5  

249 ،286  

  )98(بينه . 

  »أوُْلئِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ «

6  

230  

  351: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص
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  )99(زلزله . 

  »إِذَا زلُْزلَِتِ الأَْرْضُ زلِْزاَلهَاَ«

1  

63  

  »رَجَتِ الأَْرْضُ أثَْـقَالهَاَو أَخْ «

2  

63  

نسَانُ مَا لهَاَ«   »و قَالَ الإِْ

3  

63  

  »يَـوْمَئِذٍ تحَُدّثُ أَخْبَارَهَا«

4  

63  

  »يَـوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً ليُّـرَوْاْ أَعْمَالهَمُْ «

6  

64  

  »107(ماعون . 
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  »فَـوَيْلٌ للّْمُصَلّينَ «

4  

111 ،285  

  »صَلاَِِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَن «

5  

111  

  »الَّذِينَ هُمْ يُـرَآءُونَ «

6  

111  

  »111(مسد . 

  »تَـبَّتْ يدََآ أَبىِ لهََبٍ وَ تَبَّ «

1  

223  

  »114(ناس . 

  »الَّذِى يُـوَسْوِسُ فىِ صُدُورِ النَّاسِ «

5  

251  
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  352: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   فهرست روايات

   روايت

   معصوم

   صفحه

  »يهوّدانه وَيُـنَصّرانه وَيمُجَِسانهَابواه «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

166  

  »استرُ ذَهَبَك وَ ذِهابَكَ وَمَذْهَبَك«

  از كلام حكماء

202  

  »استغفر اللَّه العظيم«

   رمضان ماه دعاى

179  

  »اعدى عَدوِّكَ نفَسُكَ الَّتى بَـينَْ جَنْبَيكَ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

79 ،279  
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  »اغثني يا غياث المستغيثين«

   رمضان ماه دعاى

179  

وَ لا ...  مِنَ العَقلِ ألا أعَُلِّمُكَ خِصالاً أَربَعَ؟ ان أنتَ حَفَظتـَهُنَّ نلِتَ ِِنَّ النَجاة وان ضَيَّـعْتـَهُنَّ فاتَكَ الدَّارانِ لا غِنى أكبرُ «
  »عيشَ ألََذُّ مِن حُسنِ الخلُقِ 

   لسلاماميرالمؤمنين عليه ا

142 ،147 ،148  

  »اللَّه بحقّ عليّ عندك إغفر لعليّ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

51  

  »اللهم أذِقْنا حَلاوَةَ وُدِّكَ «

   مناجاة المطيعين

71  

يع البَلاءِ وَ « عَنْ شِرارِ   الشُّكْرَ عَلَى العافِيَةِ وَالغِنىاللّهُمَّ إِنيّ أَسئـَلُكَ الأَمْنَ و الايمانَ بك وَالتَّصْديقَ بِنَبيِّكَ والعافَـيَةَ مِنْ جمَِ
  »النّاس

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

201  

  »ء اللهم برحمتك التى وسعت كل شى«
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   دعاى كميل

224  

  »الهى ما عبدتك خوفاً من عقابك و لا طمعاً فى ثوابك«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

220  

  »أنا أملح منه«

   عليه و آله رسول اللّه صلى االله

50  

  »أنَْتَ الَّذِي أَزَلْتَ الأَْغْيَارَ عَنْ قُـلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتىَّ لمَْ يحُِبُّوا سِوَاكَ «

   دعاى عرفه

223  

  354: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  »...حُجَّةٌ ظاهِرةٌ وحُجَّةٌ باطِنَةٌ : إنَّ للِّهِ عَلى الناسِ حُجَّتَين«

   امام كاظم عليه السلام

272  

  »قُـلُوبِكُم و أعمالكم  أموالكم و لكن يَـنْظُرُ إلى  صُوَركُِم وَ لا إلى  انَّ اللَّهَ لايَـنْظُرُ إلى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله
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41  

  »إنيّ تاركٌِ فِيكُمُ الثَـقَلين«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

57  

  »بِوُجُودِهِ ثَـبَتَتِ الأَرضُ و السَمَاء«

   عليه السلامامام صادق 

81  

بنا بِذُنوبِ الآدَمِيِين«   »رَبَّنا لا تُـعَذِّ

   امام صادق عليه السلام

192  

ي وَ أَوْ لَعَلَّكَ بجُِرْمِ ... فَأقَْصَيْتَنيِ  سَيِّدِي لَعَلَّكَ عَنْ باَبِكَ طَرَدْتَنيِ وَ عَنْ خِدْمَتِكَ نحََّيْتَنيِ أَوْ لَعَلَّكَ رَأيَْـتَنيِ مُسْتَخِفّاً بحَِقِّكَ «
  »جَريِرَتيِ كَافَـيْتَنيِ 

  دعاى سحر

   امام سجاد عليه السلام

333- 335  

  »الصوم لى و أنا أجزى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

27  
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  »طوُلُ العمر فى طاعة اللَّه«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

309  

  »عَبدي أَطِعني حَتىَّ أجْعَلَكَ مَثَلي«

   حديث قدسى

45  

  »ما عُبِدَ بِهِ الرَحمان وَاكْتُسِبَ بِهِ الجْنَانْ  العَقلُ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

142  

  »ع اللَّهُ عز و جلعَلى العاقلِ أَن يَكونَ لَهُ ساعاتٌ سَاعَةٌ ينُاجى فِيها ربََّه وَسَاعَةٌ يحُاسِبُ فِيها نَـفْسَهُ وَسَاعَةٌ يتفَكُر فِيما صَنَ «

   آلهرسول اللّه صلى االله عليه و 

301- 302  

  »عَنْ عُمُركَِ فيما أفَـْنـَيْتَهُ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

298  

  »فانهّ يعَلمُ إنيّ أُحِبُّ الصلاة له و تلاوة كتابه«

   امام حسين عليه السلام
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73  

  »فزت و رب الكعبه«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

222  

  »عنه ألا انَّ فيهِ عِلْمُ ما يأَتي و الحديث عَن الماضِى و دواء دائكمفَاستـَنْطِقُوهُ و لن ينطق و لكِنَّ أُخبركُم «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

58 ،59 ،64  

  »فالصُورَةُ صُورَةُ انسان وَالقَلْبُ قَـلْب حَيوان«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

123 ،274  

  »فَكَيفَ اصبرُِ عَلى فِراقِكَ «

   دعاى كميل

194 ،221  

  »ى و سيدى صبرت على عذابكفهبنى يا اله«

   دعاى كميل

220 ،221  

  »الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم«
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

47 ،219  

  »كُلُّكُم راعٌ و كُلُّكُم مَسئولٌ عَن رَعيَّتِهِ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

147  

  355: ص ارزش ها و لغزشهاى نفس،

يلٍ لَستُ أهَلاً لَهُ نَشَرتَهُ ... كَمْ مِنْ قبَِيحٍ سَترَتَهُ «   »وكََم مِن ثنَاءٍ جمَِ

   دعاى كميل

302- 303  

  »يَدَيْكَ رجلاً خَيرٌ لَكَ ممِا طلَعَتِ عَلَيهِ الشَمسُ أَو غَربَِت  لأَِنْ يَهدِى اللَّهُ عَلى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

290  

تِه أَم لِطوُل البَلاءِ وَمُدَّتهِِ لاِىِّ «   »...الامورِ اليَكَ أَشكُو ولِما مِنها اضِجُ وَأبَكي، لأِلَِيمِ العَذابِ وَشِدَّ

   دعاى كميل

193  

ؤمِنُ مِن نفَسِهِ فيِ شُغُلٍ و الناسُ مِنهُ فىِ راَحَةٍ «
ُ
  »الم

   اميرالمؤمنين عليه السلام
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82  

  »ربَعينَ صَباحَاً الاّ جَرَتْ ينَابيِعَ الحِكمَة مِن قلَبِهِ عَلى لِسانهِما أخلَصَ عَبْدٌ للَِّهِ عز و جل أ«

  138؟ 

  »ما عَبدناكَ حَقَ عِبادَتِك وَما عَرفْناكَ حَقَّ مَعْرفِتَكِ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

148  

  »ما فَـرَّقَ بيَنَكُمْ إلاّخُبثُ السَّرائِر وَ سُوءُ الضَّمائرِِ «

   عليه السلاماميرالمؤمنين 

156  

سلِمين، فَـلَيسَ بمِسُلِمٍ «
ُ
  »مَن أَصبَحَ وَلا يَهتَمَ بأمورِ الم

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

181  

  »الناقص ملعون«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

46 ،47  

  »وَقِفُوا أَسماعَهم على العلمُ النافع لهَمُ«

   اميرالمؤمنين عليه السلام



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

167  

  »مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النارِ هذا «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

162  

  »خَطَرٍ عَظيمٍ   و انَّ الْمُوقِنينَ لَعَلى... هَلَكَ العامِلُونَ الاَّ الْعابِدُونَ وَ هَلَكَ العابِدُونَ الاَّ العامِلُونَ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

99  

  »انّكَ ثقَِتى وَرَجائى... اعطِى يا اجوَد من سُئِل يا اكرَمَ مَن«

   جمعه شب دعاى

192- 193  

  »يا اللَّهُ يا رَحمنُ يا رَحيمُ يا ذَا الجَلالِ وَالاكْرامِ يا اللَّهُ أنَتَ الذي ليَسَ كَمِثلِهِ شَي وَ هُو السَميعُ البَصير«

   جمعه شب دعاى

192  

  »يا دائِمَ الفَضلِ عَلى البرَيَِّه«

   جمعه شب دعاى

271  

  »يا نَـفْسٌ لا تخَْشِى مِنَ الكُفّارِ «
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   قمر بنى هاشم

274  

  356: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

   آتش عشق از من ديوانه پرس

  87؟ 

  آسمان بار امانت نتوانست كشيد

   حافظ شيرازى

48  

  آن يكى خورشيد عليين بود

   مولوى

315  

   برىآن يكى نورى ز هر عيبى 

   مولوى
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316- 317  

   از كوزه همان تراود كه در اوست

   كليم كاشانى

153  

   اى باد صبا به پيام كسى

ايى    شيخ 

74- 75  

   اى دريده پوستين يوسفان

   مولوى

277  

   اى نسيم سحر آرامگه يار كجاست

   حافظ شيرازى

183  

   به خواب بگو كه امشب ميا به ديدن من

  162؟ 

   نيست در ديوان عشقگناهى كم گناهى  بى

   صائب تبريزى
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203  

   تو براى وصل كردن آمدى

   مولوى

252  

   تو ذوق لعل خوبان را چه دانى

   صائب تبريزى

61  

  چون خدا خواهد كه ما را يارى كند

   مولوى

262  

   ديد موسى كافرى اندر رهى

   ملا احمد نراقى

252- 254  

   ذره ذره كاندرين ارض و سماست

   مولوى

110- 111  

  آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند رسد
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   سعدى شيرازى

100  

   زيبقم در گوش كن تا نشنوم

   سعدى شيرازى

222  

   سحرگه رهروى در سرزمينى

   حافظ شيرازى

138  

   شب آمد شبْ رفيق دردمندان

  188؟ 

  شب آمد شب كه نالد عاشق زار

  188؟ 

  358: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

   شنيدم گوسفندى را بزرگى

   سعدى شيرازى

276  

   طفيل هستى عشق اند آدمى و پرى
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   حافظ شيرازى

258  

   عشق كه بازار بتُان جاى اوست

  69؟ 

  غرق گنه نااميد مشو زدربار ما

  246؟ 

   گر بمانديم زنده بردوزيم

  87؟ 

   گر به ره عشق در آتش خوش است

  70 -69؟ 

   ما سميعيم و بصيريم و خوشيم

   مولوى

101  

  به آخر رسيد عمرمجلس تمام شد و 

  303؟ 

   ام ليلى، ليلى كيست من من كى

  115؟ 
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   من نكردم امر تا سودى كنم

   مولوى

262  

   من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق

   حافظ شيرازى

330  

   وَاللَّهِ انْ قَطَعتُمُ يمَِيني

   ابوالفضل عليه السلام حضرت

183  

  هر كه آمد به جهان، نقش خرابى دارد

   شيرازىحافظ 

184  

  هر كه كند روى طلب سوى او

  68؟ 

  راز يك دو سه يار همدم و هم

  62؟ 

   فهرست اعلام
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  286، 285، 284، 283، 92آدم عليه السلام 

، 91، 83، 82، 79، 67، 63، 58، 57، 55، 41، 21آل محمد، اهل بيت، ائمه معصومين عليهم السلام 
105 ،119 ،133 ،136 ،141 ،153 ،165 ،175 ،176 ،178 ،187 ،197 ،203 ،211 ،229 ،
231 ،232 ،237 ،241 ،249 ،257 ،267 ،270 ،271 ،283 ،284 ،295 ،301 ،307 ،309 ،
321 ،331  

  44آل يعقوب عليهم السلام 

  96آملى، سيدحيدر 

  287آمنه، مادر پيامبر صلى االله عليه و آله 

  287، 225 ،219، 193، 175، 137، 49، 45، 44، 41ابراهيم عليه السلام 

  238ابراهيم جمال 

  97ابن عباس 

  222، 112ابن ملجم مرادى 

  190ابوبصير 

  326، 259وبكر 

  200ابوذر 

  68ابوحمزه ثمالى 

  50ابوطالب عليه السلام 

  32ابولهب 
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رى، حاج هادى    60ا

  251ابى بن خلف 

  225، 219، 175، 169، 137، 45، 44، 41اسحاق عليه السلام 

  286، 156اصحاب كهف 

  114ام سلمه 

  334، 313، 225، 147، 141، 68، 61امام حسن مجتبى عليه السلام 

، 147، 135، 114، 87، 84، 73، 68، 60، 32، 31، 27امام حسين، سيدالشهداء، اباعبداللّه عليه السلام 
156 ،182 ،194 ،223 ،225 ،243 ،244 ،245 ،285 ،286 ،301 ،313 ،334  

  244، 83، 82امام رضا عليه السلام 

  333، 245، 237، 144، 84، 68امام سجاد، زين العابدين عليه السلام 

  332، 308، 192، 191، 190، 179، 176، 126، 33، 28امام صادق عليه السلام 

، 114، 112، 105، 99، 97، 93، 73، 72، 68، 61، 58، 55، 51، 32امام على، اميرالمؤمنين عليه السلام 
135 ،139 ،141 ،143 ،147، 156 ،167 ،189 ،190 ،193 ،200 ،203 ،220 ،221 ،222 ،
224 ،225 ،239 ،240 ،259،  

  360: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

263 ،274 ،285 ،290 ،315 ،322 ،326 ،334  

  275، 274، 271، 238، 203، 62امام كاظم، موسى بن جعفر عليه السلام 

  135، 125، 60امام محمدباقر عليه السلام 
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  279، 241، 63، 28ى، امام زمان عليه السلام امام مهد

  313ام كلثوم 

  147، 146، 145اميركبير، ميرزا تقى خان 

، 232، 222، 219، 205، 188، 178، 145، 128، 127، 80، 68، 59انبيا، پيامبران عليهم السلام 
233 ،237 ،241 ،257 ،267 ،270 ،271 ،272 ،277 ،279 ،284 ،299 ،301 ،309  

  80ولوالعزم انبياى ا

  100انيشتين 

  143، 97، 51اهل سنت، اهل تسنن 

  156ايوب عليه السلام 

  316، 275، 274، 272، 271، 124برادران يوسف عليه السلام 

  313، 310بروجردى، آيت االله 

  32بلال 

  324بنى اسرائيل 

  243بنى اميه 

  271بنيامين 

  203بنى العباس 

، 50، 49، 47، 46، 45، 41، 35، 32، 28، 27، 23، 22، 21پيامبر، محمد، رسول اللّه صلى االله عليه و آله 
51 ،55 ،57 ،58 ،59 ،63 ،67 ،72 ،79 ،83 ،91 ،100 ،101 ،105 ،114 ،115 ،119 ،133 ،
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136 ،141 ،148 ،153 ،156 ،165 ،166 ،175 ،176 ،178 ،180 ،187 ،193 ،197 ،200 ،
211 ،221 ،224 ،229 ،231 ،249 ،250 ،251 ،257 ،260 ،261 ،267 ،273 ،278 ،283 ،
285 ،287 ،290 ،295 ،298 ،301 ،307 ،309 ،321 ،326 ،334  

  243، 48حبيب بن مظاهر 

  225، 61حجر بن عدى 

  245، 244، 137حر بن يزيد رياحى 

  94حكيم، آيت االله سيد محسن 

  286، 285، 284حواء عليها السلام 

  50، 49ديجه عليها السلام خ

  310اى، آيت اللّه سيد محمدباقر  درچه

  157دقيانوس 

  205، 204ذونواس 

  272، 271، 198راحيل، مادر حضرت يوسف عليه السلام 

  225رشيد هجرى 

  315رومى، جلال الدين 

، 276، 218، 202، 176، 168، 154، 133، 121، 112، 110، 106، 105، 101، 85، 68زليخا 
277 ،288 ،291 ،315 ،321 ،322 ،327 ،328 ،329 ،330  

  182زن يزيد 
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  313، 225، 182، 162زينب عليها السلام 

  325، 323سامرى 

  169سبطيان 

  222سعدى شيرازى 

  98، 95سلطان آبادى، آخوند ملافتحعلى 

  361: ارزش ها و لغزشهاى نفس، ص

  200، 48سلمان 

  222، 68شاميان 

  170شعيب عليه السلام 

  288شمر 

  301، 299شوشترى، شيخ جعفر 

ايى    74شيخ 

  87، 86، 85صاحب رياض 

  95صدر، آيت اللّه سيداسماعيل 

  288ها  صهيونيست

  96طباطبائى، علامه 

  62طوسى، خواجه نصيرالدين 
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  222عايشه 

  287عبداللّه، پدر پيامبر صلى االله عليه و آله 

  112عثمان 

  171، 134عزيز مصر 

  144، 143عقيل بن ابى طالب 

  245على، فرزند حر بن يزيد رياحى 

  238على بن يقطين 

  243، 193، 183على اكبر عليه السلام 

  225عمار ياسر 

  259عمر 

  316، 287، 258، 205، 204، 190، 189عيسى عليه السلام 

  334، 326، 313، 285، 243، 222، 183، 162، 68، 50فاطمه زهرا عليها السلام 

  97فخر رازى 

  192يعقوب عليه السلام  فرزندان

  262، 244، 243، 242، 171، 169، 168فرعون 

  324فرعونيان 

  86فيض، ملا محسن 



 http://www.erfan.ir   عرفان پایگاه اطلاع رسانی

 

 

  146قائم مقام فراهانى 

  169قبطيان 

  86قزوينى، ملا طاهر 

  310قشقائى، جهانگيرخان 

  273، 245، 243، 225، 73قمر بنى هاشم عليه السلام 

  312كاشانى، آخوند ملا محمد 

  310اللّه كلباسى، آيت 

  153كليم كاشانى 

  217، 216لنين 

  225مالك اشتر 

  189مريم عليها السلام 

  143مسلم بن عقيل 

  48مسلم بن عوسجه 

   عيسى عليه السلام/ مسيح عليه السلام

  222، 203معاويه 

  200مقداد 

  325، 323، 287، 262، 254، 253، 252، 244، 242، 171، 170، 169، 168موسى عليه السلام 
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  114م تمار ميث

  62ميرزا جواد آقا 

  60ميلانى، آيت اللّه 

  203، 146ناصرالدين شاه قاجار 

  203نخست وزير انگلستان 

  252، 99نراقى، ملا احمد 

  137نوح عليه السلام 
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